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این سوره» در دوران مکه نازل شده و طولانی‌ترین سوره‌ی مکی و طولانی‌ترین 
سوره‌ی قرآن بعداز سوره‌ی بقره می‌باشد. نام سوره بر گرفته از چهل و ششمین آیه است 
که مردان خدا را در آخرت. بر «اعواف = جایگاه‌های بلند» وصف می کند. 

همچون دیگر سوره‌های طولانی دوران مکه (انعام» مریم طه شعراء» قصص) 
سوره‌ی اعراف» آیاتی در ارتباط با اهل کتاب دارد و شاید بتوان مطالب سوره را در 
این زمینه؛ مبنایی برای سخنگویی با اهل کتاب در سوره‌های مدنی (بقره و آل‌عمران) 
که بعدها نازل شد. دانست. به طور کلّی مفاد سوره را می‌توان در ده بخش به قرار زیر 
درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۰) با تأکید بر نزول قرآن ازسوی خدا ‏ به منظور هشدار 
خلتی و اندرز مومنان - آغاز شده و پس از اشاره به مسئولیّت پیامبر" در ابلاغ و تبلیغ آن» 
به عکس العمل مردمان و نتایج آن عکس العمل -مختصراً دردنیا و مشروح‌تر در آخرت - 
می‌پردازد. در این ارتباط ابتدا به حوادث تاریخی و بلایایی که بر اقوام س رکش گذشته 
رفت اشاره داشته و سپس از سنجش دقیق اعمال انسان‌ها درآخرت سخن به میان می آورد. 
تصریح دارد که در آن‌موقعیّت» کسانی که اعمال نیکشان در ترازوی سنجش الهی 
سنگین آید» زیت کار انتتره اھا که با قورع از تعالیم الهی در سنجش اعمال به «پوچی») 
اعمال رسیدند» خسران‌دید گان خواهند بود. 

بخش دوم (آیات ۱۱ تا ۱۸) از خلقت انسان و راه‌یایی «شو» در دنیای انسان‌ها سخن 
می گوید. می‌فرماید خدا انسان را آفرید؛ فرشتگان به فرمان او در برابر این آفرینش 
«سجده» کردند» ولی شیطان طغیان نمود و وسوسه گر انسان‌ها در انحراف از «هدایت» 
الهی به سوی «ضلالت» شد. با این وجود خداوند اجازه داد که چنان موجود (شری) در 
دنیای انسان‌ها راه یابد و تا رستاخیز عالم با زندگی مردمان همراه باشد. 
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بخش سوم (آبات ۱۹ تا ۲۵) در معرفی «وسوسه‌ی شیطان» و ظهور«گناه» در نسل 
بشر است. می‌فرماید آدم و همسرش در بهشت نعمت‌ها و رضایت خدا جای داشتند؛ 
همه نوع مواهب حلال در اختیارشان بود و فقط از میوه‌ی یک تکک‌درخت منع شده 
بودند. امّا به وسوسه‌ی شیطان» سراغ همان تک‌درخت رفتند ! پس «گناه» آندو را فرا 
گرفت و به دنبال گناه» «زشتی» آمد؛ از «حفظ حرمت» خود عاجز ماندند و آنگاه 
فطرت الهی. آنان را به شرم و «پشیمانی برد؛ درماندند که چه کنند و به ناچار دست 
التماس سوی خدا بردند و در اینجا نوید رحمت و بخشش خداوند به انسان توبه کار 
ظهور کرد. بشر با کوله‌باری از فطرت مشمئز از گناه» هشدار نسبت به وساوس شیطان و 
وعده‌های رحمت خدا درصورت توبه و جبران» زندگی زمینی خود را آغاز کرد. 

بخش چهارم (آیات ۲٩‏ تا ۳۶) با «هبوط» آدم و همسرش به زندگی زمینی» با نسلی 
که به دنبال آن «هبوط» پدید آمد» آغاز سخن کرده است؛ در برابر عربانی والدینشان به 
خاطر گناه» از لزوم پوشش فرزندان آدم و رعایت تقوای آنها سخن به میان می‌آورد و 
برحذر از وساوس شیطان تا کید می‌نماید؛ ساخته و پرداخته‌های مردمان را به نام خدا به 
دور می‌ریزد و احلاص در برابر خدا را تذ کر می‌دهد. 

بخش پنجم (آیات ۳۵ تا ۵۸) از ارسال رسل و نزول هدایت الهی بر بندگان سخن 
آورده سر کشان از این هدایت را به فرجام سوءشان در آخرت بیم می دهد. ازسوی 
دیگر به مومنان و نیک و کاران وعده‌ی رستگاری و نجات داده وضعشان را در سرای 
دیگر در برابر مجرمان» توصیف می کند. آنگاه از مردانی یاد می‌نماید که در سرانجام 
عالی بر بلندی‌ها مستقر بوده بهشتیان و جهنمیان را به نشانه‌هایشان می‌شناسند و با 
هردسته - به تناسب - سخنانی دارند. سپس در تعلیل گرفتاری اهل جهنم در آخرت. از 
عملکرد دنیوی آنها سخن رانده می‌فرماید زندگی دنیا آنان را بفریفت و آخرت را به 
فراموشی سپردند. هرچند هدایت و هشدارهای خدا به آنها رسیده بود. متعاقباً در قبال 
معبودهای بی‌اعتباری که مردمان به آنها روی می‌آورند. معبود حق - خدای عالم» 
آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین - را توصیف می کند و ابناء بشر را به خضوع در برابر او فرا 
می‌خواند. در این زمینه از آفرینش خدا در نظام طبیعت یاد می کند که چگونه باد و 
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باران را فرستاد و انواع ثمرات را -بدآن - از دل خاک برون آورد و این خود مظهری 
از معاد روز قیامت می‌تواند باشد. 

بخش ششم (۲ بات ٥۹٩‏ تا )٩۳‏ وارد داستان پیامبران شده و در این راستا از نوح» هود» 
صالح» لوط و شعیب به ترتیب یاد می کند که هریک با ش رک و بی‌اخلاقی‌های قومشان 
به مقابله برخاستند و آنان را به یکتاپرستی و احساس مسئولیّت در برابر خدا فرا 
خواندند؛ ولی فقط کسانی که دل‌های منصف و گوش شنوا داشتند سخنان آنان را پذیرا 
شدند و معاندان به ضلالت و طغیان در برابر هدایت الهی پرداخته گرفتار عذاب شدند. 

بخش هفتم (آیات ٩٤‏ تا ۱۰۲) در نصیحت و تذ کر به بندگان است. می‌فرماید این 
سنت خداست که با ارسال هرپیامبر و گرویدن گروهی قلیل به اوه ابتدا سختی‌ها پیش 
می آورد تا بلکه سر کشان متنبّه شوند. سپس آن دشواری‌ها را خدا برمی‌دارد تا شاید در 
آسایش بعداز سختی» طغیانگران بازایستند و یاد خدا کنند. امّا چون این تحوّلات اثر 
نبخشید به ناگاه عذاب خدا بی‌خبران و خوش خیالان عصیان‌پيشه را می گیرد و در آن 
شرایط آنها راه نجاتی نخواهند داشت. با تذکُر این سنت در جهان هستی؛ خداوند 
منکران را هشدار می‌دهد تا شاید از تصوّرات باطل خویش به در آیند و با عبرت آموزی 
از حوادث راه صلاح پیش گیرند. 

بخش هشتم (آیات ۱۰۳ تا ۱۳۲) پس‌از تشریح سنت خدا در چگونگی برخورد با 
مخالفان انبیاء (آیات فصل قبل) مجلداً به داستان پیامبران با ز گشته از ماجرای موسی" با 
فرعونیان سخن می‌گوید. این که چگونه موسی* با آیات روشن خدا سوی فرعون و 
پیروانش رفت و آنگاه خداوند آنان را -به تناوب - با سختی‌ها و گشایش‌ها روبرو 
ساخت و چون اثر نبخشید و هربار متجاوزان پس‌از گشایش به تجاوزات خود 
با ز گشتند سرانجام خدا فرعون و سپاهش را در دریا غرق کرد و به عکس‌العمل 
پیمان شکنی‌هایشان رساند. 

بخش نهم (آیات ۱۳۷ تا ۱۷۶) در شرح حال موسیتٌ و بنی‌اسرائیل پس‌از رهایی 
ایشان از اسارت فرعونیان است. می‌فرماید بنی‌اسرائیل -به رهبری موسی"- به سلامت 
از دریا گذشتند و پس‌از آن توقعاتی پیش آوردند که فهرست‌وار از آنها می گذرد: 
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(۱) چون به قوم بت‌پرستی رسیدند هوس بت‌پرستی کرده از موسی“ خواستند تا برای 
آنها نیز معبودانی قرار دهد! (۲) درغیبت موسی که پس‌از ده شب تأخیر با الواح (ده 
فرمان) از کوه مراجعت کرد بنی‌اسرائیل در آن مدّت کوتاه به عادت دیرینه‌ی تقدیس 
گاو که از مصریان آموخته بودند با زگشته و در این راستا -با استفاده از زیورهایشان - 
گوساله‌ای از طلا برای خود ساختند! (۳) با ابلاغ «ده فرمان» ازجانب موسیٌ و اعلام او 
که ابلاغیّه‌ی خداست. بنی‌اسرائیل نیز خواستند تا کلام خدا را بشنوند و برای این منظور 
نمایند گانی از جانب خود با موسی به کوه فرستادنده امّا چون ندای خدا در فضا پیچید 
بدآن قانع نشده و خواستند که خدا را آشکارا بینند! (و اینجا بود که صاعقه‌ای آنان را 
در گرفت). اما علیرغم همه‌ی آن لجاجت‌ها» خداوند از آنان درگذشت و می‌فرماید 
چون از موسی آب خواستند به دوازده چشمه ‏ به تعداد قبائلشان - رسیدند و ترنجبین 
و مرغ بریان نصیبشان گردید. ولی در عین‌حال خداوند یاد می کند که برخلاف فرمانش 
- چون به شهری رسیدند - علّه‌ای ا زآنها راه تعدی پیش گرفتند و ازاوقات روز شنبه که 
اختصاص به عبادت داشت. ریا کارانه برای برخورداری‌های مادّی استفاده می کردند ! 
آنگاه - پس از ذکر جفا کاری‌های اسلاف يهود - به نسل بعدی آنها می‌پردازد که وارث 
کتاب آسمانی (تورات) گشتند ولی به انواع بی‌اخلاقی‌ها و مال‌اندوزی‌ها دست زده 
بد کاری‌هایشان را به نوعی توجیه می کنند! هرچند خدا ابناء بشر را بر فطرت توحید (و 
اخلاق شایسته) آفریده است. در عین‌حال از بهودیان متعهّد نیز که به دیانتشان پایبند 
بودند» یاد شده است. 

بخش دهم (آبات۱۷۵ تا ۲۰۲) پس‌از ذکر «پیمان فطری» خدا از ابناء بشر مبنی بر 
تصدیق ربویّت او و آخذ «پیمان شرعی» از آنان بر پایه‌ی قبول دعوت انبیاء (آیات قبل) 
شخصی (بلعم باعورا؛ روحانی بز رک بهود) را شاهد مثال می‌آورد که به پیمان‌های 
(فطری» و «شرعی» - هردو- پشت پا زد! می‌فرماید اگر خدا می خواست می توانست 
چ جلودار سقوط وی گردد. ولی مشیّت خدا مبنی بر «انتخاب آزاد» انسانهاست. 
آنگاه از خوانند گان می‌خواهد که در این داستان بیاندیشند و سخنان مبسوطی در زمینه‌ی 
«هدایت» و«گمراهی» و اصالت دعوت پیامبراسلام " و تأ کید بروقوع رستاخیز» می آورد. 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۵ 


از ناسپاسی انسان‌ها یاد می کند که در برآورد آرزوهایشان سوی خدا می‌ورند ولی 
چون به مقصود می‌رسند» آن‌همه را نتیجه‌ی لطف شریکانشان (واسطه‌ها) می‌دانند! 
متعاقباً - پس از اشاره به بی‌اعتباری همه‌ی معبودها (واسطه‌ها) در تأثیر گذاری بر مشیت 
خداوند - پیامبر " (وهمه‌ی پیروان او)را به عفو و گذشت دربرابر ناسپاسان فرامی خواند 
و خشمگین‌شدن بی‌جای «مومن» را مولود وسوسه‌ی شیطان دانسته از مومنان می خواهد 
که با یاد خدا آن را از خود برانند. سپس سوره را با وصفی از مؤمنان حقیقی که همواره 
خدا را در دلها می‌خوانند و صبح و شام با فروتنی کامل» خدا را یاد کرده فقط سر به 
عبودیّت او می گذارنده به پایان می‌برد. 


رمو و سم آات 


بل ال 


( الف. لام. میم. صاد. (خدای پُرلطف و بزرگ و راستگو) ». 
درمورد این‌گونه حروف مقطعه در ابتدای برخی سور قرآنی» قبلاً توضیح داده‌ايم که به نامهای خدا اشاره 
دارد (بقرهاتوضیح آیه‌ی۱). گویی می‌فرماید این ای رگ عالم است که سخن می‌گوید؛ خدایی‌که نسبت 
به بندگان پُرلطف بوده و تخلّف در گفتارش نیست؛ و طبری از قول ابن‌عبّاس می‌گوید حروف مقطعه‌ی 
فوق در عین آنکه نمایانگر آسماء و صفات خداست. سوگند او (به حقَانیّت مطالب سوره و به طور کلی قرآن) 
می‌باشد. همچنین ابن بابویه از امام جعفر صادق آورده : معنای «المص» آن است که : آنا الله المقتدر 
الصادق= من خدای توانا و صادقم». 

کت أنرل یل فلایطن في درك حَرج مه لِْنذٍر به- وذ کری لِلَمُوَمِبِينَ . 
« (این) کتابی است که به سوی تو نازل شد پس در سینه‌ات از (تبلیغ)آن تنگی ترود - تا بدآن بیم 
دهی و پندی برای مومنان باشد ». 
هرچند واژه‌ی «هذاع این» در ابتدای آیه نیست. ولی می‌توان آن را در آیه مستتر (مقَدّر) دانست» چنانکه در 
ابتدای سوره‌ی نور هم می‌گوید «سُورة انزلناها» و آنجا نیز منظور آن است که «اين سوره‌ای است که فرو 
فرستادیم». این طرز تعبیر در قرآن بسیار دیده می‌شود که ابتدا به «انزال قرآن از سوی خدا» و سپس به 
«فوائد مترتب» بر آن اشاره می‌گردد تا سخن در ردیف پیام‌های زمینی تلفّی نشود. 

اما در آی‌ی فوق قبل‌از شرح «فواید مترثبه» توضیحی آورده که ای پیامبر(و ای مژمنان) از سختی‌ها و 
ناملایماتی که در پیشبرد و عمل به قرآن با آن روبرو می‌شوید. هراسی نداشته و افسرده و ملول نشوید. 
بخش بعدی آیه حاکی از آن است که «اعلام خطر و هشدار» از جنبه‌های بارز قرآن است (لتنذر به) و 

متعاقباً اعلام می‌دارد که دل‌های متمایل به حق از قرآن بارور شده و وجدان منصفان در اثر تماس با آیاتش, 
از خمودی و مستی و هوای نفس به هشیاری ایمان و تعقل در امور می‌رسند. 

۷ 0 ۳۹ قا ت 1 

زل یم ین رصم ولائتبغوا من دنه َلیاء قلبلا ما ند رون . 


ما 


)۳( اتبعوا 
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«(ای مردم !) آنچه را از (جانب) خداوندتان سوی شما فروفرستاده شده است پیروی کنید و جز او پیرو 
اولیاء(دگر) نباشید؛ چه کم پند می‌پذیرید ا. ۱ 
یعنی خلق خداء جز خدا که مالک و مرتّی و دوست و یاور حقیقی آنهاست. هیچ‌مقامی را به «سروری» نگیرند 
و فرمان غیرخدا را (از نفس خود گرفته تا قدرت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و روحانی) مطیع مطلق 
نباشند."" این درواقع» اصل و اساس پیام اسلام است‌که متأستفانه از بعداز رحلت پیامبر"" به تدریج نادیده 
گرفته شد و عدم اعتنای به آن پس‌از دوره‌ی خلفای راشدین تا کنون. سیر صعودی داشته است. از اینرو در 
مقطع آیه بیان می‌کند که چه کم تذکرات و خیراندیشی‌های الهی در مردم مور بوده و تا چه حد انسان‌ها 
نسبت به سلامت و سعادت واقعی خود بی‌اعتنا هستند! 
وگ ین قَرَية أَلَکتها قجاء‌ها بسا بيا أو هم فایلُو ‏ 
« و جه بسیار قریه‌ها (شهرها) که به هلاکت افکندیم؛ و عذاب ما شبانگاه يا (هنگامی‌که) در خواب 
راحت نیمروز بودند. به ایشان رسید ». 
آی‌ی شریفه - در مقام بیان نمونه‌هایی از عواقب دنیوی نادیده‌انگاری تعالیم انبیاء - به سرنوشت برخی مردم 
«پندناپذیر» (مقطع آیه‌ی قبل) اشاره دارد. در این راستا مفاد آیه یادآور حوادث تاریخی است که بر اقوام 
شیر کن تشن دالو لا کیک اس ول که غد ان از رطق میت وه با فقو ان که رذن هی 
نهاده به بدکاران و مفسدان می‌رسد» چنانکه فرموده «ِنٌ ال لیْظلم النَاسَ شَيْنّا وَلکنٌ النّاس اذ نفْسَهْم یَظمُون = 
خدا به هيچ‌وجه به مردم ستم نمی‌کند. لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می‌کنند» (یونس /41). از اینرو از 
اقوام پیشین (عاد. ثمود و غیره که سرانجام شوم آنان بین عرب زمان مشهور بود) شاهد مثال آورده که چون 
در برابر تعالیم پیامبرانشان ایستادگی نموده از هیچگونه بدکاری و فساد ابایی نداشتند» قهر الهی به صُور 
مختلف - در آن‌هنگام که چه بسا در حال استراحت بوده و غرق در غفلت» دنیا را به کام خود می‌دانستند - 
آنان را فرا گرفت. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان تو که است : 
اول آنکه مقصود از «قائلون» در آیه‌ی شریفه همان خواب کوتاه نیمروز (معروف به خواب قیلوله) 
است که برخی افراد از آن برخوردار می‌ شوند. چنانکه تفسیر مجمع البیان می‌گوید : «آو هم قائلون» یعنی «و 
فى وقت القيلولة و هى نصف النَهار». 
دوم آنکه محور آیه‌ی شریفه در هشدار به عرب مشرک زمان است که چنانچه دست از تجاوزات خود 


(۱) - در محیط عربی بّت‌ها در حقیقت مظهر و نماینده‌ی اولیایی بودند که مردم از آنها یاری جسته و اميد به 


حمایتشان داشتند؛ امروزه نیز این رفتار - چه در جوامع اسلامی و چه در دیگر جوامع - با جنبه‌های گوناگون در 
سراسر دنیا (هرچند با شدّت و ضعف‌هایی) ادامه دارد. 
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سوم آنکه البته در این دور و زمانه نیز مصائب طبیعی - چون سیل و زلزله - در برحی شهرها پیش 
می‌آید. اما معلوم نیست که هرحادثه‌ای نظیر آنهاء لزوماً معلول سرکشی مردمان در برابر تعالیم انبیاء باشد. 
بلکه بعضاً چه بسا بروز این حوادث امروزه نتیجه‌ی کوتاهی خود مردم در پیشگیری‌ها و |عمال احتیاطات 
لازم یا امور دیگر است. بروز حوادث طبیعی به علّت سرکشی‌های مردم در برابر هدایت الهی را ظاهراً باید 
بیشتر به زمان بعثت البیاء مربوط دانست. ولی البته خداوند در برابر بدکاری‌های جوامع بی‌تفاوت نیست؛ 
چنانکه از وقوع دو نوع بلیّه در این ارتباط یاد شده است : (۱) تسلط عناصر مستبد و فاسد بر سرنوشت 
مردم (اعراف/۱۳۷) و (۲) بروز اختلاف و چند دستگی بین مردم که می‌تواند به اضمحلال جامعه پیانجامد 
(انعام /1۵). 
( ماکان دغونهم اذ جاءهم بسا 3" آن قارا نّا كنا لییین . 
( پس سخن ایشان ‏ جون عذاب ما به سویشان آمد - خزاین نبود که گفتند : ما ستمگر بودیم » 
آی‌ی شریفه بیانگر این واقعه است که ستمگران - زمانی‌که عقوبت به سراغشان می‌آید - به خودشناسی 
می‌رسند و اعترافشان مولود همین خودآگاهی است. کما اینکه درمورد بسیاری از محکومین جنایی چنین 
حالتی در پای چوبه‌ی دار مشاهده شده‌است. بنابراین دفاع از روش‌های ناهنجار صادقانه نیست زیرا در 
تنگناها ازدست می‌رود. همه‌ی مجرمان در باطن خود را محکوم می‌شمرند. امّا بین ایشان و آن ناشایستگی‌ها 
حجابی است که صحنه‌ی عذاب. آن‌حجاب را برمی‌دارد. طبری می‌گوید آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که 


اعتراف به بدکاری و توبه به هنگام رژیت عذاب اثر ندارد. 


ت ۳ ص ۳ ت ت ص2 

تلع اد اا اله نَا زل“ 

« پس هرآینه (روز رستاخیز) کسانی‌را که رسولان سویشان فرستادیم بازپرسی کنیم و قطعاً رسولان را 
(نیز) پرسش نماییم ». 


به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی فوق مشخص می‌سازد که همه‌ی ابناء بشر - اعم از پیامبران و أمّت‌هایشان - در 
برابر خدا مسئولند. می‌فرماید ای کسانی که تا سختی سراغتان نیامده به بدی‌هایتان معترف نمی‌شوید (آیه‌ی 
قبل) بدانید که روز محاکمه‌ی شما فرا خواهد رسید. پیامبران از نظر وظایفی که در ابلاغ رسالت به مردم 
داشت ۲۳۹۵۹ و سایرین از نظر عکس‌العمل‌شان در برابر پیام آنهاء چنانکه فرموده «فُوَرَْكَ 
تلهم آ< اجُمَعينَ عَمَا گاٺوا بَعْمَلُونَ = سوگند به خداوندت که همگان را از رفتارشان بازخواست می کنیم» 
(ججر/4۳ و4۲ 

هرچند خداوند از عملکرد هرکس به خوبی آگاه است و سوال از افراد در صحنه‌ی قیامت نه از باب 
آگاهی خداء بلکه از نظر تجلّی عدالت اوست. به بیان دیگر آیه‌ی فوق (اعراف/7) در مقام بیان مسئولیّت 
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انسان در برابر خداست که هرآنچه در دنیا کند. فردای قیامت باید جواب پس دهد. و الا کیفر و پاداش 
نهایی افراد موکول به سژال از آنها نیست و خداوند بهتر از هرکس به کارنامه‌ی اعمال آدمی واقف است؛ 
چنانکه فرموده «قَيَومَنذِ یال عن دنه انس و لاجا ن = در آن روز (قیامت) از هیچ جن و انسی از گناهش 
پرسیده نشود) (الرحمن /۳۹). 

به عبارت دیگر دو آی‌ی مزبور (اعراف 1 و الرحمن /۳۹) نه متضاد چنانکه عده‌ای پیش آورده‌اند بلکه 
در دو موضوع مختلف‌اند. آیه‌ی 1 سوره‌ی اعراف حاکی از استنطاق بدکاران در آخرت است و آیه‌ی۳۹ 
سوره‌ی «الرحمن» بر پیوستن مجرمان به عکس‌العمل کامل اعمالشان تأکید دارد. 

(۷) لقص عَلَيَهم بل ماک غایبیت . 

«و بی گمان (هر آنچه کرده‌اند) با دانش. بر آنها بازگو کنیم و ما (از احوالشان) غایب (و غافل) نبوده‌ایم »» 
چند نکته درمورد آی‌ی شریفه شایان توجه است : 

اول آنکه نشان می‌دهد هیچ راز و عملی از علم بیکران الهی پوشیده نیست. چنانکه ابوالفتوح رازی از 
این دید گاه می گوید «حضور) و «غیب» در حقیقت برای خدا معنا ندارد. 

دوم آنکه به وضوح می‌رساند سژال مورد اشاره در آیه‌ی قبل نه از نظر کسب خبر بلکه توبیخی است 
و سوال از پیامبران ‏ نیزه به خاطر ی نمودن ادای مسئولیّت رسالت آنها در اتمام حجّت به خلق 
می‌باشد. 

سوّم آنکه آی‌ی شریفه مشخصاً در ردٍ جبر و تکلیف فوق طاقت است. زیرا هریک از آندو منافی 
مسئولیّت انسان و باز خو است از اوست. 

چهارم آنکه تصریح آیه بر حضور و نظارت دائمی خداوند بر احوال بندگان است. 

پنجم آنکه مفاد آیه از جهتی مکمّل سومین آیه‌ی سوره‌ی بقره است. آنجا اشاره دارد که مؤمنان به 
خدایی که از حواس آدمی غایب است. ایمان دارند و در اینجا از حضور خداوند سخن می‌گوید که همواره 
بر آدمی تا هی بو شاغر : 


کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تورا کی گشته‌ای نهان که هویدا کنم تورا 
با صدهزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تورا 
مر و ۵ موم 
( والوژن یَوَمَیذ یز من تفت موزیلةء مرت هم ألمْفلخون . 


« و درآن‌روزن سنجش (اعمال) حق است؛ پس e‏ میزان‌های او سنگین آید آنها رستگارانند ». 
در این آیه و آیه‌ی بعد» نتیجه‌ی عمل به مسئولیّت و یا نادیده گرفتن آن را توسط انسان» بازگو کرده است. 
می‌فرماید در ترازویی که سنگ قضاوت عدل الهی و قوانین خداست» کسانی بهره‌ورند که چون با دو معیار 
«ایمان» و «عمل» سنجیده شوند. متنگین ایند (انبیاء/۶۷ و زلزال/1<۸). 
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و 


2 مه و سر 4 2 ۹ م2 ۳ 
۲ وَمَن خفت موزیْة, قاولتیك الذیق خسروا أنفسَهم بما کائوا ايتا يَظَلِمُونَ . 

« و هرکه میزان‌هایش سبک باشد. پس آنها کسانی‌اند که با ستم پیگیر پر آیات ما خود را به خسارت 
افکندند ». 

به دست می‌دهد که اگر انسان طی عمر دنیوی» در جهت ازدیاد ارزش معنوی خود تلاش نکند. زیان 
خواهد وگ مسا كرفو اد رابطه‌ی بیشتری با خدا برقرار نماید. بر شخصیّت او به لحاظ معنوی. 
افزوده خواهد شد و به هر میزانی که در ارتباط با خدا ست گردد» از نظر معنوی تحلیل می‌رود. "از اینرو 
مقطع آیه از انکار آیات خدا به عنوان «خحسارت نفس» یاد کرده است. 


ت 


. و َد منم ف الارض و جَعَلَتا لَڪ فیها معي قليآا ما تفکرون‎ ٠٠ 

رو همانا ما شما (فرزندان آدم) را در زمین تمکین و اقتدار بخشیدیم و وسایل معیشت شما را در آن 
قرار دادیم (اما) چه کم سپاس می‌دارید ». 
به دنبال تذکر سنجش آعمال در آخرت طی دو آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق داستان «بشریّت» را آغاز می کند که 
مقدّمه‌ی آیات بعدی است. می‌فرماید خدا انسان را در زمین زندگانی و اقتدار بخشید تا ضمن استفاده از 
مواهب الهی - با عبودیّت خالصانه‌ی او - رو به نیکی‌ها و سازندگی رود و به سعادت ابدی برسد. ولی 
انسان‌ها کم سپاس می‌دارند» که این عبارت به دو معنی است : (۱) بندگان سپاس‌گزار بین انسان‌ها قلیل‌اند 
و (۲) شکر نعمت را مردم بسیار کم به جای می‌آورند. 

طبری می‌گوید منظور آن است که خداوند زمین را برای زندگی انسان مهیّا کرد و وسیله‌ی معیشت او 
را فراهم ساخت. ولی باز مردمان - با آنکه تنها نعمت‌بخششان خداست و شکر نعمت اقتضای بندگی 
خالصانه‌ی او را دارد - به او شرک می‌ورزند. 


(۱) - خداوند راه قرب به خود را متصف به صفات کمالیّه چون ایمان» عدالت. گذشت. شجاعت و امثال آنها قرار داده 
است. بی‌ایمانی (با کفر)» بی‌عدالتی (یا ظلم)» پیروی هوای نفس. دروغ‌گویی و این گونه امور. از صفات رذیله‌ای ناشی 
لحاظ معنوی پربارتر می‌شود و هرچه - با دوری از خدا - به صفات رذیله نزدیک شود. شخصیّتی پوک و پوچ خواهد 
یافت. از اینرو نجات و رستگاری انسان‌ها درآخرت موکول به آن وزن و ارزش «شخصیّتی» است که در دنیا با قرب به 


۳4 
لا سم 
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و لَقَذ نم ر نم الم لِلمَكيكة 1 سچدوا و دم جد ا ابلیب ۱ لم يڪن‎ ۱۱) 


« همانا ما شما (آدمیان) را آفریدیم. آنگاه صورتبندی کردیم. سپس فرشتگان را گفتیم که به آدم سحده 
آرید؛ پس(همه) سجده کردند. به جز ابلیس که از سجده کنند گان نبود ». 
به دنبال آحرین آیه‌ی بخش قبل که از «تمکین و اقتدار» انسان روی زمین سخن گفت. در آیه‌ی فوق می‌فرماید 
که آن «تمکین و اقتدار» با آفرینش آدم آغاز شد. البته مقدمات موضوع را (که خداوند ابتدا «فصد» خود را 
برای آفرینش انسان به فرشتگان اعلام داشت و عکس‌العمل آنان در قبال این امر) در آیات۳۰ تا ۳۶ سوره‌ی 
بقره آورده که بیانگر جنبنه‌هایی از فلسفه‌ی خلقت بشر است و شرحش را قبلا داده‌ایم. 

در آیه‌ی فوق ابتدا از «حلقت» (پدیدآوری اولیّه) آدم سخن رفته و سپس به «صورتبندی» او (ایجاد 
رابطه -با پی‌ریزی قوانین - بین اجزاء که به «شکل‌بندی» آدم منجر شده است) اشاره می کنر" 

آنگاه با ورود آدم به عرصه‌ی حیات - پس‌از ذکر «آفرینش» و «صورت‌بندی» او که با ای و 
صورتبندی نسل وی نیز پیوند دارد - می‌فرماید که به فرشتگان (قوای ملکوتی عالم) امر شد که برای آدم 
سجده کنند؛ یعنی در برابر این صنع بزرگ خدا متواضع بوده خیرخواه او باشند. به عبارت دیگر می‌فرماید 
علاوه بر آنکه امکانات مادّی برای انسان در طبیعت فراهم آمده و استعداد و قدرت بهره‌گیری از آنها به وی 
عطا شده است (آیه‌ی قبل) ازنظر معنوی نیز فرشتگان سر تعظیم در برابر مقام انسانی (انسان‌های پاک و 


برگزیده همچون آدم نه هرکس!) فرود آوردند و چنین شرافتی را خدا به انسان داده است." 


(۱) - به طور کلّی در نظام عالم پدید آمدن اتم‌ها و ذرات گوناگون از انرژی‌ها و قوای هستی «خلق» است و ترکیب و 
ایجاد روابط و توازن بین آنها - طی برقراری قوانین علمی - «صورتبندی» است که هردو از افعال الهی درصحنه‌ی 
آفرینش شمرده می‌شود و از اینرو ازجمله اسمای خُسنای خدا که در سوره‌ی حشر (آیه‌ی ۲۴) آمده یکی «خالق» و 
دیگری «مصوّر» است. 

(۲) - آورده‌اند که اگر ستایش و سجده برای غیرخدا غلط است. پس چرا خداوند به ملائک امر کرد که به آدم سجده 
کنند؟ و از چه روی حضرت یعقوب و برادران یوسف در برابر یوسف سجده کردند؟ پاسخ این اشکال را امامان شيعه 
بنا به گزارش وسائل الشیعه چنین داده‌اند که انها برای خداء به سوی ادم و يا به سوی حضرت یوسف. سجده کردند. 
اصل روایت چنین است «الحَسن بن على العَسنْکری(ع) فی تفْسیره عن آبائه عن الّبی (ص) قال: لم یکن له سُجُودُم 
تعنی المَلائکة لادم ما کان آم فة لهم سنجدون تخو للم عَروجَل و کان بذلک مُعظَّمًا مبجلاً لَه و لاينبغى لح أن 
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در بخش انتهایی آیه - که قبلاً نیز شرح آن رفته است (بقره/ توضیح آیه‌ی۳۶)- اعلام می‌دارد که «ابلیس» 
از رده‌ی سجده‌کنندگان بر آدم نبود» بلکه از ابتدا به مخالفت با پدر آدمیان برخاست (و بنابراین جا دارد که 
انسان‌ها تابعش نباشند). البته چنانکه در سوره‌ی کهف (آیه‌ی ۵۰) آمده» «ابلیس» نه از فرشتگان» بلکه از دیگر 
موجودات پنهان عالم («جنیان» - انعام/ توضیح آیه‌ی ۱۰۰) بود که توانسته بود (در نتیجه‌ی عبادت مداوم) به 
E‏ راون انشا سود نک قانان درک ایک 

یکم به دست می‌آید که جنیان نیز به مانند فرشتگان, پیش‌از انسان خلق شده‌اند (ججر/۲۷) و اصولا 

اف «انرژی» و لوازم آن» قبل‌از خلقت موجودات «مادی» بوده است. 

دوم نشان می‌دهد که می‌شود در عبادات به اوج رسید و حتی به ملکوت راه یافت ولی متعاقباً گرفتار 
فن ده وط کرد 
سوم وضع ابلیس به ترتیب فوق -به صورت استثناء منقطع - از فرشتگان جدا شده که استشنایش فقط 

در نحوه‌ی پاسخ به خکم خدا ۰ بوده و نه از آن‌جهت که ازجمله‌ی آنان نیز بوده است. 
۸0 قال ما مك اج لذ مرك قال نا رنه عَلفتنی من تار فد ین طین . 

« (آنگاه خدا به ابلیس) 2۳ : چه چیز تو را از سجده(ی آدم) - هنگامی که (به آن) فرمانت دادم - 

بازداشت؟ گفت : من از او برترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل خلق کردی » 

لحن سوال نه «استفهامی» بلکه «توبیخی» است. به عبارت دیگر خدا می‌دانست که چه چیز ابلیس را از 

سجده بر آدم بازداشت» ولی ظاهراً می‌خواست تا او آنچه را در دل دارد بازگو کند و کفرش برملا شود" 

ابلیس می‌گوید من از آتش - که عنصری فروزان و درخشنده است - آفریده شدم» پس چگونه ممکن 

است بر آدم که از گل (عنصری تاریک و متراکم) خلق شده سجده کنم؟ این پاسخ بیانگر چند نکته است: 

او که ان اهتشا مو از فرمان خداء غرور و خودمحوری است که همه‌ی متمردان عالم 
(دوستان شیطان) گرفتار آنند؛ و برعکس ابلیس که «خود» را دربرابر خدا مطرح نموده و از «من» سخن 


يسنجد لاح من دون اله > یَخْضع له کخضوعه له و یمه بالسجُود لَه کتعظیمه لله . .. و روا الطبرسی باسناده عن 
العسنکری(ع) = امام حسن عسکری(ع) در تفسیر خود از پدراش از رسول‌خدا(ص) روایت کرده که فرمود: سجده‌ی 
فرشتگان بر ادمز نبود. بلکه آدم به عنوان قبله‌ای بود تا فرشتگان به طرف او خدای عزوجل را سجده کنند و با این 
عمل» آدم مورد تکریم و احترام قرار گرفت؛ و سزاوار نیست که احدی برای احدی غیراز خدا سجده کند و خضوعی 
همچون خضوع دربرابر خدا و تعظیمی همچون تعظیم برای خدا را نسبت به غیرخدا صورت بخشد ... واین روایت را 
طبرسی نیز (در کتاب احتجاج) با سند خود از حضرت عسکری (ع) آورده است ...»(وسائل الشیعه» اثر شیخ خُر عاملیء 
جلد۴» ص 4۸۶). البته توجیه دیگری نسبت به سجده برای آدم نیز وجود دارد که نشان می‌دهد سجده‌ی مزبور برای 
احترام و اعتراف به فضیلت آدم بوده وسجده‌ی بندگی و عبادت شمرده نمی‌شده است. 


- کشف الاسرار ج ۲. ص ۵۶۶. 
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که اس ر کان دو رای دا وهی نمی اا و هر ران موه وداد (قره ۳۲ ای وفع 
تفاوت بین «موّمن» و «کافر» در دنیاست. ۱ 

دوم آنکه ابلیس در موضع نیرویی خودبین و متکبّر قیاس خود بادیگران کرده. آنهم قیاسی که چون از 
خودخواهی برخاسته - مع الفارق است و همه‌ی آبعاد وجود را دربر نمی‌گیرد. زیرا آتش هرچند ظاهری 
درخشان دارد. ولی چه روزی‌های حیاتبخش و گیاهان زیبا و معطر که از دل خاک سر می‌زند. گفرورزان 
عالم همه چنین‌اند و قیاس‌هاشان همه قیاس‌های مع‌الفارق و مقایسه‌ی چیزهایی است که تفاوت بسیار باهم 


دارند. به قول مولوی: 


کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیرا 
ماهمه شیریم. شیران عَم حمله‌مان از باد باشد دمبلم ! 
حمله‌مان پیدا و ناپیداست باد جان فدای آنکه ناییداست باد ! 


سوّم آنکه درمورد خلقت ابلیس (موجودات پنهان/ جنیان) از آتش» می‌توان گفت که همانگونه که از 
آفرینش انسان از خاک به تشکیل مواد اولیّه‌ی وجود او از عناصر زمینی تعبیر می‌شود -و خلقت آدمی از 
آن نقطه آغاز و مراحل تکاملی را طی نموده به مرحله‌ی فعلی رسیده است - آفرینش جنیان نیز از انرژی 
حرارتی مايه گرفته و چه بسا مراحلی را تا تکامل پیموده و اکنون نظام خاصی بر این رده از موجودات 
حاکم است. 

(۳ قال فأمبظ منها قما یکون لت آن تعکر فیها فرح ین آلصلفرین . 

« (خدا) گفت : پس از آن (جایگاه) فرود آی که تو را نسزد که در آن (مقام) تکبّر ورزی؛ پس برون 
شو. همانا تو از فرومایگانی » 
یعنی» ای ابلیس ! خیال نکن که تو چون به عرصه‌ی ملکوت پای نهادی در اینجا حق تکبّر داری اینجا 
جای تکټّر نیست. به عبارت دیگر می‌فرماید اصولاً عالم ملکوت جای تکټّر نیست. چه برای ابلیس و چه 
برای هرکس دیگر؛ منتها چون نافرمانی از ناحیه‌ی ابلیس سر زده خداوند وی را - در بیان آن اصل کلی - 
مخاطب قرار داده است. 

به بیان دیگر می‌فرماید ای ابلیس! (و ای انسانهای تابع او که چون او دربرابر حق تکبّر می‌ورزید) آن 
مرتبه‌ی والا که با تسلیم به حق به دست می‌آید. جای تو (و شما) نیست. از آن‌مقام و رتبه مطرودید. در آن 
موضع. جای خودبزرگ‌بینی نیست. روحیّه‌ی انکار ولجاجت از افتخار قرب به خدایی که همه‌ی فضیلت‌ها از 
امت ا و ۱ 


(۱) -روشن است که با بهره‌گیری از اینگونه آیات تربیتی قرآنء «جبارتت» از تاریخ بشر رخت برمی‌بندد. زیرا همه‌ی 
جباران از نظر جسمانی فرزند آدم و از نظر روحی فرزندان ابلیس‌اند! 
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برخی از مفستران ضمیر «منها = از آنجا» را در آبه‌ی شریفه به «آسمان» و برخی به «بهشت» بر گردانده‌اند. 


از نظر ماء اینها همه به یک معنا برمی‌گردد و اگر جایگاه خاصتّی هم مورد نظر باشد مسلماً آن‌جایگاه. «قرب 
إلهى» را شامل بوده استت: 


۶ قال آنظزن إل وم ییون . 
«(ابلیس) گفت : (پس» خداوندا!) مرا تا روزی که (مردم) برانگیخته می‌شوند. مهلت ده ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که ابلیس به «یگانگی خدا» و «معاد» معتقد بود؛ پس می‌توان با وجود چنین 
اعتقادی. بازهم «بلیس» بود ! در اصول اعتقادات ابلیس خللی نبود امّا آنچه او را به ضلالت افکند. 
«(حودبز رگ‌بینی) بوده ات2 سارک از ادمان نیز چنین‌اند. به «مبدء» و «معاد» عقیده دارند. امّا بالاتر از 
خود نمی‌شناسند و نظراتشان را حجّت تام می‌دانند؛ از اینرو به مانند ابلیس برای خود و دیگران مایه‌ی 
کی اهر ای ۲ 

0۵۱ قال نك من المُنظرین . 
« (خدایش) فرمود: همانا تو (تا به آن روز) از مهلت یافتگانی ». 
بدین‌ترتیب خداوند اجازه داد تا نفوذ شیطان و «شرور» او در عالم انسانی (برای آزمایش و تکامل آدمی) 
راه یافته و تا قیامت باقی باشد (بقره/ توضیح آیه‌ی ۳۲). ازسوی دیگر آیه نشان می‌دهد که روش و سنت 
خدا. مجازات بلافاصله‌ی خاطیان نیست و به بنده‌ی سرکش و نافرمان خود تا روز رستاخیز مهلت می‌دهد. 
از تعبیر «تو از مهلت‌یافتگانی» به دست می‌آید که غیراز ابلیس دیگران و حتی آدمی‌زادگان نیز - که در 
مقام تکبّر و خودبینی به خشونت‌ها و استبدادها رفته. مصائب عدیده به بار آورند (و همه از اولياء شیطانند) - 
مهلت می‌یابند و صحنه‌ی تاریخ پُر از اینگونه مهلت‌یافتگان است که سرانجام - با غلبه‌ی امر و عدل خدا- 
به جبّاریّت آنها خاتمه داده می‌شود. 


(۸۶ قال قبما اغویتنی لافَعدَنْ لَهُمَ صرطك ألمُْسَقِيمَ . 
(ابلیس) گفت : پس به سبب این ضلال که مرا (نصیب) دادی. البته در راه راست تو به (کمین) آنها 
(آدمیان) نشینم »» 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که ابلیس «(جبریمذهب» بوده» از اینرو به خدا می گوید اگر مرا به سجده‌ی آدم 
تکلیف نمی کردی» به ضلالت نمی‌افتادم! درحالی که او به اختیار خود ترک سجده کرد و در نتیجه - بنا به 


(۱) - در واقع آیه‌ی شریفه می‌نماید که تکبّر مقدسین خطرناک‌تر از کبر عوام و مردم عادی است. مقسین مغرور 
ممکن است سر انصاف آیند. به عبارت دیگن احتمال منصف شدن افراد عادی که به کبر رفته‌اند. بسیار بیشتراز 
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قانون الهی درمورد سرکشان - به گمراهی افتاد. آنگاه این اوّل گمراه تاریخ - با توجه به این که سعادتش را 
از کف داده - به «حسادت» می‌رود و می‌خواهد انسانها را نیز چون خود به لغزش و سقوط وادارد. نشان 
می‌دهد که نافرمانی خدا به «گمراهی» انجامیده و ازجمله فراورده‌های گمراهی. «حسادت» است. همچنین 
نتیجه می‌شود که در همان «راه راست خدا» خحطرات نفوذ شیطان هست و حتی وقتی انسان وارد این 
شاهراه گردید نباید تصور کند که دیگر خطری او را تهدید نمی‌کند. بلکه در هر راه حقّی وسوسه‌هاست. از 
سوی دیگر لحن آیه حاکی از آن است که شیطان منتظر است تا در کسانی‌که در «راه مستقیم خدا» قرار 
دارند. زمینه‌ای پیدا شود و از همان «زمینه» راه نفوذ خود را بیابد و تا آن‌ضعف‌های لازم - با تداوم عبادت و 
پرهیز از گناه - در انسان پیش نیاید. کاری از شیطان ساخته نیست. چنانکه می‌فرماید «ِنهٌ یس لَه سَلْطَانٌ 
ی الذین منوا و علی رَبهم تون = شیطان را بر آنان‌که ایمان آورده و بر خدای خویش توگل دارند 
ی 


۷ نم نیتهم من بين ايوم وین لیم وعن ايهم زعن یله ولانجد آسفترهم کرین 
« آنگاه از جلو و پشت و از راست و چپ به سویشان آیم و اکثرشان را سپاس گزار نخواهی یافت ». 
آیاتی مشابه با آی‌ی فوق را قبلاً دیده‌ايم (نساء/ ۱۱۷۱۲۰ و بقره/۲3۸). به طور کلّی آیه‌ی شریفه» وصف 
احوال بشر است که از اطراف در محاصره‌ی نیروهای شیطانی است و قصد خداوند از نزول این گونه آیات؛ 
درواقع» ابلاغ همین حقیقت به مردم بوده است تا در زندگی بیدار و مراقب خود باشند و خحطرهای درونی 
و اخلاقی را کوچک نیندارند. 

واژه‌های «از جلو و پشت و راست و چپ». ممکن است به «زمینه‌های گوناگون» تعبیر شود که در هر 
مرحله از عمر و مقام و جایگاهی, انسان مصون از حملات شیطان نیست. در تفسیر مجمع البیان از قول امام 
باقر آمده‌است که منظور از حمله‌ی شیطان به انسان «از پیش روی» این است که جهانی را که در پشت سر 
دارد -آخرت - درنظر او حقیر و بی‌اهمَیّت جلوه دهد و منظور از حمله‌ی «از پشت سر این است که آدمی 
را به گردآوری ذخاثر دنیا و دلبستکی به این عالم ناپایدار برانگیزد و از پرداخت حقوق واجبه -به خاطر 
وارثان و فرزندان بعداز خود - بازدارد و منظور از تهاجم «از سمت راست» این است که امور راستین و 
معنوی را ازطریق ایجاد تردید و شبّهاتی در دل انسان. ضایع سازد و مقصود از حمله‌ی «از سمت چپ» 
این است که لذات و شهوات را درنظر آدمی زینت بخشد. 

البته این حملات به مومنان هم می‌شود. ولی ور نمی‌افتد. چنانکه فرموده اه لیس له مُلْطانْ علی 
الَذِينَ آمَنُوا و علی رهم یتَوَلُونَ = به یقین شیطان را بر کسانی که ایمان آورده به خدای خویش توگل دارند. 
تسلطی نیست» (نحل/4۹) 

در مقطع آیه از عدم سپاس گزاری اکثریّت مردم صحبت شده و درواقع می‌گوید. انسان‌هایی که حملات 
شیطان را پذیرا بوده نعمت‌های «ظاهری» و «باطنی» را که خداوند به آنها داده به درستی نخواهند شناخت 
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(و از آنها درجهت کمال و سعادت خود و رضای الهی بهره نخواهند گرفت) بسیارند. چنانکه فرموده‌است: 
«و لد صَدّقَ عَلَيْهمْ لیس ظنَه قَابعوه لا قریقا مَنَ الْمُؤْمنينَ = و قطعاً شیطان گمان خود را درباره‌ی ایشان 
راست‌یافت و جز گروهی از مؤمنان بقیه از او پیروی کردند »(ستبً/۲۰). 
۸ قال آخرخ متها عدوا دخوزا من تبعات مهم لاملا جه ينڪ مین . 

«((خدا) گفت : از آن (مقام) - نکوهیده و مطرود - بیرون شو؛ به تحقیق هرکه تو را پیروی کند. بی‌تردید 
دوزخ را از شما همگی. پر خواهم ساخت 51 
در آیات قبل مشخص گردید که شیطان به ضلالت خود پی برده و به جای آنکه درصدد اصلاح برآید» در پی 
ضلالت و گمراهی دیگران است ! این رویّه‌ی شیطانی است که بسیاری را ما با این حالت در دنیا می‌بينيم. 
مثلاً چه بسا معتادان مواد مخدّر که با وجود آنکه خود می‌دانند بدبخت شده‌اند. سعی در معتاد نمودن 
OS‏ 

خداوند در آیه خطاب به شیطان می فرماید که از جایگاه فرب الهی بیرون شو زیرا اینجا درخور اهل 
کمال و مأوای «ممدوحان» است و نه جای «مذمومان». از اینرو شیطان و پیروانش (همه‌ی آنها که به جای 
عقل متکی به خدا. نفس وابسته به شیطان را به حکومت برگزینند) در آخرت یک حزب شده و به اتفاق» 
راهی جایگاه قهر الهی خواهند شد. 


(۱) - درست برعکس موّمنان که خود در پی سعادتند و می‌خواهند تا دیگران نیز در نیکبختی آنها شریک باشند. 


نف 


سر 


۰ ۳ 1 ان أنت ووك ا فا من حن شتتما ولاکفربا هذه الحو كرتا ین 
«و ای آدم ! تو و همسرت در این بهشت سکنی گزینید و از هرجا(ی آن) که خواستید بخورید و (فقط) 
به این تک‌درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد ». 
به دنبال تنزل شیطان (یا ابلیس) از مقام قرب |لهی» رشته‌ی کلام به ماجرای آدم بازگشته است؛ آدمی‌که در 
(بهشت» جای داشته و همسری نیز برای او وجود دارد (نساء/۱). به عبارت دیگر آدم که در آیه‌ی۱۱ در 
موضع خلقت و به تنهایی در نظر آمده سجده‌ی فرشتگان دربرابر او خواسته شده بود در اینجا صاحب 
همسر و محل سکونت و برخوردار از نعمت‌های غذایی در جایگاه زندگی طبیعی در نظر گرفته می‌شود. 
این زوج انسانی می‌تواند در بهشت خدا جای گیرد و لازمه‌ی اقامت دراین بهشت ترک مواهب نیست» 
بلکه فقط احساس «تکلیف» و دوری از «گناه» است. در این مضمون گویی «تک‌درخت"» حاکی از مظهریّت 


JA 


«تکلیف» برای انسان «مختار» می‌باشد و «تک بودن» آن «تکالیف محدود» را دربرابر وسعت «آزادی‌ها و 
بهره‌مندی‌های مجاز» می‌رساند. (به این‌موضوع قبلاً اشاره شده است - بقره/ توضیح آیه‌ی ۳۵). 

آدم و همسرش می‌توانستند با عمل به آن «تکالیف محدود» ضمن بهره‌مندی از «مواهب بسیار». در 
بهشت خدا ماندگار باشند ولی در غیر این‌صورت. زیان دیده و از «ستمگران» - یعنی دار و دسته‌ی شیطان/ 
فتمردان عالم - می‌شوند. توضیح بیشتر - در ارتباط با واژه‌ی «بهشت» در ۳ ذیل آیه‌ی بقره/۳۵ آمده 


(۲۰) موش تا سین بی لها ما ری عَنهتا من سَوهء‌یهتا وقال ما تهدکما رد بکما عن 
هنزو الول آن ڪر ملکین از ڪر ین الخنلدین . 
« پس شیطان آندو را وسوسه کرد تا آنچه از شرمگاه‌هایشان که بر آنان پوشیده بود. برایشان آشکار 
گردد و (در این راه شیطان) گفت : خداوندتان شما را از این درخت نهی نکرد. مگر آنکه (چون از آن 
بخورید) دو فرشته شوید یا از جاودانان گردید » 

آی‌ی فوق و بقیّه‌ی آیات این بخش, در آیه‌ی۳۶ سوره‌ی بقره خلاصه گردیده و آیات اعراف/۲۰3<۲۵ 
درحقیقت وجه تفصیلی آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی بقره است. 


 )۱(‏ لحن آیه به گونه‌ای است که می‌رساند درخت مزبور در آن بهشت «تک» بوده. نه آنکه از «یک نوع» و متعدد 
در محیط. 


۸ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است : 

اول آنکه نشان می‌دهد شیطان» هرچند از مقام فرب خود تنزل يافته بود (آیه‌۱۸) ولی از آدم جدا نشده 
و حتی در بهشت رضایت خدا نیز به سوی آدم راه داشته است. 

دوم آنکه به دست می‌آید خداوند برهنگی شرمگاه‌ها را دوست ندارد و از ابتدای خلقت شرمگاه‌های 
آدم و همسرش به نوعی (مثلاً با لباسی) پوشیده بود و نتیجه‌ی قبول وساوس شیطانی» ازدست دادن ستر 
الق لا کرام ون که نها اف یل 

سوم آنکه بخش انتهایی آیه راه نفود شیطان را در آدم و همسرش نشان می‌دهد؛ بدین‌گونه که آندو را 
به شبهه افکنده است که پیروی فرامین خدا آنان را از موهبت‌هایی بازمی‌دارد ! و آنها به طمع آنکه چون 
فرشتگان امتیازاتی یافته و به خلود در آن بهشت نائل شوند. دل به وسوسه‌های شیطان سپردند (مانند 
بسیاری در این دنیا که به طمع رسیدن به مقامات و موفقیّت‌های ظاهری. دین و ایمان به یکسو می‌نهند). 

(۲۱ وقَاسَعَهمَا إن لکما لین التصحین . 

« و برای آنان قسم خورد که همانا من از خالصان و خیرخواهان شمایم ». 
یعنی شیطان از راه تمسک به مقدسات و سوگند برآنهاء در شخصیّت روحانی آدم و همسرش نفوذ کرد 
توت 


2 


۲0 لها رور فلا دا الجر بدت ما سَوءئهما هو ی وم اندو 


تادهمَا ربهما نت عر بت ۳ وال لکا إن لین لکا r‏ ی 
O DT‏ ۱ 
برایشان آشکار شد و شروع کردند (تا با) چسبانیدن برگ‌های (درختان) آن باغستان بر خودشان 


3 


8 


۳۷۳ 


(خویشتن را بپوشانند) آنگاه خداوندشان آندو را ندا داد : آیا شما را از آن تک‌درخت باز نداشتم و په 
شما نگفتم که همانا شیطان دشمن آشکار شماست ؟ ». 
مفاد آیه با تفاوت‌هایی - همان آیه‌ی ۱۲۱ سوره‌ی طه است. 

می‌فر ماید وقتی آدم و همسرش مرتکب «گناه» شدند. جامه‌ی بهشتی و آن کرامت الهی از تنشان رقت 
و عاجزانه شروع کردند تا ظاهراً با دستپاچگی و توسل به آنچه که در دسترسشان بود (برگ درختان آن 
باغستان) خود را بپوشانند. 

در آن‌حال خداوند آنان را ندا درداد که آیا شما را از دشمنی شیطان برحذر نداشته بودم؟ یعنی 
رهنمودهای الهی همیشه واضح و روشن است و شیطان است که آیات مبین خدا را «تأویل» نموده با 
کلاه‌شرعی‌ها و تمسک به مقدسات. ابتدا (مطامع» را تحریک هی کا او سپس اد را به «گناه» می کشاند و 


(کرامت» او را سلب می‌نماید؛ و خداوند درمورد «دشمنی» شیطان؛ فراوان به بشر هشدار داده است. 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۱۹ 


۳ قالا رتا متا آنشستا وان متفر تا وترکفتا کون ین الخیرین . 

« گفتند : خداوندا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری. البته از 
زیانکاران خواهیم بود »» 
آدم و همسرش بر عکس ابلیس (شیطان) که گناه خود را به خدا نسبت داد (آیه‌ی۱1) آن را به خودشان 
نسبت داده و خود را مقصتر شمردند و سپس متواضعانه از خدا درخواست بخشش کردند. پس اولاد آدم نیز 
باید به آدم اقتدا کنند و همین که مرتکب گناه شدند به تقصیر خود اعتراف نموده درصدد توبه و جبران 
برآیند» نه آنکه مانند شیطان» در کبر و غرور خود باقی بمانند. 

آیه‌ی شریفه ازجمله موارد متعدّد قرآنی است که می‌رساند بشر «مختار» است واگر نبود» «یشیمانی» و 


اختیار وی» در اعتراف به کا نداشت. 


(۲0 قال اَهُيظواً بََضکُم يعض لیف در وم نی ار مُشتقو ومع ال جين . 
« (خدا) فرمود : (از این بهشت) فرود آیید - برخی از شما دشمن برخی دگر خواهید بود - و برایتان در 
او ا ق 
آدم و همسرش با عُفران و رحمت إلهی» به زندگی زمینی وارد شدند تا بهشت رضایت خدا را از آنجا با 
«طاعت» و «آعمال نیک»» بجویند. در این زندگی زمینی» سراسر آرامش و صفا نیست. بلکه شیطان و 
سپاهش کماکان حاضر و با دوستان و پیروانی‌که می‌یابند دربرابر حق‌طلبان قرار خواهند گرفت و نزاع و 
دشمنی بروز خواهدکرد. 

بدین‌ترتیب بشر به زندگی دنیوی پای گذارد و هرکسی «مهلت معیّن» خود را دارد تا طی آن نشان دهد 

که «جند مرده حلاج است). 

(0۵ قال فیها تین وفیها تموئون وینها نخرجون . 
« (و) فرمود : در آن (زمین) زندگی می کنید و در آن می‌میرید و از آن(جا) برون آورده می‌شوید » 
یعنی زمین که برای زندگی بشر تنظیم شده قبرستان او نیز هست و از همین زمین نهایتاً برخاسته و برای 
اعمالی که روی زمین انجام داده پاسخگو خواهد بود. 


کل ارم 


(۲۶) دا یب عادع قذ نع لیم با ری سوءیسکم ریق لماش آلگفوی ذلك بر لت من 
۷ لت للم یدرون 
« ای فرزندان آدم! همانا برای شما لباسی فرو فرستادیم (مقرر داشتیم) که شرمگاه‌هایتان را می‌پوشاند و 
(برایتان مایه‌ی آراستگی و) زینتی است؛ و لباس تقوا (از جامه‌ی زیبای ظاهر) برتر است؛ این از آیات 
خداست. باشد که پند پذیرند ». 
در آیات قبل داستان به «هبوط» آدم و همسرش به زمین رسید - جایی‌که علاوه بر هدایت خدا شیطان نیز 
در آنجا نفوذ داشته و جدال‌ها پیش خواهد آمد -؛ اینک «فرزندان آدم» را -نسلی‌که به دنبال آن «هبوط» پدید 
آمد - مخاطب قرار داده از لزوم پوشش آنها سخن می‌گوید. واژه‌ی نی آدم = پسران آدم» بنا به قاعده‌ی 
ادبی «تغلیب» (غلبه دادن ضمیر مذکُر بر موث در خطاب به جمع ذکور و آناث) دختران را هم شامل می‌شود. 

ول و شریفه سخن از «انزال» لباس رفته» زیرا مایه‌ی اولیّهی لباس را که گیاهان باشند (چه ازنظر 
تولید پنبه و کتان و غیره و چه ازنظر فراهم‌آوری آلیاف مصنوعی و حیوانی) نزول باران - که بنا به قوانین 
خدا در عالم شکل می‌گیرد - به بار می‌آورد. و بنا بر قول دیگر, اٍنزال به معنای ایجاد می‌آید. یعنی نزول از 
قدرت خلاقه‌ی خداوند مانند «آنرق کم من نام ( زمر ۷). همچنین دو فلسفه برای لباس درآیه ده رل 
(۱) پوشش بدن و مستور ساختن مواضع حسّاس و (۲) آراستگی و جلوه‌ی ظاهر ". یعنی. خداوند «عریانی» 
و «عدم آراستگی ظاهر» را برای انسانی که زندگی اجتماعی دارد» نمی‌پسندد؛ ولی برای آنکه انسان «تماما» 
غرق در ظاهر نشود متعاقباً از «لباس تقوا» سخن آورده که در نتیجه‌ی عبادت خدا و پرهیز از محرمات و 
عمل به واجبات حاصل می‌شود. به بیان دیگر «لباس تقوا» همان پوشش روحانی در باطن آدمی است که از 
بروز زشتی‌ها جلوگیری نموده و مانع از آن است‌که قباحت‌هایی از انسان سرزند. همه‌ی متدینین واقعی 
«لباس تقوا» دارند. یعنی نیرویی که مانع ایجاد. رشد و ظهور بدی‌ها می‌شود. این لباس از البسه‌ی زیبای دنیا 
برتر است زیرا موجب حفظ شخصیّت و صلابت انسان در دنیا و رستگاری او در آخرت می‌شود. 
در مقطع آیه فراهم آوردن یا انزال لباس را از آیات خدا دانسته و در حقیقت می‌فرماید انسان ژرف‌نگر 


 )۲(‏ واژه‌ی «ریش) در لغت عرب به معنی (پر پرند گان» ات که یا رنگارنگ می‌باشد و ازاینرو به هر پوششی 
که جنبه‌ی زینتی داشته باشد نیز اطلاق می‌شود. 


(۷) 


(۸) 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۳۱ 


باید دریابد که چگونه ندای عفتی در او نهاده شده و موجبات پاسخ به آن ندا نیز - که هم پوشیده و عفیف 
ماند و هم منظم و آراسته - در طبیعت فراهم آمده است. این نمونه‌ای از «قدرت» و «حکمت» مستولی بر 
جهان است که ما را به «شناحت» و «مسئولیّت» می‌طلبد. 


۶ 


یلبق ۳ ایفیشکم این گما آخرج از کم من له يتزع عنهتا اسهم ریما 
وم هو ے92 ےا 6 2 
a‏ د یلم هو و قبیلْ, من یف لاترژتهم زا جَعَلتا امین لیام لین 
آ2 و 4 
پوینون . 
« ای فرزندان آدم ! شیطان شمارا نفریبد؛ همانگونه که پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرون راند؛ 
جامه‌ی آنان از (تن)شان برکند تا شرمگاه‌هایشان را بر آنان بنماید ! همانا او (شیطان) و قبیله‌اش شما را 
_ از جایی که آنها را نمی‌بینید - می‌بینند؛ به راستی ما شیاطین‌را دوستان کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار 
دادیم »» 
پس‌از اشاره به فلسفه‌ی پوشش در آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق انسان‌ها را از برهنگی برحذر می‌دارد. می‌فرماید 
ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد که عریانی پیشه کنید (چنانکه غربی‌ها امروزه لخت شدن در مجامع را 
هنر دانسته و شیفتگان شرقی آنها نیز به دنبال این انحراف می‌روند !). ولی از بخش بعدی .ابه برمی‌آید که 
مقصود. حفظ «لباس ظاهر» (پوشش و آراستگی) و «لباس باطن» (دوری از گناه)هر دوست. زیرا می‌فرماید 
بنی‌آدم. آن تجربه‌ی اولیّه‌ی والدینشان‌را که چگونه شیطان باعث شد لباس «کرامت» ازدست داده از بهشت 
رضایت خدا خارج شوند. فراموش نکنند و دل به هوی‌های نفسانی نسپرند که «کرامت»شان رفته از «طاعت 
خدا» خارج می گردند و به عالم بهائم و در دام شهوات سقوط کرده بهشت و قرب لهی را از کف می‌دهند. 
بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که آن نیروی شیطانی که بر آدم هجوم برد قوم و قبیله‌ای دارد و از 
آن قوم شیطانی» هر انسانی را شیطانی است که در خفا نشسته و بر آدمی نظارت دارد و هرچند ما او را 
ندیده (و اکثراً نداهایش را به نفع خود تصور می‌کنيم ) منتظر فرصت است تا حمله آغاز کند و وساوس‌اش 
را به نتیجه برساند. 
مقطع آیه مشعر بر آن است که آن نیروی شیطانی قادر به «حکومت» بر هر کسی نیست و فقط بر کسانی 
تسلط می‌یابد که «جا پا» برایش باز کنند و بر آن مردمی که زمام امرشان‌را به دست خدا و تقوی و مراحم الهی 
سیرده‌اند» شیطان سلطنت ندارد. 


> ۳ ۳ م ےو ۶ے ے وم م رم سس 2 ود ی 
ودا فَعَلواً 5 قحشَة الوا و وجَدْتّا لیا ءابءتا و ال متا بها قل ان الله لیام 1۳ ا 
تنعل ها کفلفون. 


«و چون کار زشتی کنند. گویند : پدرانمان را بر آن يافتیم و خدا ما را به آن فرمان داده است ! بگو : 
قطعاً خدا به زشتکاری فرمان نمی‌دهد؛ آیا جیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید ؟! ). 


۲۲ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


به دنبال مقطع آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه در وصف کسانیاست که شیطان بر آنها تسلط یافته؛ می‌فرماید اینان 
برای کار زشت خود «دلیل» می‌آورند که (۱) پدرانمان بر این کارها بوده‌اند و (۲) امر خدا چنین بوده است ! 
امروزه نیزه همین دو عامل مبنای بسیاری از زشتکاری‌هاست؛ «عادت اکتسابی بنا بر روش پیشینیان و 
القاءات محیط» و «توجیه مشیّت خداوند و آثار دینی درجهت خواست‌های خود» ! 

در برابر این افراد می‌فرماید بگو: خداوند حکیم. ممکن نیست امر به «زشتی» کند ! یعنی وقتی انسان 
عقلاً (با فکر سالم دور از نفس) کاری را «زشت» می‌بیند. بلافاصله باید دریابد که آن‌کار نمی‌تواند مر خدا 
باشد ! لختی در ملا عام و عریان به دور خانه‌ی کعبه طواف کردن (چنانکه رسم جاهلی بوده و به عنوان 
خواست خدا آن را انجام می‌دادند *) و آعمال احمقانه‌ی فراوانی از این قبیل که امروزه در بسیاری از 
جوامع به نام خدا انجام می‌شود. با حکمت خداوندی سازگار نیست و نمی‌تواند فرمان الهی باشد. همین 
یک آیه کافی است تا تمام فتاوای به دور از صراحت عقل و وجدان طبیعی که برخی از فتیان دینی در 
سراسر عالم صادرمی کنند - بدون نیاز به دخول در صحت و سَفم سندشان - رد شود. 

از اینرو در مقطع آیه می‌فرماید کار زشت و احمقانه‌ای را به خدا نسبت دادن نتیجه‌ی نادانی است و 
انسان «عاقل» ندانسته ۳ را به خدا نسبت نمی‌دهد. 


و ۳ 2 کو ص تم 1 
( فل اَم مور بالط وا یو روحم ند کل مسج وآذغو؛ مخلصین له الڌِينَ ما بدأ ڪَُ 
تعُودونَ . 


« بگو : خداوندم به عدالت فرمان داده و (این‌که) در هر نمازگاهی روی خود (به سوی او) راست دارید 
و او را بخوانید. درحالی که دین (و عبادت) را برای او خالص گردانده‌اید؛ همانگونه که شما را آفرید 
(به سوی او) بازخواهید گشت ». 
به دنبال آیه‌ی قبل می‌فرماید حکم خدا رفتار عادلائه است. چه با خویشتن چه با دیگران و چه با خداوند. 
گناه ظلم به خویشتن است؛ و شرک. ظلم به خداست. از اینرو می‌فرماید که در عبادات و مساجد جای 
هیچ‌گونه کاری جز توجه به خدانیست و این که همه در مساجد با گفتار و رفتار صحیح» توجه به خدا را 
به یکدیگر القاء کنند 

ازاینرو بخش بعدی آیه تأکید می‌نماید که مسلمان‌ها در عبادات توجهات خود را «خالص» معطوف خدا 
سازند و روحیّه‌ی واسطه‌جویی و واسطه‌خواهی را در تدیّن کنار گذارند (و باید گفت که تمام انحرافات 
ین که ی واد کد ورین کی ای واھ کی روم اش ا کے از انیا شک و رة الا 


(۱) - مفسران آورده‌اند که منظور از «فاحشه» در آیه‌ی شریفه یکی از رسوم عرب جاهلی بوده که برهنه خانه‌ی 
کعبه را طواف می کردند و ماعی بودند که خدا به آن فرمان داده و اینکه پدرانشان نیز چنین می‌کردند و می‌گفتند 
«با لباسی که گناه کرده‌ايم به طواف نمی‌آییم). 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۳۳ 


مقطع آیه مشعر بر آن است که انسان‌ها بدانند آعمالشان حساب و کتاب دارد (و شفاعت شخصیّت‌ها 
نیز آن حساب و کتاب را تغییر نخواهد داد) همچنان‌که اول‌بار آفریده شدند» مجدداً پس‌از مرگ زنده شده 


۵ مور 
l<‏ 


و در دادگاه الهی حساب پس‌خواهند داد. چنانکه فرموده وم یرو کف دی الله الخلق ثم بِعیده ان دك 
على الله یسب = آیا ندیده‌اند که خدا چگونه آفربنش را آغاز می‌کند سپس آن را بازمی‌گرداند؟ همانا اين(کار) 
بر حدا آسان است» (عنکبوت/۱۹). 

ج 


(۳۰ فريقا هدی وَفَريقًا حَقّ عَلَيَهِمُ الضْلَه هم ادوا الشیطین أوَلِيَاءَ من دون له و حَسَبُونَ 
و و 
انهم 
« گروهی را ره نمود و گروهی (دگر) سزاوار گمراهی شدند که آنها شیاطین را - جز خدا- به دوستی 
گرفتند و گمان برند که راه‌یافتگانند ». 


و م و 


ون . 


در اه قبل فرمود که جوهر فرمان خدا «توحید عبادت» و «عدالت» است. در آیه‌ی فوق مردم را دو دسته 
کرده می‌فرماید عده‌ای لیاقت نشان داده به اراده‌ی الهی درجهت جذب این فرامین «هدایت» می‌شوند و 
عده‌ی دیگر که درطریق ضلالت پافشاری کنند. در همان حال «می‌مانند». 

سپس گمراهی گمراهان را تعلیل کرده می‌فرماید به جای خدا؛ شیطان را به ولایت پذیرفتند و در 
عین‌حال تصوّر می‌کنند که راه‌یافته‌ترین مردمانند ! (و این چهره‌ی غرور و اطمینان از حقانیّت خود را ما 
فراوان در منکران و منحرفان دینی می‌بینیم). 

(۳۱ ين عم خُذواً يتڪ عند کل مَسجِدِ ۲۰۱ ایب رین . 

« ای فرزندان آدم ! در هر عبادتگاهی (جامه‌ی خویش را که) زینتتان (است) به خود گیرید؛ و بخورید و 
بیاشامید و (فقط) از حد مگذرانید که همانا او (خداوند) سرفان‌را دوست ندارد 4 
آیه‌ی شریفه سومین خطاب به بشر در سوره پس‌از اشاره به ماجرای والدین اوست. 

خطاب به عرب جاهلی که استدلال می کرد با لباسی که در آن گناه کرده‌ايم نباید به خانه‌ی خدا رفت و 
با این توجیه لخت و غریان مراسم حج را به جای می‌آوردند (توضیح آیه‌ی۲۸ - تفسیر طبری) می‌فرماید 
والدّین شما به هنگام گناه لباسشان بیفتاد (آی‌ی ۲۲) نه به وقت طاعت» پس شما چرا زمانی که - از دیدگاه 
خود - برای طاعت به مسجد می‌روید. غریان می گردید ؟ درحالی که این زینت شماست (در مقام تجلیل از 
«لباس» آن را با توجه به وجه کاملش - «زینت» خوانده e‏ 


(۱) -ضمناً آیه‌ی شریفه احکام فقهی را در دخول به مسجد و شرکت در نمازهای دستجمعی با بدن نظیف و لباس 
منظم تا تین می‌نماید. ازسوی دیگر از اینگونه آیات قرآنی به وضوح به دست می‌آید که «شرک» نه لامذهبی» بلکه 
نوعی مذهب با اعتقادات 9 آداب و رسوم خاص خود بوده است 9 برخورد اسلام با مشرکان عرب. نه برخورد «دین) با 
«بی‌دینی»» بلکه برخورد «دین)» با «کزدینی» بوده که اکنون نیز این گرفتاری همچنان به قوت خود باقی است. 


۲۴ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش بعدی آیه نشان می‌دهد که درحال احرام و در مسجد می‌توان غذا خورد. عرب‌هاء خوردن و 
آشامیدن راء به هنگام حج» درست نمی‌دانستند ولی عورت‌نمایی به یکدیگر را جایز می‌شمردند ! مانند غلاق 
صوفیّه که رعایت محرمات الهی را مهم ندانسته ولی هرشب چند دور تسبیح «یا علی» می‌گویند! خحداوند 
می‌خواهد انسان‌ها «معقول) » اندیشیده و از دیانت صحیح پیروی کنند. از اینرو بلافاصله ږ یس‌از طرد یک کار 
زشت» سختگیری‌های بی‌مورد را رد می‌کند» زیرا خدا «(سختی) بر کسی نمی‌ خواهد فقط «قبایح» را دوست 
ندارد. 

مقطع آیه می‌رساند که راه جلب محبّت خدا نه اعمال بی‌منطق, بلکه دوری از گناه و تجاوز است. در 
این راستا «مُسرف» در آیه‌ی شریفه به معنی کلی «متجاوز از حد» (گناهکار) می‌باشد و نه فقط زیاده‌روی در 


خوردن و آشامیدن. 


فا ی رم و مر ون هی لین عم َو ی شیر 


نیا خَالصة یوم أَلَقَيَمَة کل فص ایب موم یود 


« بگو : چه کس زینت خدا را - که برای بند گانش پدید آورده - و روزی‌های پاکیزه‌را حرام کرده‌است ؟ 
بگو : اینها در زندگی دنیا از آن ممنان و در آخرت ویژه‌ی آنهاست؛ این‌چنین آیات را برای اهل درک و 
دانش بیان می‌داریم (« 
آی‌ی شریفه مکمّل آیه‌ی قبل ازحیث معناست. در آیه‌ی قبل فرمود لباس‌ها را در مساجد به خود گیرید و 
اینجا مواخذه می‌کند که چه کس پوششی را که خداوند موجباتش را برای بشر فراهم ساخته (آیه‌ی"۲) 
ممنوع ساخته است؟ چگونه ممکن است خدا لباسی را برای انسان تدارک بیند و آن‌وقت راضی باشد که 
مردم آن لباس را به دور افکنند ؟ و به همین‌ترتیب» روزی‌های پاکیزه برای انسان در محیط فراهم آورد و 
بخواهد که مردم از آن روزی‌ها استفاده نکنند ؟ 

از بخش بعدی آیه برمی‌آید که هرچند در دنیا ممن و کافر از نعمت‌های دنیا بهره‌مندنده ولی در 
آخرت نعمت‌ها ویژه‌ی مومنان در بهشت و برای کافران - چنانکه در آیات دیگر آمده- خوراک «زقوم» و 
آب جوشان است. 

مقطع آیه محرک انسان‌ها برای تعقّل است تا در کار خود - طی زندگی دنیا - بیاندیشند و دچار 
گرفتاری‌های آخروی نشوند. 


و 0 


لنم حرم رئ افو چش ما هر منها وَمَا بَطن والانم والبغی بي بیرق ون نشرگواً اّما 
ل بهء اا وان رل غل اعا ارق 
« بگو : جز این نیست که خداوندم همه‌ی زشتکاری‌ها - چه آشکار و چه پنهان - و هر گناه و ستم ناحق 


را و این که به خدا -با آنکه هیچ دلیلی بر (حقّانیّت) آن فرو نفرستاده- شرک آورید و چیزهایی‌را که 


۳۳( 


چحصم 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۲۵ 
نمی‌دانید به خدا نسبت دهید (همه را) حرام ساخته است ». 
در آیات قبل خطاب به مشرکان فرمود که آن نعمت‌هایی را که شما حرام کرده‌اید. من - خدای عالّم - حرام 
نکرده‌ام و در آیه‌ی فوق توضیح می‌دهد که چه چیزهایی را خدا حرام کرده است. 

درمورد «زشتکاری آشکار و پنهان» ذیل آیه‌ی ۱۵۱ سوره‌ی آنعام توصیح داده‌ایم. نصریح خرمت «گناه) 
در آیه مشخص می‌سازد که مشروبات الکلی نیز که به لفظ «اِئْم» از آنها یاد شده (بقره/۲۱۹) محقَقاً حرام و 
به بحث‌های بی‌موردی که بعضی‌ها در این زمینه مطرح ساخته‌اند. خاتمه می‌دهد. قبد «ناحق» درمورد «ستم 
و تجاوز»» قید توضیحی است. زیرا هیچ تجاوزی نیست که «به حق» باشد ! درواقع آیه می‌فرماید. تجاوز 
به هرکس - که ناحق است - ازنظر خدا حرام می‌باشد؛ مشابه با آیاتی که در رابطه با بنی‌اسرائیل فرمود 
«پیامبران را به ناحق می کشتند» (آل‌عمران توضیح آیه‌ی ۲۱). و چون خدا رابطه‌ی بندگان را با خود (مستقیم 
و بی‌واسطه) خواسته و برای «پناهجویی و عبادت» مقامی جز خود نعیین نفرموده. نصریح می‌نماید که 
«شر ک هیچ دلیلی ازجانب خدا ندارد». و «ندانسته جیزهایی‌را به خدا نسبت دادن»» کار غالب رساله‌نویسان 
و مفتیان است که خود «اجتهاد» را «استخراج احکام از مبانی شرع بنا به ظن و گمان» و نه علم و اطمینان, 
نامیده‌اند ! 

رس ی 2 ووطاړ 4 م۲ ۶ رو و 1 ی ا و 1 مرو م2 2 

۴ ولکل امَةٍ أجل فاذا جاء اجَلهم لايَستَا رون سَاعَة و لامْستقدمون . 

اوه ا را سرآمدی است؛ پس چون اجلشان فرارسد. لحظه‌ای تأخیر و تقدیم ندارند » 
طبری می‌گوید. چون آیه در مقام گفتگو با مشرکین است» منظور آن است که منکران را فرصت معیّنی برای 
تداوم انکارشان می‌باشد و چون آن «فرصت» یراید به نتایج کار خود - در دنیا و آخرت - می‌رسند. به 
عبارت دیگ خداوند - در عین قدرت مطلقه - به زودی تعذیب نمی‌فرماید. ولی چنان هم نیست که در 
مقابل عناد و غلط کاری‌های مداوم بندگان بی‌تفاوت مانده عکس‌العمل لازم را در نظام (طبیعت) پا «حامعه) 


پدید نیاورد. مسلماً خدا - به آنحاء مختلف در دنیا و آخرت - به اعمال ما پاسخ می‌دهد. 


) ۵ لب 


(۳۶) 


ید یتسم رل منم یفن علَیُْمْ ءایبی قَمن انى و وَأَصَلَحَ فلا وف 


لاهم نون . 
« ای فرزندان آدم ! چون شما را رسولانی از خودتان آیند که آیات مرا بر شما بخوانند. پس هرآنکه 
تقوا پيشه کرده اصلاح نماید. هیچ بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نشوند ۹ 
آیه‌ی شریفه چهارمین خطاب به نسل بشر در سوره است و پس‌از سخن از ارزانی داشتن نعمت‌های ظاهری و 
دنیوی به آدمی در آیات قبل» از اعطای نعمت معنوی (هدایت خدا) به انسان سخن می‌گوید. در این راستا 
مفاد آیه بیانگر حقایقی است که «در پی» داستان آدم آمده است و آن این که : (۱) انسانی که با هدایت درونی 
خدا (عقل و وجدان) مجهّز شده به دریافت هدایت بیرونی خدا نیز نایل خواهد آمد و بر این مبنا پیامبرانی 
بر او در دنیا مبعوث خواهندگردید."" (۲) پیامبران از نوع انسان بوده و در هر مقطعی از بین خود مردم 
برگزیده خواهند شد (انعام/۱۳۰) و (۳) پیامبران |ٍلهی آیات خدا را بر مردم «خوانده» و «بیان» می کنند 
(بقره/۱۵۱). 
کردار خود را برطبق تعالیم آنها تنظیم نمایند.۲ 

مقطع آیه حاکی از آن است که انسان‌ها در قبال عمل به وظایف مزبور به عالمی دست می‌پابند که 
عاری از هرگونه اندوهی نسبت به گذشته و فاقد هر ترسی نسبت به آینده است» چنانکه فرموده «لَهْمْ داز 
SS E‏ 


لا 


وألذین کََبُوا ايتا E‏ صب آلثار هم فیهّا خَللدونَ . 
«و آنان‌که آیات ما را تکذیب کرده دربرابرشان استکبار ورزیدند. آنها اهل آتش و در آن جاودانند ». 
ی رن ۳ ۰ به «مخالفت) 


(۱) - واژه‌ی «إما» حاوی :ماتا ندنه است و از اینرو ما تسم در آیه‌ی شریفه» مُشعر بر ان است که پیامبران 
حتما خواهند امد. 

(۲) -بنابه قرآن دین خداء دین فطرت است (روم/۲۰) و بنابراین هدایت انبیاء در اساس. تذکُر و تأکید به انسان برای 
حرکت کمالی در خط فطرت. با حفاظت از خود در برابر وساوس نفس (و شیطان) می‌باشد. 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۳۷ 


واقع «دوّمی» تعلیل «اولی» است). می‌فرماید اینان در محیطی وارد خواهند شد که محل عذاب و کیفر است 
و نتیجتاً هم اندوه و تأستف از گذشته خواهند داشت و هم خوف نسبت به آینده. ۱ 

در سوره‌ی بقره (آیات ۳٩‏ و۳۸) نیز پس‌از آنکه می‌فرماید به آدم و همسرش آمر شد «به زمین هبوط 
کنید». مضمون دو آیه‌ی فوق بدین‌صورت آمده است که : «ولی بدانید هدایت من سویتان خواهد آمد و 
اگر از آن پیروی کنید. شما را بیم و اندوهی نباشد و (فقط) کسانی به جهنم رفته. در آن جاودان باشند که 


عناد 0 ما را دی ۳ 


۳ 


ج ا زان ی ۳ yT‏ 


4 
4 


e‏ 0 دروغ بندد یا آیات او را تکذیب کند. کیست ؟ نصیبشان (در 
دنیا) از آنچه (خدا) مقرر داشته به ایشان می‌رسد؛ تا آنگاه که رسولان ما برای آخذ جانشان سویشان 
آیند (و به آنها) گویند : کجایند آنها که غیرخدا می‌خواندید ؟ گویند : از ما گم شده‌اند؛ و عليه خویش 
گواهی دهند که کافر(به حقایق) بوده‌اند ». 
دراینجا؛ سخن از وضع وخیم کسانی رفته‌است که آیات خدارا - چه در قول و چه در فعل - تکذیب می‌کنند؛ 
منتهی آیه‌ی شریفه دسته‌ی دیگری را نیز به آنها افزوده : آنان که به خدا دروغ می‌بندند پا نظرات و 
کارهای نادرست خود را به خدا نسبت می‌دهند؛ چنانکه فرموده «یِکتبونّ الکتابِ بأیْديهم نم يَفُولْونَ هَدّا من 
عند الله = از جانب خود خکمی نویسند و گویند خکم خداست » (بقره/۷۹). خداوند هردو دسته را 
شون الهیّه دجار انحرافند. ستمکارتر از مردمی هستند که در شئون دیگر از حدود خود تجاوز می کنند و 
ظلم‌های دینی (چه «انکار» باشد و چه «خیانت») - چون با خدا رابطه دارد - خطرناک‌ترین ظلم‌هاست. 
بخش بعدی آیه حاکی از آن است که این‌گونه افراد بهره‌ی خود را از کتاب تقدیر خدا دارند. یعنی 
برطبق قرارداد الهی در دنیا بهره‌مند بوده و روزی می‌خورند و نعمت الهی در این جهان کافران را د نیز شامل 
می‌شود. هرچند عده‌ای از مفسران. درباره‌ی عبارت «نصیبّهُم من الکتاب» در آیه‌ی شریفه گفته‌اند که «به اینان 
عذاب می‌رسد» و با «پاداش و جزا» منظور است ! اماء قول هتر شنت که گفته شوه مقصود از «نصیب» در 


(۱) - بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که با آنکه سوره‌ی اعراف «مکی» و سوره‌ی بقره (مدنی» است» سبک سخن قرآن 
یرس مطالت ا شده ای ایت که نت دای شرابط می سا کم در کا هی ان تیوه 
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آیه‌ی شریفه «نصیب دنیوی» است و به عواقب 2 آن افراد در عبارت بعدی اشاره شده (چنانکه 
طبری نیز بر این قول رفته و آن را از «ربیع بن انس» نیز ذکر کرده است». 

از اینرو مقصود از «رْسلنا = فرستادگان ما»» در بخش بعدی آیه. فرشتگان مأمور قبض روح هستند. 
می‌فرماید در آن موقعیّت (لحظه‌های احتضار) فرشتگان مزبور از افترا زنندگان به خدا می‌پرسند اکنون آن 
پشتوانه‌هایی که -غیر خدا - برای خود تصور داشته و به اتکاء آنان عمل می‌کردید. کجا هستند ؟ پاسخ آنها 
جز این نیست که گویند «ضْلوا نا < از ما گم شه‌انده: بعنی در آن سکرات مرگ هفه‌ی آنها که روی غیر 
خدا حساب باز کرده بودند. می‌فهمند که تمام حسابگری‌هایشان باطل بوده‌است. آنگاه به غلط کاری‌های خود 
در زندگی دنیاء اذعان نموده حسرت می‌خورند که ای کاش به جای «کفر» راه «ایمان» را در پیش می گرفتند 
(اعراف /توضیح آیه‌ی ۵). 

اس ی یس ی ی ی وت 
می‌فرماید « ثم ای ربکم ترْجَعُون = سپس به سوی خداوندتان باز گردانده می‌شوید» . یعنی روح آخذ شده به 
Sa SS‏ 


تام یا از ری ی تک E‏ 
انها ب 7 اذا ا لاوللهم رت هَتَوْلاءِ أَضلوتا فتاتهم عدا 
ضعفا م تی آلا قال لکل تف سین لقنو تعلمون 
« (خدا) فرماید : در میان گروه‌هایی که پیش‌از شما - از و انس - گذشتند. به آتش درآیید؛ هر بار 
که گروهی (به آتش) وارد شود. یاران (همفکر و همراه)اش را نفرین کند تا آنگاه که همگی در آن (دوزخ) 
به هم پیوندند؛ (آن زمان) آخرینشان درباره‌ی اوّلینشان گویند : خداوندا! اینان ما را به گمراهی کشیدند 
پس عذابشان را از آتش دوجندان کن؛ (خدا) فرماید : همگی را (عذاب) دوجندان است. امّا شما نمی‌دانید ». 
آی‌ی قبل شرح حال انسان کفرپيشه در موقعیّت احتضار بود و آیه‌ی فوق سرانجام او را در آخرت بیان 
می‌دارد. اصولاً عالم برزخ (که در آیات دیگر قرآن به آن اشاره شده - مومنون/۱۰۰و4۹) «باطن» و یا در 
«عرض» همین عالّم قرار دارد و آخحرت در «طول») عالم و«آینده‌ی» عالم می‌باشد؛ لذا خداوند گاهی در گفتارش 
مرحله‌ی برزخ را حذف می‌کند. 

رأس آیه حاکی از آن است که باطن انسان‌های شیطان‌صفت و شیاطین» هردو یکی‌است و از اپثرو؛ در 
آخرت - که عالّم ظهور باطن‌هاست - همگی وحدت يافته و به منطقه‌ی عذاب لهی می‌روند (درمورد منشاً 
شیطان ارعان چان و کمراهی‌هایی که انون رقم از موعودات سرا اسان شم ارزفت به پر کجات :ارا 
شده ذیل, اعراف/۱۱ و انعام/۱۱۲ و ۱۲۸ نگاه کنید). 

بخش بعدی آیه صحنه‌ی رویارویی دستجات را در جهنم شرح می‌دهد. هرگروهی می‌کوشد گروه 
مقابل را مقصر کارهای خود بشمرد (عنکبوت/۲۵) و درست برعکس مژمنان که در بهشت با سلام و 
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رحمت روبرو خواهند بود (ومر/۷۳ جهنمیان در جهنم جز لعن و نفرین یکدگر چیزی نمی‌شنوند (مراد از 
وق رات موز هوزج یی تفه فشک هیآ ابیت ان تم ESE‏ که 
منظور از «اوّلین» همان علمای جور و پیشوایان ضلالند و «آحرین» پیروان آنها می‌باشند که گمراهی خود را 
تقصیر آنان دانسته تقاضای عذاب دوبرابر برایشان دارند. امّا خدا می‌فرماید هردو طرف عذاب مضاعف دارند. 
«پیشوایان» از آن روی که خود گناهکار بوده و دیگران را نیز به گناه وامی‌داشتند و «پیروان» به این خاطر که 
نه تنها به ضلالت رفتند. بلکه سیاهی لشگر اصحاب جور گشته و بازار کذب را رونق می‌بخشیدند. بدین‌ترتیب 
آیه‌ی شریفه با آیات ۱۳ و ۱۲ سوره‌ی عنکبوت تطبیق می‌شود که می‌فرماید : «و قال الْذِينَ روا لین منوا 
اٿبغُوا مبیلتا وَلتخمل حَطَايَاكُمْ و مَاهُم بحَاملین من حَطَايَاهُم من شَنء هم لبون . و یمن أْالهم و لا مَعَ 
نله = کافران به مؤمنان گفتند شما راه و روش ما را پیروی کنید که (اگر به خطا رفتید) ما بار حطاهایتان 
را حمل می‌کنیم ! حال آنکه دروغ می‌گویند و آنها چیزی از بار گناهانشان را (از آنها) برنخواهند داشت! 
(بلکه) آنھا علاوه بر بار سنگین گناهان خود بار گناهان دیگران (گمراه شد گانشان) را نیز حمل می کنند». 
( و قالث ا رده نهم قَمَاکانَ لَڪ عَلَيتا ِن قصل دوفو داب بَا گن تیب 
« و پیشینیانشان به آخرینشان گو یند : شما را مزیّتی بر ما نیست؛ پس عذاب را - به خاطر اکتساباتتان - 


۳0 


بشید ». 


یعنی» آن پیروان -ازنظر حاصل آعمال - تفاوتی با پیشوایانشان ندارند (که میّد توضیح آیه‌ی قبلی است». 
اگر پیشوایان موجبات گمراهی پیروانشان را فراهم ساختند. پیامبرانی هم بودند که هدایت آنها را به عهده 
گرفتند؛ ولی آنها - بی‌اعتناء به هدایت‌های پیامبران" - سخن آن پیشوایان را پذیرفته سپاه ایشان شدند. 
خداوند این صحنه‌ها را به هور گوناگون در قرآن آورده تا انسان‌ها متوجه مسئولیّت سنگین خود 
شوند و به جای تلاش برای درک پیام‌های الهی و پیروی از آیات خدا پیرو «مقامات» نگردند و تصور 
نکنند که در آخحرت عذر موجهی خواهند داشت. از اینرو در آیه‌ی شریفه EA‏ (عَمَل» واژه‌ی «کسب» 
به کار رفته تا «اختیار و انتخاب» پیروان را برساند. زیرا؛ «عمل» مطلق است و ممکن است به اختیار از 


انسان سرزند و یا نسبت به آن وادار گردد» ولی « کسب» عملی است که انسان بنا به «اختیار) ) برگزیده و انجام 

می‌دهد. 

4 ۳ ر رد و ۳ < ۳ ر ره ۶ رم ص وم ۳ 
e‏ کک زو و ار 


) همائا ۰ تکذیب و ور تن استکبار ورزیدند. درهای استمان به زو یشان 


گشوده نگردد و به د رک ی بهشت الهی وارد نشوند تا شتر از سوراخ سوزن بگذرد ؛ و این چنین مجرمان را 
کیفر دهیم ». 
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درمورد «لَفتّخْ لَهُم أَبوَابٌ السَمَاء = درهای آسمان به رویشان گشوده نگردد» مفسران تعبیرات گوناگون 
آورده‌اند» ازجمله آنکه : (۱) راه نفوذ به بهشت خدا را ندارند (۲) آعمال و گفتارشان صعود نکرده و مورد 
پذیرش الهی قرار نمی‌گیرد و (۳) راه‌های نافذ به طبقات فرشتگان و مناطق رحمت إلهی بر ایشان بسته 
است و روح این افراد در دوران برزخ» پایین‌تر از آن مراحل خواهد بود. به طور کلی منظور این است که 
ارواح بدکاران به سبب آغشته شدن به گل و لای نفسانیّت. قدرت پرواز به جهان معنوی را نخواهند داشت 
(ولی ارواح مؤمن را ملائک به پیشواز می‌آیند - نحل/۳۲). 

اصطلاح «حتَی یَلج الْجَمَلْ فی سم الْخیاط = تا شتر از سوراخ سوزن بگذرد» تعبیر لطیفی از محال بودن 
وقوع امر است. یعنی کڪ ا مه مه کا وار می و الک وق e‏ در آیه (در 
عربی و عبری) به معنی «شتر» و «طناب کلفت کشتی» هردوست. ولی ما به دو دلیل ترجمه‌ی «شتر» را برای 
آن پذیرفته‌ايم : (۱) محال بودن قضیّه را بهتر می‌نماید و (۲) در سوره‌ی مُرسلات (آیه‌ی ۳۳) «جمّل». به لفظ 
جمع (جمالة) برای «شتر» به کار رفته و از اینرو ممکن است در فرهنگ قرآن, مقصود از این واژه. «شتر» 
باشد. در انجیل نیز اصطلاح فوق به کار رفته و با وجود آنکه در اصل عبری آن لغت «جمَل» آمده در 
ترجمه‌ها واژه‌ی «شتر» به چشم می‌خورد : «عیسی به شاگردان خود گفت هراینه به شما می‌گویم که شخص 
دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل می‌شود و باز شما را می‌گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن 
اشانت اس او دشر نمض E‏ کیت ع(اضر مس اسان E‏ 

عبارت «گَذَلكٌ تجْزی الْمُّجْرمینَ = این‌چنین مجرمان را کیفر می‌دهیم» در مقطع آیه» حاکی از آن است که 
محرومیّت از بهشت الهی - به همین‌ترتیب - شامل حال همه‌ی مجرمان خواهد شد. 

۲۱ لَهُم من جَهتم ِا وین فوقهم غواش و گت نی آلشلمی . 

« برایشان از دوزخ بستری و از فرازشان پوشش‌هاست و بدینسان ستمگران را کیفر بخشیم » 
یعنی تکذیب‌کنندگان و استکبارورزان دربرابر آیات الهی, نه تنها به بهشت خدا راه نمی‌یابند (آیه‌ی قبل)» 
بلکه به محیطی می روند که از هرجهت در احاطه‌ی عذاب خواهند بود. 

واژه‌های «مُجرم» و «ستمگر» که در مقاطع آیه‌ی قبل و آیه‌ی فوق آمده تعابیر مختلفی از تکذیب کنندگان 
و استکبارورزان در برابر آیات الهی است. (ابراهیم/۵۰ انبیاء/۳۹ عنکبوت/۵٩۵‏ و زمر /۱7). 


به عقل نازی حکیم تا کی ؟ به فکرت این ره نمی‌شود طی 
تلا کته داش ےد ر اگر رسد خس به قعر دریا ! 


بع ما هر کر کته ذات خدا را در ھی ابی جنانکه خن هر کر به قعر دریا نم رسد 
سیمان۲۵. (که البته ما آن را «افراطی» مي‌دانيم زیرا کلْیّث ندارد» برعکس تعبیر قرآنی). 
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و منوا و یلوا ن ا الا ژسعها رتیت آضحت اه هم فیها 
حَللِدُونَ . 
« و کسانی که ایمان آورده کارهای شایسته کردند - هیچ کس را جز به قدر توانش مکلف نکنیم - آنان 
اهل بهشتند و در آن جاودانند ». 
به دنبال آیات قبل در شرح حال دوزخیان. در آی‌ی فوق و آیات بعد اهل بهشت را - همانها که فرمود 
(هیچ بیم و اندوهی بر آنان نیست» (آیهی ۳۲۵) - وصف می کند. آبه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که هیچ «قانون 
فوق طاقتی» در آیین خدا نیست و ایمان و عمل صالح که خدا از انسان می‌خواهد. در حد توان EET‏ 
(انعام / توضیح آیه‌ی ۱۵۲). بنابراین» اسلام دیانتی «اسان» بوده و ادمی می‌تواند با ملاحظات «اسانی دین» 


بهشت خدا راه یابد. متعاقباً سرانجام آن آزادگان ات می‌دهد : 
11 


ر کت انی وره من غل ری من نی لائر و قالوا ند یله لدی هد هدنتا لهذا و 
ماگ تنتیی آن دتا آله لد جاعث سل رتا باق وفوفوا آن تسم اه أورقشنوها 
« و هرکینه‌ای را از سینه‌هایشان برکنیم؛ نهرها از زیر(پای)شان جاری و گویند : ستایش خدایی راست 
که ما را بدین (مقام) رهبری نمود و اگر خدایمان رهبری نمی‌فرمود هرگز هدایت نمی‌يافتیم. همانا 
فرستادگان خدای ما حق آوردند؛ و آنان را ندا شود که : این است آن بهشتی که به(پاداش) اعمالتان 
به میراث برده‌اید ». 
رأس آیه حاکی از آن است که اگر آن تقوی‌پیشگان در دنیا نسبت به هم عداوت‌هایی داشته‌اند. آن عداوت‌ها 
در بهشت از روحشان برداشته می‌شود و چنانکه فرموده است : «برادران يکد گر می‌شوند» (حجر/4۷). نشان 
می‌دهد که ممکن است در دنیاء حتی بین مژمنان واقعی جدل‌هایی پیش آید و با وجود نیّت خیر - از راه 
اشتباه و خطا (نه عمد و غرض‌ورزی) - با یکد گر کینه‌ورزی کنند. ولی با ورود به عالم آخرت. صفا و دوستی 
بینشان برقرار می‌گردد و در محیط زندگی آخرویشان, اثری از کینه و دشمنی نخواهد بود" 
قهراً بهره‌مندی از مواهب إلهی» دل آرام و بی‌کینه می‌طلبد. لذا پس‌از اشاره به آرامش درون و برادری و 

محبّت بین بهشتیان محیط زیبای آنان را توصیف می‌کند که «نهرها از زیر پایشان جاری است» و متعاقباً 

جلوه‌ای از تواضع آن ا را به نمایش می‌گذارد که در برخورداری از نعمت. مُنعم را فراموش نکرده خدا 

و ای ی کو از فا و واوا وا هی وه فلا تیه هو وفع که کر هن وی ری 

خدا نبود. در میان تضادها و افکار گوناگون و وساوس دنیوی گم شده به چنان سعادتی نمی‌رسیدند. به 


دست می‌دهد که متدیّنین «واقعی» هرگز با زهد شخصی مغرور نمی‌شوند و حتی در موضع اقتدار دینی. 


۳۲ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رتّانی 


همواره خود را محق به سرکوب دیگران نمی‌بینند. 

تخش بعدی آیه حاکی از آن اشت که بهشتیان نحمق وعده‌های الهی را به فرآی العین! می‌بینند. به 
عبارت دیگ شادی بزرگ مزمن پس‌از مرگ اين است که درمی‌پابد عقایدش درست بود - و مومنان؛ از 
مرحله‌ی «علم الیقین» در زندگانی به «عین الیقین» بعداز مرگ می‌رسند. (برعکس منکران که آنچه را نفی و 
انکار کردند. به «عین الیقین» می‌یابند - سوره‌ی تکاثر). 

مقطع آیه اعلام می‌دارد که بهشت برای بهشتیان در «نتیجه‌ی اعمالشان» به میراث نهاده شده چنانکه 
بازهم از زبان بهشتیان فرموده است ۱ «و قالوا الْحَمَدُ له الّذى صَدَقتا وَعْدَه و ارتا الأَرْص تََبَواً من الْجَنَةَ حَيْثُ 
تشاء نم أَجْرٌ العاملین = ستایش خدایی‌را که وعده‌ی خویش بر ما راست گردانید و ما را وارث سرزمین 
بهشت کرد تا هرجای آن که خواهیم منزل گزینیم و پاداش عمل‌کنندگان چه نیکوست» (ژمر ".)۷٤/‏ شایان 
توجه این که واژه‌ی «ارث» در آیه‌ی شریفه نوعی «انتقال قهری»را می‌رساند. بعنی همانگونه که از اموال متوفی 
«قهرآ» به اولاد او می‌رسد و رابطه‌ی خونی زمینه‌ی قهری برای این امر پیش می‌آورد - آعمال خوبت نیز 
( که مومن در طول حیات انجام داده) زمینه‌ساز قهری بهشت بنا به نی خدا - برای او می‌باشد. 


ت 
9 


۲0 و تاد أضحَب ئة اصَحَب الثّار آن قذ وجَدنا ما وَعدنا ربا حَفا فَهل وَجدتم ما وَعَدَ 


El 


ریم حا ڪا الوا تفن من بیتهم آن له له ی 
« و بهشتیان دوزخیان را ندا دهند : به راستی ما انچه را خداوندمان وعده کرده بود به حق يافتیم. أي 
شما (نیز) آنجه را خداوندتان وعده داده بود به درستی يافتید ؟ گویند : آری. پس ندا کننده‌ای میان 
ایشان ندا کند که : رحمت خدا از ستمکاران دور باد »» 
خداوند در قرآن «(بهشت» را «به وسعت آسمان‌ها و زمین» توصیف کرده (آل‌عمران/۱۳۳) هرچند جهان ما 
بسیار فراخ‌تر از آسمان‌ها و زمین است و آبعاد مختلف دارد. بنابراین ولو آنکه یک بعد آن به بهشت اخحتصاص 
بابد جهنم می‌تواند در بعد دیگری قرار گیرد و اهالی دو بُعد قادر به مکالمه‌ی با یکدگر باشند. البته «نداء» 
معمولاً مسافتی طی می‌کند و محیط انتقال صوت ممکن است هوا یا اجسام باشند. آیه‌ی فوق. حاکی از آن 
است که بهشتیان از کسانی که مرتب در دنا با آنها بحث داشتند در آخرت از حقّانیّت خود و ناحقی ایشان 
اقرار واد کا رف این ای را یرای مومن دز این دناست 

این گونه آیات. همه اتمام حجّت است تا مردمان در این جهان کاملاً احساس کنند که چه صحنه‌هایی 
در پیش خواهند داشت. واضح است که واژه‌های «رینا» و «ربُکم» در آیه هردو «یکی» است. 

مقطع آیه درمقابل مقطع آیه‌ی ٤۳‏ که ب بهشتی‌شدن بهشتیان را تعلیل کرد. جهنمی‌شدن جهنمیان را تعلیل 
می‌کند. بنا به توصیف آیه‌ی بعد منظور از «ستمکاران» نه فقط آزاردهندگان غرفی» بلکه «ستمگران دینی» 


(۱) - ملاحظه می‌شود که تعابیر قرآنی - هرچند فاصله‌ی زیاد بینشان باشد - چقدر به هم نزدیکند و به عبارت دیگر, 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۳۳ 
می‌باشند. 

(۲۵ آلذین یَضَدُونَ عن سَبیل له وه ویبْغُوتَها عوجا وهم بالاخرة گفون . 
« همآنان که (مردم را) از راه خدا NS‏ را در انحراف (و شرک) می‌جویند و آخرت را 
منکرند »» 
البته» آیه‌ی فوق مفاد قول منادی در آیه‌ی قبل نیست (و اگر چنین بود. باید می‌فرمود : «الّذِین کانوا يَصدُون 
عن سبیل الله») بلکه خداوند خود مطلب را به دست گرفته و توصیف ذکرشده را ارائه داده است. 

e‏ برای ستمگران دینی ذکر فرموده : (۱) مردم را از راه خدا (با طرح خرافات به جای 
واقعیّت دین) بازمی‌دارند. (۲) راه دارا (نه در راستی و توحید که دا خود تعیین نموده بلکه) در انحراف 
(یعنی ازطریق واسطه‌تراشی‌ها و معیارهای از خودساخته) مطرح می‌کنند و (۳) آخرت را (چه زبانی و چه با 
نوع زندگانی که پیش می گیرند) منکرند. 


« و تا جاب LL‏ رجَال یَعرفون ڪلا پسِيمَله اد شخب ا ان 
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عم لها وخ تفن 
«.و در میان آن دق (بهشتبان و دوزخیان) حجابی است و بر بلندی‌ها مردانی‌اند که هریک (از آن دو 
گروه) را به سیما (علائم)شان می‌شناسند و بهشتیان را ندا کنند که : درود بر شما؛ درحالی که (آنها) هنوز 
وارد آن (بهشت) نشده ولی اميد (آن) می‌دارند ». 
در اینجا - پس‌از ذکر احوال بهشتیان و دوزخیان در بهشت و جهنم طی آیات قبل - قدمی به عقب رفته و 
احوال آنان را پیش‌از ورود به سرانجام نهایی خود (چنانکه از مقطع آیه برمی‌آید) درنظر می‌گیرد. 

می‌فرماید دو گروه از هم تفکیک شده و بینشان حجابی (دیواری) پدید می‌آید که مانع از تداخلشان با 
یکد گر است (حدید/۱۳). این البته برخحلاف شرایط دنیاست که «بهشتیان» و «دوزخیان» با هم مخلوطاند و 
چه بسا در خانه‌های یکدگر راه دارند. از مختصّات عالم آخرت» جدایی حق از باطل و مشخص ساختن 
فوع هر کین می ا 

درمورد واژه‌ی (آعراف» - به معنی «جایگاه‌های بلند و مرتفع) - در مقلامه‌ی سوره توضیح داده‌ايم. عده‌ای 
از مفستران تصوّر کرده‌اند که مراد از آن» «برزخی» ميان بهشت و دوزخ می‌باشد و اهل آن نه بهشتی و نه 
دوزخی‌اند. چنانکه سعدی می گوید : «از دوزخیان رس که آعراف بهشت است». 

اقا این نظریّه به دلائل مختلف صحیح نیست. زیرا : 

الا در قرآن به هیچ و جه ذکری از اهل «میانه» نیست و از دید گاه اسلام مردم یا (بهشتی‌اند» و یا «جهنمی» 
(و البته هریک با درجاتی)؛ چنانکه می‌فرماید : «قریق فى الْجَنة و فریق فى السّیرا ۱(شوری /۷). 


انیة آیه از بت هت بای عم ایا یناسک «جایگاه بلند» نمایانگر 
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ثالث مردم «متوسط» بین بهشتیان و دوزخیان, اختصاصی به مردان نباید داشته باشد و مسلماً زنان نیز 
در آن داخلند. ولی درآیه قید «مردان» آمده | علامت «تنوین) که در «رجال) برای بز رگداشت آنها 
به کار رفته» می‌رساند که ایشان مردان بزرگ و عالی‌مقدار» یعنی انبیاء و اولیاء خدا می‌باشند. 
آنچه مای‌ی سوء تفاهم بین مفستران شده عدم درک صحیح مقطع آیه است که می‌فرماید «آنان هنوز به 
بهشت وارد نشده و امید آن را دارند». برخی تصور کرده‌اند که این‌مطلب وصف حال اهل آعراف است؛ 
درحالی که ارتباطی به آنان نداشته و مربوط به بهشتیان قبل‌از دخولشان به بهشت می‌باشد. 
(نشانه»های بهشتیان و دوزخیان نیز که در آیه آمده. همان رنگ خساره‌ی ایشان است» چنانکه فرموده: 
«يَوْمتبِْض وجُوةٌ و تسود وجوه = روزی‌که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه باشد» (آل‌عمران ۱۰۳ 
( ورذا ضرقث أَبَصرهم لاء آضحب الگا او ربا لاْعلها مع الوم یی 
«و چون دیدگانشان به سوی دوزخیان بگردد. 2 ما را قرین قوم ستمکار قرار مده ». 
مفسترانی که اهل «آعراف» را به درستی درک نکرده‌اند (توضیح آیه‌ی قبل) این آیه را نیز وصف حال ایشان 
پنداشته‌اند! درصورتی که آیه‌ی شریفه» به دنبال مقطع آیه‌ی قبل و سخنی از زبان بهشتیان است که در نوبت 
ورود به بهشت قرار داشته و چون چهره‌ی تاریک دوزخیان را ببینند. می‌گویند : خدایا! ما را در ردیف 
ستمگران قرار مده ! 
رو تاد أَصَحَت ] 
«و اهل اعراف مردانی‌را که به سیما(و علائم)شان می‌شناسند ندا کرده گویند : جمعیّت شما و آن تکبرها 
(و گردنکشی‌ها) به کارتان نیامد (و سودی نبخشید) ». 
در اینجاء مردانی‌که بنا به علائمشان برای اهل اعراف شناخته می شون همان «جهنمیان» يا آئمّه‌ی جور 
می‌باشند که اگر زنانی هم بینشان هست. مردان غلبه داشته و بنا به قاعده‌ی «تغلیب» ضمیر مذکر عمومیّت 


1 ۾ بو 


2 ی مور و و‎ e 
غراف رجالا یَعرفُوتَهُم هم قا آنغق عنم جَفُم و ما كن‎ 


یافته است. به عبارت دیگر مفاد آیه‌ی شریفه خطابی توبیخی از اهل اعراف به دوزخیان است. 

منظور از «جمعیّت شما» نفرات و قدرت آنهاست. مدلول سخن اهل اعراف به جهنمیان این است که 
مال و نفرات و قدرت دنیوی و آن استکبارهایی که ورزیده خود را بالاتر از قبول حق می‌دیدید. کارسازتان 
نشد؛ نه «افراد»» نه «تفاخرها و خودیرستی‌ها» و نه «مقامات اعتباری». هیچ یک کارگشایتان نگردیده است. از 
اینجا به دست می‌آید که جهنمیان در دنیا جز این سه مشخصه ندارند؛ مردمانی‌که تمام وجودشان وقف 
تحصیل عله و غه بوده مملو از کبر و ارادت به خویشتن‌اند؛ و مرتب در تلاش کسب اعتبارات (مثل 
O‏ سای ناموت ی بایان ور ماک تیک که کت 
نزدیک می‌کند. ندارند! 
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هو لاء | آلذین ا 2 فسمثم لایتالهم الله لله هة برحمَة اذلو اة لا وف لیم ولا آنشم رون . 

» آیا اینان (بهشتیان) sS‏ می‌خوردید رحمت خدا به ایشان نمی‌رسد ؟! (و روی به 
بهشتیان کرده گویند:) به بهشت درآیید که هیچ بیمی بر شما نیست و اندوهگین نشوید » 

بخش اول آیه -در ادامه‌ی آیه‌ی قبل - دنباله‌ی سخن اهل اعراف با جهنمیان است و پاسخ تحقیرهایی است 


۴7 ]و 


که معمولاً منکران - چه به زبان و چه در افکارشان- در حق مؤمنان به عمل می‌آورند که «آنچه این مؤمنان 
ترش کر E ET‏ 

در بخش دوّم آیه اهل اعراف» روی سخن را به بهشتیان برگردانده تأیید ورود آنان را به بهشت اعلام 
می‌دارند. شخصیّت والای اهل اعراف را می‌رساند که مأمور ابلاغ فرمان الهی برای ورود بهشتیان به بهشت‌اند. 
چنانکه در برخی روایات آمده که «هم آکرم الق على الله تبارک و تعالی = آنها گرامی‌ترین مردم نزد خدای 
بزرگند». هرچند برخی مفستران شیعه خحواسته‌ند تا این روایت و روایت دیگری از امام صادق را که می‌گوید 
«ستیئات و حسنات اهل اعراف با هم مساوی‌است» با یکد گر جمع کنند و ازاینرو دچار تناقض شده اشتباهات 
"7 در بیان و آیه ارائه داده‌اند. 


الله 
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و 
2 و 3 


ب اة ان آفیشوا عَلَنا من المآء أو ما ررکم ال 


م۳ 
ص ا 


(۵۰) و د EE‏ الثّار 
کم es‏ 


« و دوزخیان بهشتیان را ندا ۳ بیافشانید یا از آنجه خدا روزیتان ساخته (دهید) گویند : 


Cen 


أ 
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همانا خدا آن هر دو را بر کافران حرام کرده است » 
به دست می‌آید که بهشتیان و دوزخیان هریک به مأوای اُخروی خود درآمده و به دنبال آیه‌ی٤4‏ گوشه‌ی 
دیگری از سخنان آنها را با یکد گر ذکر می‌کند. 
آیه‌ی شریفه جلوه‌ای حسرت‌بار از استیصال منکران در آخرت است. گویی بهشتیان در بلندی‌اند و اهل 

دوزخ از پایین دست تمنا سویشان می‌برند که «آفیضوا علینا من الماء = فیضی از آن آب بر ما رسانید». و 
«روزی خدا» را نیز که تقاضا دارند. نه مواهب معنوی بهشتیان - که غیرقابل انتقال است - بلکه مأکولات 
بهشتی می‌باشد. از اینجا به دست می‌آید که زندگی دوزخیان نیز نوعی جذب به همراه دارد. منتهی غذای 
متناسب خودشان را می گیرند. از اینرو 1 آبه به نظر «تشریعی» می آید (نه «تکوینی)). 

( این ندرا دیتهم لوا لیب وغرتهم یی نیا فالیزع تنسلهم کما نوا لفاه بزیهم ها و 
ما گائوأ تا حون 
« آنان که دین (و آئین) خویش سرگرمی و بازیچه گرفتند واین زندگانی پست‌تر آنها را بفریفت؛ پس امروز 
ما ایشان را به فراموشی سپریم همچنانکه آنها دیدار امروزشان ۳ فراموش کردند و آیات ما را انکار 
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به دنبال آیات قبل برای آنکه تصوّر نشود دوزخیان مورد ستم قرار گرفته‌اند - طی آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی 
بعد - به تشریح صفات و 1 دنیوی آنها پرداخته است. 

باون بای وی ار آ نوی مه هی کر ارااعال هیر ان فرهها ارم E‏ 
می‌فرماید دین و مسئولیّت خود را دربرابر خالقشان به بازیچه گرفتند و متعاقباً مطلب را تعلیل می‌کند که 
این از آن روی بود که فریب ظاهر دنیا را(که نسبت به آخرت پست‌تر است) خوردند و به باطن امور توجه 
نداشتند. به عبارت دیگر کافران کسانی‌اند که «وسایل» زندگی را «هدف» دانسته و در نتیجه دین و ا و 
هرگونه اندیشه‌ای‌را درمورد فلسفه‌ی خلقت. به یکسو می‌نهند و این روحیّه آنان را به چنان اعمالی می کشاند 
ااا ات ات 

در بخش بعدی آیه خداوند خود رشته‌ی سخن را به دست گرفته و محرومیّت کافران را از رحمت 
جویش در آخحرت تذکر می‌دهد. زیرا با توجه به آنکه فرموده «ما کان ربكا تسیا - خداوند تو فراموشکار 
نیست» (مریم /11) مراد از «فراموشی» را در آیهین فوق باید «بی‌اعتنایی» دانست. کافران در دنیا به خدا و 
هدایت‌های او بی‌اعتنا بودند و نتیجه‌ی این امر آن است که در آحرت مورد بی‌اعتنایی خدا و محرومیّت از 
رحمت او قرار می‌گيرند. بدین ترتیب نحوه‌ی بیان از نوع مشاکله به نظر می‌رسد (بقره/ توضیح آیه‌ی ۱۵). 
َصَلتَه عل علی هی و ره لَرم ییون 
« و همانا برای آنها کتابی آوردیم که به تفصیل آن را ازسر دانش بیان کردیم و مایه‌ی هدایت و رحمت 
برای ایمان آورندگان است ». 


فص لته 


۵0 و لد جفکهُم بکتّب فد 


بخش اول آیه در رابطه با آیه‌ی قبل - می‌فرماید کافران دین و ایمان به یک سو نهاده دنیا و مادیّات را 
«همه چیز» شمردند. درحالی که کتاب بیان‌کننده‌ی حقایق - قرآن- به آنها رسیده بود. 

واژه‌ی «فصل» در آیه به معنی «جدا کردن» است. ولی ازآنجا که مباحث اگر ازهم تفکیک نشده فصل‌بندی 
نشوند گم می‌شوند. «فصل» به معنای «تبیین و توضیح)» نیز آمده است. یر این .مبنا قران؛ کتابی که با جدا 
سازی حق از باطل - کاشف از واقعیّات است. توصیف شده است. چنانکه طبری واژه‌ی «فصل» را در آیه 
بدین معنا (فرقان) آورده است. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که هرچند مطالب قرآن توضیح و تبیین یافته حق را از باطل جدا 
می‌گرداند. ولی فقط منصفان را سرچشمه‌ی هدایت بوده و آنان را از «کوره‌راه‌های ناصواب» به «شاهراه 
سعادت» می‌برد. 


۵۲ هَل طون الا ا 
هل ا شقفاه فیشفهرا آتا اه 1 
عَنهم ما انوا يَفْتَرُونَ . 


۶ و 


د يلو ا آذین سوه من قَبْل د قد جَاءَث ر ریت 


ت 


33 


۶۷ ۷ 


رَد قَتَعْمَ تس و 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۳۷ 


«آیا (کافران) فقط در انتظار تأویل (واقعیّت خارجی وعده‌های) آن (قرآن)اند؟ روزی‌که تأویل آن (آیات) 
فرا رسد. آنها که از قبل آن را به فراموشی سپردند. گویند : همانا فرستادگان خدای‌ما حق آوردند. پس 
آیا (امروز) ما را شفاعتگرانی هست که شفاعتمان کنند ؟ یا (ممکن است) باز گردانده شویم تا (اعمالی) 
غیر آنچه انجام می‌دادیم انجام دهیم ؟ به تحقیق خود را به خسارت افکندند و آنچه به دروغ می‌ساختند 
از آنها گم شده است ». 
در تعقیب آیه‌ی قبل. روی سخن با کافران است که خود را از هدایت‌های قرآن محروم ساخته هشدارهای 
آن را به استهزاء و ناباوری می‌گیرند. می‌فرماید آیا انتظار دارند که فرجام وعده‌های إلهی - وقوع قیامت و 
حساب و میزان - را در همین دنیا مشاهده کنند؟ مشابه آیه‌ی۱۵۸ سوره‌ی انعام که فرمود : «هَل يَنظْرُونَ الا 
آن تنم الْمَلانکة َو نی رب و ین بعش آیات رَبْكَ ... = آیا (کافران) جز این انتظار دارند که فرشتگان یا 
خداوندت یا برخی از آیات خدا (علائم قیامت) e‏ اند ؟:::) 
«تأویل» در قرآن» به معنی تحقّق خارجی آیات آن می‌باشد و منکران همواره ایمان خودرا موکول به 
چنین امری دانسته ظهور قیامت و ریت بهشت و جهنم را طالبند ! درحالی که در آن شرایط کار از کار گذشته 
و ایمان نتیجه‌ای ندارد. چنانکه در دنبال‌ی آیه‌ی سوره‌ی انعام می فرماید : «روزی که پاره‌ای از نشانه‌های 
خدا بياید. ایمان کسی که قبلاً ایمان نیاورده -یا با ایمان خویش کار نیکی کسب نکرده - وی را سودی 
توا ی به هی E a‏ هتفای رو UE SS‏ 
ظهور قیامت - بیاید. منکران و بی‌اعتنایان به آخرت در آن روز تصدیق می‌کنند که پیام پیامبران حق بود. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که آن منکران بلافاصله دو راه نجات برای خود می‌جویند: (۱) به 
دنبال شفیع برای وساطت در کارشان می‌گردند و (۲) به دنبال راهی برای بازگشت به دنیا و جبران مافات 
برمی‌آیند. ولی زهی خیال باطل که بطلان همه‌ی حسابگری‌ها بر تأثیر غیرخدا (از بزرگان و پاکان گرفته تا 
مال و منال دنیوی) در سرنوشت نهایی انسان در آن روز روشن می‌شود و امکان هیچ‌باز گشتی هم به دنا 
نخواهد بود. 

در این راستا در مقطع آیه می‌فرماید «ضلّ عَْهُم ما کاواً یرون = آنچه به دروغ می‌ساختند از آنها گم 
شده است». چنانکه در همین زمینه فرموده است «مَاتَری مَعَکُم شفعاء‌کم الذِینَ زعمتم هم فیکم شرگاء قد نَقَطع 
یتک و صَلّ عنکُم ما کم تَرعَمُون = شفیعانی که می‌پنداشتید شریکان خدا میانتان هستند با شما نمی‌بینیم؛ 
پیوندهایتان گسسته گشته و هرآنچه گمان می‌بردید از شما رخت بربسته است» (انعام/46). یعنی در قیامت 
نریاب ساستگن بک ان د او و اه بود ی که تیروان دعت کار و اغا اباد و اولناء یه آن 


بر کان توشگر سین Ts‏ اس 


۳ 
۳ آل ص < ۶ 


رن ریم | له آلذی خَلق آلسَمََت والازض ف مة ام ثم آستوی عل رن پفیی ای 


ت 


الکهار یله حَییقا ولمم الم والْجوم مُسَحَر ا 5 مه کارت 


۳۸ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


« همانا خداوند گار شما خدایی‌است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز (دوره) آفرید سپس بر عرش 
(عالّم) مستقر گشت؛ شب را به روز - که شتابان آنرا می‌طلبد - می‌پوشاند و خورشید وماه و ستارگان را 
که به فرمان او مسخرند (بیافرید)؛ آگاه باش که آفرینش و فرماندهی از آن اوست؛ مبارک است خدایی 
که خداوند گار حهانیان است ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در قبال معبودهای بی‌اعتبار- طی آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد. خدایی را توصیف می‌کند 
که آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین و معبود حق است. 

قراف قایت آنسیاحب یار رها اسان ها بابک فمیل وه یرای ار افیا تاش اس که آ فرش 
را به پا داشت و تدبیر و اداره‌ی امور عالم دردست اوست. دو نکته در این زمینه در بخش اول آیه توجه 
خاص می طلبد: 

اوّل آنکه شبانه‌روز به مفهوم ۲۶ ساعت» بعداز خلقت آسمان‌ها و زمین به وجود آمده است. بنابراین 
واژه‌ی (یوم) در نف به معنی «روز» (درمقابل یل به معنی «شب») نیست و چنانکه راغب اصفهانی در 
«شفُردات» آورده «یّوم» به معنی «مطلق زمان» نیز در عربی به کار می‌رود. همانگونه که ۱ یوم الْفتح = زمان 
پیروزی» ممکن است شب باشد. در قرآن (یوم) برای بیان مدّت‌های مختلف زمانی به کار رفته. چنانکه 
می‌فر ماید «روزی که مدت آن پنحاه هزارسال» (معارج/1) و یا «روزی که مدت آن هزارسال است» (حج/۶۷). 
بنابراین «ستة آیام» را درآیدی فوق (که نظاثر آن در سوره‌های ونس ۲ هود/۷ فرقان/۵۹ سجده/ک ق/۳۸ و حدید/ 
٤‏ آمده) می توان احتمالا ره شش دوره‌ی زمانی) 4 درنظر گرفت ۷ 

دوم آنکه منظور از «عرش» مرکز فرماندهی و کانون عالّم و مرکزیتی است که پدیده‌ها را به هم پیوند 
می‌دهد ی انسان» نیز «مغز» اوست و با ایجاد خللی در آن» تمام وجودش درهم می‌ریزد). 
بر این مینا - برخلاف تصور برخحی سطحی‌نگران - آیه‌ی شریفه می‌فرماید : خداوند. عالّم را پس‌از خلق» 
«رها» TT yy‏ رت 

بخش بعدی آیه - در اشاره به نظام شب و روز- مشعر بر اداره‌ی جهان بنا به قدرت و قوانین جاریه‌ی 
الهی است. هر ناظر بیرونی بر کره‌ی آرض. به وضوح می‌بیند که مرتباً تاریکی به دنبال روشنایی می‌آید و 


یی تما مشاه ابا سنوی فص رات ۲ ات کر یا اه افو علو یی مرد پاش 
عالم می‌گوید. تطبیق داده می‌شود. اما درخور توجّه است که چرا خداوند با آنکه قادر بوده - عالم را «به یکباره» خلق 
ننمود و دوران‌هایی برای تکامل آن قرار داد؟ جواب این سوال ممکن‌است از فلسفه‌ای که برای تکامل «تدریجی» چنین 
در سوره‌ی حج (آیه‌ی ۵) آورده استنباط شود - که «ْبْن لک = تا بر شما بیان علمی کنیم». از اینجا به دست می‌آید 
که علّت خلق تدریجی آسمان‌ها و زمین نیز احتمالاً همین بوده - که تا دانشمندان, با درک مراحل تکاملی و با 
طرح علمی عالم. حجت‌هایی از حکمت [لهی بیابند. 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۳۹ 


مناطق روشن‌را تاریکی دربر می گیرد. در این حرکات تدابیر بسیار -ازنظر تنظیم حیات در عالم - نهفته است 
که تفسیری بر«استقرار خدا بر عرش» شمرده می‌شود. البته آیه‌ی شریفه نظام کلی را - به خصوص از دیدگاه 
مخاطبین زمان - بیان می‌کند و موارد استثنایی در ارتباط با مناطقی که در بخشی از سال شب یا روز فراگیر 
می‌شود. منظور نیست. 

ارد کرات اور عبات کدی اما مور رشان که شاود کرات ماو ماه سار گا وا 


(بی‌واسطه» نمی گرداند. بلکه همگی در مجرایی قانونی قرار گرفته و نمی‌توانند از قوانین تعیین شده خارج 


بر و 8 بر «آفرینش و فرماندهی خدا» د و له = برای او تن تضاور ول رو رای 
تدم یافته» افاده‌ی حصر می کند. ب یعنی آفرینش و فرمان E‏ منحصر) به خداست و هیچ‌مقامی را بدین 
موضع راه " ی 0 


واژه‌ی«مبارک» در مقطع آیه - در زبان عربی - به اموری اطلاق می‌شود که آثارشان دوام دارد." یعنی 
خحداست که ی به زودی به ضعف گراییده و ازمیان می‌روند. 


و 


(۵۵) ادا ربڪم صر معا E‏ فيه انهه لاحب الُعْتَدِينَ . 

« خداوندگار خود را ی همانا او متجاوزان را دوست ندارد ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در بیان آفرینش خدا و نظام تدبیر عالم» آیه‌ی فوق ارتباط مردم با خدا را توضیح می‌دهد. 
می‌فرماید چون خدا را - به عنوان قادر مطلق در جهان هستی - شناختید فقط اوست که جا دارد خود را در 
درگاهش نفی کنید و در این زمینه دو قید آورده است : (۱) با تضرع و (۲) در نهان. 

«تضرع». حالتی قلبی است که در احساس عظمت خدا و نیستی انسان دربرابر اوه در آدمی ایجاد می‌شود. 
«گریه» اثری جسمانی است که «ممکن است» از آن حالت قلبی عارض گردد. در حقیقت تا انسان خود را 
در حضور خدا نشکند از خودخواهی‌ها خارج نشده و تکامل روحی نمی‌یابد. 

قید «در نهان» می‌رساند که تضرع به خدا در حضور خلق» درست نیست. غالبا کسانی که به فریاد دعامی کنند 
و در مّلاً عام ضجه می‌زنند. منظورشان خودنمایی است. دیکتاتورهای عالّم همه محتاجند تا مداحان و 
ثناگویان خود را به مردم بنمایند ولی خدای عالّم چنین نیازی ندارد و اگر افراد را به تضرع به درگاه خود 
می‌خواند برای تربیت و تکامل روحی خود آنهاست "۲ 
(۱) - ازجمله آیات واضحی است که نظریّه‌ی غُلاة را درمورد ولایت تکوینی صریحاً رد می کند. 
 )۲(‏ چنانکه «بر که = جایی که اب مدت‌ها در آن می‌ماند» از همان ماذه‌ی «مبارک» است. 
(۲) از اینرو طبری آورده که مسلمین صدر اسلام همواره سعی داشتند تا در دعاها و عباداتشان» هیچکس صدای 
آنهارا نشنود. و می‌نویسد. چون در سفرهای جنگی. اصحاب پیامبر" مشرف به وادی‌ها می‌شدند. به صدای بلند «لاالة 
الا الله» و «آلله آَْبّر» می‌گفتند و پیامبر" به آنها می‌فرمود : شما خدایی‌را که غائب یا ناشنوا باشد نمی‌خوانید. بلکه 


خدایی را می‌خوانید که شنوا بوده و به شما نزدیک است (پس برای داد و فریاد نیست !). و همین‌طور طبری 
از قرآن شاهد می‌آورد که تضرع به خدا در «خلوت» شیوه‌ی انبیاء ت بوده چنانکه فرموده : «ذ ادى رنه نداء خفیّا = 


(رکریا) به آهستگی پروردگارش را ندا کرد» (مریع۲۱): 


۳ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ربانی 


مقصود از «متجاوزان» که در مقطع آیه آمده قاعدتاً باید کسانی باشند که یا هیچ دعا و تضرعی به درگاه 
الهی ندارند و یا این‌کار را با فریاد و فغان - و به قصد جلب توجه مردم - انجام می‌دهند. اما متعاقباً معنی 
(تجاوز» را -در آیه‌ی بعد - بسط می‌دهد : 

۵7 ولائفیدوانی رض بعد (ضلجها وآذغوا کوقا وطتعا لد رَڪ له قريب ین آلتخینیت 
« و در زمین - بعد اصلاح آن - تبه‌کاری مکنید و او را با یم و اميد بخوانید که رحمت خدا به 
نیک و کاران نزدیک است ». 
آیه‌ی شریفه ابتدا به عدم فساد در زمین و سپس به روی آوردن سوی خدا فرا می‌خواند. در این راستا به 
«لانْفْسدُواً فی الأَرْض بَغْدَ ِضلاحهّا = در زمین بعد اصلاح آن فساد نکنید» می‌توان از سه جنبه نگریست : 

اول آنکه مقصود از «فساد در زمین» ممکن‌است فساد بین «اهل زمین» باشد (مثل زناء دزدی» جنگ - 
افروزی» اشاعه‌ی مواد مخدار وغیره) که در این ارتباط غرض از «پس‌از اصلاح آن» اشاره به تعالیم اصلاحی 
پیامبران" می‌باشد که با طرد گناهان توسط ایشان» شما انسان‌ها گناهان را ازسر نگیرید. 

دوم آنکه طبری می گوید» «فساد» ازنظر عقیده» «شرک» و ازجهت عملی. «گناه» است؛ بنابراین خداوند 
در این آیه می‌فرماید پس‌از آنکه شرک و گناهان با تعالیم انبیاءتٌ در جامعه مطرود گردید. به زنده‌سازی آنها 
نپردازید. 

سوم آنکه شاید مقصود از «فساد در زمین» علاوه بر آنچه گذشت. مصدوم ساختن چیزهایی باشد که 
مورد استفاده‌ی مردم است» مثل ویرانی اماکن و براندازی مزارع» چنانکه می‌فرماید «... برای تباهی و فساد 
در زمین می کوشد و کشت و نسل را ضایع می‌گرداند و خدا دوستدار تباهی نیست» (بقره/۲۰۵). در این 
ارتباط» «پس‌از اصلاح آن) این معنا را می‌رساند که با وجود نظام حق در عالّم و نزول برکات الهی بر 
زمین» آن را به هم نریزید. 

در دنبال‌ی آیه می‌فرماید «خدا را با بیم و اميد بخوانید» که می‌رساند. خدا را بايد با دو روحیّه خواند: (۱) 
احساس مسوولیّت در برابر او و (۲) اميد به رحمتش. به طوری که هرگاه هریک از این دو جنبه خلل ابد 
انحراف پیش خواهد آمد. یعنی» اگر کسی بیندیشد که هرآنچه کند خدا خواهد بخشید. به زندگی پر گناه 
کشیده می‌شود و هرآینه تصور نماید بخشش خدا در حق او بعید است. راهی جز تداوم گناهانش نخواهد 

از مقطع آیه به دست می‌آید که کسی که در زمین فساد نکند و خدا را بخواند. نیکوکار است و کار نیک 
بین انسان و رحمت الهی «تناسب» ایجاد می‌کند. بدین‌صورت که خداوند به اموری راضی است. وقتی ما 
آن امور را برآورده می‌سازيم, به خدا نزدیک می‌شویم و چون در او جز رحمت و خیرخواهی نیست؛ 
رحمت خدا شامل حالمان می‌شود. معکوس این حالت درمورد بدکاری‌ها صادق است که انسان را از خدا دور 
ساخته و چون دوری از او مایه‌ی عذاب و گرفتاری است. افراد را به عقوبت‌ها می کشاند. 
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0 و هر ای رل ريح بد شا بين يد رت4 ح٤‏ ی ادا اقا سَحابا الا سُفَْه لب میب 
نو هآ أخرنت ہیر من گل ری کت کر موق لعشم گروق 


« و اوست که بادها را پیشاپیش رحمتش (باران) نوید رسان فرستد تا آن زمان که ابر سنگین‌باری را 
پردارند؛ آن (ابر سنگین) را په سوی سرزمینی مرده برانیم آنگاه بدآن. آب (باران) فرود آوریم و همه گونه 
میوه (از دل خاک) با آن (آب) برون آریم؛ مردگان را (نیز) به همین گونه برون می‌آوریم. باشد که پند 
گیرید »» 
پس‌از دو آیه‌ی اخیر (۵7 و۵۵) درمورد روی آوری به خداء نحوه‌ی خواندن او» ترک تجاوز و گناه و نزدیک 
شدن به رحمت إلهی» آیه‌ی فوق مجدداً مطلب آیه‌ی۵6 - در توصیف خدای قادر متعال - را پی می‌گیرد. 
بدین ترتیب حرف «واو» اول آیه مفاد آن را احتمالاً به آی‌ی ۵4 عطف می کند. 

بخش اول آیه ی از قدرت و حکمت الهی در عالم است که به صورت مقلامه‌ای برای 
بیان معاد در بخش دوم آمده است. این روش در قرآن بسیار دیده می‌شود که از «توحید» به ذکر خدا و 
سپس به «معاد» می‌رود. 

می‌فرماید. خدایی که - طی ایجاد عوامل طبیعی - باران آورده» سرزمین مرده‌ای را (آنجا که حیات نباتی 
نیست) با ثمرات گیاهی زنده می‌سازد همچنان قادر است که با ایجاد عوامل لازم مردگان را باز گرداند. 
چنانکه شاعر گوید: 

این بهار نو ز بعد برگ‌ریز هست برهان بر وجود رستخیز 

فعل مضارع «یرسلْ» تداوم پدیده‌ی «باران سازی» را در طبیعت می‌رساند و از مقطع آیه چنان برمی‌آید 
که گویی خدا هر بهاری را که به دنبال زمستان می‌رسد. یادآور رستاخیز عالّم برای بشر خواسته است. 

سوای موارد فوق دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه در بیان نزول باران «وسائلی» را در پیشبرد مر |لهی یادآور شده نظام «علیّت» را در امور عالم 
تصدبق دارد. 

دوم آنکه عبارت «حتّی اذا فلت سحابًا ... = تا آن زمان که ابر سنگین‌باری‌را بردارد ۰..» نشان می‌دهد که 
«هدف‌داری» در کار عالم هست و در تأکید بر این امر, خداوند همواره در «سر فصل‌ها» قدرت خود را 
نشان می‌دهد و از اینرو در آیه‌ی شریفه پس‌از ذکر تشکیل ابر باران‌ز» با صنعت «التفات» از «غیاب» 
«حضور) آمده که «آن را به سوی سرزمین مرده برانیم آنگاه باران از آن فروفرستیم و همه‌گونه میوه (از دل 
خاک) بدآن برون آوریم). 


۳۳ یں 4 چ ا a‏ ‌ِ 2 ع ی ۳ 2 ا 
0 و الب لیب یرم باهو بان ره وی خَبْت لایشرج الا ڪا کال تصرف اليب 


لموم یرون . 
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« و سرزمین پاک. رُستنی‌هایش را - به فرمان خدایش - برون دهد و آن (زمینی) که ناپاک (و شوره‌زار) 
است جز (علوفه‌ی) ناچیز ثمر ندهد؛ این‌چنین آیات را برای قومی که سپاس می‌دارند گوناگون بیان 
می کنیم (. 
به دنبال آیه‌ی قبل و بخش انوی آن در وقوع معاد آیه‌ی فوق (احتمالاً به صورت کنایی) در بیان وضع 
«مومن» و «کافر» در هدایت و گمراهی تعبیر می‌شود. 

می‌فرماید آن روح مؤمن که به رحمت الهی بارور گشته (سرزمین پاک) به ثمرات بهجت‌زای زندگانی 
ایمانی خود می‌رسد. ولی برای روح کافر که در طول عمر در برابر آیات خدا عناد ورزیده (زمین شوره‌زار) 
جز عواقب ناچیز و نامطلوب ثمری نیست (و حیات طیّب از آن مؤمنان خواهد بود). 

طبری نیز برداشت فوق را از آیه داشته و از قول «قتاده» (یکی از مفسران صدر اسلام) آورده است که 
سرزمین پاک و ناپاک» کنایه از مومن و کافر است. 


۳۳ 


(۵۹ لَقَد أرسلتا وا لل قوّیه- فََال قوم آغبذواً له ما کم من له عَیَرهه ٳح آخاف لیم 

عَدَابَ یوم عظیم . 
«همانا نوح را سوی قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من! خدارا بندگی کنید - شمارا هیچ معبودی 
جز او نیست - همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما پیمناکم « 
به دنبال آیه‌ی قبل در تشبیه روح مومن و کافر به سرزمین پاک و ناپاک» طی آیه‌ی فوق و آیات بعد وارد 
داستان پیامبران شده که چگونه با «باران رحمت تعالیم الهی» مردم را به «توحید» و «معاد» فراخواندند و 
فقط دل‌های منصف «ثمره‌ی ایمانی» داده معاندان به بی‌ثمری و عذاب» گرفتار آمدند. در این راستا به 
داستان شش پیامبر بزرگ خدا نوح هود صالح", لوط شعیب]" و موسی" پرداخته شده که 
ماجرای موسی"ٌ با تفصیل بیشتر است و ما آیات مرتبط با آن‌حضرت را در بخش جداگانه آورده‌ايم. 

آی‌ی فوق سرآغاز داستان نوح٤‏ است." پیامبر مرسل قومش را - قبل‌از هرچیز- همچون دیگر انبیاء 
(چنانکه خواهیم دید) به عبودیّت انحصاری خدا (توحید عبادت) فرا می‌خواند. واژه‌ی«عَبّد = بنده» دربرابر 
(خر > آزاد» آمده است: اساسن دغوت البیاء بر این بوده که مردمان با بندگی اتحصاری. خا شود وا از قید 
رقیّت غیرخدا (از نفس خویش گرفته تا انواع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و مذهبی) آزاد سازند. چنانکه اساس 
گرفتاری انسان‌ها در بندگی غیرخدا (شرک) بوده و هست. به عبارت دیگر هرچند در گذشته این انحطاط حول 
پرستش اصنام (به عنوان مظاهری از شخصیّت‌هاء فرشتگان, پدیده‌های طبیعت و جز اینها) شکل می گرفت. ولی 
امروزه به صَوّر گوناگون اجتماعی. سیاسی, نفسانی اقتصادی و حتی مذهبی مشاهده می‌شود. 

مفاد آیه به دست می‌دهد که قوم نوح - همچون مشرکان عرب - معبودهایی برای خود اتخاذ کرده 
بودند (نوح/۲۳) و نوح آنان را به ترک آن معبودها و روی آوری به خدای تعالی فرا می‌خواند. 

بخش بعدی آیه حاکی از برحذر داشتن مردم از «کیفر آخروی» (سرانجام اعمالشان) پس‌از دعوت به 
«توحید عبادی» است. (مقصود از «یوم عظیم = روز بزرگ» روز قیامت است. 


(۱) - ماجرای هود و صالح* و شعیب؟ (شاید به این علّت که پیامبران عرب بودند) منحصراً در قرآن آمده و هیچ ذکری 
از آنان جز برخی نام‌های عبری که گمان می‌رود متعلّق به ایشان باشد. در تورات نیست. 

(۲) - در روایت تورات آمده که هزار سال پس‌از آفرینش آدم یکی از نوادگان او فرزندی آورد که وی را «نوح» (از نظر 
لغوی به معنی «راحت») نامیدند (سفر پیدایش» باب پنجم» شماره‌ی۲۹). در تورات آمده است که : نوح در نظر 
خداوند التفات یافت و در عصر خود کامل بود و با خدا راه می‌رفت (سفر پیدایش» باب ششم). در رساله‌ی دوم پطرس 
باب دوّم. نوح را «واعظ عدالت» شمرده است. 
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و 
۰ 72 117 2 ارا > > ۱ 
۱ قال الملا من قَرمهء انا لَترَلكَ فى صلل مبین . 
« اشراف قومش (در پاسخ او) گفتند : به راستی ما تو را در گمراهی اشکار می‌بینیم ۹1 
چنانکه امروزه نیز هرکس از عبودیّت انحصاری خدا سخن بگوید. آماج انواع تهمت‌ها قرار می گیرد. 
واژه‌ی«مَلاٌ؛ به اشخاصی اطلاق می‌شود که باطن‌های فاسد با ظاهری آراسته و خیره‌کننده دارند. افکار علیل 
در سر اما کلمات فریبنده بر زبانشان جاری است و با وجود آنکه جز به امیالشان به چیزی نمی‌اندیشند. 
خود را اندیشمند و فهیم جلوه می‌دهند. اینان» در هر کسوت و موضع -مستقیم و غیرمستقیم - همواره سد 
راه پیامبران بوده‌اند. و آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که اولین کار آنها «تکفیر» است؛ امّا دعوت‌کننده‌ی به حق» 
۵ هو 21 ا کس رو 
۱ 
یعنی سخنم از سر ضلالت نیست. رسالتی دارم که بايد به شما مردم برسانم؛ نه در موضع تحمیل, بلکه ادای 
وظیفه می کنم. 
و 
«ء عم رسکت رت وَأَنصَځ لَڪ و الم من الله ما لَاتَعَلَمُونَ . 
» پیام‌های خداوند گارم را به شما می‌رسانم و شما را پند می‌دهم و جیزهایی از خدا می دانم که شما 
نمی‌دانید ». 
منظور از «رسالات ربی» در آیه‌ی شریفه» همان پیام‌های حد‌است که برای پیامبر اسلام " نیز همین واژه به کار 
رفته است (جن/۲۳). واژه‌ی «انصح» از ماده‌ی «نصنح)» به معنی «حلوص» است و «نصیحت کردن». خیرخواهی 
خالصانه را می‌رساند. 
در مقطع آیه نوح* حطاب به قومش گوشزد می‌کند که : وقوف من با 
مشیّت خدارا بهتر می‌شناسم؛ می‌دانم که خدای عالم > جهان را د پس‌از خلق رهانکرده و دربرابر و (خوبت) 
بی‌تفاوت نیست و به من وحی شده که آخرتی خواهد | 
در این‌مرحله به دست می‌آید که مستمعین نوح از اینکه پیام آور الهی انسانی چون خودشان است 
(هود/۲۷). شگفت‌زده شده بودند و از اینرو نوح پاسخ می‌ دهد : 
(۶۲ أوَعَجبتَم آن جاء کا و من ود عم عل رج تنم ندر ۳۳ مه ۳ ۳ مد رمو 
« آیا تعجب می کنید از اینکه اندرزی TT‏ توسَط مردی از خودتان بر شما 3 
بیم دهد و تا تقوا پیش گیرید و باشد که مورد رحمت واقع شوید ؟ ». 
امروزه نیز بسیاری می‌اندیشند که انبیاء و امامان خحلقت خاص داشته‌اند و سعی دارند تا با احادیث و اخبار 
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مجعول» شخصیّت‌های فوق انسانی از آن بزرگان تحویل خلق دهند (یونس/۲). بخش بعدی آیه حاکی از آن 
است که «پیام» پیامبران ‏ درصورتی‌که اجابت شده مورد عمل قرارگیرد. رحمت خدا را به دنبال خواهد 
فا ۱ 

(م که قأجیته رالذین معة, ف فك وآغرقنا دی كبوا جاييتاً هم اوقم میت . 
نن ای را ا کردند؛ و ما او و کسانی‌را که با وی در آن کشتی بودند. نجات دادیم و کسانی را که 
تکذیب آیات ما می‌کردند غرق نمودیم که آنها گروهی کوردل بودند ». 
آیه‌ی شریفه. خلاصه‌ی عاقبت نوح با قومش را نشان می‌دهد که قسمت‌های مختلف آن در سوره‌های هود 
و نوح و عنکبوت و شعراء آمده است. مقطع آیه تعلیل ابتدای آن است که چون افرادی بصیرت باطنی 
خود را ازدست داده و تکذیب آیات خدا نمودند به عذاب الهی گرفتار آمدند. یعنی آنگاه که زمینه‌ی 
انصاف و بصیرت باطنی در انسان راکد مانده و با توجه به خدا باروّر نگردد. به تدریج ازدست می‌رود و 
آدمی را «کوردل» ساخته مستحق عذاب لهی می گرداند ( 

(۶۵ و ال عاد احا 3 ال یوم آغبذراً مالک من اه یر 
«و به سوی (قوم) عاد برادرشان هود را (فرستادیم که او نیز به ایشان) گفت : ای قوم من ! خدا را بندگی 
کنید؛ هیچ معبودی جز او ندارید. چرا پرهیز کاری نمی کنید ؟ ». 
قبیله‌ی عاد از اعراب بائده (منقرض شده) بودند که در جنوب عربستان مجاور یمن (محلی که دارای تبّه‌های 
شنی بود - احقاف /۲۱) می‌زیستند " قبیله‌ی مزبور از «عاد» نواده‌ی یکی از فرزندان نوح به نام «سام» منشعب 
شدند. "۲ پایتخت عادیان شهر «ٍرّم» بوده که گفته می‌شود آنرا زیبا و دلکش ساخته بودند. تا کنون کتیبه‌ی 
وش ان ایام ناف تشه و اکتشافانت آیر وحودشان را تایید و ا هرد را تعضی همان 

(۱) - برای اقوام اوَلیّه‌ی تاریخ - با توجه به محدودیت بینش و آگاهی ایشان - معجزات حسی در قبول پیامبرشان 

مقرر گشت و به همان ترتیب عذاب‌هایشان نیز حسی و از رام سوانح طبیعی بود. ما خداوند. راه‌های دیگری نیز برای 

عذاب دنیوی «کوردلان» ذکر نموده که «فْلْ هو الْقَادر على آن يَبْعَتَ عَلَيْكُم عذابّا مُن فَوْقكُمُ أو من تخت ازجم أو 

سکم شیِا و یُذیق بَشکم باس بَعَضِ = بگو: خدا قادر است از بالای سر یا از زیر پاهایتاز ی 

شمارا به گروه‌های مختلف درآورد و گزند بعضی از شما را به بعضی دیگر بجشاند» (انعام/۶۵). و یا «و م مَنْ عرش عن 

ذکری ِن لَه مَعِيشَة ضنگا = کسی که از باد من رویگرداند زندگانی تنگی خواهد داشت» (طه/۱۲۴). درمورد مردم این 


روز گاران که انتظار تشخیص «عقلی» از آنان می‌رود و معجزات دریافتی‌شان نیز چون قرآن «عقلی» است. اتخاذ«کوردلی». 


«پوچ گرایی» زندگانیشان‌را «تنگ» می کند؛ چنانکه امروزه این اوضاع را در میان مردم از خدا بی‌خبر می‌بینیم. 

(۲) - اقتباس از تاریخ عباس اقبال. 

(۳) - «قصص قرآن» تألیف صدرالدّین بلاغی (ص ۴۱۷) که سلسله نسب هود را چنین نقل می کند : نوح > سام > 
آرام > عوص > عاد > خلود > ریاح > عبداللّه > هود. 


۴۶ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رتانی 


«هوتس» (در سریانی) و «عوص» (در عبری) دانسته‌اند که فرزند «آرام» بود (تورات» سفرپیدایش» باب دهم» سیمان 
۲۱) و برخی از مورخان او را از نوادگان «عاد» تصوّر کرده‌اند. 
مقصود از وصف «برادر» برای هود را عده‌ای «همشهری» دانسته‌اند و برخی گفته‌اند که منظور اشاره به 
نحوه‌ی رفتار و گفتار هود با قومش می‌باشد که محبّت‌آمیز و برادرانه بوده است؛ و قول اول قوی‌تر می‌نماید. 
اساس دعوت هود - به مانند نوح- به یکتاپرستی بوده چنانکه بنا به مفاد آیه به قومش می‌گوید مبدا 
و ملجاً در زندگی «فقط» خداست؛ همانگونه که درمورد همه‌ی انبیاء فرموده «و لقذ بَعَْتا فی کل أمة رمُولّا آن 
اعْبْدوً الله و اجْتنبُواً الطاعُوتَ = در ميان هر أمَتی رسولی برانگيختيم که خدا را بندگی کنید و از طاغوت کناره 
گرفته (قطع امید کنید)» (نحل ۳۷). 
در مقطع آیه هود از قومش شکوه می کند که چرا از شرک و التجاء به غیرخدا نمی‌پرهیزید؟! سؤالی که 
ے2 ص IE‏ ورد ۳ م2 
(۶ قال الْملاً الذي ڪَمَرُوا مِن قویه- تا رَد فى سَمَاهَة وتا نك من الگذِبينَ . 
« اشراف کافر کیش قومش (به او) گفتند: به راستی ما تو را دچار حماقت می‌بينيم و همانا از دروغگویانت 
می‌پنداریم )» 
آری» کسی که عليه عقاید رای یج در محیطش قیام می‌کند. خود را به دردسر افکنده و ازنظر کسانی که همواره 
از راه مماشات و استفاده از احساسات مردم نان می خورند. سفیه است ! او را دروغگو می خوانند و 
بلافاصله مورد تکفیر و تضلیل قرار می گیرد. اما برخلاف کسان ی که تحمّل نه فقط تکفی بلکه توهین به خود 
را هم ندارند. پیامبرخدا موذبانه و محبّت‌آمیز پاسخ می‌دهد : 
1 چە ور TES‏ ی 
۷ء قال قوم لیس بی سََاهَة کی ول ین رَبَ العَلَییَ. 
« (هود) گفت : ای قوم من ! سفاهتی در من نیست. بلکه فرستاده‌ای از جانب خداوند جهانیانم ». 
بعنی دلسوز شما هستم و برای هدایت‌تان از مبدء هستی مبعوث شده‌ام. 
رس کر ۳ 9 ع 
(« الم رسلتِ ری واا کم ناصح آیین . 
« پیام‌های خدایم را به شما می‌رسانم و شما را ناصحی امینم ». 
در حدیث است‌که هیچ کس به پیامبری مبعوث نشد. مگرآنکه سابقه‌ی آمانت و راستگویی بین مردم داشت. 


های نفسانی دعوت می کردند» همواره مورد ام 


و و 


(ء أرعَجبُمْ آن جاءَ ڪم ذ کر من ريڪ عل ر رجُل َنَم ب ینز رک ۾ وا کیال جََلم خلفاء 


)۱ - پاورقی شماره‌ی (۲) صفحه‌ی قبل. 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۴۷ 


« آیا تعجب می کنید از اینکه اندرزی از خداوندگارتان توسّط مردی از خودتان بر شما رسد تا 
هُشدارتان دهد ؟ به یاد آرید زمانی که (خدا) شما را پس‌از قوم نوح جانشینان قرار داد و در خلقت بر 
تناوریتان افزود. پس نعمت‌های خدارا به یاد آرید. باشد که رستگار گردید ». 

رأس آیه حاکی از آن است که عادیان - به مانند قوم نوح - از این‌که فردی از بین خود آنها به ارشاد و 
هدایتشان مبعوث شده در تعجّب بودند؛ و متعاقباً هود آنان را به برتری‌هایی که نسبت به قوم نوح یافته 
بودند توجه می‌دهد. در این راستا هود ابتدا به جانشینی آنها پس‌از قوم نوح اشاره می‌کند؛ اين‌که پس‌از 
طرد و برندازی ان سر کش کاود تیا عادیان .را فا م نها فران داد و مضافا چ هی و 
نصیبتان کرد" پس درنظر گیرید که گرفتاری‌های قوم نوح نصیب شما مردم عاد نشد بلکه 8 
شش نها ا ی ار ی ھا کا کو مصم را او او باه نا نهر شکارم برس ۱۳ 


9۳ م 


لاجقا عفد آله ودر ود ماکان بد عابانا فاا بتا عدا ان گنت ین ألصلیقیت. 
وگن هود !) آیا به سوی ما آمدی تا خدا را به تنهایی بندگی کنیم و آنچه را پدرانمان بندگی 
می کردند رها سازیم ؟ پس آنچه (عذابی) را که وعده‌مان می‌دهی بیاور. اگر از راستگویانی». 
سرآغاز آیه نشان می‌دهد که بندگی انحصاری خداوند در نظر مردم آن‌روزگان امر عجیبی بوده که چطور 
می‌شود غیراز خداء هیچ مقام دیگری را «پناهگاه مقلاس» ندانست و جز خدا برای پناه و نجات» سوی 
هیچ‌کس نرفت؟! تعجبی که همچنان در بسیاری از اذهان باقی است. 

متعاقباً می‌فرماید که عادیان به اسلافشان تمسّک می‌جستند که پدران ما هیچگاه چنان نکردند تا بت‌ها 
و واسطه‌ها را رها کرده مستقیم به سوئ خدا روند! آیه‌ی شریفه می‌رساند که تقلید و دلبستگی به پیشینیان 
سفسطه‌ای قدیمی بوده که همواره افراد در برابر حق ابراز می‌نمودند. 

در مقطع آیه عادیان. حرف آخر خود را می‌زنند که ای هود! خاطرت جمع باشد که ما ایمان نمی‌آوريم» 
نزاعمان بر سر توحید» و دلیلمان. روش پدرانمان است و دست‌بردار هم نیستیم! 


که 2 و 3 
۳ 
ت 4 


sS‏ درق ق اما سکن انتم و 
ءباَُم مات | من مظن فانتظرو نی َعَم م مَنَ مْنتظرین . 


(۱) - نشان می‌دهد که واژه‌ی «خلیفه» در قرآن به معنی «جانشین خدا» نیست. بلکه به معنی «نسلی که جانشین 
قوم پیشین می‌شود» به کار رفته است (بقره/ توضیح آیه‌ی ۲۰). 

(۲) - آورده‌اند که قوم عاد مردمی نیرومند و درشت‌اندام بودند. واژه‌ی «بَضطةّ» از مادّه‌ی «بسط» قاعدتاً باید با «سین» 
نوشته می‌شد» ولی در رسم الخط قدیم هردو صورت اه انت (بقره اتوضیح آبه‌ی ۲۴۵). 

(۲) - در مورد واژه‌ی «لَعل = شاید» ذیل آیه‌ی بقره/۲ ۵ توضیح داده‌ایم. 


۴۸ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


« (هود) گفت : همانا پلیدی و خشم ازجانب خداوندتان بر شما واقع شد؛ آیا با من در(باره‌ی) نام‌هایی 
که خود و پدرانتان نهاده‌اید و خداوند هیچ‌دلیلی بر (حقانیّت) آنها نازل نکرده. جَدل می کنید ؟ پس 
منتظر باشید که من نیز با شما منتظرم! » 
فعل ماضی «وقع» در زان این حاکی از وقوع قطعی امر در آینده است. منظور از «پلیدی». آلودگی نفسانی 
و از کف دادن صفای روحی است. یعنی» اغتشاش و تاریکی روحی آنان را فرا گرفته و وقوع عذاب لهی 
پرانشان ی ات۸ 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که چه بسیار افرادی‌که مجذوب مشتی نام‌های بی‌دلیل‌اند ! «باب 
الحوانج)» «ضامن آهو) و «مرآت کبریاء»» از جمله نام‌های بی‌دلیلی است که بسیاری را بین ما به خود جلب 
کرده‌است. ما ابوالفضل؟ و امام رضا و امام على در تاریخ داریم که شخصیّت‌های حقیقی‌اند. ولی آنچه از 
آنها با عناوین و نام‌های فوق ساخته‌اند. وجود خارجی نداشته و اینها مشتی نام‌های بی‌مصداق و فاقد هرگونه 
حقانیّتی ازجانب خدا می‌باشند. قوم عاد نیز چنین اسامی بی‌مسمّایی را در کنار خدا به عبودیّت گرفته بود : 


هیچ اسمی بی‌شَُمّی دیده‌ای ؟ یا زگاف ولام گل. گل چیده‌ای؟ 
اسم گفتی رو ششسمّی را بجو ا مهو ۲ 
(مولوی) 


مقطع آیه مشعر بر آن است که اگر منکران - علی‌رغم همه‌ی براهین - باز تصوّرات خود را پی می گیرند 
و با لجاجت‌هایشان گویی منتظر عذاب موعود هستند» پس منتظر بمانند که چنان روزی خواهد آمد (انعام/ 
توضیح آیه‌ی ۱۵۸ 
٠”‏ قأَيَکه راذن معَ ره من وقَطعْتَا دابر الذِین م بو ایکا مائو مق 


« پس (ما) او و کسانی را که با او بودند به رحمت خود نجات دادیم و بنیاد a‏ 
تکذیب می کردند و مؤمن نبودند برکندیم ». 

یعنی معاندان چنان هلاک شدند که دیگر نسلی از آنها به جای نماند. توضیح بیشتر مطلب در سوره‌ی حاقه 
(آیه‌ی۷) آمده که می‌فرماید : باد طوفان‌خیزی به مات هفت شب و هشت روز بر آنها می‌وزید. و همه‌ی 
aT‏ ۱ هلاک شدند. 


4 


ِ" و ود ام صلخا تا قال َم اء عدوا الله e‏ انم بيت ن 
تم ذو تاق آله لس 2 دروا تأڪُل ف لض أله و لامها وا 


رو به سوی ثمود برادرشان صالح را (فرستادیم که) گفت : ای قوم من ! خدا را کت شا ا 


معبودی خر او نیست؛ همائا برهانی روشن از خداوندتان وی شما مده انت :این شتر خدا برایتان 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۴۹ 


نشانه‌ای است؛ پس رهایش سازید تا در زمین خدا بجرد و به او آزاری مرسانید که عذابی دردناک بر 
شما رسد ». 
قوم ثمود از اعراب بائده (منقرض شده) بوده‌اند که در شمال عربستان بین حجاز و سوریّه سکونت داشتند. 
آنها با قوم عاد پیوند داشته و پس‌از آنها می‌زیستند. ٩"‏ 

«صالح“» به احتمال قوی» همان «شالح» در تورات است که فرزند (ارفکشاد) (از فرزندان سام) و نتیجه‌ی 
نوح پیامبر" بوده‌است (تورات» سفرپیدایش» باب ۰٠۰‏ سیمان .)۲۳3۲٤‏ می‌گویند. قبر صالح نبی در شبه جزیره‌ی 
تنا در محلّی به نام «وادی الشیکل» نزدیک «الوطیه». موجود است. تعبیر «برادر» ۳ صالح» در آيه» به 
معنی «همشهری» و یا در اشاره به رفتار برادرانه‌ی او با قومش بوده است (اعراف/ توضیح آیه‌ی 1۵). 

کلام پیامبرمبعوث با قومش - همچون سایر انبیا (ع)- متواضعانه» محبّت‌آمیز و در نهی آنها از شرک عبادی 
(عبادت غیرشدا) است؛ بر از «یثته برهان روشن) که بت لا معجزه‌ی حسّی را می‌رساند - به همشهریانش 
می‌دهد: «ناقة = ماده شتری» که ظاه را به طور غیرمتر قبه و از مجرای غير عادی. بین مردم ظاهر شده a‏ 
چنانکه تصریح «ناقة الله» وجه اعجاز آن شتر را می‌رساند که فقط «خلقت»اش منظور نیست (زیرا این‌موضوع 
شامل حال همه‌ی شترها می‌شود) و ذکر «ناقة الّه» «تشریفی» است که شرافت خاصّی را برای آن شتر بیان 
اقا 

متعاقباً صالح*ٌ از مردم خواهش می کند که به عنوان آیت خدا و موجود استثنایی, با آن حیوان برخورد کنند 
تا جهات ارشادی برایشان داشته باشد؛ البته نه اینکه مراسم خاص و نیایشی برای شتر برپا دارند و - خدای 
ناخواسته - دست به عبادتش بزنند! بلکه فقط آزادش گذارند تا آسوده در صحرا بچرد. مضافاً صالح تهدید 
می‌نماید که هرگاه به آن حیوان صدمه زنند» ارشاد |لهی را زیر پا گذاشته و مستوجب عذاب خواهند شد. 
ولی متعاقباً صالح" لب به نصیحت می گشاید و مراحم الهی را در حق قومش یادآور می‌شود تا شاید آنها 
با توجه به عنایات خداء در راه رضای او قدم بردارند : ۱ 


EEO)‏ قنه اللعم خالیت ا کات روک خی ای ا ای 
حبرا از غالب اقوامی که قرآن کریم از آنها سخن رانده» آثاری کشف کرده‌اند. ازجمله از قوم تمو سنگ نوشته‌هایی 
با خط عربی قدیم - به قول شرق‌شناسان. خط ثمودی - در شبه جزیره‌ی سینا و نزدیکی دمشق به دست آمده که 
تعداد انها بیش‌از ۱۷۰۰ عدد می‌باشد و از این‌جهت زمینه‌ی خواندنشان فراهم شده است». بدین‌ترتیب به دست 
می‌آید که قوم ثمود در حوالی سوریّه می‌زیسته و دکتر خزائلی در کتاب «آعلام قرآن» ص۲۶۹ می‌گوید : «نمود. 
یکی از قبائل عرب بوده که در آشعار شعرای جاهلی نام آنها آمده و در کتیبه‌ی شا رک دوّم. پادشاه آشور که ۷۱۵ 
سال پیش‌از میلاد می‌زیسته. نام آن قبیله مذکور است که از قبائل وحشی عرب و مطیع دولت آشور بودند». 


آن خارج گردید. 


۵۰ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


۳ و اکرو رذ جعلکم خلفاء من بَعد عاد ر رن ف آلازض تتجذون من هولغا ورا و 
نفو بل پیت ادرا 2 له تفایض مفیدین 
‹ و به یاد آورید آنگاه که (خداوند) شما را - پس‌از عاد - جانشینان قرار داد و در این سرزمین موی 
بخشید؛ در دشت‌هایش کاخ‌ها می‌سازید و از کوه‌ها خانه‌ها می‌تراشید. پس نعمت‌های خدارا به یاد 
آورید و در زمین به فساد و تبهکاری مکوشید » 
به دست می‌آید که پس از انهدام قوم عاد (آیات فصل پیش). ثمودیان سرزمین آنها را اشغال کردند و در آن محل 
که شامل «کوه» و «دشت» بوده, درحال «ییلاق» و «قشلاق» بسرمی‌بردند. قسمتی از سال را به کوه‌ها رفته و 
از سنگ‌های آن برای خود خانه تراشیده بودند و بخشی از سال را در دشت و قصرهایی که ساخته بودنده 
می گذراندند. در سوره‌ی حجر که ذکر «اصحاب حچر» رفته (آیه‌ی ۸۰) بنا به حدیثی از پیامبر " مقصود از آنها 
را قوم مود دانسته‌اند. می‌گویند آثار خانه‌های این قوم هنوز در کوه‌های «ایدومی» (100۳0262) موجود 
اه 


و 


2 ت 


۵ قال الما ذ زین آستکبروا ین یه لین أسْضعفواً من ءامَن منهم أ تعَلَمُونَ أن تا 
سل من رب الوا" بعاأزیل وه مویلون . 
« آشراف مستکبر قومش به مستضعفینی از آنها. که ایمان آورده بودند. گفتند : آیا باوّر دارید که صالح 
تا دوف ات خود است؟ (آنان) گفتند: ما به آنچه (پیامی) که بدآن فرستاده شده است ایمان داریم » 
آی‌ی شریفه. دو گروه را در برابر پیامبرحق معرفی می‌کند : (۱) مستکبرینی که خود را بالاتر از آن می‌دیدند 
که به پیام‌های الهی گردن نهند و (۲) ضعفائی که «برخی» از آنها ایمان آورده بودند. گروه اوّل به گروه دوم 
می‌گوید. آیا واقعاً فکر می کنید این مرد ازجانب خداست ؟ گروه دوم «شخص‌پرستی» ننموده می‌گوید ما به 
مفاد پیامش ایمان آوردیم. 

۶ قال ال آستکبروا نا بل ءامَنثّم به» کفرون . 
« مستکبران گفتند: همانا ما آنچه را که شما بدآن ایمان آوردید. منکریم » 
یعنی. صالح * را آدم بدی نمی‌دانیم ولی درست برعکس شما مردم مژمن (آیه‌ی قبل) «پیام» او را (که 
مسئولیّت می‌طلبد) منکریم! جنگ منکران همیشه بر سر پیام‌هاست. چنانکه درمورد مخالفان پیامبر اسلام 
فرموده «ِنَهُم لآَیُگَدّبُونَكَ ون الظلمینَ پاات الله یَجْحَدونَ = آنها تو را (ای پیامبر!) تکذیب نمی‌کنند. بلکه 
ستمگران آیات خدا را منکرند» (انعام/۳۳), 


مه و 


< ر گے ی حی س رہ و 2 
( فَعَقَرُوا لك وعتوا عن آمر رهم وَقالوا تصلمْ آَمَتَِا بما تعدتا ان كنت من اَلمُرَسَلِينَ 
« پس آن ماده‌شتر را پی کردند و از فرمان خداوندشان تجاوز نمودند و گفتند :ای صالح! آنچه (عذابی) 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۵۱ 


را که به ما وعده می‌دهی بیاور اگر از فرستاد گانی ». 
تفصیل موضوع پی کردن شتر"" در سوره‌ی شعراء(آیات۱۵۵3۱۵۸) آمده که صالح) با قومش قرار گذاشته 
بود نوبت مستقلّی برای آب‌خوردن آن حیوان از چشمه‌ی آب‌شان حفظ کنند و این‌موضوع آنها را محدود 
ساخ تیم کر فک شش وا کد 

بخش بعدی آیه بیانگر کفر و عناد ثمودیان است که پس‌از تخطی از فرمان خداوند - درمورد آسیب 
نرساندن به آن شتر- عذاب الهی را هم طالب بودند! " مفسران نوشته‌اند که صالح به آنان گفت : سه روز 
در خانه‌های خود منتظر باشید (هود/1۵). و در روز چهارم: 


(۸ وا خذنهم للجم جََة قأضبَحوا فی دارهم جییین . 
« پس زلزله‌ای ایشان را فرا گرفت و در خانه‌هایشان فروافتاده بمردند ». 
در سوره‌ی فصلّت (آیه‌ی۱۳) سخن از صاعقه می گوید و دکتر خزائلی در «آعلام قرآن» «صاعقه» و «زلزله» 
را با هم جمع کرده و گفته است. مودیان دچار آتشفشان‌ها شدند. البته آی‌ی فوق نمی گوید که خانه‌های 
مود بر سرشان خراب شد بلکه می گوید «َضبَحُواً فی دارهم جَامیق = پس گردیدند در خانه‌هایشان فرو افتاده؛. 
بنابراین ممکن است دچار صاعقه‌ای شده باشند که نتیجه‌ی زمین‌لرزه - توأم با خرابی‌هایی - بوده و ممکن 
هم هست بانگ بسیار شدید آنها را از پای درآورده باشد. 


ا دوو م >| ۳ و ےم چ 2 > کم “r‏ ۳ 

( فتَول عنهم وقَال بو ۾ لد ألَكَم سل وَتَصَحُٿ لَڪ ون لا تبون الَصحین. 
« آنگاه (صالح) از آنان روی برتافت و (پیش خود حدیث نفس نموده) گفت : ای قوم من ! همانا پیام 
خداوندم‌را به شما رساندم و در حق‌تان خیرخواهی نمودم. اما (شما) خیرخواهان را دوست ندارید » 
اگر بگويیم سخن صالح ‏ «حدیث نفس)» نبوده. بلکه خطاب او به قومش پیش‌از هلاکت آنها بوده است؛ 
و یت کک گفت ...» نه آنکه ۱ TS‏ 
ایا کے ات ری وارد وک «حديث نفس) e e‏ 


(۱) - «پی کردن» شترء یعنی عصب پاهای عقب او را قطع کردن که در این شرایط حیوان به زمین افتاده و نمی‌تواند 
با پاهای جلو خود را حرکت دهد. سپس حیوان را می کشند 

(۲) - توجه به معنی لغوی واژه‌ی «ثمود» موضوع را روشن‌تر می کند. راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید «ثمود» به 
معنی «کم‌اب» است که می‌رساند ثمودیان در کم‌آبی بسرمی‌بردند و نتوانستند - حتی دراحترام به معجزه‌ی الهی - 
تحمّل مضیقه نموده نوبت مستقلی برای آب‌خوردن شتر از چشمه اختصاص دهند. 

(۳) - البته اقوام دیگر نیز این گونه درخواست‌های لجوجانه را از پیامبران داشتند. حتی مشرکین مکه از پیامبر اسلام 
عذاب می‌طلبیدند (انفال/۳۲). 

(۴) - واژه‌ی «جاثمین» از مصدر «جنوم» استعاره از مرگ سریع و قطعی است. 


۵۲ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


۰ ر 4 2 ^ N‏ 2 ر 

۰ و لوطا اد قال موه اون له ماسبقکم ها ین ا من اَلْعَلَمِينَ . 
« و (به یاد آر) لوط را. هنگامی که به قومش گفت : آیا کار زشتی می کنید که پیش‌از شما آحدی از 
جهانیان بدآن سبقت نگرفته است ؟ ». 
دراینجا - برخلاف آنچه در مورد انبیاء پیشین گفته شد - هیچ ذکری از دعوت به «توحید عبادی» مشاهده 
نمی‌شود. این‌موضوع را می‌توان به دو صورت تعلیل کرد : (۱) عبادت غیرخدا بین قوم لوط چندان شایع 
نبوده و دچار مفسده‌ی دیگری بوده‌اند که پیامبرحق نسبت به طرد آن فرمان یافته بود یا (۲) چون دعوت به 
(توحید عبادی» در داستان پیامبران قبلی با اقوامشان آمده بو خداوند آن را در اینجا مستتر دانسته و 
درحقیقت می‌فرماید. به همان قیاس لوط نیز بر قوم خود مبعوث گردید و به هدایت آنها کوشید و 
«خصوصا انحراف عمده‌ی آنها را مطرح ساخت. 

آیه‌ی فوق (و آیه‌ی بعد) می‌رساند که منظور از «فاحشه» در قرآن, نه فقط زناء بلکه هرکار زشتی از جمله 
لواط نیز می‌باشد. همچنین مشخص می‌گردد که بنیان‌گذار این‌عمل در تاریخ قوم لوط شمرده می‌شود و 
قبل‌از آنها چنان کاری شایع نبوده است.* 
تا رد و 4 ووو ت 

. تم لو لجال 2 مهو من دون آلیّماء بل أن قوم مسفن‎ ٠ 

« همانا شما از سر شهوت -به جای زنان - سوی مردان می‌روید. حمّا که شما گروهی متجاوزید »؛ 


آیه‌ی شریفه تفسیر آیه‌ی قبلی است و «کار زشت» قوم لوط را توضیح می‌دهد. واژه‌ی «من دون النساء» د 
احتمال پیش می‌آورد : (۱) زنان را به طور کلی ترک نموده. رو به مردان آورده بودند که با توجّه به زنان 
مخالف لوط در میان آن قوم - بعید می‌نماید. (۲) غیراز زنان به مردان نیز رومی‌کردند - که احتمال قوی‌تر 


تا 

واژه‌ی «اسراف» به معنی اصلی آن در آیه به کار رفته و «روی‌آوری مرد به مرد» را تجاوز از حدود و 
مرزهای خدا دانسته است. توبیخ می‌نماید که چرا مردان قوم» ب با وجود زنان حلال و پاکیزه به چنان کار 
زشتی دست می‌زدند که به کلی خارج از حدود طبیعی است ! 


ہے و 0ء صلا ے 4 
ےم ت چ ا مهو ۷ و ان < و و 224 2 و 4و و اچ مه 1 4 
(۸۲ و ماکان جواب قومه | آن قالوا اخرجوهم من فریتکم إِنهم اناس يَتَطهرُون . 


(۱) - «همجنسسگرایی» - به هرشکل - غیرطبیعی است و در حیوانات به طور معمول دیده نمی‌شود. تفاوت عمده‌ی 
انسان با حیوان این است که حتی امور جنسی او با «تفکر» همراه است و بنابراین ممکن است تخیّلات غیرطبیعی 
در «فکر» آدمی رسوخ يافته انحراف جنسی پدید آوّرد. یعنی در انسان. امکان تغییر تمایلات طبیعی با ایجاد افکار 
گوناگون. هست و چنانکه می‌بینیم در مغرب‌زمین که طرح هرنوع فکر - حتی افکار انحرافی - امکان‌پذیر می‌باشد. 
طبایع مُنحرف نیز (همپای طبیعت‌های متعالی) به ظهور رسیده و مردان فراوانی وجود دارند که خود را زن می‌دانند 
و زنانی که خود را مرد تصور می‌کنند و انواع همجن سگرایی‌ها و نارسایی‌های روانی و جنسی (بیش‌از سایر نقاط دنیا) 
به چشم می‌خورد. 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۳ 


« و پاسخ قومش کر این نبود که (به یکدیگر) گفتند : آنان را از شهر خود برانید که ایشان مردمانی 
طهارت طلب (خشکه مقدس!)اند ». 

متن آیه نشان می‌دهد که لوط طرفداران و پیروانی داشته‌است. ترجمه‌ی «خشکه مقدس!» برای تروف 
در ای با نظر طبری منطبق است که به نقل از «سندی» (از تابعین) می‌گوید. غرض از این واژه «یتَحَحَرون» 
است» بای ای ژهد خود را به سختی می‌افکنند. 


۳ 


(AF)‏ اد و له إل مره گا من الْعَرینَ. 

«پس او (لوط) و خاندانش را e‏ خر همرش که از بازماند گان برذ 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که به جز لوط و پیروانش, سایر اعضای قوم لوط عذاب شدند. چند نکته در 
مورد همسر لوط شایان توجه است: 

اول. آنکه با برشمردن همسر لوط از «غابرین = بازماندگان» نشان می‌دهد که همسر لوط از «اهل» لوط 
به معنی «پیرو) او نبود. چنانکه در قرآن ا ویر نی کا ات 
به نوح ‏ می‌فرماید «إِلَه یش من اهلك = پسر تو از اهل (همفکر)تو نیست» (هود/47). بنابراین واژه‌ی 
«غابرین) را در آیه باید درحقیقت «هالکین» دانست. 

دوّم آنکه بنا به آیهی۱۰ سوره‌ی تحریم» همسر لوط خائن به شوهرش بود و با لواط‌کاران پیوند 
دوستی داشت و چون خیانت امری است که در «خفا» انجام می گیرد. می توان تصوّرکرد که تا پیش‌از رسیدن 
فرمان الهی داثر به عذاب ویء لوط از «خیانت» همسرش نسبت به خود اطلاعی نداشت و حل اکثر آن بود 
RODS IESE EA E E‏ تمی وان 

سوم آنکه البته زن نمی‌تواند با لواط مردان موافق باشد. ولی ممکن است. به خاطر موقعیّت‌طلبی‌هاء با 
عده‌ای لواط کار روابط داشته و حفظ آن رابطه‌ها به قدری برای او مهم بوده باشد که علیه شوهرش» به 
همدستی و جانبداری از آنها برخیزد. 

۸ ا عَلَيّهم ا اظ کیف کن عَقبةٌ عَقِبَة آمجُریینَ 

« و بارانی (از سنگ) بر آنها باراندیم؛ پس بنگر که سرانجام گنهکاران چگونه بود ؟! ». 
ماجرای لوط پیامبر با قومش در سور مختلف قرآن ازجمله هود عنکبوت. نمل» حجر و شعراء آمده که با 
استفاده از آنها می‌توان آیات کدی شاه مک ات کر باران مورد اشاره درواقع «سنگباران» 
بوده است. در سوره‌ی حجر آیه‌ی٤۷‏ می‌فرماید : «فَجَعَلْتَا عالیَها سَافلها و طز لیم حجَارَةَ من سجْیل = 
دیارشان را زیر و رو کردیم و سنگ‌هایی از گل سخت بر آنها بباراندیم». همچنین آیه‌ی ۸۲ سوره‌ی هود 
گویاست که : «جَعَلنا عالبها سافلها و آمْطرتا علَبها حجَارة من سجَیلِ مُنضُود = خانه‌هایشان را زیر و رو کردیم و 


۵۴ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


آنگاه خداوند بر سدوم و عموره (گموره) گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن‌شهرها و 
تمام وادی و جمیع سکنه‌ی شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت» (سفر پیدایش» باب۱۹, سیمان۲۳<۲۵) - 
که به وقوع رویداد هنگام طلوع آفتاب نیز در قرآن اشاره شده است (حجر/۷۳). 
با استفاده از آیات فوق و گفته‌ی تورات. چنین به نظر می‌رسد که مواد مُذاب آتشفشانی بر سر قوم لوط 
ريخته شده و شهرهایشان با زلزله زير و رو گردید. یا شاید بتوان گفت که اجرام منماوبه به امر خدا بر 
سرشان ریزش کرد. به هرحال به طور کلّی» خواست‌ها و قوانین خدا با طرح‌های خدا در عالم تطبیق می‌شود. 
به عبارت دیگر لازم نبوده به یکباره خداوند در آسمان سنگ خلق کند و بر سر آن‌قوم بریزد ! بلکه 
احتمالا همان سنگ‌های پراکنده در فضا -به اراده‌ی الهی - جاذبه‌ای سوی آنان بافتند؛ و پا حرکات درونی 
تست ورا تایه یت کرد کرک ورای ر کین کرو که رای ان د مک ها رشق از 
بالاه بر سرشان فرو ریخت." 
مقطع آیه نشان می‌دهد که هدف از داستان‌های قرآن» عبرت‌آموزی مردم است» می‌فرماید همه عبرت 
گیرند که اقوام بدکار معاند چگونه ضربه می‌خورند و به خصوص بدعت‌گذاران زشتی‌ها به چه کیفر 
شدیدی ِِ ۱ ۱ 
هه وإ ع مین عا شه قال یوم آغبذو له ماك من له ع قذ عا ا من 
ب قازرا اکر ليران رَلاتبحضوً لاس آشیامهم ولائفیدوا نی لض بَعه اضکحماً 
طخ م إن گم یت 
«و به سوی (اهل) مین برادرشان شعیب را (فرستادیم که) گفت : ای قوم من ! خدا را بندگی کنید. 
هیچ معبودی جز او برایتان نیست؛ برهان روشنی از خداوندتان سوی شما آمده است ! پس پیمانه و 
ترازو را تمام دهید و از حق مردم چیزی نکاهید و در زمین - بعداز اصلاح آن - فساد مکنید؛ این به 
نفع شماست اگر مؤمن باشید ». 
جمعی از مفسران» مانند طبرسی در مجمع البیان» آورده‌اند که «مَلاین» نام فرزند ابراهیمت از زن سوم او به 
نام «قطوره» بوده است "و شهر مین به نام او در شمال عربستان - بین شام و حجاز- برپا شد. e‏ 
دیگر گفته‌اند که موقع این شهر در شرق عّبه بوده - که نام کنونی آن «مَعان» می‌باشد""- و مردم آن عرب 
و از اولاد اسماعیل* بوده‌اند. نام شعیب بی) و ماجرای او با قومش, به جز این سوره در سوره‌های هود 


 )۱(‏ عده‌ای با استناد به آیه‌ی فوق سنگسار لواط کار راء به عنون کیفر قانونی اوه پیش آورده‌اند که وجه تطبیق این 
سخن با آیه روشن تست آهل سنت نیز بنا به حدیثی از پیامبر " عقیده دارند که لواط کار را بای کشت 

(۲) - «و ابراهیم دیگربار زنی گرفت که قَطوره نام داشت و او زِمران و یُقشان و مدان و مدیان و شباق و شوحا را برای 
او زائید» (تورات» سفر پیدایش» باب ۰۳۵ سیمان ۲و۱). 


(0۲ - «قصص قرآن» تألیف صدرالدّین بلاغی» ص ۴۰۷ . 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۵۵ 


شعراء و عنکبوت نیز آمده‌است. «واو» عطف در ابتدای آیه‌ی فوق ماجرا را به سرگذشت اقوام پیشین - در 
آیات قبل - مرتبط می‌سازد. ۱ 

مانند انبیاء گذشته شعیب. قبل‌از هرچیز قومش را به بندگی انحصاری خدا (توحید عبادت) - به عنوان 
زیربنای همه‌ی اعمال - دعوت می‌کند؛ سپس اشاره می‌نماید که «قَذْ جَاءنکم ينه من ربكم = برهانی روشن 
از خداوندتان سوی شما آمده است» که احتماله مقصود استدلالاتی است که وی در تبیین «توحید عبادت» 
ارائه می‌داده و یا احتمالاً معجزاتی که صحت اذعای نبوت و صدق گفتار او را نشان می‌داده است. 

به دنبال دعوت به «توحید عبادت» پیامبر مرسل. انحراف رایج در آن‌قوم یعنی «(کم‌فروشی» را مطرح 
ساخته است. بدین معنی که وقتی خداء به عنوان «ننها معبود جهان» ثابت شلد افراد حق ندارند پرخلاف 
رضای او کم‌فروشی کنند. عبارت «از حق مردم چیزی نکاهید» به دنبال «پیمانه و ترازو را تمام دهید» از 
نات تا کب امت خاک کون : «عدالت کن و ظلم مکن !». درمورد «فساد بعداز اصلاح در زمین» ذیل 
آیه‌ی ۵1 همین سوره توضیح داده‌ايم و با درنظرگیری انحراف اجتماعی مورد اشاره ممکن است بیشتر 
جنبه‌های اجتماعی مورد نظر بوده باشد. 

مقطع آیه مشعر بر آن است که هرگاه افراد توجه به خدا داشته و در برابر او احساس مسئولیّت کنند. 
چنان کارهایی را به نفع خود نخواهند دانست. 


۳ 7 


(۸۶ و لائَفْعُد فوا ڪل صراط تیعدُون و دون عن سیب لته مَنْ 
روا رد کنم قییلا گر وانظروً کیف گان عَعبهة 
«و بر سر هر راهی (به کمین) منشینید تا کسانی را که ایمان آورده‌اند بترسانید و از راه خدا بازدارید و 
راه خدا را در انحراف جویید؛ و به یاد آرید آنگاه که (مردمی) اندک بودید و (خدا) شما را بسیار 
گردانید؛ و بنگرید که سرانجام تبهکاران چگونه بود ». 
ای کر زا که دوت شب غاله‌آی را ره لب کک دودو مالفا رس رام کات که 
مجالس او می‌رفتند نشسته آنها را به انحاء گوناگون می‌ترساندند و شاید تهدید به قتل می‌کردند. بدین ترتیب 
مخالفان» می‌خواستند مذهب شرک را همچنان برپا نگه دارند. اين‌گونه سرکوبگری‌ها کماکان در جوامع 
بسته رایج است. 

بخش بعدی آیه نشان می‌دهد که شعیب“ به دنبال بازداشتن آنان از زشتی‌هاء آذهان را متوجه نعمت‌های 

خدا می‌نمود که شما جمع معدودی بودید و خدا نگذاشت به وسیله‌ی عوامل طبیعی مضمحل شوید. بلکه 
موجبات تکثیرتان را فراهم ساخت؛ و متعاقباً لب به نصیحت می‌گشاید که پس توجه کنید چه بسیار اقوامی 
انیت قتها ا موم ا تست های لیس و اا لا اخصان ا اه انان رد۱ 


۳ 
أ ولا 


س 2 م2 سر وو ا وو 6 رص ۰ 
e‏ بو ۳ مَنُوا بالذٍی ازیلث به و طایقَة لم ینوا فاصيروا حقٰ خکم 
یکت و کم کر الحکیین . 


(| 


۵۶ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


« و اگر گروهی از شما به پیام من ایمان آورده و گروهی ایمان نیاورده‌اند. پس صبر کنید تا خدا میان 
ما داوری کند و او بهترین داوران است ». 

تقو کوب زوا ی آنها که ی ندنل با وای و رت دا امتتواز پاد ی شا فان و یه راو شوه 
رفته آنان را آزاد بگذارند تا خداوند عملا ميان دو دسته حکم کند. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر به 


جای فراخواندن به سوی «خود» به سوی «پيام) ) دعوت می‌کند. حال. عکس‌العمل مخالفان : 


TG‏ لش ا ك ا قتا أو 
د فی متا قال اواو کا ڪرهِينَ . 
« آشراف متکبّر قومش (به وی) گفتند : ای شعیب ! همانا یا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده‌اند از 
شهرمان بیرون کنیم یا به آئین ما بازگردید؛ (شعیب) گفت : هرچند (از آن) ناخشنود باشیم ؟! ». 
زورگویان هیچگاه نمی‌پذیرند که ور آنها به راهی دیگر رود و سر از اطاعت و هماهنگی با 
ایشان بییچد. بلکه روششان درمقابل «منطق )» همواره «تهدید و تکفیر» است؛ و تهدید اخراج از شهر در آن 
روزگاران بسیار مهم بود زیرا افراد بی‌قوم و قبیله به اسارت و بردگی گرفته می‌شدند (بقره/ توضیح آیه‌ی۸۵). 
درمقابل تهدید فوق شعیّب یک سوال بیشتر ندارد و آن اين‌که آیا مجبوریم آئینی را -و لو نادرست 

بدانیم - بپذیریم؟ روشن است که منطق مخالفان جز این ا می‌دهد: 

)۸٩(‏ و َد آفتریتا عل الله کذبًا لن عُڌتا ف ملیکم بعد 1 َه متا ایکون لآ مود 
ما تزع وش جع وا کلتا ریا آفتخ یه يننا وب قویتا 
باق وأنت حَير یی . 
«بی‌شک به خدا دروغ بسته‌ایم اگر -پس از آنکه خدا ما را از آن نجات داد - به کیش شما بازگردیم؛ و 
ما را نسزد که بدآن (کیش) پرگردیمی مگر آنکه خدا. خداوندگارمان بخواهد؛ دانش خدایمان همه چیز 


به حق داوری کن که تو بهترین داورانی »» 


(۱) - «سیوطی» از محدثان اهل سنت - در کتاب خود به نام «صّون المَنطق و الکلام» از ابوالعباس سَریج به رسم 
تأیید نقل می‌کند که : «اگر مردی به سوی ما آمده بگوید که آدیان در جهان بسیارند» پس مرا واگذارید تا در آنها 
ی E OEE BE‏ اور رها کید که ودار ابیت اما ا اجات 
کند و در غیر این‌صورت قتل او واجب است»! آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که این . همان منطق کفار بوده است و 
خداوند هرگز کسی را این‌چنین به دین خود دعوت نمی‌کند. بلکه می‌فرماید بر طالبان سخن خداء آیات او را 
بخوانید و سپس آنها را به منزلگاه امن ایشان برسانید (و مجال تفگر به آنها دهید.) (سوره‌ی توبه. آیه‌ی۶). 


جزء ۸ سوره‌ی آعراف ۷ ۵۷ 


شعیب می‌گوید برگشت به راهی که پطلانش را ازسوی خدا دریافته و نزد او معترف گشته‌ايم, افتراء به 
خداست. 
عبارت بعدی را طبری از نوع «استثناء منقطع) دانسته» بدین‌معنی که اشعار می دارد «سزاوار ما نیست - پس‌از 
روشنی ایمانی - به شرک بازگردیم و جز این نیست که به همان راهی خواهيم رفت که خدا می‌خواهد 
(یعنی توحید). 
متعاقباً شعیب اعلام می‌دارد که خدای ماء آگاه از همه‌چیز و بر اندیشه و کار ما بصیر است و ما به او 
توکل داریم و سپس دست به دعا برمی‌دارد که خدایا! پیروان راستی را پیروز گردان که تو بهترین مقام برای 
این کار هستی. 
۰ وقال الملاً لین قرو من تیه آين لعشم شيب لصفم ذا دیون . 
« و آشراف کافر کیش قومش گفتند: اگر شعیب را پیروی کنید. بی‌شک در آن‌صورت. خسران‌دید گانید ». 
یعنی ای مردم! اگر سراغ شعیب بروید. دمار از روزگارتان درخواهیم آورد ! 
٠‏ همسجم قَأصَبَحُوأ فی دارهم جییین . 
« پس زلزله‌ای ایشان را فرا گرفت و در خانه‌هایشان فروافتاده بمّردند ». 
آیه‌ی شریفه حاکی از «داوری عملی» خدا در آن شرایط است. تصریح دارد که مخالفان شعیب چنان 
مضمحل شدند که : 
0 ذیی کب یبا کان لیو فیها ای دبا شع لوا هم الخدیری. 
« گویی تکذیب کنند گان شعیب (اصلاٌ) در آن(سرزمین) نبودند! تکذیب کنند گان شعیب خود زیانکار گشتند». 
هرچند منکران انبیاء در این عصر و زمانه» ممکن است به طرق دیگر زیان ببینند (اعراف/ توضیح آیه‌ی 14). 
1 س E‏ ب ت صل ۳ ۳۷ 
٠”‏ فتول عنهم وقال يرم قد أبلَشتُم رسب رټ و تصخث لحم کیف عامی عل قور 
« پس (شعیب) روی از آنها برتافت و (پیش خود حدیث نفس نموده) گفت : ای قوم من ! همانا پیام 
خداوندم را به شما رساندم و در حقتان خیرخواهی نمودم؛ پس چگونه بر قوم کافرپیشه اندوه خورم ؟!» 
این بیان مشابه سخن صالح نبی در پایان کار قومش می‌باشد (اعراف/۷۹). اندوه انسان - معمولاً- یا برای 
کسانی است که مُغرض و و به خطا افتاده‌اند و یا برای مردمان خوبی است که صدمه دیده‌اند. اما برای 
آنها که می‌دانستند حق در طرف دیگر است و همچنان با نفس‌پرستی‌ها به راه خود می‌رفتند چه جای 


اندوه است؟! 


۵۸ 


«» و ماأرسلت ف قریة من کی الا آخذت آهلها بالباسآءِ وَالصَرَآءِ للم یعون 
ا پیامبری را در شهری نفرستادیم مگر آنکه اهلش را به سختی و رنج کرم . شاید (در پیشگا 
خداوندشان) تضرع کنند )» 


3 


به دنبال شرح شمه‌ای از داستان پیامبران و آقوامشان - در آیات قبل - و مخالفت‌هایی که انبیاء با آن روبرو 
شدند. می‌فرماید خداوند ابتدا با پیش‌آوردن سختی‌ها سعی به توجه دادن مخالفان به عواقب عنادشان باحق 
نموف شاید متذ کر شده تغییر روه دهند. به عبارت دیگ آیه‌ی شریفه یک منت عمومی خدا را ذکر می‌کند 
که با ارسال هر پیامبر(ع» و گرویدن گروه قلیلی به اوه سختی‌ها پدید می‌آید تا بلکه مخالفان متنبّه شوند. 
شبیه این آیه و آیه‌ی بعد در سوره‌ی انعام (آیات 4۲۶۵) نیز آمده که توضیح‌اش را داده‌ایم. 
ی 7 حى عَقوا و الوا او متا الضراء و ال ام فأخدته هت 
ˆ ةد 4 
رهم يسعرول . 
« سپس نیکی به جای بدی نشانديم تا آنکه فزونی یافتند و (آنگاه. کافران) گفتند : به راستی رنج و 
آسایش به پدران ما (نیز) می‌رسید؛ پس به ناگاه ایشان را - در عین بی‌خبری - (به عذاب خود) گرفتیم ». 
به دنبال آیه‌ی قبل می‌فرماید بعداز مدتی. سختی‌ها از آن مردم معاند. برداشته می‌شد و به گشایش و نعمت‌ها 
می‌رسیدند تا شاید «در آسایش بعداز سختی» یاد خدا کنند. امّا معاندان - در عوض - شروع به توجیه نموده 
از سر غفلت و غرور می گفتند: رنج وراحت به پدران ما نیز می‌رسید (و ربطی به خدا و ظهور ا ین پیامبر ندارد!). 
با این روحیّه منکران حق - در برخورداری از نعمت - شروع به تاخت و تاز در گناه و فساد می‌کردند و 
آن زمان o‏ آنان را ا کک مسلماً کسی که دستگاه عالم را «بی‌شعور) بدانده 


ت 
سم صد ۶ 


۳ و 27 1 مر 2 | 2 > 1< > > سر سے ]1 2 ٠۰2‏ 1 #و ا 
(۶) و ان ۳ القَرعه ءامنوا و انوا نهم سب تن شتا و رض وڪن کذیوا 


و اگر اهل آن شهرها ایمان آورده و تقوی پيشه می‌کردند. هرآینه برکت‌ها را از آسمان و زمین په 
سویشان می گشودیم؛ اقا آنها (حق‌را) تکذیب کردند و ما ایشان را -به (کیفر) دستاوردهایشان - گرفتیم » 


آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که زند گانی بر پایه‌ی ایمان و تقوا؛ برکات آسمانی و زمینی را در پی خواهد داشت. 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۵۹ 


#و و ٤يو‏ و ما أذ ك و ےو 


چنانکه در رابطه با اهل کتاب می‌فرماید «وَلَو أنهم أَقَامُوا التَوْرَاةَ و الانجیل و ما آنزل ليم من رَبهِمُ الوا من 
قَوَقهم و من تخت آَرجْلهم = اگر به راستی ایشان تورات و انجیل را - با آنچه خدا بر آنها نازل ساخته - 
بریا می‌داشتند از بالای سر و زير پاهاشان (روزی) ما 

وه یل ری آن بت متا َٿا وَهُم تِمُون . 
رهم یعون 
« آیا سکنه‌ی شهرها ایمن‌اند از آنکه عذاب ما شبانگاه در حالی که به خواب فرو رفته‌اند - سراغشان 
آید ؟!. «و آیا اهل شهرها از اينکه عذاب ما در گستره‌ی روز - هنگامی‌که به بازیگری مشغولند - به 


آنها رسد. ایمن شده‌اند ؟! ». 


۷ 
e 
A 
9 
ا‎ 


واژه‌ی «ضحی» به هنگام گسترش آفتاب که مردمان برای چاشت اول روز جمع می‌شدند اشاره دارد (طه/ 
توضیح آیه‌ی٩۵).‏ واژه‌ی «یَلعونْ» در آیه شریفه» کنایه از سرگرمی‌های این جهانی است که آدمی را از امور 
معنوی بازمی‌دارد. 

در آیات فوق سالی مطرح شده که آیا غافلان از حق - که در روز به بازیگری و رتق و فتق امور مادّی 
زندگی مشغولند و هنگام شب آسوده می‌خوابند - مطمئن‌اند که در یکی از این دو حالت عذاب الهی 
راشان نمی [بل؟ 


( َو مر الله قلایأمَن مک لها الوم يرون . 

«آیا از مکر (عقوبت ناگهانی) خدا ایمن شده‌اند؟ (به راستی) جز زیانکاران (کسی) خود را از مکر (وعقوبت) 
الهی ایمن نداند ». ۱ 
منظور از واژه‌ی «مکر» در آیه‌ی شریفه» همان تدابیر الهی در به کیفررسانی بدکاران است که اصطلاحاً از آن 
به «استدراج» تعبیر می‌شود (انعام/ توضیح آیه‌ی 44). در لغتنامه‌ی المنجد آمده : کر الله فلانا: جازاهُ على 
الکن ی لا ر اکس مکر مود ماد آنشعکه ری را مکرشن مجازات کرد 

به دنبال آیه‌ی قبل» آیه‌ی فوق سال سوّمی را از معاندان راه حق مطرح نموده که آیا آنگاه که در ميان 
نعمت‌ها جولان می‌دهند» از کیفر به یکباره‌ی خدا غافلند؟! و متعاقباً پاسخ می‌دهد که فقط گناهکاران از 
وقوع عقوبت الھی آسوده خیال‌اند! و الا مردم مؤمن همواره در مراقبت از خود و در تشویش از عذاب 


ال ۱ 


(۱) - به زیرنویس آیه‌ی مائده/۶۶ نگاه کنید. 

 )۲(‏ البته در «مفاتیح الجنان» دعایی‌است که معارض آیه‌ی فوق می‌باشد و شیعیان را آسوده‌خیال معرفی 
E‏ : «یا من آرجُوةٌ لکل خی و آمَن سَخطه عند کل شر = ای آنکه در هر خیری به او 
امیدوارم و در هرشری از خشم او ایمنم!» 


۶۰ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


E) و‎ 


OE‏ ین یرون آلارض من بعد اهلها آن لو اء أصبتهم بدئوبهم و 25 بم عل فلوبهم 

و 
« آیا برای کسانی که زمین‌را بعداز ساکنان (ییشین)اش به ارث می‌برند» روشن نشده است که اگر 
بخواهیم ایشان را (نیز) - به (کیفر) گناهانشان - دچار سازیم و بر دل‌هایشان مُهر نهیم پس از شنوایی 
(حق) محروم شوند ؟ »۰ 
آیه‌ی شریفه به باقی‌ماند گان بر زمین - پس از اقوام مختلفی که شرحشان گذشت - تذکُرمی‌دهد که آیا متوجه 
نیستند هرگاه مانند آنها گناه و تجاوز پیشه کنند. به اراده‌ی إلهی کیفر خواهند شد ؟ دراین راستا آیه‌ی شریفه 
«قفل قلب» را - که همان سلب توفیق آدمی و تأثیرناپذیری او دربرابر حق می‌باشد (بقره/ توضیح آیه‌ی) - 
در ردیف کیفرهای ظاهری آورده است که در واقع به کیفر باطنی اشاره دارد. 

سه نکته درمورد مفاد آیه ذیلا تأکید می‌گردد : 

اول. آنکه قبد «به گناهانشان. تصریح دارد که خداوند «بی‌جهت» برای کسی عذاب نمی‌آورد 

دوّم. آنکه واژه‌ی «ارث» انتقال قهری‌را می‌رساند که تود انسان در سرزمینی معیّن خارج از اختیار اوست 
(اعراف/ توضیح آیه‌ی 4۳). 

سوم آنکه نباید «اراده‌ی» خدا را با «رضای» او اشتباه کرد. خداوند «راضی» از اعمال بد هیچکس نیست. 
ولی درمورد متجاوزان از حق - به اقتضای عدل و حکمت و قوانینش - سلب توفیق آنها را «اراده» می‌نماید 
(بقره/ توضیح Î‏ 

٠٠١‏ َلك ری تفقض عَلی من آتبابها ولمّذ جَاءَتَهُمَ مهم بالبیََتِ قماکائوا ینوا ما کب 

من قبل کل يب الله عل فوب آلگفری . 
« از اخبار آن قریه‌ها بر تو حکایت می‌کنیم؛ و همانا پیامبرانشان با دلائل روشن سویشان آمدند. پس 
آنها کسانی نبودند که به آنجه پیش‌از این تکذیب کرده بودند ایمان آورند؛ این‌جنین خدا بر دل‌های 
کافران مھر می نهد ». 
بین مفستران گفتگوست که منظور از «آنجه پیش از این تکذیب کردند. چیست ؟ عله‌ای عقیده دارند که 
منظور» پیمان فطری انسان با خدا مبنی بر شناسایی او (و گرایش به «خوبی‌ها» و دفع (بدی‌ها») می‌باشد 
(اعراف/۱۷۲) و آیه می‌فرماید. ظهور سل باعث نشد که مردمان دست از تکذیب این پیمان بردارند. ولی بر 
پایه‌ی ابتدای آیه که ظاهراً به «احبار قریه‌های حکایت‌شده» اشاره دارد - منظور؛ نپذیرفتن دعوت انبیاء 
پیشین است. که همچون پیامبران بعدی, مورد انکار قرار گرفته بودند. 

مقطع آیه در بیان «علت» سلب توفیق خدا از تکذیب‌کنندگان حق می‌باشد. یعنی» مخالفت افراد با پبام 
انبیاء(ع» به دلیل پافشاری آنها در کفر و پیروی از عنادهاست که به حکم و قانون خدا نور قلبشان را می‌برد 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۶۱ 


و آذهانشان را برای «رژیت» حقایق ناتوان می‌گرداند. طبری می‌گوید. روی سخن به پیامبر(و همه‌ی 
مسلمین) می‌باشد که مخالفان شما نیز همین حال را دارند. 


(۸۰۱۲ و ماو جَذتا لاکترهم ین عَهَد وان وَجَذتا أکَترهم لقستین . 
« و اکثرشان را به هیچ عهد و پیمانی (وفادار) نيافتيم و همانا غالبشان را متجاوز (از حق) يافتیم ». 
آیه‌ی شریفه. سرزنش خدا نسبت به کسانی است که به نعمت الهی رسیده و بر عهد خود استوار نبوده‌اند. 
بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه شامل «دو قطعه» است که هردو - با نفی و اثبات - یک مضمون را می‌رساند. 


وان رون مان مر ای زین ۱ 


74 2 م م2 ا و 4 1 مس و 9 ےم و مص سص ت 2 
٠٠٣‏ ثم بَعَٿتا من بَعَدِهم موتی ايتا ال فزعون و ماويه فظلنوا بها فانظر کیّف کان عَقِبة 
م2 


« آنگاه پس‌از ایشان. موسی را با آیاتمان به سوی فرعون و اشراف قومش فرستادیم؛ ولی آنها نسبت به 
آن (آیات) ستم کردند. پس بنگر که سرانجام تبهکاران چگونه بود »» 
به دنبال آیات بخش قبل که در تشریح حکمت خدا و چگونگی رفتار با مخالفان انبیاء ذکر شد مجدداً به 
داستان پیامبران با زگذشته شمه‌ای از ماجرای موس را ذکر می‌کند که تا آواخر سوره ادامه دارد. بر این مین 
واژه‌ی «من بعدهم = پس‌از ایشان» در آیه‌ی شریفه, به پیامبرانی که شرحشان گذشت (آیات بحش ششم) 
بازمی گردد و در حقیقت می‌فرماید: مانند هود“ برای قوم عاد و صالح* برای قوم مود و.... موسی؟ را نیز 
با آیاتمان به سوی فرعونیان فرستادیم. 

«موسی» در اصل واژه‌ای عبری و به لحاظ لغوی» به معنی «از آب گرفته شده» می‌باشد (طه/۳۹ و قصص / 
۷۱ و گفته‌اند که آن‌حضرت در قرن ۱۳ پیش‌از میلاد می‌زیسته است. در تورات نیز مذکور است که 
خداوند به موسی" می‌فرماید : «پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی‌اسرائیل را از مصر 
بیرون آوری» (سفر خروج» باب سوّم» شماره‌ی ۱۰). 

متعاقباً می‌فرماید ولی فرعونیان «ظلَمُوا بها = نسبت به آن (آیاتی که موسی ارائه نمود) ستم کردند»؛ 
یعنی» قدرش را ندانسته به جای استفاده از آیات خدا درجهت هدایت و اصلاح خویش. آن آیات را مورد 
کفر و انکار قرار دادند. (نمل/۱۶و۱۳). 

مقطع آیه به آخر داستان موسی و سرانجام فرعونیان اشاره دارد که تفصیل آن را در آیات بعد می‌خوانیم. 


سے 
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sll. NG‏ ۰ ۳ ان مس 121۲ ۳۷ م2 مر 2 ۶ 1 7 7 مت هه 
۴۰۵ و قال مُوسَى بَفِرَعَون ای رسول من رب العليينَ . حقیق عل آن لا افول على الله الا مق قد 
2 و ین هه ا 1 مه - ۲ و وه ۳۹ 
جفت ببیلَة من ربکم فاریل مي بى سرآءیل . 
«و موسی گفت: ای فرعون! همانا من فرستاده‌ای از (سوی) خداوند جهانیانم»» «سزاست که بر خدا خزحق 
«فرعون» واژه‌ای قبطی است که به لحاظ لغوی. در دو معنا آمده است: (۱) خورشید و (۲) خانه‌ی بزرگ؛ و 


ظاهراً این واژه لقب عمومی شاهان مصر باستان بوده و گفته‌اند که فرعون زمان موسی رامسس دوم بوده است. 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۶۳ 


می‌فرماید موس چون به نزد فرعون رسید به او گفت من پیامبر راستین خدا هستم و بنابراین ¿ خیانت 
در امانت ننموده دقیقاً پیام خدا را آورده‌ام و سخنم نیز فقط ادعا نیست» بلکه با معجزاتی تأیید می‌شود؛ 
پیامم این است که بنی‌اسرائیل را (که موحد بوده و در زمان حضرت یوسف به مصر آمده و در آنجا تکثیر 
یافتند و رامسس دوم و پدرش آنها را به استثمار می کشیدند) با من بفرست (تا چنانکه خدا گوید «مرا [خدا 
را] عبادت نمایند» و به قول تورات : «برای من در صحرا عید نگاه دارند» - تورات» سفر خرو بات ۶ 
EGER E E‏ 


(۸۰۶ قال ن گنت جشت باي قات بها ِن گنت من الصدقیت . 


~~ 


« (فرعون) گفت : اگر با نشانه‌ای آمده‌ای (یا نشانه‌ای آورده‌ای) پس بیاور آن را اگر از راستگویانی » 
مقصود از «ان كنت من الصادقین = اگر از راستگویانی» در مقطع آیه ممکن است «اعای نبوت موسی"» یا 
«اذعای او در نشان دادن معجزه» باشد. ولی از آنجا که اساسا فرعون به خدا و نبوت او عقیده‌ای نداشت» 
احتمال اخیر قوی‌تر می‌نماید. در حقیقت فرعون به موسی می‌گوید: با نبوتت کاری نداریم. معجزه‌ای اگر 
داری نشان بده! 

0۰۷ و عصاه فاد هی ان مین ۱ 
« پس (موسی) جوبدست خویش بیفکند که ناگهان افعی آشکاری شد » 
منظور از واژه‌ی «مُبین = آشکار» در مقطع آیه. این است که نه مثلاً کرم کوچکی (که آحیاناً از چوب عصا 
بیرون آید) بلکه Sh‏ تبدیل به مار بزرگ و آشکاری شد که همه تصدیقش کردند. البته آنکه «هستی و 
حیات» در اختیار اوست مسلماً به هر خلقتی» در هر زمان و به هرصورت. قادر است." 

. و تزع ده قدا هی بَيَصَاءُ للشظریق‎ ٠۰ 
.» و دستش را (از گریبان) برون آورد که در دم برای بینند گان می در خشید‎ « 
چنانکه فرموده است : «(به موسی گفتیم:) دستت را به گریبانت ببر تا (چون بیرون آوری) بدون آنکه سوئی‎ 
پر آن رسیده (با لک و پیسی سفید گردیده) باشد. سپید می در خشد» (فصتص /۳۲ طه/۲۲ نمل/۱۲). همچنین «و‎ 
خداوند دیگرباره وی (موسی) را گفت : دست خود را در گریبان خود بگذار» چون دست به گریبان خود‎ 


برد و آن را بیرون آورد» اینک دست او مثل برف مبروص شد» (تورات» سفر خروج, باب٤‏ » شماره‌ی .)١‏ 
سے مر 2 2 
٠۰۹(‏ قال الملا من قوم فِرْعَونَ ٳِن هذا لسلحر عَلِيم . 


(۱) - در تورات مذکور است که «پس خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت که چون فرعون شما را خطاب کرده 
گوید معجزه‌ای برای خود ظاهر کنید آنگاه به هارون بگو عصای خود را بگیر و آن را پیش روی فرعون بینداز تا اژدها شود. 
آنگاه موسی و هارون نزد فرعون رفتند و آنچه خداوند فرموده بود کردند و هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش 
روی ملازمانش انداخت و اژدها شد» (سفر خروج» باب هفتم» شماره‌ی ۸۱۱ ولی در قرآن کریم سخن از عصای هارون 
نرفته و خطای تورات‌نویسان اصلاح شده است. 


۶۴ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رتانی 


«اشراف قوم فرعون گفتند : همانا این (مرد) جاد و گری داناست ». 
در سوره‌ی شعرا (آیه‌ی ۳۶) همین مطلب را از زبان فرعون گفته است. بنابراین به نظر می‌رسد که مفاد آیه‌ی 
فوق حاکی از تکرار و تأیید سخن فرعون توسّط اطرافیان بوده (که به مانند همه‌ی نوکران دیکتاتورهاء کلام 
رهبر خود را تکرار می‌کردند!). البّه منظور از «ساحر علیم = جادوگری دانا؛ در مقطع آیه, ظاهراً جاد و گری 
است که در کار خود ماهر است. نه دانشمندی که سحر می‌داند. 

متعاقباً فرعون - با تأیید سخنش توسّط حاضران - موقع را مغتنم شمرده. درجهت اهداف خود نتیجه‌گیری 
می کند : 

(۸۱۰ رید آن برجم و من رضم قَمَادا َو 

« همی خواهد تا شما را از سرزمینتان بیرون برد؛ پس چه ری می دهید ؟ ». 
گفته‌اند که مفاد این آیه یا بخش انتهایی آن» سخن فرعون است نه اشراف درباری و شاید چند تن بنی 
اسرائیلی هم بین حاضران بوده‌اند که فرعون -با این گفتار- خواسته است تا آنها را نیز به جبهه‌ی خود جلب 
کند. سپس در مقطع آیه فرعون نظر حاضران را طلب می‌کند که نشان می‌دهد وی دیکتاتور زیرکی بوده و 
می‌خواسته است تا در آن موقعیّت خاص با زرنگی» عمل خود را رأی مردم جلوه دهد! و برخی نیز این 
سخن را دنبال‌ی کلام اشراف دانسته‌اند. 


۱۱ قارا EN‏ اک و الف آلمتاین حشرین . 
« گفتند : (ای فرعون) او و برادرش را نگه دار و گردآورندگان را به شهرها فرست » 
روشن می‌سازد که موسی" با برادرش هارون* به نزد فرعون رفته بود (یونس/۷۵ طه/۶۳ مومنونغوه 4 
شعراء۱۷ و قصص /۳۵. آثار توراتی نیز بر این امر دلالت دارند (توضیح آیه‌ی ۱۰۷). 

۱ بان فانگل د ا 
« (تا) هرحادو گر دانایی را نزد تو آرند ». 
واژه‌ی ریات وک» در ابتدای آیه در اصل اى بوده که حرف «نون» به دلیل جزاء شرط حذف شده 
است. یعنی هرگاه گروهی را بفرستی. ساحران زبردست شهرها را جمع‌آوری کرده نزد تو می‌آورند و آنها 
می‌توانند سحر موسی را خنثی کنند! 

(۸۱۳ و جاء الو فزعون فالا إن آعا جرا إن ا تن ابیت . 
« و ساحران به نزد فرعون آمده گفتند : آیا برای ما -اگر پیروز شویم - پاداشی هست؟ » 
برخحلاف تبی فرستل و مؤمنان پاکدل که در برابر ابلاغ رسالتهای الهی. جز از خدا پاداشی نمی‌خواهند. مردم 
ES EEE E‏ خر بات i‏ هون باتش بش وید ۱ 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۶۵ 


ان 4 و عم و 2 ل ال 
E e‏ خواهید بود ۷ 
یعنی» علاوه بر پاداش مادی. از نزدیکان درگاه ما شاه شاهان !_ می‌شوید. 
در اینجا. تفاوت بین «پیامبر الهی» و «ساحران مادی» به خوبی منعکس است. در کار موسی با - برخحلاف 
ساحران- «اگر» وجود نذاشت» موس آجرمافی نمی‌خواست و به علاوه آرزویش: نه نزدیکی به فرعون؛ 


بلکه«دوری» از او بود (آیه‌ی۱۰۵). متعاقباً ساحران رو به موسی می کنند : 


مرک 


(۱۱۵ قالوا يمو َو موق ما آن ی و إا آن کون تن املقمت . 
«(پس ساحران) گفتند : ای موسی یا تو ( اّل عصایت را) می‌افکنی و یا ما (ابزار خویش) بيفکنيم ؟ ». 


بنا به راهنمایی قرآن» ابزار آن ساحران چیزی جز یک سری ریسمان نبوده است (شعراء /41). 


4 


ره قال لو لا ما سَحَروا اع الا و ربمم و جَآءُو بیخر عظیو. 

« (موسی) گفت : بیفکنید ! پس چون (آنها ابزار سحر خویش) افکندند. دیدگان مردم را سحر کرده و 
آنان را بترساندند و جادویی بزرگ آوردند ». 

عبارت «سَحروا عن الاس = دیدگان مردم را سحر کردند» در بخش انوی آیه حاکی از آن است که 
ساحران در خیال بینندگان تصرف نموده چیزهایی را به نظرشان آوردند که واقعیّت نداشت؛ درواقع نوعی 
(هیپنوتیزم) (طه/17) و در نتیجه «استرهَبّوُم = آنها را بترساندند». غرض از «جاءّو بسحر عظیم = جادویی 
تزرگ وردنا آم امیت که کازشان کامله گرفت و در نظر مردم جلوه a‏ ایکا کش زد 
موسی نیز در وهله‌ی اوّل ترسید (طه/0۷). البته على در نهج البلاغه می‌گوید خحوف موسی نه از آن‌مارهاء 
بلکه از گمراهی مردم بود و در آن لحظه نمی‌دانست عصایش چه خواهد کرد و وحی إلهی به وی -در 
مورد افکندن عصا- بعداز ترسش E‏ 


. ال م مومع اَن لو عصال ادا هی کل کف ما کون‎ 1 ٠۷ 

«و به موسی وحی کردیم که عصای خویش بیفکن ! پس در آندم (اژدهایی شد و) آنچه را که به دروغ 

می‌بافتند فرو می‌برد ». 

واژه‌ی «وحی» در آیه‌ی شریفه اشاره‌ی باطنی سریع را می‌رساند. یعنی در دم خداوند در قلب و روح 
نشاند که عصای خود را بيافکند. آنگاه آن عصا به فرمان اٍلهی مبدل به افعی شد و ریسمان‌های 

OA SE E‏ ری 1 اما اهر اک 

می‌توانست سحر ساحران را باطل سازد» زیرا اگر آن عصا «فقط» تبدیل به افعی شده بود - بدون آنکه 

دان ھا وا لے ااا ی کت ماران ھا ھا سا ا و مو ا کا ق 


۶۶ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


همواره چنین است؛ «در کنار» باطل برای خود سخن نمی گوید. بلکه در جهت «محو باطل» حر کت م 
۵ قوقع الق و بطر ما کنا لون 
« پس حق واقع شد و هرآنچه آنها می کردند باطل گشت » 
یعنی» در اینجا بود که «حق» نمایان گردید (چنانکه تفسیر مجمع البیان می‌گوید «وقع الْحَق» يعنى «ظهّر 
الحق») و بُطلان آن نیرنگ‌ها ثابت شد. مقصود از «حق» را عده‌ای از مفستران» موسی دانسته‌اند ولی - در 
واقع - واژه‌ی مزبو به حقیقت صدق موسی" اشاره دارد. 
٠٠١(‏ فَعُلِبُواً مالك و أنقلَبُواً صلفرین . 
« و (ساحران) در آنجا مغلوب شدند و با حقارت باز گشتند ». 
از آیات بعد به دست می‌آید که ساحران «به محل‌شان» بازنگشتند. بنابراین مقصود از انوا صاغرین = 
خفّت‌زده باز گشتند» این است که «سرافکنده شدند»." از این‌مرحله به بعد آیات مقام آن ساحران را بالا 
می‌برد و نشان می‌دهد که هرکس ممکن است «به یکباره» به سوی خدا منقلب شود : ۱ 
E N 0۲۰(‏ 
« و حادوگران په سحده درافتادند ». 
اگر آنها در پنهان به بطلان خود در برابر حق اعتراف می‌کردند. فائده نداشت؛ فضیلتشان این بود که در برابر 
تماشاچیان به رد آکاذیبی که حقیقت جلوه داده بودند. اقدام کردند. چنین کاری تقوای آدمی را می‌رساند و 
سجده‌شان نیز نه در برابر موسی و هارون (علَیْهما السّلام) بلکه در برابر خدا بود : 
۲ فالا اما بر الْعلَینَ . 
« گفتند : په خداوند حهانیان ایمان آوردیم ۹ 


. رب مُومّی و هلرون‎ ٠۲ 


(۱) - مطلب‌را در تورات چنین می‌خوانیم : «وفرعون نیز حکیمان و جادوگران را طلبید و ساحران مصر هم به افسون‌های 
خود چنین کردند. هریک عصای خودرا انداختند و اژدها شد. ولی عصای هارون عصاهای ایشان را بلعید»(سفر خروج 
باب هفتم» شماره‌ی۱۱<۱۳). 

(۲) - آیات فوق تفاوت «معجزه» و «سحر» را به خوبی نشان می‌دهد. «معجزه» سحر نیست که با سحر دیگری باطل 
شود. اگر کار ساحران حقیقت داشت. خود آنهارا بیش‌از هرکس مستغنی می‌ساخت. زرا به عوض مثلاً طناب را مار 
کردن» می‌توانستند آهن را طلا کنند و ثروتی سرشار بيابند. بنابراین» همین که ساحران پاداش دنیوی را برای 
کارشان می‌خواستند (آیه‌ی ۱۱۳) خود دلیل آن است که خودشان می‌دانستند کارشان حقیقت ندارد. به قول شاعر: 


سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش‌دار سامری کیست که دم از ید بیضا بزند! 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۶۷ 


« همان خدای موسی و هارون ». 
آن خدایی که خداوندگار جهانیان است و موسی و هارون) به سوی او دعوت می کنند. 
آنات فوق نشان می‌دهد که «اهل علم) به ایمان نزدیک‌تر از «اهل قدرتاند؛ چون علم نوعی رهنماست 
و بر این پایه» ساحران اهل فن بلافاصله فهمیدند که آنچه به دست موسی انجام شد. با کارهای آنان تفاوت 
دارد. اما E‏ 
٠”‏ قال فزغون عمش به قبل اَن اَن لَڪ ِن هدا لكر موه ف ألَْدِيتة رجأ مِنْهَا 
م ر 
« فرعون گفت : آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید ؟ همانا این نیرنگی است که در 
این شهر به کار بستید تا اهلش را از آن بیرون برید. پس به زودی خواهید دانست » 
بخش اوّل آیه حاکی از آن است که فرعون باور داشت کلید قلب مردم به دست اوست و کسی حق ندارد 
اعتقادی جز آنچه او می‌گوید داشته باشد! نشان می‌دهد که فرعون (و فراعنه‌ی تاریخ» همگی) ادعای «ولایت» 
بر جان و نفوس مردم را داشته‌اند. 
ی بعلای آیه بیانگر همان اسفدلال توطعه اسنت که غالبا دستاویز قدرتمندان برای سرکوب مخالفانشان 
بوده است. فرعون می‌گوید شما ساحران دست در دست موسی و هارون داشته و می‌خواهید بنی‌اسرائیل را 
از جایی که مملکتشان بوده (و در ذیل عنایات ما قرار دارند !) خارج سازید. 
مقطع آیه تهدید است؛ فرعون برای ساحران خط و نشان می‌کشد که به زودی خواهید دانست چه 
بلایی بر سرتان می‌آورم! 
۷0 اطع ابد ارجا ِ من خاش ده امه لته مین . 
« همانا دستان و پاهای شما را - خلاف یکدگر- می‌پُرم سپس همگیتان را بر دار می کشم ». 
یعنی» فرمان می‌دهم دست‌ها و پاهای شما را برعکس هم پریده و به چهارچوبتان بکشند تا بر بلندی‌های 
صلیب با رنج بمیرید ! ابوالفتوح رازی در تفسیر آیه می گوید «فرعون اوّل کسی بود که آن عقوبت را رواج داد». 
(۱۲۵( الوا رل رَبتا منقبُونَ . 
« (آنها) گفتند : ما به سوی خدای خویش بازگشت می کنیم » 
این شجاعت. نتیجه‌ی احساس کامل حضور خداست و نشان می‌دهد که آن ساحران» مردمانی پاکدل و 
مستعد بودند جنانکه ایه‌ی بعد در همین‌راستاست: 
(0۷۶ انعم ما آن اما باب وتا تا جاءتتا رن آفرغ عَلَيتا بر و توقتا یی . 
« خشم تو بر ما نیست جز آنکه به آیات خدایمان - جون بر ما آمد - ایمان آوردیم؛ خداوندا! صبر(و 
طاقت) بر ما فرو ریز و مسلمانمان بمیران !». 


۶۸ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ربانی 


بخش اول آیه بیانگر موضع ساحران مظلوم در برابر دستگاه قدرت است؛ می‌گویند کار ما -ایمان به خدا- 
جرم نیست. بلکه تو (ای فرعون) بی‌رحمی و خداپرستی را که حق‌شناسی انسان‌ها است» چرم افراد 
می‌شمری ! 

در بخش انتهایی آیه ساحران دعا می‌کنند و از خحداوند صبر و طاقت می‌طلبند. به قول شاعر : 

یا رب نظر تو بر نگردد هرگز برگشتن روزگار سهل است 

«مسلمان» در این آیه به معنی کلی «تسلیم در برابر آمر خدا» است. قرآن در اینکه آیا واقعاً فرعون تصمیم 
ود را درموره آن ساحران عملی ساخت يا غیره ساکت است و برظبق معمول ازداستانسرایی اجتتاب دارد: 
ظاهراً هدف قرآن از شرح این ماجراهاء نه قصّه گویی. بلکه نشان دادن رویارویی «حق» با «باطل» و ابعاد این 
مقوله است. امّا برخی از مفستران گویی چنان قلمرویی دارند و از اینرو با مطالب شورانگیز از شهادت آن 
ساحران سخن گفته‌اند. 


و 


> ال آل و و موز و ر ۳ اا ےی او و 
۲۷ و قال | لملا من قوم فرَعَرّن اتذ ر موی و قَوْمَهُو لیفسدُ فی الارض ودرا 3 و ءالهْتَك قال سَنقتّل 


م2 ۶ 


ی آمه 5۱ EG‏ 
عم ودستَحي نساء‌هم وتا وق قهرون . 
و آشراف قوم فرعون (به او) گفتند : آیا موسی و قومش را رها می‌سازی تا در این سرزمین فساد کنند و 
تو و معبودانت را واگذارند ؟! گفت : پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را (برای خدمت) زنده نگه 
می‌داریم و همانا ما فوق آنان و بر آنها غالبیم » 
تین او اية A‏ کف( الا فر عون هدید OEE ALE A‏ مین سا هی 
پس‌از آن موسی"ٌ و قومش را رها ساخته بود؛ تا سر و صدای اشرافیانش بلند شد و شکوه کردند که تو 
موسی را آزاد گذاشته‌ای و او مرتباً مردم را عليه تو و خدایانت تحریک می‌کند! همچنین به نظر می‌رسد که 
فرعون خود را خدای زمین و فرزند خدایان آسمانی می‌دانسته که در مصر قدیم اینگونه اعتقادات رایج 
بوده است. 

عکس العمل فرعون نسبت به شکوه‌ی اشراف - در بخش بعدی آیه - نشان می‌دهد که او بر آن شد تا 
کاری را که متوقّف ساخته بود. مجدداً ازسر گیرد : قتل عام پسران بنی‌اسرائیل و به کنیز گیری زنانشان ! 

مقطع آیه بیانگر استکبار فرعون است که با تفرعن به اشراف گوشزد می‌کند: مقام و قدرت ما کجا و 
انا کا مسلما تغلوت شرا هدد 
۳ ۴ 


ص 
<> و سم 


۳ 2 صد گر صل و< 
۲۸ قال موس لقوّبه اسَتَمیفوا ال و اصبروا ان آلارض یله بُورْها من یََاء من عباده» و العَقَبة 
لد ٤‏ 
« موسی به قومش گفت : از خدا یاری جویید و پایداری کنید؛ همانا زمین از آن خداست و به هریک 
از بند گانش که خواهد به میراث دهد و سرانجام نیک از آن پرهیز کاران است »» 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۶۹ 


معلوم می‌شود. موسی" و قومش از تهدید فرعون با خبر شده و طبعا بنی‌اسرائیل مضطرب بودند و موسی" 
به آنها می‌گوید (نه از من) بلکه از خدا کمک بخواهید؛ و سپس به آنان اميد می‌بخشد که شما چه می‌دانید 
فردای روزگار مصر دردست چه کسانی خواهد بود؟! [وقتی خداوند فرعون و سپاهش را در دریا غرق کرد 
(آیه‌ی ۱۳۰) مصر را به موسی و یارانش نداد بلکه آنها راهی فلسطین شدند. پس منظور آیه آن است که 
دشمنان بنی اسرائیل مغلوب شده و مصر در چنگ کسانی خواهد افتاد که به آنان آزار نمی‌رسانند (آیه‌ی۱۳۷)]. 
مقطع آیه بدآن معناست که اگر بنی‌اسرائیل پرهیزکار باشند. برد با آنهاست؛ فرجامی‌که خداوند برای 

همه‌ی حق‌طلبان مقرر داشته است. اما یهودیانی که جز منافع بلافاصله‌ی مادّی چیزی نمی‌شناختند گفتند: 
مه 2 »ت 2 رد م 2 ۳ و ۵ 

۷ فالا آوذیتا من قبل آن اتتا وین بَعْدِ ما جفتتا قال عمی رصم أن يُهَلِكَ 
۰ 7 2 و و ۹ > ۱۶ >< مور 1 2 
یستخلفکم ق | رض فینظر كيف تعملون . 
« گفتند : پیش از آنکه به سوی ما آیی و پس‌از آنکه به نزدمان آمدی. در آزار بوده‌ايم ! (موسی) گفت : 
اميد که خداوندتان دشمن شمارا هلاک کند و شمارا در زمین جانشین (پیشینیان) سازد؛ و آنگاه بنگرد 
که چگونه عمل می کنید ». 
بخش اول آیه حاکی از اعتراض بنی‌اسرائیل است که ای موسی ! قبل‌از آمدن تو فرعون نوزادان ذکور ما 
ات تو آمدی باز همان دردسرها را پیدا کرده‌ایم» پس کی این یناخ تمام 


پیامبر حق در پاسخ اميد می‌بخشد که چه بسا فرعونیان به هلاکت رسند و روزی شما به جای آنها 


م و و 


عَذوڪَمَ و 


اقا رت و تا ی ما ی و 
می‌توان گفت : اگر پرهیزکار بوده از خدا پاری جویید و در - خط رضای او حرکت کنید و پایداری ورزید. 
ممکن است روزی شما به جای آن‌قدرتی که شکست‌ناپذیر می‌نماید بنشینید. 

مقطع آیه مشعر بر آن است که کليّه‌ی کسانی که به لطف خدا به قدرت می‌رسند. بايد بدانند که در 
اعمال خود همواره تحت نظارت لهی می‌باشند و هرگاه به مانند آسلافشان دیکتاتوری و ظلم پيشه کنند. 
باشد که به حضیض ذلّت سرنگون شوند! 

٠٣. (‏ و لقَڌ اخذتا ءال فِرعَون بالسّنین فص ین القَمَرّتِ لعَلهْم یذ کرون . 

۱۳ کر‎ E CSS E EL 
آیه‌ی شریفه بیانگر یکی از س سنن الهی در عالم است که وقتی مردمی پیامبر مُرسّل خود را تکذیب می‌کنند»‎ 
.)4۶/ گرفتار اینگونه شدائد طبیعی می‌شوند (انعام /۲ ۶ و اعراف‎ 

ذکر «(کمبود محصول) ر پس‌از (خشکسالی» ذکر «خاص بعداز عام) ) است. زیرا کمبود محصولات کشاورزی 
«ازجمله» عوارض ا بوده و چون «مهمترین» آنهاست. به صورت فوق تا گنل گردیده است. طبری 
در تفسیر می‌گوید. چه بسا درخت بزرگ خرما که برایشان فقط «یک» خرما می داد ! 


۷٠‏ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


مقطع آیه حاکی از آن است که چون انسان‌ها لا در تنگی سوی خدا می‌روند. لذا خداوند در وهله‌ی 


ی ی a‏ 


کی م عَال ا اا م سے ا مر وی 7 
٠۳‏ فد جاعنهم أكَستة قالوا لتا ۳ ون تب سيه بَطیروا بمومّی و من مد الا انم 


۷ 


طتیرْهم چند له لح ڪرُم ایو 
( پس جون خوبی برایشان پیش می‌آمد می گفتند : این از (اقبال) ماست؛ و چون بدی به آنها می‌رسید. 
شومی آن را به موسی و همراهانش نسبت می‌دادند ! آگاه باش که پیشآمدهای بدشان (از) نزد خدا 
بوده (و هست) لیکن اکثرشان نمی‌دانند ». 
آی‌ی شریفه درحقیقت وصف الحال بسیاری مردم سطحی‌نگر در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌هاست که سختی‌ها 
را مولود بداقبالی یا تقصیر این و آن دانسته و نعمت‌ها را هنر خویش می‌شمرند! در این گونه آیات خداوند 
در حقیقت یکی از مسائل روحی انسان را تحلیل می‌کند. می‌فرماید» مردمان «اکثرآ؛ تمایل دارند خود را 
«بریء الذمّه» بدانند (زیرا اگر تقصیری برای خود قائل شوند. آرامششان به هم خواهد خورد) لذا تمام 
ناگواری‌ها را به نحوی توجیه نموده بی‌رابطه نسبت به خود جلوه می‌دهند! اما اینگونه آرامش‌ها بنیانی 
ندارد و همواره با مشکلات رویاروی خواهند بود. ممنان -برعکس - بلافاصله احساس تقصیر نموده «با 
اعتراف به گناه و سعی در اصلاح» به آرامشی ی ویک کا راف با انا بیت 

. و قاو مَمَا تاتا بهء من عاية لَنسحَرتا بها تما لك بمقمیت‎ ٠٣” 
۹ و گفتند : هر معجزه‌ای بر ما آوری تا بدان افسونمان کنی - به تو ایمان نمی آوریم‎ « 
یعنی فرعونیان. همچنان کارهای موسی" را حمل به سحر می‌کردند و ادذعا داشتند که او نیز جادوگری بیش‎ 
! ی نمی‌رویم‎ 


ص2 ص ے 


٠‏ فالتا عَلَيهِمُ آلطوقان والیراد رال و لماع وَاَلدَمَ ءاییت مُمَصَلتِ فاستکبروا و اوا 
رتا رم 
+ پس بر آنها طوفان و ملخ و شپش و قورباغه‌ها و خون فرستادیم که آیات روشنی در پی یکدیگر 
بودند؛ و آنان استکبار نمودند و گروهی گنهکار بودند » ۱ 
آی‌ی شریفه در اشاره به ٩‏ معجزه‌ی موسی است که در تورات نیز (سفر خروج» فصول ۱۲ شرح آن 
رفته است: 
«و خداوند به موسی گفت : به هارون بگو عصای خود را بگیر و دست خود را بر آب‌های مصر دراز 
کن» بر نهرهای ایشان و جوی‌های ایشان و دریاچه‌های ایشان و همه‌ی حوض‌های آب ایشان تا خون شود 
و در تمامی زمین مصر در ظروف چوبی و ظروف سنگی خون خواهد بود» (باب هفتم. شماره‌ی٩۱).‏ 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۷۱ 


هت خن قمارفی: ۱۷ از همان بابدمل کون انیت میس به ا ای و ل 3۶ 
و آب آن مبدل به خون شد. همین‌طور «و خداوند به موسی گفت : به هارون بگو دست خود را با عصای 
خویش بر نهرها و جوی‌ها و دریاچه‌ها دراز کن و وزغ‌ها بر زمین مصر برآورد ۰ و وزغ‌ها برآمده زمین 
مصر را پوشانیدند» (باب هشتم. شماره‌ی "و۵). «و انواع کش بسیار به خانه‌ی فرعون و به خانه‌های 
بندگانش و به تمامی زمین مصر آمدند و زمین از مگس‌ها ویران شد» (باب هشتم» شماره‌ی۲4). «پس موسی 
ی ال دز پر از ی من درا صرق جادا و تماق آن روز و تمامی آن شب را بادی 
شرقی بر زمین مصر وزانید و چون صبح شد باد شرقی ملخ‌ها را آورد و ملخ‌ها بر تمامی زمین مصر 
برآمدند و در همه‌ی حدود مصر نشستند بسیارسخت که قبل‌از آن چنین ملخ‌ها نبود و بعداز آن نخواهد 

د» (بات دهم شماره‌ی ۱۶ و ۱۳). 

اک ای نو ان کف ی ی E‏ دس خی | مخت اسان یساش ]ما راد 
هدف داشعه استه اما می‌فرماید «قاستکیروا < آنها استکبار و انکاز نمودند):و از بلایا کو نگرفتند. سسن 
تعلیل می‌نماید که «کائوا قَومّا مُخرمین»؛ یعنی چون گروهی گنهکار بودنده آیات خدا در دلشان اثر نداشت 
و متکیّر و «خودبزرگ‌بین» شده بودند. 

رب و نا AT‏ او یموتی اَذ لتا ری بَا هد نت لین كفت عتا جر 
وان لَك لنیلنَ مَعَكَ بن اسرتویل . 
« و هنگامی که عذاب بر آنها فرود می‌آمد. گفتند : ای موسی ! خدای خویش را -بنا به پیمانی که نزد 
توست - بخوان که اگر این عذاب را از ما برداری. حتماً به تو ایمان می‌آوریم و قطعاً بنی‌اسرائیل را با 
تو می‌فرستیم 4 
در تورات» سفر خروج, می‌خوانيم : 

(وقتی‌که زمین مصر از وزغ‌ها پر شد) آنگاه فرعون موسی و هارون را خوانده گفت : نزد خداوند دعا 
کنید تا وزغ‌ها را از من و قوم من دور کند و قومت را رها خواهم کرد ...» (باب هشتم شماره‌ی ۸). 

«و (چون زمین مصر از مگس‌ها ویران شد) فرعون موسی و هارون را خوانده گفت : بروید و برای خدای 
خود قربانی در این زمین بگذارید» (باب هشتم. شماره‌ی ۲۵). 

«و (چون) در تمامی زمین مصر تگرگ آنچه را که در صحرا بود از انسان و بهایم زد ... آنگاه فرعون 
فرستاده موسی و هارون را خواند و بدیشان گفت : در این مرتبه گناه کرده‌ام خداوند عادل است و من و 
قوم من گناه‌كاريم. نزد خداوند دعا کنید زیرا کافی است تا رعدهای خدا و تگرگ دیگر نشود و شما را رها 
خواهم کرد و دیگر درنگ نخواهید نمود» (باب نهم. شماره‌ی ۲۵-۲۸). 

«(( و چون ملخ‌ها تمامی زمین مصر را پوشانید) آنگاه فرعون موسی و هارون را به زودی خوانده گفت : به 
هوه خدای شما و به شما گناه کرده‌ام و اکنون این‌مرتبه فقط گناه مرا عفو فرمایید و از یهوه خدای خود 
استدعا نمایید تا این موت را فقط از من برطرف نماید» (باب دهم شماره‌ی ۱۷ و1). 


۷ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


مفستران گفته‌اند که عبارت «بنا به پیمانی که نزد توست» در آیه‌ی شریفه. می‌رساند که موسی از سرآمد 
هر عذاب اطلاع داشته و به فرعونیان هربار می گفت که هرگاه تغییر رویّه دهند. عذاب بسرخواهد رسید. 


۳ فلا کقَفتا عنهم اَلرَجْرَ إل أجل هم بو دا هم کون . 

« ولی چون عذاب را - تا مات که مقرر بود و ایشان به آن می‌رسیدند - برطرف می‌کردیم. آنگاه 

پیمان(خود) می شکستند ». 

درمورد طی شدن و برطرف شدن دوره‌ی عذاب و پیمان‌شکنی‌های فرعون در تورات. سفر خروج چنین 

می‌خوانیم: «... و وزغ‌ها از خانه‌ها و از دهات و از صحراها مردند ... و فرعون چون دید که آسایش پدید 

آمد دل خود را سخت کرد و بدیشان گوش نگرفت چنانکه خداوند گفته بود» (باب هشتم» شماره‌ی۱۳۱۵). 
(موسی (فرعون را) گفت : همانا من از حضورت بیرون می‌روم و نزد خداوند دعا می‌کنم و مگس‌ها از 

فرعون و بندگانش و قومش فردا دور خواهند شد اما زنهار فرعون بار دیگر حیله نکند که قوم مرا رهایی 

ندهد ... پس موسی از حضور فرعون بیرون شده نزد خداوند دعا کرد و خداوند موافق سخن موسی عمل 

کرد و مگس‌ها از فرعون و بندگانش و قومش دور کرد که یکی باقی نماند. اما در این‌مرتبه نیز فرعون دل 

خود را سخت ساخته قوم را رهایی نداد» (باب هشتم» شماره‌ی ۲۹۳۲). 

(و چون فرعون دید که باران و تگرگ و رعدها موقوف شد باز گناه ورزیده دل خود را سخت ساخحت 
هم او و هم بندگانش. پس دل فرعون سخت شده بنی‌اسرائیل را رهایی نداد چنانکه خداوند به دست 
موسی گفته بود» (باب نهم شماره‌ی ۳۵ و۳۶). 

(و خداوند (به درخواست موسی) باد غربی بسیار سخت برگردانید که ملخ‌ها را برداشته آنها را به دریای 
قلزم ریخت و در تمامی حدود مصر ملخی نماند. اما خداوند دل فرعون را سخت گردانید که بنی اسرائیل 
را رهایی نداد» (باب دهم شماره‌ی ۲۰ و .)1٩‏ 

اينهمه پافشاری فرعون در رهایی ندادن بنی‌اسرائیل نشان می‌دهد که وی از خدمات آنها سود بسیار 
می‌برد. و ازاینرو گرفتاری‌های محیط را از نوع بلایای طبیعی می‌شمرده و آنها را توجیه می‌کرده است! 

(0۳۶ فانتقمتا مهم فأغرفکهع ف الم باتهم دبا انا وکثوا عنها غفلین . 
« پس. از ایشان انتقام (آعمالشان را) گرفتیم و آنها را در آن دریا غرق نمودیی زیرا که آیات ما را 
تکذیب کرده دربرابرشان راه غفلت می سپردند ». 
یعنی. عکس العمل پیمان‌شکنی‌های متوالی فرعونیان. برایشان عذابی شد که دیگر قابل گریز نبود. در مقطع 
ای ا داز و از ابروی که به آیات خدا بی‌اعتنا بوده و اعلام خطرهارا 


سرسری می گرفتند. 


۰ 
۾ ۰ 


م 


(۳Y)‏ وَأورشتا القوم آلذِينَ کَااً یُمَتَضْعَفُونَ کک وَمَعَلربَهَا آل کت نیما وَتَمّت کم 
EEE‏ مرا مَا گان بَصتَعٌ فرعوَنْ و قَوْمه, E‏ 


یرون . 
« و مشرق‌ها و مغرب‌های آن سرزمین را که در آن برکت داده بودیم. به آن قومی‌که ناتوان شمرده 
می‌شدند به میراث دادیم؛ و سخن (و وعده‌ی) نیکوتر خداوندت بر بنی‌اسرائیل - به خاطر صبر (و 
استقامت‌های)شان - محقّق گشت و آنچه را که فرعون و قومش (از کاخ‌ها) ساخته و آنچه را که (از باغ‌ها 
و داربست‌ها) برافراشته بودند (همه را) درهم کوبیدیم ». 
مفاد آیه‌ی شریفه در ارتباط با دو دوره‌ی مختلف زمانی است : 

بخش اوّل از سرانجام بنی‌اسرائیل سخن می‌گوید که بعداز رهایی از چنگ فرعون و خروج از مصر به 
توفیق الهی, نهایتاً در فلسطین و شامات مستقر شدند و دولت يهود در زمان سلیمان و داود) به شکوفانی 
رسید و در باختر بر مصر و در خاور بر عمالقه پیروز گردیدند و دولت مزبور تا مدتها قدرت مسلط در منطقه 
تک اف اتکی رش هی تس ان اه CE‏ کی ری از ازع ان شوم تفن آ له 
شریفه» شام است که آنجا نیز تحت تسلط فراعنه‌ی مصر بوده و سپس در قلمرو دولت بهود درآمد و قید 
«بارکنا = برکت دادیم» درمورد شام و فلسطین غالبا در قرآن به کار رفته است (اسراء/۱ و انبیاء/۷۱۸۱). 
در واقع بخش اوّل آیه حاکی از آن است که چون قدرت فرعونی درهم شکست. راه برای رهایی و تسلّط 
بنی‌اسرائیل بر خاور و باختر شام گشوده شد. 

بخش دوم آبه به اوضاع و احوال مصر بعداز خروج بنی‌اسرائیل و شکست فرعون و سپاهش» اشاره 
دارد. می‌رساند که بعداز اضمحلال قدرت فرعونی» زلزله‌ها و سیلاب‌هایی مصر را فراگرفت و آثار آن 
ستمگران از کاخ‌هایی که ساخته بودند و باغ‌هایی‌که با داربست‌ها برافراشته بودند. همه مضمحل گردید؛ و 
«نه از تاک اثر ماند و نه از تاک‌نشان»! به علاوه چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اول. آنکه نشان می‌دهد. هر سرزمینی دارای «مشرق‌ها» و «مغرب‌ها» است - که امروزه این‌مطلب -بنا به 
تغییر ساعات شب و روز ضمن سال - امری واضح است و با گردش زمین به دور خورشید. هر روزی خورشید 
از یک نقطه (مشرق) طلوع و در نقطه‌ی دیگری(مغرب) غروب می کند. 

دوّم. آنکه واژه‌ی «شنتضعف» لزوماً به انسان فقیر - ازجهت مالی - اطلاق نمی‌شود و در قرآن به کسانی 
که آزادی‌ها وحقوق اجتماعی آنان سلب شده (انفال /۲۳) و یا تحت استثمار فکری قرارگرفته باشند (سبا/۳۱) 


نیز (مستضعف) گفته می‌شود. 


۷۴ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


سوّم آنکه قید «بما صیروا» در ا وشن شریفه به دست می‌دهد که نعمت خدا «بی جهت» به قومی نمی رسد 
و برای رسیدن به مراحم الهی باید به لیاقت لازم رسید. ظاهراً بنی‌اسرائیل در آن پُرهه از زمان - به سبب 
لیاقت‌هایی که از خود نشان داده بودند - مستحق نادات گردیدند. 


1 


(۳۸ و جوزتا بب ی اسرتویل لحر تا ینت ن عَ تام له الوا موی أجْعَل لتا لها 

کم لهم ء e‏ قال نم وم تم 
« و بنی‌اسرائیل را از دریا 1 پس (آنان) به قومی رسیدند که پرستشگر ّت‌های خود بودند؛ (آنگاه) 
گفتند : ای موسی ! برای ما (نیز) - همانگونه که اينان معبودانی دارند - معبودی قرار ده؛ (موسی) گفت : 
حقًا که شما مردمی نادانید ». 
به دنبال بخش انتهایی آیه‌ی قبل» آیه‌ی شریفه ماجرای بنی‌اسرائیل را پس‌از گذر از دریا پی گرفته است. 
می‌فرماید آنها - ضمن عبور از صحرای سینا - به سرزمینی رسیدند که ساکنانش بت‌پرست بودند (که بعضی 
از مفستران آنها را قوم «لخم» و برخی دیگر «کنعانیان» دانسته‌اند.) 

واژه‌ی «یفکَفُون» در آیه (همريشه با «اعتکاف») توجه توم با خضوع تمام و احترام را می‌رساند و بنی 
اسرائیل که دیدند مردمی با روی‌آوری به مظاهر از پیش خود ساخته برای خداوند. احساس رضایت می‌نمودند. 
به قول معروف «فیلشان ياد هندوستان کر و یاد دورانی افتادند که در مصر با ابراز دلبستگی و احترام به 
گاو «آپیس» روزگاری را به سرمی‌بردند (بقره/ توضیح آیات 1۷ و ۵۱) و ازاینرو از موسی"ٌ می خواهند که برای 
آنان نیز «خدایان ملموس» ترتیب دهد ! اما موسی"ٌ در پاسخ به «جهل» آنان اشاره می‌کند که شما نادانید که 
می‌خواهید با چنان اصنامی به سوی خدا تقرب یابید! 

بدین‌ترتیب آیات شریفه از یک سو به مسلمانها در دوران سخت مکه وعده‌ی نصرت می‌دهد و ازسوی 
دیگر خاطرنشان می‌سازد که زمینه‌ی گرایش به شرک همواره برای خداپرستان هست. چنانکه امروزه در 
جوامع اسلامی بسیاری از مسلمان‌هاء با عبادت مظاهری که برای خدا و به عنوان عزیزان درگاه او ساخته‌اند. 
احساس آدای تکالیف می‌کنند! آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد مردمان بی‌فرهنگ, و لو آنکه توسط برگزیدگان 
خدا نجات یابند. همواره امکان سقوط دارند! 


(0۳۹ ان هت لاء بر ما هم فیه فو ما را ن: 
ys‏ 
آیه‌ی شریفه در توصیف سرانجام زندگی مشرکانه است. می‌فرماید انسانی که در برابر مخلوقات خدا - از 
آصنام گرفته تا قبور بزرگان و غیره - خضوع کند. خود را به ذلّت افکنده و آن رضایت کاذب» وی را از 
تلاش‌های سازنده در راه خدا بازمی‌دارد. 


۳ 
مر تشگ سر عم م ۳ 7 


. قال آغیر الله ابی مها هو لَڪ عل الْعَلَيِينَ‎ ٠۴( 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۷۵ 


« (و نیز) گفت : آیا غیر خدا معبودی برایتان بجویم ؟ درحالی که او شما را بر جهانیان (مردم روزگارتان) 
برتری بخشید؟! »). 

بعنی «عبادت» شایسته‌ی «منعم حفیقی» است. نه موجودات بی‌اثر! متعاقب آیه‌ی فوق که دنباله‌ی سخن 
موسی با قومش می‌باشد. خداوند خود رشته‌ی کلام را به دست می گیرد و می‌فرماید : 


و 4 9و و 2 و کش حیون 


تن 2 یی ف 
(۱۴۱) و لد و إذ نکم من من ءال فرعون یسومَونْکم سوء لْعْدّاب تون تام کم و یِستحیو 
سَاءكم وق لک بَلاءُ ین ریم عَظیم . 
« و (به یاد آرید) آن زمان که شما را از فرعونیان - که شکنجه‌ی سختی را بر شما تحمیل می کردند - 
نجات دادیم؛ پسرانتان را می کشتند و زنانتان را (برای حدمت) زنده نگه می‌داشتند. و در این (امر) آزمایش 
(یا نعمت) بزرگی از حانب خداوندتان بود ». 
آیه‌ی شریفه چکیده‌ای از گذشته‌ی قوم یهودرا یادآوری نموده که شرحش‌را قبلاً داده‌ایم (بقره لذیل آیه‌ی 44). 
واژه‌ی لاء» در قرآن به معانی مختلف آمده زقیل ‏ نعمت» (انفال /۱۷) «آزمایش» (بقره/۱۵۵) و «ابتلاء» 
(بقره/۹): در اینجا می‌توان آن‌وا از یک سو به معتی «تعمت» دانست - که به تجات بتی‌اسرائیل از قید فرعون 
اشاره دارد - و از سوی دیگر می‌توان آن را به معنای گرفتاری و آزمایش شمرد. 


3 
2 
۹ عد 


ج 

۲ و واعدنا موتی این له نها حفر قتع ميث ربو زوين بل وتال موتن لاخیه 
7 مه و و ۰ 
هرون آخلفنی ف قوب رصح و لاب OAR‏ 
اس و TG Gg‏ 
به اصلاح (امور) پرداز و پیرو راه مفسدین مباش ». 
پس از آنکه خداوند موسی" و قومش را از آل فرعون نجات داد و آنها از مصر خارج شده عازم بیت‌المقدًس 
گردیدند. ماجراهایی رخ داد که آی‌ی فوق و آیات بعد ناظر به آن حوادث است. هرچند آدات ترتیب به 
مانند «تَمّ» در این آیات مشاهده نمی‌شود. ولی ترتیب آیات نظام تاریخی را حفظ کرده است. 

آیه‌ی فوق چنین اشاره دارد که خداوند قصد تشریع داشته و در این مقام می‌فرماید: «با موسی سی شب 

وعده گذاردیم و سپس آن را با ده شب دیگر کامل کردیم». شاید. در سی شب اولیّه موس فرمان به 
عبادت یافت تا استحقاق لازم را بیابد و در ده شب باقی‌مانده آحکام بر او نازل گشت." ضمناً سخن 


تا لوح‌های سنگی و تورات و احکامی را که نوشته‌ام تا ایشان را تعلیم نمایی. به نو ده پس موسی با خادم خود 
یوشع برخاست و موسی به کوه خدا بالا آمد. و به مشایخ گفت برای ما دراینجا توقف کنید تا نزد شما برگردیم 
همانا هارون و حور با شما می‌باشند پس هرکه امری دارد نزد ایشان برود ... و موسی چهل روز و چهل شب در کوه 
ماند» (سفر خروچ باب ۰۲۴ شماره‌ی ۱۲۱۸). 


۷۶ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


موسی 5 با قومش هم که گفته بود خداوند مرا برای سی شب فرا خوانده است. مبدّل به دروغ نشد زیرا 
موسی نگفته بود حتماً رس سی شب برمی گردم. بنابراین بنی‌اسرائیل حق نداشتند با دیدن آنهمه معجزات 
و تأییدات الهی به صرف دیرکرد ده شبهء به انحراف روند و غیبت ده شبه‌ی مرم درحقیقت آزمایش 
پخو کی ترا آنان برد کاو تن ایرد وکاک در وروی کر ند اسر کل ورو است؟ «وَ یال 
عشر = سوگند به شب‌های دهگانه "(آن ده شب بزرگ که آزمون أمّتٍ موسی بود 1)». 
اینکه موسی* - پیش‌از حرکت - هارون نبی را به جانشینی برمیگزیند. می‌رساند که پیامبرخدا هرگز 
«در دوران حیاتش» امت خود را بی‌سرپرست نمی گذارد تا «پیش‌از تکمیل رسالت» دچار بدعت‌ها شده و به 
انحراف روند؛ و سفارش موسی به هارون“ که «به اصلاح ۳ پرداز و پیرو مفسدین مباش». یعنی. اگر 
خواستند از تعالیم توحیدی منحرف شوند. وظیفه داری به مخالفت و مقابله با آنها بپردازی. 
6۳۳0 و لما جَاء موی ميقا و کر ری قَال ر رب رن آنظر ایک قال لن ری وحن آنظر إلى 
یل قن سر قر ماه فسوف ترلی فلت تل راء یل جع ار متا 


ی سم کے 


لا اق قال سْبحتت ُبث الیتَ وتا اول ومني . 

« و چون موسی به وعده‌گاه ما آمد و خداوندش با او سخن گفت. گفت : خداوندگارا! خود را به من 

بنمای تا بر تو بنگرم (خدا) گفت : هرگز مرا نخواهی دید و امّا به آن کوه بنگر؛ پس اگر به جای خود 

مستقر ماند آنگاه مرا خواهی دید؛ و همین که خداوندش بر آن کوه تجلّی کرد آن را خورد نمود و موسی 

- بیهوش - (بر زمین) افتاد؛ پس چون به هوش آمد گفت : (خداوندا!) تو منزه (از دیدارای. به سويت توبه 

آودرم و نخستین مژمنم (که تو منزه از رژیتی) ». 

واژه‌ی «میقات» در آیه اسم زمان و مکان هردوست و به زمان یا محل وعده‌گاه خدا با موسی اشاره دارد. 
موی > تضوازهی کرد خرن کلام سل وا SE‏ ار را هم بیقد | ya‏ که «کلاما:فمن ات 

و «قابل ریت بودن» به ذات برمی گردد. خدای ی که بنا به ذاتش بر همه چیز محیط است. محاط نخواهد شد 

که انسان بتواند او را ببیند! (و صفت ذات همواره جاوید است و برخلاف نظریه‌ی اشاعره و اهل حدیث 

در آنعرت نیز خداء قابل ریت فیزیکی برای انسان نیست)." 

(۱) - گفته‌اند آن شبهای دهگانه با شبهای ذی‌الحجه منطبق بوده است. 

(۲) -نسبت «خالق» به «مخلوق» هرگز دگرگون نمی‌شود و هميشه خداوند محیط بر کل اشیاء است. مضمون آیه 

در تورات چنین آمده است «(موسی به خدا) عرض کرد مستدعی آن که جلال خود را به من بنمایی ...(خدا) گفت : 


روی مرا نمی‌توانی دید زیرا انسان نمی‌تواند مرا ببیند و زنده بماند» (سفرخروج. باب ۰۳۳ شماره‌ی ۰ ۱۸۲) و در آثار نبوی 
نیز اشاره شده که ریت خداوند درآخرت. شبیه ریت دنیوی نیست و بیرون از کیفیّت و محدودیّت است چنانکه در 


تفسیر الذرالمنثور تألیف سیوطی (ج۶.ص ۲۹۰) آمده: قال سول الله ” : «يَنْظَرُونَ ی زبهم بلاكيْفيّةٍ و لاحد مَحدُود و 
لاصفة مَعلُومَةَ = (اهل بهشت) به خداوند خویش می‌نگرند بدون کیفیّتی ونه حل و اندازه‌ای 9 نه با هیچ وصف مشخصی.». 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۷۷ 


در انتهای آیه موسی از درخواست خود مبنی بر ریت خداوند ابراز شرمندگی می‌کند و طبری - به 
گزارش از ابن‌عبّاس - گفته‌ی موسی"ٌ را چنین تفسیر کرده که خداوندا! ایمان آوردم تو را هیچ‌یک از 
مخلوقانت نمی توانند ببینند. 
۲۲ قال یوم نی أَضعَفَینكَ غل الا پرسلتی و بکلمی فَخُڏ ما ءاتَیئك وگن ین آلشکرین 

«(خدا) گفت : ای موسی ! همانا من تو را -با پیام‌ها و با سخنم - بر مردم برگزیدمی پس آنچه را به تو 
دادم بگیر و از سپاسگزاران باش » 
(پیام» خداوند ممکن است از راه «وحی» و يا از طریق «کلام» باشد. درمورد پیامبر اسلام " از طریق «وحی» 
بود» ولی آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که موسی“ در معرض «کلماتی» ازجانب خدا قرار گرفت (یعنی خداوند 
اراده فرمود. پیامش «وسیله‌ی اصوات» به گوش موسی" برسد). 

مقصود از «سپاس گزاران» در مقطع آیه پیامبرانی چون : نوح» ابراهیم و سایرین بودند که حق رسالتشان 


را آداء نمودند. 


۳ 
ص 2۶ سر و س 


(۴۵) و کتبتا ر ف الا لواج من ک شىء مَوْعطَةّ و تَفصیلا کل شىء قَحْذها بَوَة و 


2 
۳۹ 


را ریم داز لین . 
« و در آن الواح همه‌گونه اندرز و بیان هرمطلبی را برای او نوشتیم (و گفتیم که :) آن را به جد بگیر و 
قومت را فرمان ده نیکوترش را بگیرند؛ به زودی سرای گناهکاران را به شما نشان خواهم داد » 
بخش اوّل آیه حاکی از آن است که اصول مواعظ و اساس حلال و حرام‌هایی که تا آن‌روز برای بنی‌اسرائیل 
لازم می‌بود» به «آمر خدا» بر دو لوح سنگی منقوش گردید. به دست می‌آید که خمیرمایه و صل تورات 
درواقع» همان فرامین مذکور بر الواح بوده است. 

بخش بعدی آیه تذکر می‌دهد که سزاست با احکام خدا با کمال جدیّت روبرو شد و به موسی فرمان 
می‌دهد که به بنی‌اسرائیل بگو: به بهترین نحو فرامین نازله را به کار بندند؛ چنانکه طبری می‌گوید «نیکوترش 
را بگیرند». یعنی به بهترین وجه به آن عمل کنند. قول دیگر آن است که از هر حکم آفضلش را بگیرند و 
«أحسن) آنها ترک نشود. چنانکه فرموده است : «و جَزاء مین سَيْنَةَ مُنْها فمَنْ ما و لح اجره علی الله - 
ی بدی مانند آن است ولی هرکه ببخشاید و اصلاح کند (و این کم أفضل است) پاداش وی به عهده‌ی 
خداست» (شوری/۶۱). 

واژه‌ی «فاسقین» در مقطع آیه به تمامی خارج‌شدگان از فرمان خدا اشاره دارد؛ آنان‌که نه تنها وجه بهتر 
احکام را نمی گیرند (عبارت قبل)» بلکه به مخالفت و عناد با آنها می‌پردازند؛ می‌فرماید به زودی (در آخرت) 
آنان در سرایی قرار خواهندگرفت که محل عذاب و گرفتاری است. 


ی 
صد ۶ 


(۸۲۶ اضف عن ءاي ی یرون ف الارض بقیر الق ون یروا کل ءاية لایومثوا بها وان 


۷۸ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


ت 


يروا سيبل آلزقد ایتخدوه سيلا ون یرو مییل التي دوه سَبياا دق باهم کب 
ایا و اوا عنها لین 

« کسانی را که -به ناحق - در زمین تکتّر ورزند. از آیات خویش منصرف سازم و (آنها) اگر هر آیتی 
ببینند بدآن ایمان نیاورند و اگر راه راست را ملاحظه کنند آن راه را پیش نگیرند و اگر راه ضلالت را 
ببینند آن راه را پیش می گیرند ! هم از آنروی که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل بودند ». 
آیه‌ی شریفه. دنباله‌ی سخن خدا با موسی"ٌ است و یکی از قوانین خدا را درمورد روحیّه‌ی انسان‌ها بیان 
می‌دارد؛ می‌فرماید نعمت ایمان و توفیق قبول آیات الهی از تکبُرورزان سلب شده است (بقره/ توضیح آیه‌ی"). 
خودبین‌هایی که حقایق را حقیر شمرده خویشتن را بالاتر از آن می‌بینند که دربرابر خدا و وعده‌هايش خضوع 
کنند. به سعادت ایمان و بهره‌مندی از تعالیم آدیان نمی‌رسند. می‌فرماید. حالت «انصراف از آیات» در اینگونه 
افراد پدید می‌آید. یعنی نه آنکه آیاتی را ندیده و یا درک معنی لغات نمی‌کنند» بلکه آیات در دلشان «مؤثر» 
له اف ایهم E E E‏ روف یرای کر در اقا تر یر 
است؛ بدین‌معنی که آنها کبر می‌ورزند و آن ناحق است. نه آنکه تکبُر به حق هم وجود دارد! مشابه آنکه 
فرمود : «پیامبران را به ناحق می کشتند» - آل‌عمران /۲۱). 


بخش بعدی آیه کج‌سلیقگی کفرپیشگان را مجسّم می‌سازد که همواره توجه‌شان در پی انحرافات و 
کژی‌هاست و هرگونه دعوت اخلاقی را با توجیهاتی حقیر شمرده و رد می‌کنند. سپس در مقطع آیه مجدداً 
آن روحبّه را تعلیا کد که ماش «کفر درون» است. به عبارت دیگر یکتاپرستی«واقعی» انسان را بر سر 
ميزان آورده به اعتدال می‌برد و نتیجه‌ی تکذیب خدا و غفلت از آیات او» چیزی جز انتخاب «کزی» 
جای «راستی» نیست. 

و 


ره رس ؟ اه < 9 ر شا مش و رت ر ما ص ET‏ 
٠٣»‏ و الذین کذبوا ايتا وَلِقَاءِ الاخرة حبطث اعمَلهم هل رور الا ما کائوا یَعَمَلونَ . 


۳2 


(۱) - گویی هرکه خدا را انکار نماید» خود اذعای خدایی دارد! و عجیب آنکه منکران عدل و حکمت در کار عالّم 
توجّه ندارند که عقل و ری خودشان نیز ساخته‌ی همین نظام است و بنابراین حق ندارند به «مَبدء» عقل خود 
اعتراض کنند ! چنین روّه‌ای. انحراف از موضع طبیعی است و انسانی که طبیعتاً باید در برابر علم و قدرتی که 
سازنده‌ی عقل و قدرت خود اوست تواضع کند. به ناحق تکبّر می‌ورزد و در نتیجه آیاتی را که باید با قرارگیری در 
موضع طبیعی دریابد. نمی‌فهمد! به قول مولوی : 


مادر بُت‌ها بت نفس شماست زآنکه آن بت: ار و این بت اژدهاست 
نفسّت آژدرهاست او کی خفته‌است ؟ از غم نتا لن اف 63 اعت 
چون ز خود رَستی همه برهان شدی چونکه گفتی بنده‌ام سلطان شدی 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۷۹ 


«و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را دروغ شمردند. آعمالشان تباه شود؛ آیا جز به آنچه انجام می‌دادند 
حزا ببینند؟ (هر گز))» 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که تمام نیکوکاری‌هایی که فارغ از خدا و فقط به قصد اصلاح امور دنیوی 
انجام می‌گیرد. بی‌بنیان است؛ در حوادث دنیا گم شده و ثمرات روحی و تربیتی برای عاملانش به بار 
نمی‌آورد. آنان که روزی ایمان به خدا داشته و از سر ایمانشان یکن می‌کردند (مانند بنی‌اسرائیل قبل از رفتن 
موسی به کوه؛ چون رو به کفر و شرک روند (همچون قوم موسی که با غیبت ده روزه‌اش به گوساله‌پرستی 
و گناهان روی آوردند)» همه‌ی آن نیکی‌ها باطل می‌شود. زیرا بنیان آعمالشان ازمیان رفته است. آعمالی که از 
روح خداپرست سرزند. چون آن روح عوض شود در طبیعت رها گشته و سنخیّت خود را با شخص 
عامل ازدست می‌دهد. 

مقطع آیه» استفهام انکاری است و به کردار ممن پیشین بعداز گفرش اشاره دارد. می‌فرماید افراد. به 
لمر‌ی آخرین وضعیّت روحی که برای خود پیش ار و مت و 

0 قوم موی من بَعُدو- ین خلیّهم ی ار له یراك ۳ 

یدهم سبیلاً دوه و ْوأ یی 
« و قوم موسی پس‌از (رفتن) او (به کوه) از زیورهای خویش پیکر گوساله‌ای را ساختند که صدای 
گوساله داشت؛ آیا ندیدند که آن گوساله با ایشان سخن نمی گوید و راهی به آنان نمی‌نماید؟! آن را 
(به عبودیّت) گرفتند و ستمگر بودند ». 
سخن خدا با موسی که شرحش از آیه‌ی ۱۶۲ آغاز شد در آیه‌ی قبل خاتمه پذیرفت و آیه‌ی فوق و چند 
آی‌ی بعد موسی"ٌ را که حرکت کرده و قومش را در حال گوساله‌پرستی می‌یابد» به نظر می‌آورد. 

تمایل تمسک به چیزی به عنوان «مظهر خدا» - پس‌از خروج از مصر (آیه‌ی۱۳۸همین سوره) - همچنان در 
بنی‌اسرائیل وجود داشت» به ویژه که با ملاقات قومی مشرک این تمایل در آنها تقویت شد و ظاهراً تقدیس 
گاو آپیس (بقره/توضیح آیات 2۸ و1۷) از دلشان نرفته بود (از همین‌رو در پی ریشه‌کن شدن چنان شر کی» 
دستور خدا بر ذبح یک گاو» بر بنی‌اسرائیل در سوره‌ی بقره نازل شد - به توضیح آیات مربوطه نگاه کنید). 
ای فوق انکر همان دلیستکی به تقدیس گان دون تش‌آشرائیل است که با کیت ستتا طولانی موس 
مجددا! بین آنها ظهور نمود. مقصود از «خلیهم = زیورهای خویش» طلا و جواهرات زنانشان بوده که در 
a DE a es‏ | 

بخش بعدی آیه «استدلال» به بنی‌اسرائیل جاهل است که: آیا عقل و به کار نگرفتند تا بی حاصلی 
مجسمه‌ی آن گوساله را دریابند که نه سخنی دارد و نه هدایتی؟ هر صدا کننده‌ای که هدایت‌کننده نیست! 
سوالی که حتی امروزه. باید از خیلی‌ها - در زیارتگاه‌های به پا شده - کرد. (در اینجا نیز مقصود از «ندیدند» 


«توجّه نکردند» است). 


۸۰ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ربّانی 


در مقطع آیه از گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل تعبیر به «ظلم» شده زیرا «ظلم» قرار دادن چیزی در غیر موضع 
خود می‌باشد و بایدگفت مردمی که «عبادت» را در جایگاه ٤‏ خود - یعنی اخحتصاص به خدای‌تعالی - 
و تب و که مد عوقو ی کت رتا و یمد يعفر لتا کون 
« و جون پشیمان شده دیدند که گمراه گشته‌اند. گفتند: به راستی اگر خداوندمان بر ما رحمت نیاورد و 
ما را نیامرزد. از زیانکاران خواهیم بود »» 


آیه‌ی شریفه عاقبت کار را به یاد می‌آورد که چگونه بنی‌اسرائیل از زشتی عمل خود پشیمان شدند؛ آنگاه 
دنباله‌ی داستان را ادامه می‌دهد: ۱ 


٠۵۰‏ و لا رَجَم موق ال تیه ضبن آیقا سا قال بقستا خلفثئوی من بَْدَ َعَجلنم مر رتم 
ی و و 4 وی لو اسَتَضعَفونی و کذوا 


« و چون ای وین ور خود ۱۳۳ (به ایشان) گفت : چه بد نیابتی پس‌از 
من کردید ! آیا در کار خداوندتان شتاب بنمودید؟ و الواح را بیفکند و سر برادرش (هارون) را گرفته 
او را به سوی خود می کشید (برادرش) گفت: ای پسر مادرم ! همانا این قوم مرا ناتوان کردند و نزدیک 
بود مرا بکشند! پس مرا دشمن‌شاد مکن و همردیف ستمگرانم قرار مده! ». 
«خشمگین و اندوهناک» وصف «حالت درونی» موسی است. وقتی پیامبر خدا - پس‌از آنهمه معجزات و 
مراحم الهی - می‌بیند که قومش خدا را رها کرده و شیء بی‌اثری را به عبودیّت گرفته‌انده دو احساس 
مختلف در او ایحاد می‌شود : خشم و اندوه. «خشمگین) از کار قومش و «اندوه» به حال خود و زحماتی 
که برای آنان کشیده بود! همچنین, اندوه به حال مردمانی که مصرانه از سعادت خود می‌گریزند! 

متعاقباً موسی به جماعت می‌گوید چه بد جانشینانی بودید و چه کار بدی را در غیبت من دنبال کردید" 
که با دیر کرد ده روزه‌ام به تعجیل» سراغ شرک رفتید! سپس آثار «حالت درونی» از «لفظه» به «عمل» می‌رسد و 
موسی از خود بیخود شده «آلواح» منقوش به کلام إلى را - بی‌توجه به تقداس آنها- به زمین می‌افکند" و 
قافا ھان ار هر ما وم کید کی ا کش ان اوا ی 
طه (آیه‌ی ۹4) می‌گوید موسی"ُ سر و ریش برادرش را با هم گرفت که توضیح تکمیلی آیه‌ی فوق می‌باشد. 


6 - و 


تعبير ابن آم و ! در پاسخ هارون به موسی“ > ممکن‌است به دو علت:باشةت : (۷) از نظرتحریک 


(۱) -سخنی که اگر پیامبر گرامی اسلام (ص) ممکن بود به دنیا بازگردد. به مسلمانان امروز می گفت. 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۸۱ 


احساسات عاطفی و (۲) عدم اشتراک موسی و هارون در پدر. آیه نشان می‌دهد که هارون٤‏ - تا سرحد مرگ 
- با گوساله‌پرستی قومش مبارزه کرده بود. خصوصاً آنکه بنا به مقطع آیه هارون به موسی" می‌گوید من 
هرگز همکار منحرفان نبوده‌ام پس تو نیز مرا در ردیف آنان قرار مده و چنان مکن که گویند بعداز آنهمه 
مبارزه, حال موسی گریبان او را هم گرفته است! این برخلاف گزارش تورات است که ساخت گوساله‌ی 
طلایی را به هارون نسبت می‌دهد !۲ (برای وت بیشتر واقعه به آیه‌ی بقره/۵4 نگاه کنید). 

اون قال وت آغنیز ل ولاخ رادخلاق رك وات أَر حم ارين . 
« (موسی دست به دعا برداشته) گفت : خداوندا! من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خویش 
داخل کن! که تو مهربان‌ترین مهربانانی ». 
یه جک مر وه موس رکش ارات کر مات کون AD‏ رش اسان 
دست به دعا برداشته برای هرنوع قصوری ازجانب خود و برادرش. درخواست عفو از خدا می‌کند. حال» 
هقی و 

۵ رن ین او لعجلٌ تلم عم من رهم و ذ آلذنیا و کال ری 
آلمفترین 
« همانا کسانی که آن گوساله را (به عبودیّت) گرفتند -به زودی - خشمی از خداوندشان و (نیز) ذلنی 
در این زندگی دنیا نصیبشان خواهد گردید و این جنین افتراء‌زنندگان را کیفر می‌دهیم ». 
شیاهای کس E‏ آشنایی با خدای صاحب عرّت و اقتدان باز به سوی موجودات محدود رفته آنها را 
به «عبودیّت» گیرد» روحش به پستی و دنائت گرایش دارد و آثار این پستی در دنیا و آحرت - در زندگانی 
او مور خواهد شد. مقطع آیه حاکی از آن است که به همان قیاس» تمام مشرکان - سرانجام - دچار ذلّت 


خواهند شد (ولی درهای رحمت خدا هیچگاه بسته نیست): 


ر ۳ مر ۶ 5ص مر ری م 7 

٠۵۳‏ و آلذیق عَملواً آلمَبعاتِ ثم ابو ین بعدها ا لن رب من بَعَدِهَا امور 
) و آنان که کارهای ناشایسته کرده سپس بعد آن نو به نمو ده و ایمان آوردند. همانا خداوندت - پس‌از 
آن - آمرزنده‌ی مهربان است ». 


(۱) - «و چون قوم دیدند که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نموده قوم نزد هارون جمع شده وی‌را گفتند. برخیز 
و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند زیرا این مرد موسی که مارا از زمین مصر بیرون آورد نمی‌دانیم او را 
چه شده‌است. هارون بدیشان گفت. گوشواره‌های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست بیرون کرده نزد 
من بیاورید. پس تمامی قوم گوشواره‌های زین را که در گوش‌های ایشان بود بیرون کرده نزد هارون آوردند و آنها را 
از دست ایشان گرفته آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله‌ی ريخته شده ساخت وایشان گفتند. ای اسرائیل این 
خدایان تو می‌باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند»! (تورات» سفر خروج. باب ۰۳۲ شماره‌ی ۱۴). احتمال ضعیفی 
هست که در اینجا کلمه‌ی «هارون» نام همان سامری باشد نه برادر موسی" که مقام نبوّت داشت و ممکن نبود 
مردم را به گوساله‌پرستی فرا خواند. 


(1۵۴) 


)۱۵۵( 


۲ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


گویی می‌فرماید: ای شرک آورندگان ! راه خدایرستی بسته نیست. اگر «بخواهید» می‌توانید از آن «ذلّت» 
شرک درآمده به «عزت» توحید برسید. 
و لا مت عن موی العضب أَحَد الواح وف نُسختها هُدی و ره ی هُم لرتهم 
« و چون خشم موسی فرونشست. آلواح را برگرفت و در نوشتار آن -برای کسانی که از خدای خویش 
بیم می‌دارند - هدایت و رحمتی بود ». 
معلوم می‌شود که الواح نشکسته و ده فرمان بر روی آنها سالم مانده بود (دلیلی هم ندارد دو قطعه سنگ که 
از فاصله‌ی کمی به زمین پرتاب شود بشکند) و این برخحلاف گفته‌ی تورات است که می‌گوید : «و واقع 
شد که چون (موسی) نزدیک به آردو رسید و گوساله و رقص‌کنندگان را دید خشم موسی مشتعل شد و 
لوح‌ها را ازدست خود افکنده آنها را زیر کوه شکست»! (میفر خروج» باب ۰۳۲ شماره‌ی٩۱).‏ البته متعاقباً تورات 
شرح می‌دهد که «و خداوند به موسی گفت» دو لوح سنگی مثل اوّلین برای خود بتراش و سخنانی را که بر 
لوح‌های اوّل بود و (آنهارا) شکستی بر این لوح‌ها خواهم نوشت» (میفر خروج» باب ۳۶ شماره‌ی ۱). 

در آیه‌ی شریفه «هدایت) بر «رحمت» تقدم یافته» زیرا «هدایت» زمینه‌ساز «رحمت» می‌باشد و تاک 
می‌نماید که تعالیم خدا رهگشای راه کسانی است که در برابر او احساس مسئولیّت کنند. به عبارت دیگر 
آنان که «درد دین» ندارند و اضطرابی در اینکه «من کیستم؟ از کجا آمده‌ام؟ و به کجا می‌روم و وظائفم 


چیست؟» در آنها نیست» موفق به غلبه بر خودخواهی‌ها و بهره‌گیری از تعالیم ٍلهی نخواهند شد. 


ِ صل ۹ ۳ 
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و اخْتّار موی قومة, سَبْعحینَ رجلا لمیقتتا لا اخذتهم الَجْفْهُ قال رَبٍ لو شعت اهلحتهُم ین 


قبل وین اکتا با عل الشنهاء ما ِن هى الا فتتثت فصلْ بها من تاه و تى من 
اء آنت وتا فاغفز لت وازکنتا وآنت خن العفرین . 

« و موسی هفتاد تن از مردان قومش را برای وعده‌گاه ما برگزید؛ پس چون صاعقه‌ای ایشان را 
در گرفت. (موسی) گفت : خداوندگارا! اگر می‌خواستی. آنان و مرا - پیش ‌از این - هلاک می‌کردی. آیا 
به خاطر آنجه بی‌خردانمان کنند ما را هلاک می‌سازی؟ همانا اين. جز آزمایش تو نیست که هر که را 
بخواهی - بدآن - گمراه کنی و هرکه را خواهی هدایت نمایی؛ تو مولای مایی. پس ما را بیامرز و به 
ما رحم کن که تو بهترین آمرزندگانی » 

آیه‌ی شریفه ناظر به واقعه‌ای است که قبلا توضیح داده‌ایم (بقره - ذیل آیه‌ی۵۵). بنا بر مندرجات تورات و 
نظام آیات قرآن و اقوال مفستران» به دست می‌آید که چون موسی با الواح مکتوب به فرامین إلهی از کوه به 
زیر آمد» بنی‌اسرائیل در صدق گفتار او ابراز تردید نمودند و خواستند که آنها نیز سخن گفتن خدا را با 


موسی بشنوند. ازاینرو برای رفع تردید از آنها موسی هفتاد تن از مشایخ قومش را انتخاب کرد تا با او در 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۸۳ 


میقات لهی شرکت کنند" اما بنی‌اسرائیل قانع نشده «(به موسی گفتند:) هرگز به تو ایمان نیاوریم تا خدا 
را آشکارا ببینیم !» (بقره/۵۵). و در اینجا بود که دجار صاعقه شدند. واژه‌ی «رجفة» در آبه به معنی «زلزله)» 
و «صاعقه» هردوست. امّا با توجه به آیه‌ی۵۵ سوره‌ی بقره که در آنجا کلمه‌ی «صاعقه» به کار رفته» باید 
«رجفه» را نیز در اینجا به معنی «صاعقه» (یا «تندّر)) گرفت. 

در آن شرایط موسی دست به دعا برداشته تمنای عفو و رحمت می کند که خدایا! اگر می‌خواستی» من و 
آنان را قبلاً - زمانی که به گوساله‌پرستی پرداخته بودند - هلاک می‌کردی؛ و از دیدگاه بشری این سؤال برایش 
مطرح می‌شود که چرا باید به خاطر بی‌خردی برخی جاهلان اکنون او و همه‌ی آن هفتاد نفر - جملگی - 
هلاک شوند؟! به نظر او. از رحمت حق دور است که به خاطر لجاجت همراهانش که تقاضای بیجای 
رژیت خدا را داشتند» تمامی آنها هلاک ی نباشد تا به صدق او نزد بنی‌اسرائیل گواهی 
دهد. بنابراین موسي نتیجه می‌گیرد که آن «صاعقه» جز «آزمایش الهی» نبوده تا به مانند آن ده روز اضافی 
که خدا امر فرمود در وعده‌گاه او بماند افراده جوهر ذاتشان بروز نموده. خود و خدایشان را بهتر بشناسند و 
عبرت گیرند. 

سخن بعدی موسی با به درگاه خدا در ارتباط با (گمراهی» و «هدایت» انسان‌هاء حاکی از آن است که 
«قلب» آدمی و «عکس العمل آعمال» اوه دست خدا و قوانین جاریه‌ی اوست (انفال/۲۶) و خداوند به تناسب 
استحقاقی که بندگان با افکار و گفتار و اعمال خود نشان می‌دهند. آنهارا سوی «گمراهی» یا «هدایت» میرد 
چنانکه شاعر گوید: 

به حریم لطف خدا کسی ز سر هوس ننهاده پا اگر آیت هوسی برو وگر آفت هوسی بیا! 

مقطع آیه حاکی از آن است که خداوند محتاح خلق نبوده و توقعات و گفتار نامعقول: «بر دامن کبریاش 
ننشاند گرد». وقتی مردمی - با دیدن معجزات و تأییدات مکرر الهی - آنهمه لجاج و عناد در برابر حق به 
خرج دهند. مسلماً مستحق عذاب خواهند بود» ولی خاصواب تخب که بسک بتانم یک 
می‌بیند. رهگشا می گردد» چنانکه فرموده است : «سپس شما را پس‌از مرگتان برانگيختيم. شاید سپاس 
دارید» (بقره/۵7). و متعاقباً پیامبرخدا به دعایش ادامه می‌دهد : 


مه نت لها ی ده اکتا حسَة وف لاجر ره 1 ۰ 
رمق زیعث کل شنم قسأنبها لین یتقو وونل کرة و آلذین هُم انا وَینُون . 


 )۱(‏ چنانکه در تورات می‌خوانیم : «و (خدا) به موسی گفت. نزد خداوند بالا بیاء تو وهارون و ناداب و آبیهّو و هفتاد 
نفر از مشایخ اسرائیل و از دور سجده کنید. و موسی تنها نزدیک خداوند بیاید و ایشان نزدیک نیایند و قوم همراه او 
بالا نیایند ... و چون موسی به فراز کوه برآمد ابر کوه را فروگرفت. و جلال خداوند بر کوه سینا قرار گرفت و شش 
روز ابر آن را پوشانید و روز هفتمین موسی را ازمیان ابر ندا درداد. و منظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر 
ارال ت عم o‏ زمر خر وه باب ۲۲ فبارهی ۷ ها ۱2۲ 


۸۴ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


« و در این دنیا و در دیگرسرای نیکی بر ما مقرر دار؛ ما به سوی تو توبه آوردیم (خدا) گفت : عذابم‌را 
به هر که خواهم (و مستحق بینم) می‌رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است؛ پس به زودی آن را برای 
کسانی که تقوی پیش گیرند و زکات دهند و کسانی که به آیات ما ایمان آورند. خواهم نوشت ». 
طبری واژه‌ی «هدنا» را در بخش اول آیه به «ثَبْنا توبه آوردیم» تفسیر نموده و ما هم بر همان سبیل رفته‌ایم. 
با وجود آنکه موسی" گناهی نکرده و فقط قرمش گمراه شده بودند. ولی درخواست‌ها همه جمعی است و 
پیامبرحق سعادت خود را در سعادت مردم می‌خواهد. 
در پاسخ به درخواست موسی"ٌ خداوند. رحمت خود را وسیع‌تر از عذابش توصیف می‌کند؛ از اینرو 

درمی‌يابيیم که وجه فراگیر در عالم رحمت لهی است و عذاب امری استثنایی است که هرگاه کسی بد کند 
به اقتضای عدل و حکمت لهی - به او می‌رسد. ولی به زودی - با پایان عمر آدمیان - آن رحمت وسیع 
محدود گردیده حاص مژمنان و تقواپیشگان می‌گردد. به عبارت دیگر ناسپاسان - با پایان عمر- استحقاق 
اک 

0 ذیق یعون ول المع لام ی تیذوت کوب ند دم فی التورنة و الانجیل یمهم 
المروف و يهَل ٤‏ عن آلننگر و یل لهم لیب و جر ن ی یت وت تا 

رهم جر اى کاتث عَلَيَهم الذي عمتوا به و رو و روا 

ل تيك هم ألَقِحوتَ . 

« آنان که این | پیروی کنند؛ همان پیامبر ی که نشانه‌هایش را -نزد خود - در تورات و انجیل 

مذ کور یابند (همو که) ایشان‌را به کارهای پسندیده فرمان دهد و از زشتی‌ها بازمی‌دارد و پاکیزه‌ها 

آنان حلال می‌شمرد و پلیدی‌ها را پرایشان حرام می‌سازد و بار گران (تکلیف) و زنجیرهایی را که بر 


آنان است. از ایشان برمی‌دارد؛ پس کسانی که به او ایمان آورده و او را بزرگ شمرده پاری‌اش کنند و 


ef 
۱ 


مام 


نوری را که با او نازل شده پیروی نمایند. آنان خود رستگارانند » 

تصریح مکرّر «أمّی بودن» (به معنی درس ناخوانده) درباره‌ی پیامبر اسلام درمورد هیچ‌یک از انبیاءِ 
دیگرنيامده و از اهمَیّت آن در اثبات نبوّت پیامبر"" حکایت می‌کند. " درمورد شواهد رسالت پیامپراسلام کت 
در تورات» ذیل آیه‌ی ۰؟ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم. نشانه‌ی رسالت پیامبر اسلام در انجیل به عنوان نمونه 
آنجاست که در آغاز انجیل یوحنا باب ۱ بند ۱٩‏ تا ۲۱ می‌گوید: یهودیان اورشلیم. کاهنان و لاویان را پیش 
یحیی فرستادند تا بپیرسند که او کیست؟ او از جواب دادن و بلکه به طور واضح اعتراف 


(۱) -البته عده‌ای واژه‌ی «اُمّی» را به معنی «آهل مکه (م الْری)» یا «بی کتاب» معنا کرده‌اند ولی این اذعا به دلایل 
گوناگون رد می‌شود. ازجمله آنکه گروهی از بهودیان در قرآن با صفت «می» توصیف شدهاند (بقره۷۸) که نه اهل 
مکه بودند و نه بی کتاب. 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۸۵ 


نموده گفت : من مسیح نیستم! ... آنها پرسیدند: آیا تو آن نبیئ موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. (و نبۍ موعود 

پس‌از مسیح که اهل کتاب در انتظار او بودنده کسی جز پیامبر اسلام " نیست.). 
متعاقباً آی‌ی شریفه چند خصوصيّت درمورد پیامبر اسلام " ذکر می‌کند: 

۰ فرمان به کارهای شایسته و بازداشتن از زشتی‌ها که نشان می‌دهد خارج و پیش‌از قرآن «معروف و 
متکری) وخود داشته که و الت ای ورا متو تقبیح» آنها قرار گرفته است. به عبارت دیگر آیه‌ی 
شریفه با نظریّه‌ی معتزله که (برخلاف E‏ ور 1 ) بوده‌اند. تطبیق می‌شود. 

۰ حلال‌شمردن پاکیزه‌ها و تحریم پلیدی‌ها که نشان می‌دهد غذاهای حلال و حرام در شرع به طور 
کلی» با عقل و فطرت موافقت دارد و آنچه پاکیزه است حلال شمرده شده و خبائث ممنوع گشته‌اند. 

٩‏ برداشتن تن بار گران و زنجیرهای تکلیف از دست و بال مردمان یعنی بر همه‌ی آن احکام پیچیده و 
دردناکی که در آدیان گذشته در زمینه‌ی عبادات و خوردن و آشامیدن و سل و حیض و نفاس و امثال 
آنها آمده -و تورات مُحرّف امروزی و وندیداد زرتشتیان مملو از آنهاست - در اسلام خاتمه داده شده 
۳ ۱ 
مقطع آیه تشویق کسانی است که به چنین پیامبر و دینی حرمت E‏ منظور از «نوری) 

که با سار ۳ نان له همان O‏ او مسلما انایید ی بازی) نبی آکرم منحصر به هم‌پیمانانش 


در ۱۶۰۰سال را همه‌ی مروّجین واقعی اسلام ا تاریخ می‌شود. 


۳۹ صل + ۳ ت 


ده فل ِا اش از لول هلیم جییقا ی له لك آلمَمَوتِ و الازض لا له الا هو 
E e‏ له و رسوله الي لام ا کته و اوه له 


تَهََدُون . 
« بگو: ای مردم ! به راستی من فرستاده‌ی خدا به سوی شما - همگان - هستم؛ خدایی که پادشاهی 
آسمان‌ها و زمین از آن اوست؛ معبودی جز او نیست. (همو) زنده می کند و می‌میراند؛ پس به خدا و 
فرستاده‌اش - همان تار درس‌ناخوانده که به خدا و کلماتش ایمان دارد - ایمان آورید و او را پیروی 
کنید. باشد که هدایت ابید ». 
سرآغاز آیه تأکید بر رسالت «جهانی» پیامبراسلام " است. خطاب به پیامبر"" فرمان می‌دهد که بگو: همان 
خدایی که مالک مطلق هستی است و حیات و مرگ به دست اوست و همه باید فقط او را بندگی کنند. من 
محمّد ‏ را پیامبر جهانیان قرار داده است. 

بخش انتهایی آیه خاطرنشان می‌سازد که همه‌ی ابنای خلق بايد به چنان پیامبری ‏ که او خود نیز 
بدآنچه می‌گوید ایمان داشته و عمل می‌کند (و مانند شیّادانی نیست که واعظ غیر متعظ هستند!) - ایمان 


آورند تا هدایت يافته به مقصد آفرینش خود برسند. 


۸۶ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


۱ وین قن شوت اما درن باق و بود یوق . 
۳ موسی گروهی‌اند که به حق هدایت می کنند و عادلانه امور را بدآن (حق) بازمی گردانند » 
به دنبال آیات قبل و بیاناتی که خداوند ازجانب خود - برطبق معمول قرآن - بین نقل قول‌ها ابراز داشت؛ 
در آیه‌ی فوق و آیات بعد مجدداً به پی‌گیری ماجرای وش و است. 

در آیه‌ی فوق می‌فرماید چنان نیست که از قوم موسی همه معاند باشند. بلکه گروهی از آنان بشارت‌های 
تورات و انجیل را مبنی بر ظهور پیامبر جدید (توضیح آیه‌ی قبل) تصدیق داشته آن را با پیامبراسلام 7 تطبیق 
می‌دهند و علاوه بر آنکه خود به او می‌گروند. دیگران را هم به این کار تشویق می‌کنند. بدین‌ترتیب 
خداوند از نبوت نبۍ اکرم ۳ به «حق» تعبیر کرده و گروندگان واقعی به او را مردمانی جویای حق به شمار 
آورده است که در مقطع آیه می‌فرماید پیام نازله توسط پیامبر " - قرآن - را در امور مبنا قرار داده عادلانه 
برطبق آن موضع گیری می کنند. 

واژه‌ی ادوا را در آبه‌ی شریفه. بعضی از مفسران ‏ ازجمله طبری - «هدایت می‌شوند» دانسته‌اند. 
e‏ و زمخشری - آن را به معنی «هدایت می کنند» آورده‌ايم. 


ٍ 
۳3 


۶ و قفتهم انت عم عق آمباطا متا ای إل موم اذ | تقد قآ أرب ماه 
اجر فانبجست مه انتا عشة عدد غیت قذ عیم کل ناس مَفر ا لت ليم الم ون 
عم یوار رم با سم و تن ولون کر سیم نون 
رو آنان را به دوازده سبط که (هردسته) أمَتی بودند تقسیم کردیم؛ و چون قوم موسی (در بیابان) از او 
آب طلبیدند. به وی وحی کردیم که عصای خویش بر آن سنگ زن! (و او بزد) پس دوازده چشمه از 


۸۱ 


2 


آن جوشید و هرگروه آبشخورخویش بشناخت؛ و ابر را سایبانشان قرار داده برای آنان ترنجبین و مُرغ 
بریان فرو فرستادیم (که :) بخورید از پاکیزه‌هایی که روزیتان ساختیم؛ و آنان (با ناسپاسی‌ها) بر ما ستم 
نکردند. بلکه بر خویشتن ستم بورزیدند ». 

وازه‌ی«سبّط» در آیه‌ی شریفه به لحاظ لغوی, به معنی «نواده» است و مذکور است که از اولاد یعقوب ‏ 
دوازده جماعت به وجود آمد (شبیه قبائل عرب). طلب آب توسنط قوم موسی" و رهگشایی خداوند در این 


زمینه در سوره‌ی بقره (آیه‌ی )٦۰‏ نیز امد که توضیحش را داده‌ایم. ٩‏ 


(۱) - حادثه‌ی فوق را در تورات چنین می‌خوانیم «و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل به خُکم خداوند طی منازل کرده از 
صحرای سین کوچ کردند و در رفیدیم آردو زدند و اب نوشیدن برای قوم نبود» و قوم با موسی منازعه کرده گفتند. 
ما را آب بدهید تا بنوشیم. موسی بدیشان گفت. چرا با من منازعه می کنید و چرا خداوند را امتحان می‌نمایید. و در 
آنجا قوم تشنه‌ی آب بودند و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند. چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندان و 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ AV‏ 


ارزانی «من=ترنجبین» و «سلْوّی= مرغ بریان» بر بنی‌اسرائیل نیز قبلاً ذکرش رفته (بقره/۵۷) که توضیحش 
ارائه شده و خداوند اولی را به عنوان «نان» و دوّمی را به عنوان «گوشت» بر بنی‌اسرائیل نازل ساعت. ٩"‏ 

در مقطع آیه از ناسپاسی بنی‌اسرائیل سخن رفته و این تکیه‌ی خدا بر سابقه‌ی تاریخی قوم موسی و ذکر 
حق‌ناسپاسی‌های ایشان - به دنبال تصریح بر وجود عده‌ای حق‌طلب بین آن قوم (آیه‌ی قبل)- اولاً بدآن 
معنی است‌که به ایشان هشدار می‌دهد تا با نعمت جدید إلھی» یعنی نبوّت پیامبر اسلام " و دعوت توحیدی 
اوه ستیز ننموده و چون گذشته ناسپاسی نعمت نکنند. و ثانیاً تشویق حق‌طلبان است که در برابر توطثه‌های 
معاندین قومشان درمقابل اسلا ایستادگی کنند؛ چنانکه متعاقباً - پس‌از سه آیه‌ی دیگر در شرح مراحم 
الهی در حق بهود - مثال تاریخی از آنکه چگونه جمعی بهودی مژمن در برابر همکیشان ریاکار خود 
ایستادگی نمودند. ذکر می‌کند. 

(1۶۱9۱۶۲) و[ اد قیل هم أسَکیواً هلذه ڪڪ i‏ منها حَبْف شِثْم و فووا حط زو شا 
تب خوبکیطم سترید آلنخینین . بل زین نوا ینهم قولا غیر الى قبل لَه 
اسلا سَلّا عَلیهم جرا د من آلماء ما افو یموق 

e‏ به ایشان گفته شد: در این شهر سُکنی گزینید و از هرجای آن که خواستید (از نعمت‌هایش) 
بهره برید و بگویید: خداوندا! گناهان ما را فرو ریز؛ و به دروازه‌ی شهر با (فروتنی و)سجده (دربرابر 
خا ذز اتد تا گناهانتان را بیامرزیم؛ به زودی نیکوکاران را فزونی بخشیم » « انگاه - ستمکارانشان - 
سخن‌را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود. تبدیل کردند؛ پس - به خاطر ستمهایی که می کردند - عذابی 
سخت از آسمان بر آنها فرو فرستادیم » 


سنگسار کنند. خداوند به موسی گفت. پیش روی قوم برو و بعضی از مشایخ اسرائیلرا با خود بردار وعصای خود را که 
بدآن نهر را زدی به دست خود برو. همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوریب است 
(«حوریب» در کتاب مقدس به معنی «سینا» آمده و کوه سینا در وسط شبه جزیره‌ای بین خلیج سوئز و عقبه واقع 
است - قاموس کتاب مقس 8 می‌ایستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون آید و قوم بنوشند پس 
موسی به حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد» (سفر خروج باب ۱۷ شماره‌ی ۱<۶). 

(۱) - شرح موضوع در تورات چنین آمده است : «و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل در آن صحرا (صحرای سینا) بر موسی 
و هارون شکایت کردند. و بنی‌اسرائیل بدیشان گفتند» کاش که در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم وقتی که 
نزد دیگ‌های گوشت می‌نشستیم و نان را سیر می‌خوردیم زیرا که ما را بدین صحرا بیرون آوردید تا تمامی این 
جماعت را به گرسنگی بکشید ... و موسی گفت. خداوند شامگاه شما را گوشت دهد تا بخورید و بامداد نان تا سیر 
شییی خیم راکش هی که عفر تاو رم رای امه گر کم اد و ماع دک ارو 
نشست. و چون شبنمی که نشسته بود برخاست اینک بر روی صحرا چیزی دقیق مدور و خورد مثل ژاله بر زمین 
بود و چون بنی‌اسرائیل این را دیدند به یکدگر گفتند که این مَن (ترنجبین) است» (سفر خروج. باب۰۱۶ شماره‌های 
۰۸۱۳۵ ۰۳ ۲). 


۱۶۳( 
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دو آیه‌ی فوق را قبلاً (بقره/۵۹ و۵۸) دیده و شرحشان را داده‌ایم.* در آیه‌ی بعد به ذکر آن مثال تاریخی 
(رجوع به توضیح آیه‌ی ۱۳۰) می‌پردازد: 
و سََهم عن مره الى کانّث حاضر؟ خر زد عدون فلت إذ تیه یام و 
سبتهم شر َع شرغا ویو م ییوت ایهم کل نبلو بما انوا تفسقون 
«و از ایشان درباره‌ی آن قریه‌ی نزدیک به دریا پپرس. آنگاه که در روز شنبه تخطی می‌کردند؛ چون 
ماهیانشان آشکارا روز شنبه‌شان سویشان آمده و روز غیرشنبه نمی‌آمدند؛ بدانگونه آنان را - به خاطر 
نافرمانی‌هایی که می کردند - به آزمایش افکندیم » 
نوشته‌اند که نام آن قریه» «َيلّه» بوده و بین مَدیّن و طور» کنار دریای یی قرار داشته است. بنی‌اسرائیل 
ساکن در آنجا به ماهیگیری پرداخته و روز شنبه ‏ بر طبق قانون یهود - لازم بود از این کار دست بکشند و 
به عبادت پردازند. از قضا شنه‌ها ماهی‌ها سویشان آمده و روزهای دیگر هفته نمی‌آمدند؛ و یهودیان 
دنیاپرست «البته نه همگی ساکنین آنجا؛ چنانکه آیه‌ی بعد می‌نمایاند» حیله‌ای برای رسیدن به ا 
یافتند! طبری از قول ابن عباس می گوید» شنبه شکارشان‌را می‌کردند ولی خوراک و فروش آنرا برای یکشنبه 
می‌گذاشتند ! و یا گفته‌انده برای جمع‌آوری ماهی‌ها در روز شنبه برکه‌هایی ساختند تا ماهی‌ها در آنجا گرد 
آیند و جهت صید در روز یکشنبه, تنظیم نو می کردند (بقره/19 ۲ نساء/۶۷) چنانکه همواره دورویان برای 
نیل به مقاصد دنیوی, «کلاه شرعی» می‌سازند ! 

مقطع آیه بیانگر دو نکته است: اوّل آنکه معلوم می‌شود ماهی‌ها خصوصاً روز شنبه ظاهر شده و به سوی 
آن یهودیان می‌آمدند و روزهای دیگر هفته نمی‌آمدند و این امر به حواست و برنامه‌ی اٍلهی برای آزمایش 
یهودیان مذکور بوده است ودوم آنکه تذکری است بر آنکه متزلزلان ایمانی و اهل فسق و گناه در آزمایش‌ها 
شکست می‌خورند. 


(#) - مقایسه‌ی آیه‌ی ۱۶۱ سوره‌ی اعراف با ۵۸ سوره‌ی بقره تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. ازجمله آنکه عبارت ختامی (سنزيد 
الْمُخسنین) در سوره‌ی اعراف با «واو» همراه نیست درصورتی که در سوره‌ی بقره با «واو» همراه است (و سنزید الْمُخسنین). 
دو علت عمده می‌توان برای این‌موضوع درنظر گرفت : 

۱ احتمالاً واوهای متتابعی که در آیه‌ی سوره‌ی اعراف به کار رفته (و اذْ قیل - و کلوا - و قولوا و ادخوا) باعث شده تا 
در آخر آیه. برای سنگین نشدن جمله. «واو» حذف گردد. ولی در سوره‌ی بقره» در میان واوهای مذکور در آیه. حرف «فاء» به 
شکل «فْکلوا» به کار رفته و از سنگینی و تکرار «واو» کاسته است. 

۲- واژه‌ی «خطایاکم» در آیه‌ی سوره‌ی بقره به صورت «خطیاًتکم» در آیه‌ی سوره‌ی آعراف آمده که جمع سالم است. 
درحالی که «خطایاکم» جمع مکسّر می‌باشد و سنگینی کلمه‌ی «خطیاَتکم» موجب شده تا جمله با آن تمام شود و ختام آیه 
بدون «واو» و به صورت جمله‌ی مستقلّی بیاید. برای توضیح بیشتر دراین‌مورد می‌توان به کتاب «ذرَة التنزیل» نوشته‌ی 
«خطیب اسکافی» (چاپ بیروت. صفحه‌ی۱۴ به بعد) مراجعه کرد. 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۸۹ 


2 ی عر وو صم و ع س صا و هه 
 )۱۶۴(‏ و 2 بت مه س چو و ت م و 2 4 و2 سو و و و و و وم و و و و هس 4 هه 2 م م2 
وذ قالث امة هم لِم تعظو قوّمَا | ا او معَذبهم عذابا شریدا قالوا مَعَذِرَة ال 


« و آنگاه که گروهی از آنان (به دیگران) گفتند : جرا مردمی را که خدا هلاکشان کند و يا به عذابی 
سخت مبتلا سازد. اندرز می‌دهید؟ (آن خیرخواهان) گفتند: (اندرز ما) عذرخواهی به پیشگاه خداوندتان 
است و شاید که ایشان بیرهیزند ». 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که در برابر متقلّبین دینی (آیه‌ی قبل) سایر بهودیان دو دسته بودند : یکدسته به مقابله 
پرداخته آنان‌را از حیله‌های شرعی برحذر می‌داشتند و دسته‌ی دیگ کجروی افراد ناراحتشان نمی‌کرد و 
مٌصلحان را سرزنش می‌کردند که چرا بی‌جهت خود را خسته می‌کنید و کسانی‌را که خدا عذاب خواهد 
کرد اندرز می‌دهید؟ و دسته‌ی اول دو دلیل برای کارشان (نهی از منکر) ارائه می‌دادند: اوّل آنکه می گفتند 
می‌خواهيم نزد خدا روشن باشد که ما با آنها همراه نشده و سکوت به معنی «رضا» در برابرشان نداشتیم و 
دوم آنکه شاید نصایحمان موتر واقع شده عده‌ای‌را از کجروی بازداریم؛ و خداوند طی آیه‌ی بعد نشان می‌دهد 
که رحمتش شامل دسته‌ی اوّل بوده است : 


2 ۶ 
4 ۰ 


۵ء٠‏ فلا سوا ما گرو په آغجیتاآلذین یهن عن آلسَوء وَأَحَدتا آلذین نوا بعداب بیس ما 
کثوا یو 
« پس جون پندی را که به آنان داده شده بود فراموش کردند. کسانی‌را که از بدی نهی می‌کردند نجات 
دادیم و ستمگران را -به خاطر نافرمانی‌هایی که می کردند - به عذابی سخت گرفتیم » 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که «رحمت خدا» با کسانی‌است که فقط به خوب بودن خود قانع نبوده بلکه 
علاوه بر آن» سعی در اصلاح جامعه و جلوگیری از انحرافات دارند. درمورد بدکاران» تصریح به «عذاب 
سخت» شده ولی تعمیم این موضوع به بی‌گناهان راحت‌طلب روشن نیست. قدر مسلم آن است که 
«رحمت» شامل حال مصلحان بوده و «سکوت‌پیشگان» اگر به مانند بدکاران عذاب نگردیدند» ولی داخحل در 
ارحمت) هم نبوده‌اند. هرچند» عده‌ای از مفسران» واژه‌ی «ستمگران» را به آنان نیز تعمیم داده و گفته‌اند 
سکوت در برابر گناه جرمی «به مانند» گناه است» ولی با درنظرگیری آیه‌ی بعد که «عذاب سخت» را 
توصیف نموده و به «سرکشان» نسبت داده است» این نظریّه تضعیف می‌گردد : 

٠۶‏ لماعت نواعت فلت لیم ووا ردا کین 
/ وچون از آنجه نهی شده بودند سرپیجیدند. به آنان گفتيم : بوزینگان مطرود باشید ». 
در این‌مورد ذیل آیه‌ی ۵ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم که احتمالاً آنها دچار نوعی سکته‌ی صورت شده 
قیافه‌های میمون‌شکل پیدا کرده بودند. به علاوه امروزه برای اطبّاء روشن‌است که درنتیجه‌ی نوعی ویروس 


۰ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ربانی 


چهره‌ی آدمی به کی دگرگون شده و به آنحاء مختلف کج و مُعوج می‌گردد که غالباً این عارضه (بعضاً تا 
چند سال) برگشت ندارد و آکل و شرب شخص را مشکل می‌سازد. 


كت َو م م ت سیم یقاب 
یت تا روز رستاخیز: کسی را بر آنان (متمردان بهود) 
می گمارد که ایشان‌را عذاب سخت می‌چشاند؛ همانا خداوند گارت سریع کیفر و بی شک همو آمرزنده و 
مهریان است ». 
در آیات قبل سخن از بدکاران يهود بود و ضمیر «عَلَیّهم)» در آی‌ی فوق به طور کی به آن قوم یا اکثریّت 
بل کار ان اشارت داز 
روح آیه این است که در بین بنی‌اسرائیل - به خاطر مخالفت‌هایی‌که با قوانین و سُنت‌های الهی کرده 
(و می‌کنند)- همواره حکومت‌هایی پدید آمده (و می‌آید) که آنها را مورد آزار قرار می‌دهند (مائده/ توضیح 
آی‌ی 1۶) و یا با انحصارطلبی‌ها و مظالمی که نسبت به همسایگان پیش می گیرند ثبات و امنیّت را بینشان 
مختل می‌کنند. " به عبارت دیگر سنت خدا در عالم اقتضا دارد که وقتی اقوام از محور انصاف و درستی و 
عدالت منحرف شوند. دشمنان و سرکوبگران بر آنها مسلط می‌گردند. از اینرو آی‌ی شریفه موضوع را به 
ا وی اس 
ازسوی دیگر طبری - و شاید غالب مفسران - در تفسیر آیه گفته‌اند کسی که خداوند او را برای عذاب 
بهود برگمارد پیامبر اسلام"" بود و عذاب او هم جزیه‌ای بود که برایشان مقرر داشت ! ولی بايد توجه نمود 
که واژه‌ی ی در آبه موصول مشترک بوده و ممکن است خیلی‌ها را شامل شود. بتابراين» آیه» کلی است 
و پیامبر اسلام " و تسلط او را بر بهود» می‌توان یکی از مصادیق آیه دانست (هرچند در این‌مورد ظلم و 
جوری به کار نرفت و هیچ‌یهودی - در صدر اسلام - بی‌جهت و خارج از حل مجازات نشد و جزیه را نیز 
نمی‌توان مجازات دانست. زیرا؛ همانگونه که مسلمان‌هاء برای برآورد مخارج جامعه. زکات می‌پرداختند. 
غیرمسلمان‌ها برای این‌منظور جزیه می‌دادند. " و در برابر آن از جهاد معاف بوده و در حمایت مسلمان‌ها 
قرار داشتند). البته خیانت يهود به مسلمانان در دوران پیامبر"" و شکست و تبعید آنان می‌تواند از مصادیق 


آیه‌ی شریفه به شمار آید. 


 )۱(‏ چنانکه تاریخ نشان می‌دهد که هرچندیکبان بهودیان به دام دشمنان خود افتاده» گرفتار کشتار و دربه‌دری 
شدند» همانگونه که بُخت النطر در آزمنه‌ی پیشین و هیتلر و استالین در دوران معاصر همگی بهودیان را ظالمانه به 
کشتار و جنایت گرفتند و متأتفانه مظالم دولت‌های اسراتیل در حق فلسطینیان مظلوم. حاکی از سرنوشت امنی 
برای ملت اسرائیل نیست. مگر تغییر رویّه دهند. 

(۲) - واژه‌ی «جزیه» برخلاف اآعای برخی» به معنی جزای نامسلمانی نیست. بلکه این لغت. از واژه‌های دخیل در 
زبان عرب بوده و از ریشه‌ی «گزیت» به معنی «مالیات» در فارسی قدیم می‌باشد. 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۹۱ 


پیامبرانشان به آنها گوشزد گردیده و اتمام حجت شده بود. چنانکه نشانه‌های این خبر در تورات به چشم 
۱۳ 
مقطع آیه به بهودیان امید می‌بخشد که اگر به اصلاح پرداخته انصاف و عدالت پیش گیرند. شرایط‌شان 
بهبود می‌یابد زیرا همانگونه که خدا «سریع کیفر» است. «آمرزنده و مهربان» نیز هست و فرموده «و لو أهْم 
َو و اقا لَمَنُوبَةٌ منْ عند الله حَدْر لو کنو یَْلَمُونَ = اگر آنها (یهود) ایمان آورده و تقوی پیشه می‌کردند. 
قطعاً پاداشی که از ۰ بهتر می‌بود اگر می‌دانستند» (بقره/۱۰۳). 
3S‏ 7 مت ت ۱۲ سے 
(۶۷) و الرض متا منم الصَیخون ومتهم دون یف وبوْتَهُم پم باسنت و لیات 


2 وم حو 


ِرَچعَون . 

« و آنها را در زمین أمت‌های پراکنده ساختیم؛ برخی از ایشان صالحند و برخی ناشایست؛ و آنان‌را با 
نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم شاید (به حق) بازگردند » 
به دنبال آیات قبل» سخن از تاریخچه‌ی بهودیان تا زمان پیامبر اسلام"" است و مفاد آیه بیانگر سه نکته می‌باشد: 

اول آنکه می‌فرماید بهود - در نتیجه‌ی بدکاری‌ها و اختلافاتشان - در نقاط مختلف دنیا پراکنده شدند 
(ا زجمله عله‌ای به عربستان کوچ کردند) و جمعشان تبدیل به تفرق گشت. 

دوم آنکه به دنبال تذکر در آیات مختلف (ازجمله آیه‌ی۱۵۹ همین سوره) تصریح می‌نماید که همه‌ی 
یهودیان بدکار و ناشایست نیستند. بلکه برحی از ایشان مردمانی صالح‌اند. 

سوم آنکه روال کار خدا را با بندگان - چنانکه در دیگر مواضع قرآن متذکر گردیده (آل‌عمران/۱۷۸ - 
ابراهیم/۲ - فاطر/۲۷) منعکس می‌نماید که تعجیل در مجازات بدکاران ندارد. بلکه مردمان‌را از مراحل 
مختلف گشایش و سختی‌ها می‌گذراند تا شاید در «تنگناها» متوجّه ضعف خود شده بفهمند که سررشته‌ی 


امور به دست دیگری است و در شرایط «: نعمت» منعم را بشناسند و در نتیجه به اصلاح خود پردازند. 


(۱) - همانگونه که می‌خوانیم: «ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر زیرا خداوند سخن می‌گوید. پسران پروردم و 
برافراشتم امّا ایشان برمن عصیان ورزیدند. گاو مالک خویش را و آلاغ آخور صاحب خود را می‌شناسد اما اسرائیل 
نمی‌شناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه می‌باشند و بر ذرَیّت شریران و پسران 
پادشاه مرد این وحی نازل شد. ای جمیع فلسطین شادی مکن از اینکه عصایی که تو را می‌زد شکسته شده است. 
زیرا ا ریشه‌ی مار افعی بیرون می‌آید و نتیجه‌ی او ازدهای اتش پرنده خواهد بود و نخستزادگان مسکینان خواهند 
چرید و فقیران در اطمینان خواهند خوابید و ریشه‌ی تو را با قحطی خواهم کشت و باقی‌ماندگان تو مقتول خواهند 
شد» (کتاب اشعیاء نبی > ۰ باب اول > شماره‌ی 3۴ و باب ۱۴ ۰ شماره‌ی ۲۸۲۰). (نقل مطالب مزبور از تورات فقط به 
منظور ارائه‌ی شاهدی است که حدوداً نشان می‌دهد اتمام حجت الهی - برطبق مفاد آیه‌ی قرآن - توسّط پیامبران 
بنی‌اسرائیل به ایشان رسیده بود.). 


٩۲‏ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ربّانی 


خاطرنشان می‌سازد که یهودیان نیز در تاریخشان» فراز و نشیب‌ها گذراندند تا شاید متوجه حق شده در 
تطبیق با «حقایق عالم» موضع گیری نمایند. در این راستا اا به بهودیان معاصر پیامبر " اشاره دارد : 


> موه ا 


(۱۶9) فخلف ین ِن بعدهم ۾ خَلف وروا وا کب در عرض هدا ان یاون ورن 


۳ عرش یله ڏ علوم میق كلق آلکتب أن لیوا عل ۳ لك و 
سوا ما نه والدار اکر کم للد اه و تلاتنتلون 
« آنگاه پس‌از ایشان نسلی 9 2 شد که وازبت کنات (اسمانی) کچد (اینان) متاع این دنیا را (به 
ناحق) می گیرند و گویند : به زودی (عمل) ما آمرزیده خواهد شد ! واگر (باز) کالایی همانند آن به سویشان 
آید. آنرا می‌گیرند! آیا در کتاب خدا پیمانشان گرفته نشد که خزحق بر خدا نگویند ؟! و (آنان) آنجه در 
آن (کتاب) است خوانده‌اند! و سرای آخرت برای تقوی پیشگان بهتر است. آیا پس اندیشه نمی کنید ؟!)» 
می‌فرماید به دنبال صالحان و ناشایستگانی که در تاریخ يهود پدیدار شدند (آیه‌ی قبل) یهودیان دیگری به 
صحنه آمده‌اند (یهودیان زمان پیامبر" در مدینه) که «وارث تعالیم انبیاء بنی‌اسرائیل گردیده‌اند» و از اینجا 
دانسته می‌شود که مراد روحانیون بهودند؛ روحانیونی که بر مسند قضاء نشسته و به خاطر رشوه‌های پیاپی 
و حفظ جایگاهشان هر فتوایی به نام دین می‌دهند! و عبارت «یفُولْونّ سَیْْفر لا = گویند عمل ما آمرزیده 
خواهد شد» نشان می‌دهد که خود می‌دانند کارشان حطاست. ولی به خودشان دلخوشی می‌دهند که خدا 
آنها را معذور دانسته و خواهد بخشید! چنانکه فردوسی گوید: 
زیان کسان در پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش! 

بخش بعدی آیه جاک از آن ات که د رای اھ ار انا می‌کنند سطحی است. زیرا بازهم اگر در موقعیّت 
همسان قرار گیرند عشق به دنیا و خودخواهی‌هاء باعث می شود که مجلاداً به همان کار دست می‌زنند! 

سپس آن ریاکاران و رشوه‌خواران را بر خودشان گواه می‌گیرد که آیا در کتاب خدا ندیده و نخوانده‌اند 
که از خود چیزی به نام خدا نبافته و تحویل مردم ندهند چنانکه می‌فرماید «قوَیلْ للذِینَ يبون الکتاب 


2 مر 9o‏ ت واه و و كت 


َبْدیم ثم ولو هَڏَا من عند اله لشترو به تتا قلبلا بل لَهُم مَمَا کتبث أبْدِيهمْ و ول لَهُمُ ما يَسِبُونَ 
= پس وای بر کسانی که با دست خود کتاب می‌نویسند سپس می گویند این از جانب خداست تا آن را به 
بهای اندک بفروشند! پس وای بر آنان از آنچه دستانشان نوشته است و وای بر ایشان از آنچه کسب می‌کنند» 
(بقره/۷۹). متعاقباً تصریح می‌نماید که «و دَرَمُواً ما فیه = آنان آنچه را در کتاب خداست خوانده‌اند؛ یعنی 
مشکل دکانداران دینی» نه بی‌خبری از کتاب, بلکه هوای نفسشان است! به عبارت دیگر فقط «کتاب‌دانی»» 
شرط پرهیزکاری و عمل به کتاب نمی‌شود (و ساده‌نگری است اگر تصوّر کنیم. چون فلانکس تحصیل دین 
کرده حتماً بدان «عمل می کند» و بنانراین می‌توان به او اعتماد کرد!): 

در مقطع آیه خداوند دکانداران دینی را نصیحت می کند که اندیشمند واقعی «آخحرت» را به «دنیا» 
نمی‌فروشد و به خاطر دنیاء احکام غیرخدایی صادر نمی کند. 


جزء ۹ سوره‌ی آعراف ۷ ۹۳ 


‹ و کسانی‌را که به کتاب (خدا) تمستک جویند و نماز برپا دارند. همانا ما پاداش اصلاح گران‌را تباه 
نمی کنیم )» 

روی سخن آیه با روحانیون متقی و مسئول است. می‌فرماید - برعکس دکانداران دینی - کسانی‌که حکم 
حدا را بر متاع موقّت دنا ترجیح داده و وحدانشان در ارتباط مداوم با خدا یعنی نماز و عبادت زنده است» 
آنان از فیض و رحمت sS‏ 


بر 7 وقَهُم 2 وو 0 ۳ 4 رصق ۳ و o‏ 
E ۱۷ ۱‏ ر وا هه وَاقِع بهم خُذوا ما ءایتگُم بفوّة و اذ کروا مَا 


4 وی او 
> مج 


فیه للم َو . 
« و (به یاد آر) زمانی که آن کوه را بر کنده بر فراز (سرها)‌شان برافراشتیم. چنانکه گویی سایبانی بود و 
گمان بردند که بر آنها فرود آید! (و گفتیم:) آنچه را به شما دادیم به جد بگیرید و تعالیمش را به خاطر 
سپرید. باشد که پرهیز کار گردید ». 
اقوال تفسیری درمورد این آیه را ذیل آیه‌ی ۳" سوره‌ی بقره آورده‌ايم که فرمود : «و هنگامی را به یاد آرید 
که از شما پیمان گرفته. طور را بر فراز سرهاتان لا می‌دهد که منظور از 
«آن کوه» در آیهی ۱۷۱ اعراف» همان کوه.«سینا) است: البته در تورات این واقعه صریحا مضبوط نیست» 
ولی در تلمود آمده است: «ذات قوس e‏ سینا را همچون طشتی بالای سر آنان وارونه کرد 
و به ایشان فرمود: اگر شما تورات را قبول می‌کنید. چه بهتر وگرنه همین‌جا مدفن شما خواهد بود 
(شیات :۸ الف ۰ 
در بخش بعدی آیه می‌فرماید خداوند با نشان دادن آن قدرت و عظمت خود. از بنی‌اسرائیل پیمان 

گرفت که تعالیم ارائه شده (ده فرمان و احکام الحاقی آن) را حفظ کنند و در اجرای قوانین و حدود خدا 
قاطع باشند تا به مقام «تقوی» نائل آیند. در آیه‌ی بعد پیمان مزبور را مقدامه قرار داده» به پیمان خذ شده از 
ابا پر اناوه می کا ۱ 

۷0 ود أََد رَبك م من ب مين هورم رتم رأفهدهم عل آشیهم الس برَتََم ال 
شهدتا آن تولو د یوم لقم تا كنا عن ها عَفِلِينَ . 
« و (به یاد آر) آن زمان که خداوندت از پشت‌های فرزندان آدم نسلشان را بگرفت و آنان را برخود 
گواه ساخت که آیا من خداوند شما نیستم ؟ گفتند : آری. گواهی دادیم (که تو خداوند مایی) تا به روز 


رستاخیز نگویید. از این (ماجرا) بی خبر بودیم ». 


(۱) - گنجینه‌ای از تلمود. ترجمه‌ی امیر فریدون گرگانی از متن انگلیسی. ص ۸۲ چاپ تهران. 


۹۴ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ریانی 


یعنی. درمورد «ایمان» به وحدانیّت خدا و «عمل» برطبق رضای او فقط از بنی‌اسرائیل پیمان گرفته نشد(آیه‌ی 
قبل) بلکه از همه‌ی آبناء بشر - چون میوه‌ی وجودشان را خداوند از پشت پدرانشان می‌گرفت - در این‌باره 
از آنان بر حداوندیش پیمان گرفت و آنها پیمان سپردند. درمورد این آیه دو فول مشهور تفسیری هست : 
قول اوّل به معتقدان «عالم ذر» تعلّق دارد و می‌گوید: خداوند آدم را آفرید و سپس تمام فرزندانش را به 
صورت ذره‌های ریزی از پشت وی برون آورد و از آنها بر یگانگی خود پیمان گرفت و آنگاه آنها را به 
صلب آدم برد تا بعدها به صورت انسان‌های موحد ظهور کنند. شاید. به زبان امروز بتوان این قول را چنین 
بیان داشت که در تمام ترشحات جنسی انسان (کرموزوم‌ها و عوامل ژنتیک) این آمادگی وجود دارد که 
چنانچه انسانی شوند. خداشناس باشند و با مشاهده‌ی نظام طبیعت. متوجه خالق و آن قدرت فائقه گردند. 
قول دوّم را گروهی دیگر ازمفسران آورده‌اندکه خداوند با نصب دلیل و ارائه‌ی عقل و وجدان به آدمی, 
«پیمان فطری» مبنی بر اعتراف به وجود خود از او گرفته است. به عبارت دیگر می‌گویند. پیمان خدا با 
«عقل» بشر بود چنانکه می‌دانيم با رشد عقل و ادراک به شرط استقلال از نفس. بشر به خدا راه می‌یابد. 
از نظر ماه آیه به «تمایل خداشناسی» در بشر اشاره دارد و آنچه در آیه فرموده بالاتر از مسائل عقلی و 
نظری است. به عبارت دیگر نیاز به خدا و توجه خالصانه به اوه ازجمله تمایلاتی است که خداوند در بشر 
E‏ مرت نان گر طول تاریخ و در مراحل مختلف فکری - همواره «خحداجو» و «خحداطلب» 
بوده است. مای‌ترین انسان‌ها نیز در زمانی چنین بوده‌اند. ولی عوامل مختلفی آنها را از این تمایل دور 
کرده است امّا به محض آنکه گرفتاری برایشان پیش آید و اسباب دنیوی قطع گردد. غالباً آن تمایل ایشان را 
به سوی خدا می‌کشاند. انسان فطرتاً ضعیف است و فقط با اتکال به خدا قوی می‌گردد و آنگاه که در 
معرض حوادث سهمکین قرار گرفته می‌بیند که هیچ نیرویی قادر به نجات او نیست - زیرا همه‌ی عوامل 
طبیعی بر ضد او برخاسته‌اند - متوجه آن قدرتی می‌شود که می‌تواند دستش‌را بگیرد. در قرآن به این‌موضوع 
فراوان اشاره شده و در سوره‌ی روم انسان‌ها را به رجوع و اتصال همیشگی با این پیمان فطری (غریزی) فرا 
می‌خواند و می‌فرماید : «فأََم وجْهَكَ للدین نیما فطرة الله الّتی قَطرّ النّاسَ عَیْهَا = (ای انسان!) روی خود 
سوی دینی پاک کن» دینی برطبق فطرت الهی. فطرتی که خدا مردم را بر آن قرار داده است» (روم/۳۰) - 
البته» بیان این‌مطالب در آیه - که به صورت گفت و شنودی بین خدا و انسان آمده است - صورت نمادین 
دارد. به عبارت دیگی آیه (وصف حال و فطرت» انسان است و نه زبان «گفت» او. 
در مقطع آیه می‌فرماید خداوند کشش به سوی خود را فوا را غلی‌رغم القائات نفس و 
محیط خود را به آن تکیه‌گاه ماورایی متصل سازد و بنابراین در روز رستاخیز هیچگونه بهانه‌ای در اينکه 


«نتوانستم خودم را دربرابر عوامل و عادات کنترل کنم» پذیرفته نخواهد بود. 


۶ 
۳2 
۹ 


Ere 2 n‏ ۳ سور ۳ صا ور ےر ام ص 
٠”‏ أو تقولا ما شرك عباونا من قبل و کت در من هم أَقنهلکنا بَا قعل لبون 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۹۵ 


« یا نگویید جز آن نبود که پدرانمان پیش‌از آن شرک ورزیدند و ما نسلی پس‌از آنها بودیم. آیا ما را 
به خاطر آنچه باطل گرایان کرده‌اند. هلاک می گردانی؟ ». 
آیه‌ی شریفه در تعقیب مقطع آیه‌ی قبلی است و می‌فرماید. با وجود آن «کششی» که در انسان به سوی خدا 
نهاده شده (و پیامبران دا بر آن تأکید و اصرار نموده‌اند» دعوی اینکه «ما تحت تأثیر پدران خود مشرک 
شده از خدا غافل گشتیم» در روز رستاخیز از کسی پذیرفته نخواهد بود. 
ےم اا 4 سر ا E E‏ 

۷ و کلالك نْفَصّل الایّت و لعَلهُم برَچَون . 
« و این‌چنین آیات را توضیح می‌دهیم و باشد که ایشان (منحرفان) باز گردند » 
در قرآن توصیف می‌کند تا شاید غافلان متنبّه شوند و به سوی خدای خویش با زگردند. 


۹۶ 


0 


سے ت 
ء۶ صس 


مر وگ 1و و »م سم د ےا ا < مور ور 24 < 

(۱۷۵ واتل عَليَهم تبا الزی تیه تا فالخ منها فاتبعه الشیَطَنْ فکان مِنَ آلعَاوينَ . 
« و برایشان داستان کسی را بخوان که آیات خویش به او داده بودیم و او از آن (آیات) به در آمد؛ پس 
شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد » 


در آیات قبل سخن از بنی‌اسرائیل بود که خداوند از آنها - به وسیله‌ی پیامبرانشان - برای عمل به شریعت خود 
پیمان گرفت (آیه‌ی۱۷۱) و سپس از یمان فطری»خدا از همه‌ی آبناء بشر - مبنی بر تصدیق رنوت خویش - 
سخن راند (آیه‌ی۱۷۲). اینک شخصی را نمونه E‏ که به پیمان‌های «فطری» و «شرعی» هر دو» پشت پا 
زد؛ خصوصاً پس‌از آنکه آنهارا لبیک گفته و به درجات مهم روحانی و معنوی از جانب خدا نائل آمده بود. 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که می‌توان فقیه در دين شد و به مراتب والای روحانی رسید. ولی در 
شرایطی مقهور نفس گشته سقوط کرد." چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه درمورد وجه انطباق آیه با فردی مشخص, مفسران دو قول آورده‌اند : معدودی گویند وی؛ 
«أميّة بن آبی صلّت» است که در زمان پیامبر" در عربستان می‌زیسته و قبل‌از اسلام موحد بود و اميد داشت 
که پیمپر موعود عرب -بنا به |خبار بهود و نصاری - او باشد و چون دید که حضرت محمد" به این سمّت 
برگزیده شد. سخت افسرده گردید؛ ولی بعداز مدتی تحت تأثیر آیات قرآن قرار گرفته و سوی پیامبر"" برای 
قبول اسلام می‌آمد که فتنه‌گران اجساد کشتگان بدر را نشانش دادند و خوی عربی او را برای ستیزه‌جویی و 
خون‌خواهی تحریک کردند و درنتیجه از تصمیم خود منصرف گشت. بنا به این قول. ضمیر «هُم» دراو اتل 
عَلیهم = بر ایشان بخوان» در را آیه به «(مسلمان‌ها» برمی گردد. 

۳1 اکثر مفستران آیه را به رل باعورا» - از بزرگان تاریخ يهود - نسبت داده‌اند که ازنظر ماء بنا به ساق 
آیات که در گفتگو با بهودیان است. موجه‌تر می‌نماید. ذکر بلعم باعورا (به صورت بلعام یا بیلعام) در 
تورات رفته که همزمان حضرت موسی می‌زیسته و به درجات مهمّی از معارف و مقامات معنوی رسیده 
بود به طوری که وقتی قوم «موآب» از او می‌خواهند موس وکو ی را لعثت. کنته از این کار ا زنل 
(پس مشایخ مواب و مشایخ مدیان مُزد فالگیری را به دست گرفته روانه شدند و نزد بّلعام رسیدند. او به 


(۱) -آنان که می‌گویند. چطور ممکن است فلان شخص. پس از عمری تجسّس و تفخص در دین. خلاف بگوید و پشت پا 
به دینش زند» آیه‌ی فوق را بخوانند. از نظر قرآن, آنچه آدمی را حفظ می‌کند. علم و دانش به همراه تربیت روحی و 
توجه مداوم در «حفظ» آن تربیت است. ایه‌ی شریفه صراحت دارد که مردمان گمان نکنند» چون داخل پیمان الهی 
شدند. آزهرخطری مصونند ! بلکه بوده‌اند کسانی که به درجات بلند روحانی رسیدند و سپس سقوط کردند: 

صد هزار ابلیس و بَلْعَم درجهان همچنین بوده‌ست پیدا و نهان «ولوی» 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۹۷ 


ایشان گفت این شب‌را در اینجا بمانید تا چنانکه خداوند به من گوید به شما بازگویم. و خدا نزد بلعام آمده 
گفت. با ایشان مرو و قوم (قوم بنی‌اسرائیل) را لعنت مکن زیرا مبارک هستند. پس بلعام بامدادان بر خاسته (به 
ایشان) گفت. به زمین خود بروید زیرا خداوند مرا اجازت نمی‌دهد که با شما بیایم» (تورات. سفر آعداده 
باب ۰۲۲ شماره‌ی ۷۱۳ به اختصار). اما ظاهراً جون سران «موآب» و «مدیان» بر عطایای ا خود 
افزودند. بلعام به درخواست آنها راضی شده بر مقابله با پیامبرالهی (ع) فتوا دا به طوری‌که جنگ سختی بین 
بنی‌اسرائیل و مدیان درگرفت و بلعام آنجا کشته شد: «و با مدیان به طوری که خداوند موسی را آمر فرموده 
پود جنگ کرده همه‌ی ذکوران eS‏ اا 
سفر اعداد. باب ۳۱ شماره‌ ی۹٩۷3‏ به اختصار). بنا به این تفسیرء > ضمیر (هُم «و اتل هم ! در ابتدای آبه» به 
«بنیاسرائیل» برمی‌گردد و مفاد ys‏ 
پیمان‌شکنی نمود و دربرابر حق ایستاد. سقوط کرد. 

دوم آنکه در توضیح مراتب بالای معنوی و روحانی بلعم باعورا پیش‌از سقوط می‌فرماید «آتیناه آیاتنا 
= آیات خویش را به او داده بودیم» که اشاره دارد نامبرده در معرض الهاماتی از جانب خدا قرار گرفته 
توفیق إلهی به معارفی رسیده بود. 

سوم آنکه متعاقباً آیه تصریح دارد که چون آن روحانی از حصار آیات خدا خارج شد شیطان به 
دنبال او افتاد و وی را تابع خود ساخت. یعنی. شیطان مترصّد است تا ببیند در چه زمان و مکانی انسان از 
آیات خدا وا واا که در آن هنگام حمله‌اش مور خواهد افتاد. 

چهارم آنکه در مقطع آیه تذ کر می‌دهد که در نتیجه‌ی خروج از حصار آیات خداء او «از گمراهان» شد. یعنی 
به کی از آن راه راستی که می‌رفت. فاصله گرفت. و البته همین که یک حمله‌ی شیطانی در آدمی به نتیجه 
سید حملات بعدی پشت سرهم می‌آید و در اندک زمانی ممکن است وی به کی از حق جدا شود. مگر 
زاه وهی انانت: پیش کرد 


۳ 


٠‏ ولو شرفت بها وتکتهدآخته إل آلأر اثبع هوه ئە فلار كمل آلکلب ان یل عَلیّه 


هت او کر که له له ذلك عتل موم دی دبا یت افص س ألمَصَص للم یرون 
رو اگر e‏ او را - بدآن(آیات) - رفعت می بخشيديم اما وی به زمین گرایید و پیرو هوای 
(نفس) خود گشت؛ پس مل او همانند سگی است که چون بر او حمله بری زبان برون آرد (و پارس کند) و 
اگر تر کاٹن کنی:(و ان ان خود واگذاری باز) زبان برون آورد (و پارس کند) این چنین مثل قومی 
است که آیات ما را تکذیب کردند؛ پس این داستان‌ها را (بر آنها) حکایت کن» شاید اندیشه کنند »» 


بخش اول آیه در ارتباط با «عمل» آدمی و «عکس العمل» خداوند است که در قرآن امثال فراوان دارد (بقره/ 


(1) - وازەی «فانسَلخ» در آیه‌ی شریفه چنین به دست می‌دهد که با آلوده شدن شخص به هوای نفسانی» عنایت 
إلهی -همچون پوستی که از چهارپایان برمی‌کنند - از او جدا می‌شود. 


۹۸ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


توضیح آیه‌ی1). می‌فرماید اگرخدامی خواست. می‌توانست جلو گیری نموده کاری کند که آن عالم دنیاپرست؛ 
از آیات حق جدا نشود و همچنان بلندمرتبه باقی بماند. ولی کسی نزد خدا «عزیز بی‌جهت» نیست و وقتی 
افراد. استحقاقشان را برای «رفعت» ازدست می‌دهند. خداوند هم رهایشان ره تا به ذلّت‌ها سقوط 
کک مضه یز لت ال ا ق ی نت موی و کد یسیو 
آن مقام رفیع معنوی و ات وا ۳ 

دربخش بعدی آیه -طی متّلی - رفتار عالمی را توصیف می‌نماید که سقوط نموده و روحیّه‌ی «جبهه‌گیری 
در برابر حق» پیدا می کند. چه اندرزش دهند و چه ندهنده حرص به دنیا اجازه نمی‌دهد که گوش به ندای 
حق سپرد (و فقط وقتی راضی می‌شود که در تأیید و به نفع او شعار دهندل). تصریح بر این‌که «ذلک مثل 
موم اَذین نیوا بآیاتنا= این‌چنین مثل قومی است که آیات ما را تکذیب کردند» می‌رساند که مثال و 
بت مزبوره ان باعورا» ندارد و وصف حال همه‌ی کسانی است که عالمانه در پی هوای 
نفس می‌روند. 

مقطع آیه دعوت به «اندیشه» در ماجرای بلعم باعورا می‌کند وعلمای یهودرا به عبرت گرفتن فرا می خواند 
و بنا به وحدت ملاک به تمامی عالم‌نمایان مسلمان می‌فرماید اگر شما با خاتم انبیاء"" به مخالفت برخیزید 
(و به جای سخنان واقعی او آحادیث جعلی تحویل مردم دهید!) علی‌رغم آیات رفعت‌بخش که نزدتان 
E‏ اغر 6 کف با تون اه کر زو E Ey‏ هه برد 


۳2 


4 


7۰ سَاءَ ملا لموم لین کدَبُو ايتا وَأَنمُسَهُمَ کثوا يَظْلِمُونَ . 
« چه بد است مَل قومی که آیات مارا تکذیب کردند و آنها به خود ستم می‌ورزیدند » 
ua E A OO CEE‏ 
رفتند و به خود ظلم کردند. 

۷۸ من هد أله قَر یی من یل قأولتيك هم دیون . 
(هر که را خدا هدایت کند. او راه یافته است و هرکه را (خدا لایق ندیده) به گمراهی سپّرد. آنان خود 
زیانکارانند ». 
یعنی. «هدایت» و «گمراهی» درصورت حقیقی خود به عنایت و اشارزت حق بستگی دارد که به هرکس که 
شایسته باشد تعلّق می‌گیرد و به صرف علم و دانش کسی هم مربوط نیست. بلکه نوع تربیت روحی افرا 
می‌تواند زمینه‌ساز آن شمرده شود. اهل دانش» باید ارتباط خود را با مبدء عالّم حفظ کنند و بدانند که فقط 
در پرتو هدایت او می‌توانند به حقیقت دست یابند و اگر خداوند آنها را - به خاطر هواهای نفسانی‌شان - 
رها ساخته سلب توفیق نماید. جز خسارت ره به جایی نمی‌برند (مائده/۱). 


(۱) - بدین ترتیب مقصود از «آرض» در آیه نه زمین ظاهری بلکه بُعد از حق‌تعالی و منظور از «رفغت» نیز نه بالا 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۹۹ 


ول کک ی نان راون هم فلرت ل مُقَهُونَ بفتهون بها همینا لایبْصرُوَ با 
24 ادان اسم تون با اون کالاتعم بل وت هرد 
« و بی‌شک بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ برایشان دل‌هایی است که بدآن نمی‌فهمند و 
چشم‌هایی دارند که با آن نمی‌ببنند و گوش‌هایی که با آن نمی‌شنوند؛ آنها همچون چهارپایان. بلکه 
گمراه‌تر از آنهایند و هم ایشان غافلانند ». 
حرف «لام» در واژه‌ی «لجَهنم» در ابتدای آیه (لام» عاقبت است نه (لام» تعلیل. یعنی خداوند به خاطر 
دوزخی شدن مخلوقات آنها را نیافریده " بلکه کردار زشتشان سرانجام. آنها را به دوزخ می‌کشاند؛ و متعاقباً 
توضیح می‌دهد که چگونه (و در نتیجه‌ی چه وضع ۱ حالی در دنیا) افراد دوزخی می‌شوند و در این ارتباط 
ابتدا به «قلّب» (مرکز پذیرش و تصدیق آدمی - بقره/ توضیح آیه‌ی۷) اشاره می‌نماید. می‌فرماید هرچند به 
آنها وجدان و مرکزیّت لازم برای جذب حقایق و دفع آباطیل داده شده است. ولی آن مرکز در وجودشان 
(به خاطر گناهان) تعطیل گشته و حساسیّت خود را ازدست می‌دهد. سپس نتیجه می‌گیرد که همین امر 
باعث می‌شود که «(چشم» و «گوش» آنها نیز در طریق دیدن و شنیدن حقایق قرار نگیرد بلکه از آن اعضاء 
صرفاً به صورت ظاهری بهره برند و درنتیجه وجه تمایز انسان با حیوان عملا در آنان ازبین رفته و از نظر 
درک حقایق عالم همچون حیوانات» از راه حق دور می‌شوند (بقره/۱۸). سپس تذکّر می‌دهد که «بَل هُمْ أَشل 
= بلکه آنها گمراه‌تر (از حیوانات) هستند» زیرا گاهی از حیات طبیعی نیز منحرف شده و دست به آعمالی از 
قبیل همجنس گرایی و مصرف مواد مخدّر و سایر زشتی‌ها می‌زنند که حتی حیوان هم سراغ آنها نمی‌رود. به 
علاوه آنها حیات عقلی راء با حبله‌ها و مغالطه‌های فکری» به حیات طبیعی تقلیل می‌دهند. درحالی که حیوان 
بی‌حیله این کار را انجام می‌دهد در نتیجه دورتر از حیوان نسبت به حق‌اند. زیرا حیوان وسیله‌ای برای 
رسیدن به معرفت حق ندارد ولی آنها دارند و از آن استفاده نمی کنند. 
در مقطم آیه مطلب را جمع‌بندی کرده که اولك هُمْ افو = ایشان بی‌خبرانند» زیرا از فُوایی که 
خداوند برای رسیدن به هشیاری و آگاهی - نسبت به فلسفه‌ی خلقت و زندگانی - به آنها داده استفاده 


ننموده و خود را مهیّای حیات حقیقی نمی‌سازند. 


۳4 


(۰ وله لاسَماء اسي E‏ ات خی ق اش رون ما را رن 
«وخدا را نیکوترین نام‌هاست. پس a Dy‏ 


(۱) - زیرا آن معنا با آیه‌ی۵۶ در سوره‌ی ذاریات نمی‌سازد که می‌فرماید : «و ماخلَفْت الجن و الانس الا لبْعبُدُون - 
جن و آدمیان را جُز برای آنکه مرا بندگی کنند (و از این‌راه به سعادت برسند) خلق نکردم». بنابراین آیه در مقام 
بیان این معناست که خداوند بسیاری از جن و انس راء هرچند می‌دانست «به انتخاب خود» گناهکار گشته و جهنمی 
«خواهند شد». آفرید. (و اینگونه افراد فقط خود زیان دیده و ازسوی دیگر باعث تکامل تقوی‌پیشگان می‌شوند - بقره/ 
توضیح آیه‌ی ۳۳). به علاوه به سوره‌ی انسان (آیات ۲<۳) نگاه کنید. 


1 سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ربانی 


رها کنید؛ به زودی جزای آنچه را می کردند بدانان داده می‌شود ». 
در نیمه‌ی اوّل سوره‌ی آعراف - تا آیه‌ی۱۰۳- سخن با مشرکان بود و سپس به تناسب. مروری بر داستان 
موسی"ٌ و گفتگو با بنی‌اسرائیل آغاز گردید. اکنون با آی‌ی فوق, مجدداً به بحث با مشرکان بازگشته که تا 
اواخر سوره ادامه می‌یابد. 
واژه‌ی «الحاد») (یْلحدون) در آیه اصالتاً به معنی «انحراف» می‌باشد و آننکه: اعتصاضا به منحرفان از 
توحید «مُلحد» گفته می‌شود. اصطلاح رائج است. ۱ 
یکی از کارهای مشرکان این بود که مظاهری برای نام‌های خدا ساخته و خدا را به وسیله‌ی آن‌مظاهر 
می‌خواندند, مثلا «غری) کے بود که آذرا مظهر عرت خدا می‌دانستند و «لات) بتی که الهیت خدا را برایشان 
مجسّم می‌ساخت ! آیه‌ی شریفه می‌فرماید مسلمان‌ها خدا را با همان نام‌های نیکوی او - «اله «عزیز)؛ 
«(حکیم)» (رحیم) و ۰.۰ - شا و تحت تأثیر منحرفان قرار نگیرند که آنها به زودی به کیفر زندگی شرک- 
آلود خود خواهند رسید. 
() و من لت ئة دون باق و به و 
« و از (میان) کسانی که آفر یده‌ایم گروهی (مردم را) به حق هدایت می کنند و بدآن عدالت می‌ورزند » 
یعنی. به عکس عله‌ای (مشرکان) که در آیه‌ی قبل اشاره فرمود کسانی هم هستند که در توحید پابرجا بوده 
و سخن به حق می‌گویند و درباره‌ی خدا و نام‌هايش کجروی نمی کنند. چنانکه درمورد بنی‌اسرائیل فرمود: 
«و از قوم موسی گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و عادلانه امور را بدآن بازمی گردانند» (اعراف/۱۵۹). 
طبری آورده است که پیامبر"" درباره‌ی این آیه فرمود : «اين دسته از أَمّت(واقعی)منند که حق می‌گویند. به 
حق می‌دهند. به حق می‌ستانند و به حق قضاوت می کنند». 
)۸1( ا کا ايتا سَنْستَدرجهم م ج لىن 
«و کسانی را که تکذیب آیات ما کردند. از آنجا که ندانند تدریجاً به هلاکتشان می‌بریم » 
«استدراج» به همان مفهوم است که «پرنده‌ای را به وسیله‌ی دانه به دام می‌آورند». مؤمنان» هر لطفی را که 
شامل حالشان شود. نعمت خدا دانسته سپاس می‌دارند و درجهت رضای او از آنها استفاده می‌کنند که 
همواره ایشان را در ثبات و امنیّت نگه می‌دارد. امّا» کافر نعمت‌ها را هنر خود می‌داند و مرتب می‌تازد و بر 


 )۱(‏ البته بايد توجّه داشت که هیچ‌یک از نام‌های خدا که ما می‌شناسیم. «اسم ذات» نیست. بلکه همه مُعَرّف 
فا ها هه وی فرت و اه جا و اوا ی هیده افیا کا ها کا 
و «با توجه به معنی» در ارتباط «مستقیم» با خدا قرار گرفت. متأستفانه در تفاسیر شیعی» ذیل همین آیه نوشته شده 
که ائه فرموده‌اند «نحن الأسماءٌ الْحُستی = ما نام‌های نیکوتر خداییم (خدا را با ما بخوانید)»! درحالی‌که نع 
آسماء خدا نیستند. بلکه آیات خدا بوده‌اند. چنانکه هرموجودی آیتی از خداست و به قدر خود صفات حق‌تعالی را 
معرفی می کند. نمونه‌ای از آسماء الهی در آخر سوره‌ی حشر آمده‌است. 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۱۰۱ 


گناهان خود می‌افزاید پس خدا او را رها می‌کند و به تدریج به عذاب نزدیک شده غافلگیر می گردد و همین 
«استدراج» اوست. این» ازجمله قوانین طبیعی عالّم است که خداوند آن را - به عنوان صانع هستی - به خود 
نسبت داده است (بقره/ توضیح آیه‌ی ۷). 

۱ ِ 

۸۲ و أمل ۳ کبدی مين . 

« و مهلتشان دهم (ام2ا) همانا مکر (و تدبیر) من محکم است 11 
«مکر خدا» در قرآن» چنانکه قبلاً اشاره شد (اعراف توضیح آیه‌ی ۹۹ به معنی «تدابیر او در به کیفر رسانی کافران» 
است. خداوند به کافران مهلت می‌دهد ولی فراری از تدابیر او که آنها را به هلاکت می‌برد - نیست. در لغت 
آمده انتت: مک ال فلصاعاراه عا المحر کا بر فلانکی موک زد ع او وا کر کر کی جارات 
فرمود» (المُنجد). 
« آیا نیاند یشیده‌اند که مصاحبشان هیچ (آثاری) از جنون ندارد؟ همانا او جز بیم‌رسانی آاشکان نس 
آی‌ی شریفه دربرابر تهمت مشرکان نسبت به پیامبر"" آمده است."" به مردمانی‌که پیامبر"" را - چون خلاف 
باورهای موروثی و رسوم و عاداتشان سخن می گفت - «جن‌زده» می‌پنداشتند. می‌فرماید که فکرکنید و ببینید 
او چه رسوم و عاداتی را با چه استدلالی رد می‌کند.۳۳ ۱ 

در مقطع آیه به معرفی پیامبر" پرداخته که او «نذیر= بیم‌رسان» است. یعنی کسی است که همچون 
پیشتاز لکرم ابتدهوا می‌بیند و اعلام حطر می کند که مردمان با زندگی شرک آلود» رو به اضمحلال می‌روند؛ 
هشداری‌که در طول تاریخ همچنان برقرار است. از اینرو مولوی سروده: 


از درم‌ها نام شاهان بر کنند نام احمد تا قيامت می‌زنند 
نام احمد نام جمله انبیاء‌ست چونکه صدآمد نودهم پیش ماست 
٤ر‏ و ےو ا رگ مه 7 ۶ و 2 ر ۶> CE‏ ۳ مر ادن 
10۸0 ولم یروا فی مَلکوتِ السَمَوّتِ و الازض وَمَا حَلق الله ِن شیء و آن عَسَىَ آن یَکون قد 
ےر ر ٤راو‏ ےا م 2 م 2 ۳ 
اقتر اجلهم فباي حدیث تعدهو يؤمِنُونَ 


دیوانه نبودند و تجربه نشان داد که مخالفینشان درک حقیقت نمی کردند. بايد دید. شخص. با چه رسومیء برطبق 
چه استدلالی مخالفت می‌کند. مسلماً اگر کسی بخواهد عادات مفید را برهم زده. مثلاً به مردم پیشنهاد کند عریان 
در محیط ظاهر شوید. دیوانه است؛ ولی آنکه می‌خواهد غلط های رایج اجتماعش را برهم زند و در برابر جامعه‌ی 
سخنان از زبانش جاری می‌شد! باید پرسید. آیا این سخنان - که فرهنگ عظیمی را ساخته و جامعه‌ای را منقلب 
تمو آمتات گفتار نک اسان ضوع امک کم که خی دارا یال قوف مشک کک کاردا 


۲ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام رټانی 


« آیا در ملکوت آسمان‌ها و زمین -و هرآنجه خدا آفریده - نظر نکرده‌اند و (در) این که شاید سررسید 
مهلتشان نزدیک باشد؟ پس به کدامین سخن بعد آن (قرآن) ایمان می‌آورند ؟ ». 
آیه‌ی شریفه مخالفان را به ژرف‌نگری و اندیشیدن در جهان پیرامونشان فرا می‌خواند. می‌فرماید اگر این 
قرآن و سخنان پیامبر "را هم قبول ندارند آیا در نظام هستی و فرمانروایی خداوند انديشه نمی کنند و 
حکمت و تدبیر را در کار عالم تشخیص نداده تصوّر نمی‌نمایند که رو به هدفی پیش می‌رود ؟ آیا احتمال 
نمی‌دهند که قیامتی در پیش باشد؟ و شاید عمرشان رو به اتمام بوده و آن قیامت نزدیک باشد. 

مقطع آیه کسانی‌را مخاطب قرارمی‌دهد که دلایل نقلی و عقلی هیچ‌یک برایشان مطرح نیست و می‌پرسد 
پس به چه چیز می‌خواهند ایمان بیاورند رو ایا اصولا «غلط» و «درست»ی در زندگی می‌شناسند؟). 


(۸۸ من بل له قلاهادی لر یدرم فی طفیبهم یِتَهُون 
OS E a‏ 
سازد تا در طغیان خویش حیران بمانند ». 
به عبارت دیگر آنان‌که هیچ یک از «دلائل نقلی و عقلی» برایشان مطرح نبوده درست و غلط در زندگی 
نمی‌شناسند لایق هدایت خدا نبوده و بحث و جدل با آنها فایده ندارد ؛ خداوند دست سرپرستی از 
روحشان برداشته رهایشان می‌سازد تا در طغیان خویش سرگردان بمانند. عبارت «یَذُرْهُم فی طفُیانهم» به 
وضوح می‌رساند که کافران ود سرکش می‌شوند و خداوند آن را به طاشن وم گنرد ۱ 


۶ 


ووا ا c7‏ ا ۳ و 
(۸۷) ِسعَلوتك عن السَاعة عة ین مر تسم e‏ اکل ونیا إل خر ثقلٿ 
زر ر مک 4 2 7 
السَمَوتِ و الارض لا تیم الا : 
ول کر الئاس لايَعَلَمُونَ . 
« از تو درباره‌ی رستاخیز می‌پرسند که هنگام وقوع آن چه وقت است ؟ بگو : دانش آن فقط نزد خدای 
من است؛ قیامت را - به وقتش - جز او (کسی) آشکار نکند؛ در آسمان‌ها و زمین سنگین آید و خز به 
ناگهان بر شما درنرسد؛ از تو می‌پرسند گویی تو از آن آگاهی ! بگو: جز این نیست که علم آن نزد 
خداست. ولی اکثر مروم نمی دانند ۹ 
در آیات قبل فرمود که چرا مردم در فرمانروایی خدا بر نظام عالّم تفکر ننموده انديشه نمی کنند که شاید 
آجلشان نزدیک باشد (و به زودی قیامت را دریابند)؟ آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که محیط -متعاقباً - تحریک- 


هه 


شدہ از شام ۱۳ زمان آن رویداد را می‌پرسیدند که آن «اجل موعود؛ » کی فرا می‌رسد ؟! 
درمورد فاعل «ټسنتلوتکۍ = از تو می‌پر سند). مفستران دو دسته‌اند : عده‌ای عفیده دارند منظور (بهود) 
است و عده‌ای دیگر گفته‌اند آنان کفار ن بوده‌اند. از نظر ماء چجون سوره می است و سیاق آیات نیز 


بحث با یهود را پشت سر گذاشته مراد مشرکان مکه بوده‌اند؛ و چون اینان - برخلاف یهود - قیامت را 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۰۳ 


قبول نداشتند سوالشان نه از سر کنجکاوی, بلکه حالت انکاری داشته است. این مطلب را آیات دیگر نیز 

واژه‌ی «مُرسی» اسم مفعول است و در آیه اشاره به «استقرار» دارد. کشتی را هم که به لنگرگاه می‌رسد 
عرب مین گوید به: لفرسای) ود رسیده است: بتابراین «آیان م اهف به معنای فمتی وفوغها و تبرتها» است 
یعنی وقوع و استقرار قيامت در چه زمانی فرا می رسد؟ گوییء قبامت در باطن عالم دز حرکت بوده و باید 
زمانی به توقفگاه خود برسد. پس شاید آن عواملی که باید این نظام را درهم پاشند در راه بوده و پرسندگان 
درحقیقت می‌پرسند که چه زمانی آن عوامل. به انتهای مسیر و وقوع قيامت می‌رسد؟ 

در پاسخ این سژال می‌فرماید که «دانش آن فقط نزد خداست و قیامت را به وقتش. جز او (قدرتی) آشکار 
نمی کند» چرا که شناخت زمان رستاحیز ظاهراً موکول به آگاهی از مجموعه‌ی روابط غل در جهان و تأثیر و 
تأثر اشیاء بر یکدگر و فرونئستن انرژی پُرتوانی است که در سراسر کیهان فقالانه در حال عمل است و 
محاسبه‌ی دقیق این که کی آن رویداد رخ می‌دهد و حصول و وقوع آن» از عهده‌ی هیچ مقامی جز پدید 
او وشن عالم ساخته ا 

اقا د بیان کت ومان د انی شیر یفهبه-«تحلی) قیاست اشاره هی کد من فر اند تعادفدای ات که 

ی ( a‏ ا ۳ 
بر نظام جهان گران آمده همه چیز را درهم می کوبد "و ناگهانی و بی‌مقدامه سرمی‌رسد." 

سپس بر بی‌خبری پام از زمان رستاخیز کا کد شده می‌فرماید «یَسْألْوك کا نك حفی عَنْها < از تو می‌پرسند 
گویی تو از آن آگاهی» واژه‌ی «حفی» به معنی کسی است که زیاد درباره‌ی امری پرسیده و از همه‌ی جوانب 
آن آگاه شده است. و آیه‌ی شریفه این مقام را از پیامبر"" نفی می‌کند. 

در مقطع آیه تصریح شده که «فقط خدا از زمان وقوع رستاخیز آگاهی دارد. هرچند اکثر مردم نمی دانند) 
و به این عبارت می‌توان به دو صورت نگریست: 

اول آنکه اکثر مردم از اینکه علم زمان قیامت احتصاص به خدای‌تعالی دارد غافلند و طبری بر این قول 


رفته ات 


(2 ظاه | قه نظر سل ی ره که مات و اا یه وك الت ان و رسای را رون کففزه 
زیرا اگر زمان دوری را نشانی می‌دادند. مایه‌ی سستی و خوش‌خیالی عده‌ای فراهم می‌شد و اگر زمان نزدیکی را 
آدرس می‌دادند. معتقدان از بیم و هول آن» نمی‌توانستند به سهولت زندگی کنند. بر این پایه در سوره‌ی طه - در 
نخستین کلمات وحی به موسی*- می‌فرماید : «من خدای تو هستم. معبودی جز من نیست. پس مرا بندگی کن 
سزایش داده شود»(طه/۱۵ و۱۴). 

(۲) - هرچند طبری و برخی دیگرمفستران» بر عبارت «تَْلتُْ فی السَمَاوّات و الأَرْض» همچنان از زاویه‌ی زمان 
نگریسته و گفته‌اند که «زمان وقوع رستاخیز سنگین‌تر از ان است که اهل آسمان و زمین آن را درک کنند»: 

(۳) - چنانکه طبری در تفسیر بنا به حدیثی از پیامبر" آورده که قیامت چنان می‌آید که یکی درحال آب دادن به 


آسیشی و یکر در بازار مشفول رید و فروشن است: 


۴ سوره‌ی آعراف ۷ بیان معانی در کلام ربانی 


دوم آنکه اشاره می‌نماید. اکثر مردم الا ره به حدایی قائلند ولی از این نکته که او هدف‌دار بوده و -در 
زمانی که خود می‌داند - قیامتی پدید خواهد آورد. غافلند. 


مه فل له مك لتشیی فعا و لارا إلا ما شاء له ول کنث أَغلم ایب لانتکترت من یر 


۳3 
۰ وو مس م وو 


وَمَامَسّنی تون نالا تذیر وَبَشِير وم ییون 
« بگو : من مالک هیچ سود و زیانی برای خود نیستم مگر آنچه خدا بخواهد؛ و اگر غیب می‌دانستم» 
خبر بسیار می‌جُستم و شری به من نمی‌رسید ! همانا من جز بیم‌رسان و نوید دهنده‌ای - برای آنان که 
انات ورك نیستم )» 
به دنبال آی‌ی قبل خطاب به پیامبر“ می‌فرماید بگو من نه تنها زمان وقوع قیامت را نمی‌دانم بلکه مالک 
نفع و ضرر خود نیز نیستم؛ ممکن است خطراتی در زندگی برایم پیش آید که نتوانم جلویشان را بگیرم 
(چنانکه تاریخ صدمات و مشقّات بسیار برای پيامبر"" در زندگانی‌اش ثبت کرده است) و اگر اوضاع بر 
روالی است که می‌توانم پیش‌بینی‌هایی بکنم» برای آن است که خداوند گاهی از راه وحی اطلاعاتی به من 
مده 

متعاقباً پیامبر " -بنا به وحی و امر إلهی - اعلام می‌دارد که اگر علم غیب داشتم» به خیر فراوان می‌رسیدم 
و از ضررها اجتناب کرده یکروز غالب و روز دیگر مغلوب نمی‌شدم و در معاملات مغبون نگشته هرآنچه 
نفع داشت می‌خریدم و ذخیره می کردم" (که اينها همه به عنوان مصادیق گوناگون آیه ازجانب مفسران 
ت۱۳ ۱ 

مقطع آبه به دنبال «نفی علم غیب از پیامبر ") به «اثبات مقام وی (که شیر و نذیر می‌باشد)» پرداخته 
اسنت: ناوید کر ھا امن ,را توصیت ی کته که-یگو + منک هشذاردهنده‌ای (به. کناهکاران) نو 


(۱)-باید پرسید چگونه ممکن است که چنین کسی که صریحاً گفته شده مالک هیچ نفع و ضرری برای خود نیست. 
بتواند (آنهم نه او بلکه اولادش بعداز ۰ ۱۴۰سال) دفع خطر از دیگران کنند و یا نفعی به ایشان رسانند ؟ خوب است 
حاجت‌طلبان از أمّه) لحظه‌ای در این آیات بیاندیشند! آیه‌ی شریفه می‌رساند که حدیث مشهور «ان عندنا علم ما 
کان و علّم مَا هو کائن ای آن تقوم السَاعةٌ = همانا نزد ما (امامان) است علم هرآنچه بوده و علم هرآنچه خواهد بود تا 
رای که را هه ا (اصول کاف مسق او ۲۶ ک ناه مای کفقل ا ا اسف 

(۲)و(۳) - وقتی این آیات را برای کسانی‌که می‌گویند پیامبر" و أنمّه" علم غیب داشته‌اند می‌خوانیم. معمولاً پاسخ 
می‌دهند که منظور آیه این است که پیامبر" به «اعتبار خودش» علم غيب نداشته ولی خدا می‌توانسته است به او 
علم غیب دهد و این کار را کرده است و از اینرو از ايه نتیجه می‌گیرند که پیامبر علم غيب داشته ولی مُجاز نبوده از 
آن استفاده کند.اما این نظر را برد ھی کنف: زیر اولا استناد آبه .در نشان دادن نا کاضی پا از غیبه ی عمل 
اوست - که بگو : چون عملاً نمی‌توانم خود را با سود و زیان‌ها تطبیق دهم. پس بدانید که غیب نمی‌دانم؛ و از اینجا 
به دست می‌آید که خداوند هم به او علم غيب نداده بود. ثانیاً اینکه می‌فرماید. اگر غیب می‌دانستم شرها را از خود 
می‌راندم. معلوم می‌شود واقعاً اگر پیامبر" غیب می‌دانست. این کار را می کرد و دچار آنهمه صدمات نمی‌شد! 


جزء ٩‏ سوره‌ی آعراف ۷ ۱۰۵ 


بشارت‌دهنده‌ای (به مومنان) نیستم - آنهم برای کسانی که سخنانم را باور دارند - و جز این کاری از دستم 
تراک کسی اه ست 
۸۵ هو لدی لفك من تفس وجدة و جل منها زجها تكن زلیها فلا ها اة 

لا خفیقا فمث به فلا لت دَعوا له ریما لین ءائیتتا صلحا کون ین آلشّکرین . 
« اوست (خدایی)که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از (نوع) او قرار داد تا بدو آرام کیرد ن 
چون او (همسرخود) را فرا پوشاند (ممسرش) باری سبک برداشت و مدتی را با آن (بار) سپری کرد؛ و 
آن‌هنگام که (حملش) سنگین شد هردو تن الله - خداوندشان - را بخواندند که اگر (فرزند) تندرستی 
به ما دهی» به یقین از سپاس گزاران خواهیم بود »» 
دراینجا خداوند - به دنبال سخن از قیامت (و معاد) درآیات قبل - به «توحید» پرداخته که با انتقاد از شرک 
مردمان تا آیه‌ی ۱۹۸ (طی ده آیه) ادامه دارد. 

درموردبخش آغازین آیه سه قول تفسیری هست: 

عده‌ای گفته‌اند که مقصود. «آدم» و «حواء» است و در این‌صورت - با درنظر گیری آیه‌ی بعد - اين 
سژال پیش می‌آید که چطور آدم و حوا مشرک شدند؟ طبری که بر این قول رفته. در پاسخ به این سژال 
گفته است که آدم و حوا فرزندشان نمی‌شد و شیطان به آنها گفت که نذر کنید چون فرزندی یافتید او را 
«عَبْك الحارث» بنامید زیرا نام شیطان حارث بود! و آنها این کار را کردند و ازنظر «نامگذاری» به شرک رفتند. 
ل ا غ ات یی تس نود زیرا اوا آی‌ی فوق می‌گوید که ابتدا آنها نزد «خدا» دعا کردند و 
ب کا وی ا شدند ی ا ا ی ا اک «شریکان» ر رو 
یک شریک که ابلیس باشد). از همه‌ی اینها گذشته» «حارث» به معنی «کشاورز» است» پس چگونه آن را به 
میت اا کیا ان در کیا یه اوی ی و و ای انم ناما ر بت ۱۳ 


عده‌ی دیگری از مفسران گفته‌اند که آیه مربوط به «پدر عرب» و شخصی است که نژاد قریش از او 


شروع شد. این شخص. «فصی» نام داشت که زنی ری گرفت و آندو از خدا فرزند تندرستی خواستند و 
چون خدا به ایشان فرزندانی داد. آنها را - به عوض «عت الله» - عبد مناف» عبد الْعُرّى» عبد الدار و عبد قصی 
نامیدند و بت‌پرستی از اینجا بین عرب‌ها رواج یافت. بر این پایه این مفسران می‌گویند. آیه خطاب به 
مشرکان عرب و کسانی است که با حالت انکار» زمان وقوع قیامت را از پیامبر می‌پرسیدند (چنانکه در 
آیات قبل گذشت) و می‌خواهد نشان دهد که شرک آنها «عارضی» بوده و بنیانی ندارد. حتی جد ایشان ابتدا 
خدا را خوانده و فقط «او» را در خلقت و کار هستی مور می‌دانسته. ولی به تدریج - تحت تأثیر عوامل و 
اوهامی - بت‌های بی‌اثر را در کار خدا مور تصوّر نموده است. طرفداران این قول به حق استدلال کرده‌اند 
که هرگاه منظور (آدم) و «حواء» می‌بود. طبق روال معمول قرآن انتظارمی‌رفت. واژه‌ی «با یه الناس- ای 
مردم» در ابتدای آیه بیاید و به علاوه ضمائر و افعالی که در آیات آمده به صورت تثنیه باقی بماند و شکل 
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جمع به خود نگیرد. 

قول دیگر آن است که گفته‌انده آی‌ی شریفه کل آبناء بشر را درنظر می‌گیرد و بر سبیل سرزنش می‌فرماید 
که خدا هریک از شما انسان‌ها را از پدر و مادری آفریده برایتان همسری از نوع خودتان قرار داد که مایه‌ی 
LG a yy‏ ی 
فراموش نموده سراغ موجودات بی‌اثر و خیالات خود می‌روید. علامه رشید رضا در تفسیر «آلمنار» این قول 
را پسندیده که هم با معاصرین پیامبر ” تطبیق می‌شود و هم با افراد امروزی. Ey‏ 
ضبورت کلی از شر کا:مردمان م می کنل» این فول را اعد ف ها ورد رفا عفد ارد که منظور 
از «همسرش را از (نوع) او قرار داد) هر اه همان همسنخی ابناء بشر است. چنانکه فرموده است «همسرانی 
برای شما از (جنس) شما آفرید» (روم/۲۱). رشید رضا این قول را از اسکندرانی صاحب حاشیه بر تفسیر 
کشاف هم نقل می‌کند و موضوع شرک را که در آیه‌ی شریفه آمده مربوط به بسیاری از ابناء بشر می‌داند نه 
همه‌ی آنها! مانند: «قتل الانسَانْ ما أَكقَرَهٌ = کشته باد انسان چقدر ناسپاس است» (عبس/۱۷) و امثال آن در 
ای هی ای ی یوار ی ان 

سوای مطالب فوق چند نکته درمورد آی‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه نحوه‌ی بیان در عبارت «قَلَما تَعْشاهَا = پس چون او (همسر خود) را فرا پوشاند» کنایه‌ای 
مژذبانه از همخوابگیاست. چنانکه قرآن همواره از این مسائل - به رغم بسیاری از مدعیان مسلمانی! - در پرده 
و حجاب سخن می گوید (بقره/۲۲۳). 

دوم آنکه منظور از «حمل خفیف» در بخش بعدی آیه اشاره به ابتدای حاملگی‌است که معمولاً در این 
دوران افراد آسوده‌خیال بوده و یاد خدا نمی‌کنند! ازاینرو متعاقباً می‌گوید «قلما نفلت دعو الله نما = و آن 
هنگام که (حملش) سنگین شد آن دو تن خداوندشان را خواندند». 

سوم آنکه مقصود از درخواست «فرزند صالح» در اینجا (مقطع آیه) «صالح از نظر بدنی یعنی سالم» 
است» زیرا زن حامله و شوهر او معمولاً به گرفتاری بلافاصله‌ی خود اندیشیده و به موضوع شایستگی‌های 
اخلاقی اولادشان که مربوط به ف بعدی است. ۳ آن شرایط نمی‌انديشند. 

(.04 فلا ءالما صلا جعلا هر شرگآء فیما عاکهما بل ال َه عَّا پشرکوت 

« اما جون (خدا فرزند) تندرستی به آنان EE EO‏ 
و خدا از آنجه شریک او می‌پندارند برتر است » 
چنانکه بسیاری امروزه اینگونه امور را نتیجه‌ی لطف أئمّه (ع) و یا اثر نفس فلان قطب و یا مرجع می‌دانند! 
از اینرو متعاقباً به موضوع عمومیّت بخشیده» ضمیر مننی در «ََاهُمَا = آندو ڌ تن» در مقطع آیه مبدل به جمع 
شده و از جمع مشرکان سخن می گوید : فتَعَال الله عَمّا یُشرکُون که ای انسان‌ها ! برآورد درخواست‌ها و 
سعادت شما در کف خالق هستی و خداوند شماست. بی‌جهت خود را ذلیل موجودات بی‌روح یا محدود 
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(۱۹۱) آي شرکوت مَا لای هم حون . 
« آیا جیزهایی TT‏ را نیافریده و خود آفریده شده‌اند ؟! ». 
کجا آن بت‌ها یا اولیاء من دون الله توانسته‌اند موجوداتی را پدید آرند؟! بلکه خود آفریده‌ی حق و بنده‌ی 


خدا بوده و جز اينهم اذعایی نداشته‌اند! پس چرا چیزهایی را به ایشان نسبت می‌دهند که حاص خداست؟ 


۸٩۲(‏ و لایََتَطیعُونَ هم نصا ول مهم ص ون 
« و توان یاری آنها را نداشته خود را نیز یاری نتوانند کرد ؟! ». 
یعنی آیا اگر با تبری بر سر آن بّت‌ها می‌زدند (و یا امروزه خدای نخواسته مرقد یکی از اتک را به توب 
به بندند) قادر به دفاع از خود خواهند بود؟ پس چگونه است که از آنان «مدد» طلبیده به درگاهشان متوسل 
و ملتجی می‌شوند ؟ 

٩۳‏ وان تَدْعُوهم ال الى یرک سو اء عم دعومو م آنشم صن 
«و اگر آنها را به هدایت خوانید پیرویتان نکنند ؛ یکسان است جه شما آنها را بخوانید یا ساکت باشید ». 
u SE‏ فان سا کنو ات ق بر آ وف ۱ 

0+ رن لین تذغوق من دون له عباه الم فا اذعُوهُم َلَیْستَجیبواً کم ٳِن کنشم صيِقِينَ . 
« همانا کسانی را که (شما) غیر خدا می‌خوانید بندگانی جون شمایند؛ پس آنها را بخوانید -اگر راست 
می‌گویید - تا شمارا اجابت کنندا »؛ 
به دنبال آیات قبل در ابطال بت‌پرستی و انتقاد از ت‌پرستی عرب (و آشکال گوناگون آن در طول تاریخ) در 
ای موم نی اتب فا هاش سین امه EAE ER‏ کشرز هی را 
عبادت گیرد و از آنها حاجب بطلبد. حتی انبیاء و اولیاء خدا را نباید خواند و ملجاً دانست زیرا آنان نیز 
هرت ور کی ول و کد وی وو امام مدان «عباد فلکم = بندگانی ر 

بخش بعدی آیه این مفهوم را می‌رساندکه آن معبودانی که مردم - غیرخدا - می‌خوانند یا جمادی بی‌روحاند 

و کاری از آنها ساخته نیست و یا اگر از بندگان مقرب خدا می‌باشند جز بنا به اراده و مشیّت الهی کاری 
EE‏ آنآذری شاف افش کان رآ به ا ی کشت که وت چه ور گاهستان: ا کفل وشن کین 
eT‏ 

E مرج یو ها مهم ید َب ونيا آم ا‎ ٠٠۵ 
. بها ل آذغوا شر ام ثم يدون قلائنظرون‎ 


«آیا ایشان‌را پاهایی است که بدآن گام زنند؟ یا دست‌هایی دارند که با آنها (چیزی) ستانند؟ یا برایشان 
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جشمانی است که بدآن بنگرند؟ یا گوش‌هایی دارند که با آنها بشنوند؟ بگو : شریکانتان را (که برای 
خدا پنداشته‌اید) بخوانید. سپس (تمام) نیرنگ(تان) را درباره‌ی من به کار بندید و مهلتم ندهید » 
آیه‌ی شریفه در پایان خود با آوردن کلمه‌ی بقل خطاب به رسول اکرم" است و در آغاز. همچنان مشرکان 
ا EE‏ استدلال می کند. می‌فرماید اصنام بی‌روحی که نه قادر به حرکت بوده و نه چشم و 
گوشی برای زُؤیت و سمع دارند چه مشکلی از کسی برطرف توانند کرد""؟ توده‌های مادی اگربخواهند 
کاری برای کسی انجام دهند. حد‌اقل باید ابزار مربوطه را دراختیار داشته باشند. 

بخش بعدی آیه مرحله‌ی سوّم «استدلال» است؛ باورهای مردمان را راجع به «معبودهای باطل» (توضیح 
آیات قبل) به مبارزه طلبیده به پیامبر "" می‌فرماید از مشرکان بخواه بت‌هایشان‌را برای آسیب به تو - که منکرشان 
هستی - با تمام قُوا بخوانند (چون باور عرب‌ها این بود که هرکه بت‌هایشان‌را انکار کند. آن بت‌ها به او صدمه 
می‌زنند " هود/۵1). و آنگاه به بینند چه کاری از آنها ساخته و چه صدمه‌ای می توانند به تو بزنند! 


۳ 
ص سم صت 


۳ ص2 صا 1 ص ۳ 
۾ ساب ۳ ۰ مر مر ی رصم 4 ۳7 

(۸۹۶ ِن وَلعّی ال الذی تَرّل الکتب وهو یت الصلحین . 
« همانا یار و پشتیبان من خداییاست که این کتاب (قرآن) را فرو فرستاده و او صالحان را یاری می کند ». 
و تاریخ نشان داد که نه تنها کوچکترین آسیبی ازجانب آن بت‌ها به محمٌد(ص) نرسید. بلکه به اراده‌ی خدای 
قرآن بت ونت‌پرستی (اصنام پرستی) از عربستان ریشه‌کن شد ا! امروزه نیز هرمعبودی‌را که عله‌ای در دنا 
ساخته‌اند. عله‌ی دیگر منکرند و آن معبودهای خیالی برای حامیان و مخالفانشان» هردو» بی‌تأثیرند؛ نه 
مسیحیان از مسیح‌پرستی به جایی رسیبده‌اند و نه مسلمانان که مسیح را بنده‌ی خدا شمرده‌اند از مسیح صدمه‌ای 
دیده‌اند؛ نه غالیان از عبادت أَنمّه(ع) طرفی بسته‌اند و نه موخدان از انکار عبودیّت آنها لطمه دیده‌اند! پس 
«ضابطه» چیز دیگری» ورای این باورهاست! 


9 مه 6 ۰ لور > < ی 4 و 2 

۸۰۷ و لین َدَغون من دوه لایَستطیُونَ تضَرَکم و لا أَنفسَهُم یرون . 
« و کسانی که شما خز او می‌خوانید. توان یاری شما را ندارند و نه (می‌توانند) خود را یاری دهند ). 
یعنی آن معبودان خیالی که مردمان - جز خدای فروفرستنده‌ی قرآن - برای خود گرفته‌اند. هیچ قدرتی برای 
جلب منفعت به سوی خود يا پیروانشان ندارند و نه قادرند که دفع ضرر از حودشان يا آنها بنمایند؛ «موْتر) 
در عالّم» فقط مالک و فرمانده‌ی جهان است و او ذات یگانه‌ای است که عالّم را خلق کرده و نگه می‌دارد. 


(۱) - چنانکه به «قبرپرستان» باید گفت که اگر مقصود از روی‌آوری به قبور بزرگان این است که از آن «آجساد» 
کاری ساخته است. آنها ابزار لازم را برای هیچ‌گونه اقدامی دراختیار ندارند و اگر مقصود این است که روحشان یاری 
خواهند کرد. روح آنان از «عالم اختیار» خارج شده و در بعد دیگر هستی - به مانند ملائک- در قبضه‌ی فرمان خدایند 
9 اساساً ارتباطشان با این عالم قطع بوده سخن و درخواستی را از اهل دنیا نمی‌شنوند (مائده/۱۱۷۱۰۹ و فاطر/۱۴). 

(۲) - چنانکه برخی بر این باورند که هرکه مثلاً به حضرت عباس سوگند دروغ بخورد. آن بزرگوار دمار از روزگارش 


درخواهد آورد. 
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بايد (مستفیم) و «بی‌واسطه» به سوی او رفت. انحراف از«توحید» مایه‌ی کت کر فکری و ذڵت روحی و 
دوز ان دا و یو کا ری فا ناد مر کا است. 
رد کذغومم ال الكت ار رر رن الق ره رون 

«و اگر ایشان را به هدایت خوانید نمی‌شنوند و آنان را می‌بینی که به سویت چشم دوخته‌اند. درحالی که 
نمی بینند ». 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی قبل - به صورتی - تکرار آیات ۱٩۳‏ و۱۹۲ می‌باشد. قرآن با اینگونه تکرارهاء می‌خواهد 
اراھ ی تووشک راز که مر غفلت فرار کو کر می رها قزار کک کو ت ر شان کر که 
روحشان, می‌دانسته‌اند که بت‌هایشان فاقد قدرت مورد نظر برای پشتیبانی از آنها هستند ولی آنس و عادات 
باعث می‌شده که از این امر بدیهی «غافل» بمانند. از اینرو خداوند با تکرار و تحلیل موضوع به صُور گوناگون, 
یر نلک آنها کت و ا ۱ 

مقطع آیه که درباره‌ی بّت‌ها سخن می‌گوید عکس‌های پنداری از بزرگان و شخصیّت‌هایی را در نظر تداعی 
می کند که مورد پرستش قرارگرفته‌اند. ایشان نیز گویی با دوچشمشان افراد را می‌نگرند. ولی البته هیچ نمی‌بینند! 

. خذ لعف مر بالْرّفِ واغرض عن اجه‎ ٠٩( 

« (تو ای پیامبر!) عفو پیش گیر و فرمان به کارهای شایسته ده و از نادانان روی گردان ». 
خدا می‌خواهد پیامبرش با سبک‌مغزان مدارا کند و در پی مقابله به مثل برنیاید؛ از اینرو حطاب به پیامبر " 
می‌فرماید در قبال دعوتی که تو از مشرکان می‌کنی و آنهارا به توحید می‌خوانی و دلّه‌ای که دراین‌باره می‌آوری 
(آیات قبل) و آنها به عوض قدردانی در پی آزار تو برمی‌آیند. تو عفو پیشه کن و کینه‌جویی ننموده آن 
دعوت‌های توحیدی و اخلاقی را ادامه ا چنانکه در تفسیر آیه‌ی شریفه. طبری می‌گوید. پیام‌آور وحی 
رل ارا چنین بر پیمبر توضیح واوو ال بار کان کر عار مک و ع من مک 
و تصل من قطعک = خداوند فرمانت می‌دهد که از کسی که به تو ستم کرده عفو کنی» و به آنکه 
محرومت ساخته, عطا کنی و با کسی که از تو بریده بپیوندی)». نشان می‌دهد که ملغ دين باید از این شیوه‌ها 
برای گسترش دین استفاده کند. و اینکه برخی از مفسران گفته‌اند. آیه‌ی فوق با آیات قتال نسخ شد» صحیح 
شتا تیا ا آیات قتال (چنانکه مکرراً دیده‌ایم) دستور «دفاع» در برابر تجاوز به دين و جان و مال 
مسلمین می‌دهد (و آیه‌ی فوق نمی‌گوید ای پیامبر! اگر درصدد قتل و شکنجه و تاراج اموال خود و 
پیروانت هم برآمدند و تو می‌توانستی دفاع کنی» دفاع مکن). و ثانیاً پیامبر اسلام"" در موارد بسیار پس‌از 
جنگ‌ها» گذشت و اغماض پیشه کرد و از سر «قدرت» مجرمان را عفو فرمود. اینگونه روش‌های انسانی؛ 
هیچگاه نسخ نخواهد شد و احلاق عالیه و فضائل انسانی نسخ‌پذیر نیست. 
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منظور از بو آغرض عن الجاهلین» در مقطع آیه این است که مردمان معاند و لجوج را - که هرجه 
کیو ا ا تور کش رات 
شدند» شمشیر به یکسو نهاده به تحقیق پردازند وکلام خدا را بشنوند آنان را به محل آمن خودشان برسان. 


2 م رت 


(..» ولمَا يَرَعَنَكَ من مین تزع فاستَمذ بل ۵ سَمِيع لیم . 
« و اگر شیطان تو را به (به وسوسه‌ای) برانگیزد. پس به خدا پناه بر که او شنوای داناست ». 
واژه‌ی «رغ» در آیبه‌ی شریفه در اصل لغت» به معنی «فساد» است؛ تعبیر از آن به «وسوسه» از آثروست که 
این پدیده در روابط آدمی با دیگران تولید فساد می‌کند. خداوند خطاب به پیامبر ۳(و پیروانش) می‌فرماید. 
اگر دیدی (و دیدید) که به هنگام تبلیغ دین - در نتیجه‌ی عناد و غرض‌ورزی‌های افراد - دچار وسوسه‌ی 
خشم می‌شوید» آن خشم را تحریک شیطانی دانسته و بدانید که شیطان ۳ از این رام کار شمارا بی‌اثر 
سازد. می‌رساند که گاهی عصبانیت‌های انسان در برابر مخالفین حق. خشم الهی نیست و خداوند دوست 
می‌دارد که مژمنان در برابر مخالفینشان خشمگین نشوند و به بدگویی نپردازند. زیرا اثر سخن حق - از این 
طریق - ازبین می‌رود. اما طبیعی است که در اینگونه مواضع. «خشم» بر انسان «عارض» می‌شود (و صریح 
آیه است که حتی پیامبرخدا" از اینگونه تحریکات فارغ نبوده است) و ازاینرو دستور مقابله داده راهنمایی 
می‌نماید که با «یاد خدا» (و در نظر گیری خشم او اگر از گفتارش پیروی نکنی) خحشم را از خود بران. البته 
وساوس شیطان منحصر به خشم بر دیگران نیست ولی چون در آیه‌ی پیشین از عفو و اعراض نسبت به 
مخالفان سخن رفته مناسبت دارد که وسوسه‌ی شیطان در اینجا به خشم بر مخالفان حمل شود. 
0 رن زین ول مَسَهُمْ طتیك ی این کرو ذا هم مُبَصِرُونَ . 

« به راستی کسانی که تقوی پيشه کردند - جون وسوسه‌ای از شیطان به ایشان رسد - پاد(خدا) کنند و آنگاه 
در دم بصیرت می پابند ». 
به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه «مورد» را از شخص پیامبر" به همه‌ی ممنان و «موضوع» را از خشم به 
سایر وساوس شیطانی, تعمیم داده است. 

هر گناهی» نتیجه‌ی نوعی عدم بصیرت و ظلمتی است که در روح انسان ایجاد شده و باعث می‌شود که 
وی کاری برخلاف عقل و وجدان انجام دهد. به عبارت دیگر گناه» نتیجه‌ی عدم بینش است. اگر انسان به 
خطا فکر کند که کاری گناه نبوده و به انجام رساند» با عقل و وجدان خود درنیفتاده و «گمراه» است. اما آن 
کس که - در کنه وجودش - می‌داند کاری گناه است و آن را انجام می‌دهد درحقیقت - با لڈت‌یابی - مانع 
شده است تا عقل و وجدان او در وجودش تصمیم گیری کند. بر این پایه هرگناهی که از سر آگاهی انجام 
شود. مایه‌ی سرکوبی عقل و وجدان است؛ و چون شخص در برابر وساوس شیطانی با یاد خدا گناه را از 
خود براند. درواقع با این کار اجازه می‌دهد تا عقل و وجدان برای او تصمیم‌گیری کند و این همان 
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بصیرتی است که آیه به آن اشاره دارد. بدین ترتیب می‌توان گفت که آدمی» در گناه « حقیقت)خود را که 


عقل و وجدان باشد - سرکوب نموده و در طاعت. yT‏ و رح 


. رهم یمُوتَهُم فى ألم ثم لایْمصرّونَ‎ ٥ 
.» و برادرانشان را (شیاظین) در گمراهی می کشند و کوتاهی نمی کنند‎ ( 
یعنی» نیروهای موذی و بدخواه (انعام/۱۱۳» کسانی را که ازنظر روحی با وساوس‌شان سنخیّت دارند. به‎ 
گمراهی می‌کشند و در این راه کوتاهی نمی‌کنند. مفهوم مخالف این است که تقوای پرهیزکاران و توجه آنها‎ 
لا مو هی قوی که با وهای هی شتسه نی ضایر بایان وه نی و‎ 
(برادران) ! در آیه‌ی فوق با توجه به آیه‌ی قبل» از کسانی در قوم حکایت می کند که برعکس «: تقواییشگان»؛‎ 
پذیرای وساوس شیطانی‌اند. به عبارت دیگر لفظ «برادران» در آیه‌ی شریفه. حکایت از «همنوعان» می کند نه‎ 


(همفکر أن). 
و 21 ۳ TO‏ اه 4 ری 1 سا سب م2 2 و ,م 
۳۰۳ وَإِذا لم تاتهم بَاية قالوا دد نما اتبع ما ي يوی ات ین ن ری هذا بصایر من رد و 
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هُدّی ره لقر یو . 
« و چون آیتی‌را (که می‌خواهند) برایشان نیاوری. گویند : چرا آن‌را اختیار نکردی (و نیاوردی)؟ بگو : جز 
این نیست که من آنجه را از خداوندم به من وحی می‌شود تابعام؛ این (قرآن) بصیرت‌ها از خداوندتان و 
هدایت و رحمتی برای اهل ایمان است ». 
بخش اوّل آیه را در سوره‌های انعام (آیه‌ی۳۷ و۸) و اسراء (آیات ٩۳‏ تا۰٩)‏ نیز می‌بينيم که مشرکان از رسول‌خدا 
معجزه‌های عجیب و غریب می‌طلبند. از قبیل آنکه چرا کوه را طلا نمی‌کنی و چرا باغ و بوستان در مکه 
پدید نمی‌آوری؟ از اینرو در ارتباط با آیه‌ی قبل» نشان می‌دهد که کسانی که تحت تأثیر الهامات شیطانی 
قرار دارند. اینگونه تقاضاها را مطرح می‌نمایند و در پی آن نیستند که بفهمند دلائل انبیاء(ع) چیست. بلکه 
در پی آنند که انبیاء برطبق توقع و دلخواه آنان سخن گویند! یعنی تابع آنها باشند نه تابع خدا! لذا متعاقبا 
تحطاب به پیامیر"" می‌فرماید : بگو من تابع خواست‌های شما (که نه از سر حق‌جویی بلکه از سر هوای نفس 
است) نیستم بلکه وحی خداوندم را ۳ 

مقطع آیه مشعر بر آن است که اگر افراد « ی ی دص 
بهترین معجزه است؛ عاملی است که «عقول» را بیدار و «چشم باطن» را به سوی حقایق می‌گشاید؛ و 
رهگشای سعادت و نزول رحمت بر همه‌ی کسانی ی دیده و تصدیق می‌نمایند (و آوردن آن 


از سوی فردی امّی خود معجزه‌ای روشن است). 


(۲۰۴) و ڌا فرع لا فاستَیفوا له وأنصو عم رون . 
«و چون قرآن خوانده شود. بدآن گوش فرا دهید و خاموش باشید. شاید مورد رحمت قرار گیرید ». 
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روی سخن همچنان با کفار و مشرکان است» کار و مشرکانی که چون قرآن خوانده می‌شد. سر و صدا به پا 
کرده و یاوه می‌گفتند؛ آنان را نصیحت می‌کند که دست از این کارها کشیده مطالب قرآن را بشنوید. شاید 
رحمت الهی در دل و جان شما بیاید! روشن است که خداوند از مومنان نیز انتظار دارد به این دستور عمل 
کنند و هرگاه به سبک تبلیغ و ارشاد آیاتی خوانده می‌شود. ساکت بوده و توجه نمایند."؟ 

واژه‌ی «استماع» در ای فقط «شنیدن» نیست. بلکه گوش فرا دادن توأم با توجّه را می‌رساند. همینطور 


مرن ا انات کا را قارف تفه تکر دنق رو دا ةراد دان اس 


(۲۰۵ و آذکر وی ف سكف ع وخ ودون هر م من لو در وألا لاَصال ولاتگن من 
« و خدایت را در نفس خود با تضرع و خوف. بدون آوای بلند - در بامداد و شامگاهان یاد کن و از 
غافلان مباش ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در آداب «شنیدن» سخن خدا در آیه‌ی فوق به آداب «سخنگویی» با خدا اشاره می کند. 
یه ات وا قبلاً نیز دیده‌ايم (اعراف /۵۵) کد انا فخت اعات .یا لابق وم ون هر اا 
ذکر خدا در دل است. در هر دو آیه» بر عدم فریاد و فغان کردن در عبادت تأکید شده است (به عکس 
مردمانی که در دعا و ذکر» به صوت بلند. دم می‌گیرند!)؛ و بر دو مطلب درمورد راز و نیاز باطنی با خدا 
تصریح شده است : 

اوّل از نظر «کیفی» - که با فروتنی تمام و بیم مسئولیّت در برابر خدای تعالی باشد. 

دوم از نظر «زمانی» - که بر صبح و شام به عنوان «دو طرف شبانه‌روز» تأکید رفته است. گویی یاد خدا 
«حصوصاه در این دو زمان» سایر اوقات انسان را در ۲۶ ساعت بیمه می‌کند. 

مقطع آیه - در ارتباط با آیه‌ی قبل - نشان می‌دهد که «تأمل و انديشه در قرآن» و سپس «توجه به خدا) 
(خصوصاً در صبح و شام به طریق ذکرشده) انسان را از حال «غفلت» به در می‌آورد و موجب می‌شود تا 
آدمی در صحنه‌ی دنیا متوجه مسئولیّت‌های انسانی خود گردد. 

(۲۰۶ رن آلِينَ عند رب ت لایَستکبرون عَن عبادته- و یْسَبَحونَهر و 4و دسجدون 8 
سجده‌ی مستحب # 

« همانا کسانی که نزد خدایت هستند در عبادت او تکبّر نمی‌ورزند و او را به پاکی ستایش نموده و فقط 


برای او سحد ه می آورند ۹ 
(۱) هم ازاینروست که در نمازها به هنگام جماعت» چون امام آیاتی را با صدای بلند می‌خواند. اقتدا کنند گان گوش 


فراداده و تکرار نمی کنند. و در مذهب مالکی به حق تصریح شده که هرگاه اقامه کنندگان آیاتی را که امام جماعت 
در نماز می‌خواند نشنیدند» باید خود به قرائت آیات پردازند. و در برخی از روایات شیعه نیز این‌معنا رسیده است. 
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مفستران مصداق آیه‌ی شریفه را فرشتگان مقرب دانسته‌اند که حق است عبادت وخضوع آنان» سرمشق 
موخدان قرار گیرد تا به خوی فرشتگان درآیند. بخش انتهایی آیه مبنی برتنزیه خدا ازهر عیب ونقص وسپس 
سجده بر آستانش» بیانگر کمالی است که مومنان واقعی را در شاهراه «سعادت» و «شخصیّت» به پیش می‌راند 
و در سرانجام عمر به «رضوان خدا» می‌رساند - تا انسانی که در گذر از دنیاست» چه توشه بردارد و به چه 
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سوره‌ی انفال 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره با توجّه به ذکر حوادث جنگ بدر که در آن رفته» مربوط به اوایل 
دوران مدینه است و نام آن ب رگرفته از واژه‌ی «اففال = غنایم (جنگی)» در اوّلین آیه‌ی 
آن می‌باشد. اصطلاحاً گویند سوره از «لسَبْعَ الطوّل؛ است» یعنی از هفت سوره‌ی 
بلندی است که در ابتدای قرآن منظور شده (هرچند از نظر ترتیب تدوین با توجه به 
فاتحة الکتاب» هشتمین سوره می‌باشد). 

برخی از مفسّران بعضی آیات سوره (ازجمله آیه‌ی۳۰) را مربوط به دوران مکه 
دانسته‌اند» ولی از نظر ما تمامی آیات سوره مدنی است و آیاتی را که مفسران مکی 
برشمرده‌اند» یاد آور حوادث دوران مکه می‌باشد. 

آیات سوره را می‌توان در هفت بخش به قرار زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ ۱۹) در اشاراتی به جنگ بدر» زمینه‌ی ظهور و تحلیل آن 
می‌باشد که از نقطه‌ی پایان جنگ و تقسیم غنایم آغاز سخن کرده مسلمان‌ها را 
نصیحت می کند که بر طبق رضای خدا و فرمان رسول" رفتار کنند. آنگاه به توضیح 
حمَانیّت آن جنگ پرداخته از مُستی و راحت‌طلبی برخی مومنان یاد می کند و مشیّت 
الهی را در تنظیم حوادث با هدف استقرار جبهه‌ی حق» خاطرنشان می‌سازد. در این 
ارتباط از امدادهای غیبی خدا در جریان جنگ یاد کرده که جز بشارت و نویدی برای 
مومنان و استحکام دلهای آنان نبود و بر وحدت صفوف مسلمان‌ها در رویارویی با 
دشمن مهاجم تا کید داشته تصریح می‌نماید که خدا خنثی کننده‌ی مکر کافران است. 

بخش دوم (۲ بات ۲۰ تا٩۲)‏ مژمنان را مخاطب قرار داده فرمان به اطاعت از خدا و 
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وحدت با رسول" می‌دهد. رسولی که کلام خدا را به آنها ابلاغ می‌نماید. می‌فرماید 
مسلمان‌ها به مانند کمّار» گوش حق‌شنو را تعطیل نکنند و عقل خویش به کار گیرند و 
از فتنه‌ای که فقط گریبانگیر ستمگران نخواهد شد. بپرهیزند. الطاف خدا را به آنان 
یاد آوری می کند که چگونه از جمعیّتی ضعیف و محدود به رکنی در منطقه تبدیل 
شدند؛ پس سزاست که رضای خدا را در زندگی دنبال کنند و از خیانت در امانت و 
گناهانی نظیر آن» بپرهیزند تا همچنان بر کات خداوندی نصیبشان شود. 

بخش سوم (آبات۳۰ تا۳۸) پس‌از سخن با مؤمنان و وعده‌ی مراحم إلهی به آنان 
در صورت حفظ تقوا (آخرین آیه‌ی بخش قبل) لطف خدارا در حق پیامبر " متذ کر 
می‌شود که چگونه نقشه‌ی کافران را برای درهم شکستن او خنثی ساخت و سپس 
رویّه‌ی کافران را در برابر پیام الهی (قرآن) توضیح می‌دهد که (۱) گویند افسانه‌ی 
پیشینیان است و (۲) از سر انکار و لجاج برای قبول آلوهیّت قر آن» طلب عذاب می کردند. 
می‌فرماید ولی با حضور پیامبر " بین آنهاء خداوند در پی عذابشان نبود. امّا چرا متعاقاً 
وقتی پیامبر راهی مدینه شده ومشر کان به تجاوزات خود در حق مسلمان‌ها ادامه می دادنده 
سزاوار عذاب نباشند؟ و سپس به پوچی عبادات آنها اشاره می کند که جز کف زدن و 
صفیر کشیدن حول خانه‌ی کعبه چیزی نیست و نهایتاً اتمام حجّت می کند که اگر از 
زشتی‌ها و تجاوزات دست بردارند» با بخشایش خداوند روبرو خواهند شد و در عبر 
این‌صورت سنت الهی در برخورد با کفرپیشگان جاری است. 

بخش چهارم (آبات ۳۹ تا٤٤)‏ به دنبال اتمام حجّت به مشر کان متخاصم (آخرین 
آیه‌ی بخش قبل) به مسلمان‌ها دستور جنگ دفاعی می‌دهد و می‌فرماید «باآنها بجنگید 
تا فتنه‌شان از بین برود» وسپس تکلیف غنایم را پس‌از شکست دشمن تعیین می‌نماید 
که تفصیل اوّلین آیه‌ی سوره است. آنگاه به صحنه‌ی آغازین جنگ بدو اشاره داشته 
خاطرنشان می‌سازد که هرچند مسلمان‌ها برای جنگ نرفته بودند. ولی خداوند به 
گونه‌ای حوادث را پیش آورد که منجر به د رگیری شد تا «باطل» سیلی خورد و جبهه‌ی 
«حق» به اعتماد نفس برسد. در این ارتباط می‌فرماید خدا لشگر مشرکان را در نظر 
پیامبر" و مسلمان‌ها اند ک نمود (هرچند درواقع سه برابر سپاه مسلمین بودند) تا آنچه 
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را اراده داشت انجام گیرد. 

بخش بنجم (آبات ٤٥‏ تا۵۵) مسلمان‌ها را نصیحت می کند که در برابر متخاصمان 
پایدار مانند و در این راه به خدا تکیه داشته پیروی از رسول" و اتحاد بین خودرا حفظ 
کنند که در غیراین‌صورت به ضعف و ترس خواهند گرایید. درمقابل» روش جبهه‌ی 
مخالف را تخطثه می‌نماید که هرچند نیازی به جنگ نداشتند ولی ازسر قدرت‌نمایی و 
تفاخر به قبایل عرب - به تشویق شیطان - وارد جنگ شدند و چون حرکتشان به 
شکست انجامید» همان به ملامتشان پرداخت! آنگاه به منافقان اشاره می‌نماید که در 
دل مسلمان‌ها ترس افکنده می گفتند اعتقاداتشان فرییشان داده است (که به رویارویی 
با قریش قدرتمند برمی‌خیزند!). سپس به سرانجام کافران جنگ‌طلب پرداخته لحظه‌ی 
احتضار آنان را در نظر مجسّم می‌سازد و در انتها از سرنوشت فرعون و فرعونیان شاهد 
تاربخی می‌آورد. 

بخش ششم (آبات ۵1 تاا) از شیطان‌صفتانی که در آیات قبل یاد نمودء شاهد 
مثال آورده می‌فرماید هرگاه دست به جنگ زدند باید ضربه‌ی سختی بر آنها زد تا 
شاید به خود آیند (ودیگر خیال خام نکنند). سپس موضوع را به پیمان‌شکنان گسترش 
داده رهنمود می‌دهد که مسلمان‌ها همواره برای مقابله با دشمن متجاوز آماده باشند و 
از فراهم ساختن ساز و ب رگ جنگی کوتاهی ننمایند. ازسوی دیگر تصریح می‌نماید 
که پيشنهاد صلح دشمن را در هرشرایطی بپذیرند و حتی اگر فکر می کنند قصد فریب 
هست. پذیرای صلح بوده به خدا ت وکل کنند و آلفتی را که خداوند به فضل ایمان 
مشتر ک» در دل‌هایشان افکنده» پاس بدارند. نهایتا از امدادهای غیبی خدا که می‌تواند 
در جنگ نصیب مومنان گردد یاد نموده وعده می‌دهد که اگر استقامت بورزند» چه 
بسا در نسبت یک به دو بردشمنان پیروز خواهند شد. 

بخش هفتم (آیات ۱۷ تا ۷۵) از موضوع أسَرای جنگی سخن می گوید. تصریح 
فش اید که اسر وا غیت کروی در جنک و مس از کت دشمن ات اله روا 
نت که لیات ھا از کیان که یرتک ند ار ارو خیم یکت ار تیش اسر ان 


را بشارت می‌دهد که اگر از کارشان نادم بوده قصد خير کنند. خدا صدماتشان را 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۱۷ 


جبران می‌کند؛ ولی اگر راه خیانت پیش گیرند (پس‌از آزادی دوباره به جنگ با 
مسلمان‌ها بر گردند) با خدای دانا و حکیم روبرو خواهند بود. در انتها از «مهاجران» 
که خانه و کاشانه‌ی خود را در مکه رها کرده به خاطر خدا همجرت نمودند و از همه‌ی 
کنناتی. که آنان را موی بخشیده باری دادند (انصار) تجلیل می‌نمابد و در عین‌حال 
آنان را از دوستی و یاری مسلمان‌هایی که پاپس کشیده و در خانه‌هایشان در مځه ماندند 
منع می‌ کنده مگر به مانند ایشان هجرت کنند جر آنکه در راه دین از آنان کیک 


بخواهند. 


11۸ 


رمو و اك 


بحل اذل 


بشم أله ان الرجیم . 
او EE‏ م22 2 صا و ٤<0‏ 
() یِسعلونئك عن الا نقال قل الا 
م مر و وب 
سوفن کنثم منت 
« از تو دربارة غنائم می‌پُرسند؛ بگو : غنایم از آن خدا و رسول است؛ پس از (نافرمانی) خدا بیرهیزید و 
میان خود سازگاری افکنید و خدا و رسولش را -اگر (واقعا) مؤمنید - اطاعت کنید ». 


2 و ۳ 2 و علا ن و تام ر و ا م< وع ء و ہے 
نقال له و الول فاا اة وَأَضلْحُواً داك لله 
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واژه‌ی «اثفال» جمع «نقل»» به معنی «چیز زیادی» است. از همین روی» نمازهای اضافه بر واجب را «نافله» 
می‌گویند (َتَُجَذ په ال لَكَ؛ وهمچنین «وه؛ راهم که اضافه بر فرزند مستقیم انسان است» «نافله» می‌نامند 
(وَوَهَبْتا له اسحاق وَیعفُوبَ نافلهٌ. بر همین پایه به «غنائم جنگی» نی نیز که اضافه بر مال شخص مالی به جای 
مانده از دشمنی است که شکست خورده و رفته - «آنفال» » گفته می‌شود. اما برخی ازمفسران «انفال» را به 
غنایم جنگی منحصر ندانسته آن را شامل اموال عمومی (نظیر زمین موات. جنگل‌ها و معادن) نیز می‌دانند 
درصورتی که در قرآن از ثروت‌های عمومی به لفظ ای ء) یاد شده‌است (حشر/۷ وا). بدین‌ترتیب «فیء) را 
می‌توان ملحق به «انفال» دانست. اما نه آنکه خود «انفال» باشد. به ویژه که سوره‌ی شریفه دربارژ جنگ بدر 
سخن گفته و متناسب با غنائم بدر آمده است. 

واژه‌ی «بععلوتک) در آبه‌ی شریفه می‌رساند که ر پس‌از جنگ «پدّر» مسلمان‌ها؛ نزد پیامبر " رفته درمورد 
غنایم حاصله سوال می کردند؛ و سياق آیه به دست می‌دهد که درموردچگونگی تقسیم غنایم. بین مسلمان‌ها 
احتلاف افتاده بود (احتمالاً هرکس بنا به نقشی‌که در جنگ ایفاء نموده بود» سهم بیشتری می‌طلبید). نزول 
آیه -مشعر بر آنکه خدا و رسول نحوه‌ی برخورد با غنايم را تعیین می کنند - به مرافعات خاتمه داد و حکم 
کی را در این زمینه آیه‌ی ٤۱‏ سوره اعلام می‌دارد وظاهراً تعیین میزان سهم هریک از مسلمان‌ها - بر مبنای 
آن حکم کلی - بنا به صلاحدید پیامبر" بوده است که آیه‌ی فوق می‌فرماید مجاهدان آن صلاحدید را 


 )۱(‏ اصلاح «ذات البین» به معنی «ایجاد آشتی و تفاهم» است و عبارت «أصلخواً ذات پينڪه» در آیه‌ی شریفه بدین 
معنی است که «میان خودتان آشتی برقرار نمایید و با یکدیگر توافق کنید». 


جزء ۹ سوره‌ی آنفال ۸ ۱1۹ 


۲ ود و 4 7 ووو , ای ارت 6اه عجا - 2 
0 نا ویو ن ال دا کر له 4 وجلت فلوم وَٳِدَا ثلیّث علیَهم اينه زاد هم یمتا و عل 
رهم يوون . 
« زاین نیست که مومنان (واقعی) کسانی‌اند که جون یاد خدا به میان آید دلهاشان ترسان گردد و آنگاه 
که آیات الهی بر آنان تلاوت شود بر ایمانشان بیفزاید و (همواره) بر خدای خویش توکل می‌کنند ». 
در پی آیه‌ی قبل و در تأکید بر آنکه مسلمان‌ها باید بتوانند در برخورد با مادیّات به ترک نزاع و توافق 
به (قلب» با «کانون روح» آدمی نسبت داده که منظور همان «وجدان» مومن می‌باشد. می‌فرماید مومن واقعی 
کسی است که -در کشاکش جاذبه‌ها و دلبستگی‌های احساسی - بلافاصله با یاد خدا؛ تکان خورده و جانب 
خیر و صلاح را پیش می گیرد. 
بخش بعدی آیه می‌رساند که «ایمان» درجات دارد و قابل افزایش و نقصان است. در حقیقت می‌فرماید 
«مؤمن» با استماع آیات |لهی باید افزایش ایمان يافته اختلافات‌را کنار بگذارد (یا آنکه مؤمن با استماع آیات 
الهی. بلافاصله بر آن مبنا اتخاذ موضع نموده درنتیجه» بر ایمانش افزوده می‌شود). 
مقطع یه تکمله‌ای بر مفاد آیه است. می‌فرماید «مومن» به وظایف ایمانی خود در امور عمل نموده 
ی ات و 
« زین ییون لصو یا رتم نون . 
« همآنان که نماز را به پا می‌دارند و از آنچه روزی‌شان داده‌ايم انفاق می کنند » 
خداوند در این ایا آعمال جوارح آدمی را به روح او مرتبط ساخته و پ پس‌از توصیف حالت روحی 
کک SS‏ ذکر نماز و انفاق؛ 7 
لومون رجت a2 ET EDE‏ 
۳7 که به 2 مومن‌اند؛ برای‌شان نزد ا وا و 3 و روزی کریم است ». 
بعنی».مومن کسی است که آن حالت. روحی (آبه‌ی ۲) را داشته و جنان اعمالی (آیاث ۳و) از او سرزند وق دز 
این‌صورت. نتیجه‌ی راهش در مرحله‌ی اول «درجات و آمرزشی نزد خدا» (مواهب بزرگ معنوی) و در 
مرحله‌ی بعد «رزق کریم» (نعمت ناگسسته‌ی آخروی) ازسوی پروردگار خواهد بود (یعنی آن متاع دنیوی را 
ل در پی‌اش هستید - به شرط ایمان و عمل صالح - بهتر و والاتر نزد خدا خواهید یافت). 
(۵ كما أَخْرَجَكَ جك ربك من ب يك باق وَٳِنَ فریقا من اَلمُومِنِينَ لگرهون . 
۳ خداوندت تورا به حق از خانه‌ات برون آورد. وحال آنکه گروهی ازمؤمنان ناخشنود بو دند ». 
واژه‌ی «کما = همچنانکه» در ابتدای آیه» از آدوات تشبیه است و بین مفستران مورد گفتگوست که به کدام 


بخش بازمی‌گردد. آراء گوناگونی در تفاسیر آمده است ولی آنچه به نظر موجه‌تر می‌رسد و از نحوی 


۳۰ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رتانی 
نامداری چون «آخفش» نیز نقل شده آن است که مردمانی با آن اوصاف (أولیك هم الْمُوْمِنُونَ ا 
ایمان دارند؛ مانند تو (ای پیامبر!) که خدایت به حق برای جنگ از خانه‌ات بیرون آورد. البته شرح جنگ را 
با حروج پیغمبر" ازخانه‌اش آغاز کرده که بی‌سابقه نیست (آل‌عمران/۱۲۱). بدین‌ترتیب شاید می‌خواهد 
بفرماید - برخلاف راحت‌طلبان دنیوی - تو ای پیامبر! محیط راحت خانواده را برای جنگ در راه خدا رها 
گردی (و این کار دفاعی درخور و سزاوار در برابر ستم‌گری دشمنان بود). 

عتارت «فریقا من آل مین کد کر ر ھی از وان مي‌رساند که ای مسلمان‌ها گر اهت از خن تشد 
و شاید کراهت عله‌ای هم برای آن بود که هنوز برخورد مسلّحانه با دشمن نداشته تصوّر نمی‌کردند در راه 
عقیده کارشان به جنگ بکشد. 


۳ 1 و ارف کے وا ما سم تس مر #۵ م rr‏ ۳ را ۳۷۹4 
(ع) یِجَیلوتك فى الق بَعَدَ ما تب کانما ُمَافون إلى المَوتِ وَهم یَنظرون . 
«باتو در(باره‌ی) حق - بعدازآنکه (بر آنها) روشن شد - جدّل می کردند؛ گویی به سوی مرگ رانده می شوند 
و خود نظاره گرند ». 
مقصود از «حق» در آیه‌ی شریفه همان جنگی است که فرمود پیامبر " به حق برای آن از خانه خارج شد" 
واژه‌ی «جادلونک = با تو جدل می‌کنند» فعل مضارع است و به آن گروه مژمنین که ازجنگ کراهت داشتند» 
درمورد آن جدل می کردند. بخش بعدی آیه حالت روحی آن «جدل کنندگان» را در نظر مجستم می‌سازد؛ 


(۱) - شواهد نشان می‌دهد که پیامبراسلام 7 پس‌ازهجرت. به فکر حمله به مشر کان مکه و انتقام‌جویی ازآنها -هرچند 
صدمات بسیار بر او وارد آورده بودند - نبود. از اینرو به درخواست مسلمان‌ها برای رویارویی با قریش» پاسخ منفی 
می‌داد و می‌فرمود «من فرمان یافته‌ام که درگذرم. با مردمان نجنگید» (المستدرک اثر حاکم. کتاب «جهاد» ج ۰۲ 
ص۸۴ شماره‌ی ۲۳۳۲ و سایر منابع). آما از سوی دیگر مشرکان مکه مدام در پی آزاررسانی و تعرض بر مسلمان‌ها در 
مدینه بودند؛ چنانکه به عبدالله بن ابی - که از سران مدینه بود و مردم مدینه پیش‌از هجرت مسلمان‌ها به آن دیار 
می‌خواستند وی را به پادشاهی خود برگزینند - نامه نوشتند که «إنَكُم آَوَيْتّمُ صَاحبته و إِنْكُمْ کر آل الْمَدِينَة عدَد. و إن 
سم با تفلن آو لنْخرجُنه» آو لَسْتَعبتنْ عَلَيْكُمُ الْعَرَبَ» نم لتسیرنْ ایک باجُمَعتا حتّی تفْثل مقانلتکُم. و تستبیح نساءکُم = شما 
رفیق (هم قبیله‌ای) مارا بین خود پناه دادید و شما بیشترین تعداد را در مدینه دارید» و ما به خدا قسم یاد می‌کنیم 
که باید یا اورا بکشید يا اخراجش کنید. وگرنه ما از کل عرب برض شما یاری می‌خواهیم. سپس دسته‌جمعی به 
و شا بخ کته نیما سر یاه گرا تک و انا ان شفری SNE SLE‏ 
صنعانی - متوفی به سال ۲۲۱ هجری -ج۵ ص۳۵۸). همچنین گاهی دستجاتی از مشرکان به حومه‌ی مدینه حمله 
برده به غارت اموال مسلمین می‌پرداختند. چنانکه در سیره‌ها منعکس است «کرز بن جابر فهری» به شتران و 
گوسپندان مسلمان‌ها درحومه‌ی مدینه شبیخون زد و چهارپایان آنان‌را با خود برد. (سیره‌ی ابن هشام ج ۲ 
ص ۱۷۶) و در آثار می‌خوانيم که مشرکان قریش پس‌از هجرت مسلمان‌ها به مدینه. به آنها پیغام فرستاده تهدید 
کردند که «مبادا گریزتان از مکه شما را فریب دهد. ما در مدینه هم مي‌توانيم شما را نابود کنیم.» (رحمة للعالمین, 
ص3۶). این‌ها همه از مواردی است که حقانیّت مسلمان‌ها را در جنگ ایشان با قریشیان (جنگ بدر که مورد اشاره 
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می‌فرماید چنان خود را باخته بودند که گویی به سوی مرگ رانده می‌شوند و هنوز جنگی شروع نشده خود 
SS‏ 


ص اس سم 3 


« ولذ شم الل حى اَلطابِمََينٍ ن انها لڪ وَتَودُونَ اَن عَيرَ داب لکد ڪون ا کک 
رید الله TT‏ وَيَفُظحَ دَابرَ آلگفرین . 
« و (به یاد آر) هنگامی که خدا یکی از آندو گروه را به شما وعده داد که از آن شما باشد. و شما 
دوست می‌داشتید که (آن گروه) بی‌سلاح نصیبتان گردد؛ و(لی) خدا اراده داشت تا ا کلمات (فرمانهای) 
خویش - حق را مستقر گرداند و ریشه‌ی کافران را برکند » 
آیه‌ی فوق به واقعه‌ای اشاره دارد که آغاز گر جنگ بدر شد. مسلمان‌ها می خحواستند برای اموال مسروقه‌ی خود 
در مکه از کاروان تجاری قریش تاوانی بطلبند ولی در عوض با سپاه مسلح ميان روبرو شدند."" آیه‌ی 
شریفه مشیّت الهی را بیان می‌کند که فراتر ۲ نات مسلمان‌ها در دستیابی به اموال ازدست‌رفته‌شان بود 
بلکه اراده داشت تا جبهه‌ی حق استوار گردد و باطل از ريشه رو به زوال رود. در این راستا قید «کلمات» 
در آیه می‌رساند که خدا - با دستوراتی که به مومنان داد - می‌خواست تا راه برای پیروزی «حق» عليه 
«باطل» باز شود. چنانکه مطالعه‌ی حوادث صدر اسلام نشان می‌دهد شکست مشرکان مکه در بد آغاز 
اضمحلال آنها بود. 

از آنچه گذشت به دست می‌آید که خداوند نمی‌خواهد حق دربرابر باطل» روش منفی پیش گیرد و 

میدان مبارزه را خالی گذارد. بلکه موجباتی فراهم می‌کند تا صاحبان حق با ناحقان روبرو شده مجبور به 
اتخاذ موضع گردند. سپس» بنا به موضعی که هریک ازدو طرف اتخاذ می کند خدا حق را پاری می‌کند. حال 
یا با پیروزی به مانند بدر و یا با عبرت‌آموزی مانند آخد. 


(۱) از کتب سیره برمی‌آید که مسلمان‌ها درمدینه نسبت به کاروان‌های تجاری قریش که بین مکه وشام رفت و آمد 
می کرد» حستاس بودند زیرا بنیان آن مال التجاره را نشأت گرفته از اموال غارت شده‌ی خودشان در مکه می‌دانستند 
چنانکه آورده‌اند «ابوسفیان خانه و زندگی جمعی از مهاجرین مانند بّنی جځش و دیگران را در مکه تصاحب کرده و 
بفروخت و صَهَیّب را هنگام هجرت به مدینه ناچار کردند هرچه دارد به آنها واگذار کند و آبوسلمه را وادار کردند 
حتی از زن و فرزند خویش چشم بپوشد ... و همچنین اموال بسیاری از مسلمانان‌را به نفع خود ضبط کردند و یا 
آنها را به سخت‌ترین عذاب‌ها دچار ساختند» (سیره‌ی ابن هشام - ترجمه‌ی سیدهاشم رسولی - جلد ۲ صفحه‌ی ۲). 
در این شرایط به پیغمبر" خبر رسید که قافله‌ی تجاری قریش به رهبری ابوسفیان از شام به مکه مراجعت می کند 
و به مسلمان‌ها پیشنهاد نمود که خود را به آن کاروان رسانده جبرانی برای اموال مسروقه‌ی خویش بطلبند. ازسوی 
دیگر. ابوسفیان از موضوع خبر یافت و کسی را به مکّه فرستاد تا کمک بطلبد و ابوجهل با سپاهی از کُفّار برای 
محافظت قافله آمدند. تقدیر چنان بود که قافله‌ی تجاری - با تغییر مسیر - توانست از جنگ مسلمان‌ها بگریزد و ایشان 
با سپاه مسلح قریش رویاروی ماندند و به یاری خداء سپاه کفر را درهم شکستند. 


(۸) 


4) 
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یقح بل بل وز گر جروت 
« تا حق محقّق شود و باطل زوال پذیرد. هرچند گنهکاران را خوش نیاید ». 
در آیه‌ی قبل سخن از «حواست و اراده‌ی» الهی بر استقرار حق و زوال باطل بود و در آیه‌ی فوق «وقوع» اب 
امر را تذکر می‌دهد. به عبارت دیگر» بحث واقع شدن خواست خدا در دنیاست. چنانکه تاریخ نشان می‌دهد 
«باطل» ممکن است فرصت‌هایی یافته و جولانی کند ولی سرانجام. موفق و پایدار نمی‌ماند. 

از مقطع آیه برمی‌آید که «اسلام» درمقابل «گناه و جرم» است و این گناهکاران و مجرمان‌اند که از 
پیشرفت اسلام ناخشنود می‌شوند. به عبارت دیگر آئین ن اسلام رواج پاکی و اخلاق را بین مردم می‌خواهد 
ِ نفس» این موضوع را خوش نداشته نمی‌خواهند محیطی عاری از ناپاکی‌ها به وجود آید. 
اد یو ریم فاستجاب لَڪ ان مُيدُڪُ بای 2 ین ألملَکَة مرن . 
« (به یاد آر) هنگامی که به (درگاه) خداوندتان استغاثه می کردید؛ پس (خدا دعای) شما را احابت کرد که 
من به هزار فرشته - که در پی یکدیگر درآیند - یاریتان می کنم ». 
آی‌ی شریفه در بیان شرح حال مسلمین در جنگ «ټدر» است که شمشیر به دست » مصمّم و مومن وارد 
میدان عمل شده بودند و در این شرایط برای یاری و تأیید خود به درگاه خدا دعا می‌کردند. می‌فرماید 
خداوند پاسخ مثبت به آنها داد و قوای تحت امر خود - فرشتگان - را به یاری آنان فرستاد. چند نکته 
درمورد آیه‌ی شریفه شایان توه است: 

ال آنکه هزار فرشته در بدر به کمک مسلمانان آمدند و اگر لازم می‌شد بیش از آن‌هم نزول می‌یافتند. 
چنانکه در سوره‌ی آل عمران فرموده است « (به یاد آر) که به مؤمنان می‌گفتی آیا شما را بس نیست که 
خداوندتان به سه هزار نیروی ملکوتی - که به فرمان وی نازل شوند - پاریتان کند؟» (آل‌عمران/۱۲۶). 

دوم آنکه از آیات سوره‌ی آل‌عمران (آیات ۱۲۶و ۱۲۳) برمی‌آید که مسلمین قبل‌از آغاز جنگ در «بدر» -بنا 
به الهاماتی که به پیامبر " شده بود - اطمینان به تأیید الهی و پیروزی خود داشتند. ولی چگونگی تأیید خدا و 
اینکه چه کسانی شهید شده و چه کسانی زنده می‌ماندند راء نمی‌دانستند. آیه‌ی فوق و آیات بعد. توضیح و 
تحلیل تأییدات إلهی بعداز خاتمه‌ی جنگ می‌باشد. 

سوّم. آنکه آیه‌ی شریفه مشخص می‌سازد وقتی مسلمان‌ها دعای خود را با عمل توأم کردند. خداوند 
پاسخ مثبت به آنها داد. در «بدر» و «آخد» - هر دو - مسلمان‌ها محتاج جات خاص الهی در پیروزی بر کفار 
بودند؛ و شاید در «أځد» بیشتر» زیرا هرچند تعدادشان از «بدر» افزون بود. ولی کرش از آنها به ضعف و 
دنیاطلبی (و غنیمت‌خواهی) رسیده بودند (آلعمران/۱۵۲). ولی یاری خدا همچون بدر, در أځد به سوی 
مسلمان‌ها نیامد؛ آنها در جنگ بدر مشمول عنایات و امداد الهی شدند زیرا هرچند نفرات و ساز و برگ آنها 


از دشمن کمتر بود. ولی با اینهمه. دل قوی داشته و به وظیفه‌ی خود عمل کردند. این نشان آن است که 
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ملاک خدا در یاری مؤمنان» «ضعف»شان نیست. بلکه «لیاقت»‌شان است. خداوند. ضعیف‌پرور نیست ؛ و 
کسانی را یاری می کند که از نیروهای عطایی او استفاده کرده مجاهد و «صابر» باشند (بقره اتوضیح آیه‌ی 4۵). 

چهارم. آنکه درمورد نحوه‌ی امداد مسلمان‌ها در «بدر» توسّط نیروهای ملکوتی» عده‌ای از مفسران 
کان از واه رمت لوا و ور هی مین ده وی تم وان سکن شم که افد اسان عا بو ا ری 
ات تا تا 


ج‌ 9 
و 2 2و و ص س ص 
2 


(۸۰ وَماجعله الله 4 لا بشری و لكين بو وبڪ و مَاالتصَر لامن عندا له له عریه > 

« و (خدایتان) آن (امداد) را جز بشارتی (برای شما) قرار نداد و تا قلوبتان بدآن آرا a‏ 

از نزد خدا نیست. همانا خداوند شکست‌ناپذیر و فرزانه است ». 

آیه‌ی شریفه تعلیل آیه‌ی قبل است که خطاب به مسلمان‌ها می‌فرماید. چون «حق ) بودید و به «حق) هم 

7 ۱۱ ۱ ۱ 

تیور وق ان سپاه ملکوتی قائم به خود است. تذکر می‌دهد که «پاری جز از سوی خدا نیست» یعنی 

آنگاه که ما خود را در مسیر مشیّت فائق بر هستی قرار دادیم نیروهایی - به خواست خدا - به |مدادمان 

می‌آید؛ چه نیروهای مرموز در وجود خود ما و چه نیروهای ملکوتی عالّم؛ اینها همگی, سپاه خدا هستند. 
مقطع آیه می‌رساند که چون یاری خدا بیاید. هیچ قدرتی را یارای مقابله با آن نیست و امدادهای ٍلهی 

همه بنا به «حکمت» اوست و آنجا که حکمتش مقتضی بداند فرا می‌رسد. 


٠ا‏ بعکم الئاس أمَنَةَ من ول يڙل عَلَيَڪُم مَنَ ماه م2 لیَْهرَکم پء وَيُذَهِبَ عنم 
هشیش E‏ فویسف زیامت بلتم 

« و (یاد کن) زمانی که خوابی سبک -به جهت امنیتی از سوی او - شمارا فراگرفت و آبی از آسمان بر 
شما نازل ساخت تا بدآن پاکتان کند و وساوس شیطان را از شما برد و تا دل‌هایتان را مستحکم سازد 
و گام‌هایتان را استوار گرداند ». 
در تفاسیر آمده که مسلمان‌ها - در آستانه‌ی رویارویی با کار - ملاحظه کردند که چاه‌های آب در «بدر» د 
دست قریشیان قرار گرفته است و این موضوع که دشمن را در موقعیّت برتری نهاده بود آنها را با مشکل 
بی‌آبی مواجه می‌ساخت. این ماجرا نگرانی و اضطرابی در ایشان به وجود آورد. خصوصاً که عده‌ای از 
ایشان احتیاج قاری به اب توا شتا در آن‌هنگام, بارانی شروع به باریدن گرفت و مسلمان‌ها با خوابی 
سیک ارامتن. بافتت و کوذال‌های اطرافعتان. که بر از اب اباران شندم بودم.نگرانن انان را از نظر کمبود او 
e‏ با 

KD‏ ی ر يك إلى | لملتیکة اني مَعَڪَم بت توا الذین ا ف E‏ لذي وا 
آلرغب فاضربُوا فق و 07 
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« و (به اد آر) آن دم که خداوندت به فرشتگان وحی کرد : همانا من با شمایم؛ پس مؤمنان را ثبات 
دهید - (خود) به زودی در دل کافران ترس خواهم افکند - فراز گردن‌ها را بزنید و همه‌ی سر 
انگشتانشان را قطع کنید ». 
به دنبال شرح تأییدات خدا پیش‌از جنگ و اینکه چگونه مراحم إلهی دل‌های مؤمنان را استوار ساخت, اینک 
سخن وارد صحنه شده و |مدادهای خداوند را در حق مسلمان‌ها - به هنگام رویارویی با مار شرح می‌دهد. 

چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه در خور تذکر است: 

نخست آنکه «وّحی» ازنظر لغوی به معنی «اعلام سریع و پنهانی» است. خداوند با هرچیز و هرکس که 
بخواهد به تناسب سازمان وجودی ای «اشاراتی» دارد و آنها را «وحی به آن‌کس يا آن‌موجود» خوانده است. 
چنانکه می‌فرماید «و اوی ف کل سَمَاءٍ مرها د خدا درهر آسمانی کار مربوط به آن را وحی کرد» (مُصلت/۱۲) 
یعنی قوانیتی بر آنها مستولی ساخت که برطبق آن قوانین در جربان باشند. یا آنکه می‌گوید : «و اوی رل 
الل آن انجذی من ا ان بو من الجر وا شرن - خداوندت به زنبور عسل وحی کرد: در کوه‌ها و 
درخت‌ها و داربست‌هایی که (مردم) می‌سازند خانه‌های خود بنا گن» (لحل /0۸). یعنی غریزه‌ی خانه‌سازی را 
به آن شکل به خصوص, در خلقت زنبور عسل نهاد. به همین‌ترتیب. وحی خدا به نیروهای ملکوتی عالّم 
اکازهای منت با فانکف اوت اس ناه 

دوم آنکه می‌فرماید خداوند به فرشتگان ابلاغ نمود «من با شمایم مومنان را ثبات دهید. یعنی, با 
پشتیبانی و حمایت من به جانبداری از مومنان برخیزید و دل‌هایشان را در برابر کافران محکم گردانید. نشان 
می‌دهد که فرشتگان برای تأیید (نه وحی رسالتی) بر غیرپیامبران نیز نازل می‌شوند و خدا اگر بخواهد» روح 
هر انسانی را با نزول فرشته‌ای محکم می‌سازد. 

سوم آنکه از آیه چنان برمی‌آید که تضعیف جبهه‌ی مخالف را خداوند خود به عهده گرفت؛ و می‌رساند 
که منکران حق وحقیقت -برطبق سنت الهی - در مواضع سرنوشت‌سان رو به ضعف و کاستی می‌روند. 

چهارم. آنکه آیه نشان می‌دهد. علاوه بر تبات قلوب و تقویت روحیّه‌ی مسلمان‌ها» خداوند. وظایف 
دیگری را هم برای فرشتگان مقرر داشت که مشارکت در جنگ به نفع مسلمین بود : «بالای گردن و تمام 
انگشتانشان را بزنید). البته علده‌ای از مفسران گفته‌انده در اینجا خطاب به مومنان است. اما دو «فاء» تعقیب در 
آیه مدلل می‌سازد که مخاطب «قتبتوا» و «قاضریوا» هردو فرشتگانند و بنابراین باید گفت معجزاتی در 
جنگ «بدر) به نفع مسلمین رخ ۱ 

۳ الك اه افوا له ور وَمَن یمَاقق لته وله فان له مدید آلعقاب . 

« هم از آنروی که با خدا و پیامبرش به مخالفت پرخاستند و هرکه با خدا و پیامبر او مخالفت ورزد. 
پس همانا خدا سخت کیفر است ». 
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آیه‌ی شریفة 1 می‌دارد که معاندان راه خدا 

و انان اف کد غو اقب شوه کاو کو می ر سس ا اواد سای هر ان ادهف ما ند 
0۳ لڪ فوقو و للگفرین عَدَاب ار 

« این جنین است؛ پس این (عذاب دنیا)را بجشید. و همانا برای کافران عذاب جهنم (ذر نیشن ) ات0 

نشان می‌دهد که مجازات‌های دنیوی. رافع عقوبت‌های آخروی نیست و هرآنکس که با روح تبهکار از این 

دنیا برود» به سرانجام متناسب آن خواهد رسید. متعاقباً موضصعح مسلمان‌ها را در جنگ‌های ایمانی» مشخص 


می‌سازد : 
(۱۵) ای اما ادا لیم ین و قا ما فلائولوهم مت 
CG O as‏ يشت بدانها مکنید ». 


زیراء وقتی مسلمانی بنا به ایمان خود وارد جنگی شده و سپس از جنگ بگریزد و همرزمانش را تنها گذارد 
یفوص گس کاب E‏ ات رو شمان 
خدا و جان‌های برادران E‏ از زاینروی متعاقباً تصریح می‌نماید : 


و موم . وو SF‏ ۸ ى و م سے wr»‏ 446 2 ا 2 سے ۶ و و 
(۶ ومن یمین إلا حرف تال متحیرّا ٍل فعة فقذ باء بعَصَب يِن الله وَمَاوَله 
ص2 
هم ویس آلتصیرز. 


« و هرکس در آنروز به آنها (کافران) پشت کند (و از جنگ بگریزد) پس قطعاً فرین خشم خدا خواهد 
گشت و جایگاهش دوزخ است که بد سرانجامی است؛ مگر آنکه برای حمله‌ای (بهتر) منحرف شود یا 
به سوی گروهی دیگر (از مومنان) موضع گیرد». 
به بیان دیگر آنکس که همواره مدّعی بوده خدا و رضای او بالاتر از هرچیز است اگر در لحظه‌ی انتخاب 
بین «دنیا» و «آحرت»؛ «دنیا» را برگزیند» معلوم می‌شود که در ایمانش راسخ نبوده و به همه‌ی اکتسابات خود 
شتا ده اسف اقا اش شر مها اما را در کل یکی کر اهاط رای 
دشمن از سوی دیگری بوده و یا به قصد امداد گروهی از مومنان در موضع دیگر باشد."" زیرا چنین «پشت 
و ۳ ضایع کردن حق نیست. بلکه درجهت احراز موقعیّت برای برداشتن قدم موثرتری. به‌سوی حق 


(MD, 


(۱) -واژه‌ی «مَتحیز» د رآیه‌ی شریفه» در اصل به معنی کسی است که به دنبال محلّی برای جای گرفتن درآن می‌باشد؛ 
ولی درشرایط جنگی» مقصود کسی‌است که می‌خواهد به شاخه‌ای ازهمرزمانش ملحق شود تا جناح آنهارا تقویت کند. 
(۲) -شاید از این آیه بتوان به عنوان رهنمودی برای درک معنای صحیح «ققیّه» (آل‌عمران/۲۸) استفاده کرد. بدین‌معنی 
که هر گز نباید انسان به خاطر «خطر» درعقائدش عقب‌نشینی نماید. مگر برای اقدام مؤنرترى برای پیشبرد عقاید در 
آینده. به قول شریعتی «تقيّه» سکوت مؤمن است برای حفظ ایمان و نه سکوت موّمن به خاطر حفظ خود». 
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” عم تفنلوهم لس له هم ومارمیت ٳڏ میت وڪي ان رض ویب آلمژمنین مثه بل 
ا 
« و شما (ای مجاهدان) آنها را نکشتید بلکه خدا ایشان را کشت؛ و تو (ای پیامبر طوفان خاک) نیفکندی 
چون (مشتی سنگریزه و خاک) بیفکندی بلکه خدا افکند؛ و تا مؤمنان را بدآن کار نعمتی نیکو بخشد؛ 
همانا خدا شنوای (گفتارها و) دانا (به کردارها)ست » 
در تفسیر طبری آمده است که در جریان جنگ «بدر» در موقعیّتی» پیامبر " مشتی خاک و سنگریزه به سوی 
جبهه‌ی دشمن پاشید و گفت : «شاهت الوْجُوه = زشت باد این روی‌ها!»؛ و بلافاصله طوفانی به پا شد و 
خاک در چشم کافران رفت که مسلمان‌ها از آن فرصت استفاده نموده طی یک حمله‌ی ناگهانی. ضربه‌ی 
سختی به دشمن زدند. آیه‌ی شریفه در تحلیل این واقعه است و می‌فرماید. این» نوعی تأیید الهی در حق 
مومنان بود که حادثه‌ای را در جهت پیشبرد اهداف آنان پیش آورد و در نتیجه آنها توانستند به و 
۱ مقصود از «بلاء» در اینجا به قرینه‌ی اکا تعمت اس که .همان پاری خداوند باشد. 

مقطع آیه در اشاره به «استغائه‌ی» مومنان برای پاری خدا در «بدر» است (انفال/٩).‏ می‌فرماید. خداوند 

دعاهای بندگانش را می‌شنود و هرآنچه را با علم خود صلاح دانست اجابت می کند. 


۳ 
۵ وم صم سر 


(۸۸ لِم وان له مُوهِنُ گید آلگفرین . 
« این جنین است؛ و همانا خدا مکر کافران را سُست (و بی‌اثر) می گرداند ». 
یعنی وضع مژمنان و کافران در دنیا و مشیّت الهی در قبال آنهاء همچنان است (که در آیات قبل ذکر شد) و 
در نهایت امر: هیچ‌گونه پیروزی برای معاندان راه خدا نیست و این افراد و نقشه‌هایشان, محکوم به زوال و 
نابودی است. 


0 مر< صل 0 1 صل‎ ۳ U 
4 A |>. OS مان‎ L-I Fa و‎ 
ان ڌستفتحوا فق جَاءَڪَم | وان تنتهوا فهو خر لکم ون تعودوا ند و لن نی‎ )( 


(۱) - دو دسته از مفستران -آشاعره و غرفاء - هریک. آیه‌ی فوق را در جهت اثبات عقاید خود به کار گرفته‌اند. 

اشاعه ی رکه راه وا اسان أ اا ف و اسان مطلفا تلع ری جات رغال و 
آعمال او را خدا خلق می کند. تفاسیر آشاعره متمایل به «جبر» در تفسیر این آیه است. درحالی که آیه. معکوس این 
مطلب را می‌رساند و «فعل خدا» را از «فعل پیغمبر *» جدا ساخته می‌فرماید «تو مشت خاک بیفکندی و خدا 
طوفان خاک به پا کرد» و وسیله‌ساز پیروزی موّمنان هم خدا بود. 

گروهی از عرفا نیز که معتقد به «وحدت وجود» می‌باشند. با درنظر گرفتن «فاعل واحد» برای افعال ذکر شده 
هر ان الا و ا که م تب واه یت هس از اما مها اا اشت که اش شوه هو 
شخصیّت» را مطرح ساخته و پاره‌ای از آعمال را از یکی نفی و برای دیگری اثبات می‌کند. مقدّمه‌ی معجزه را فعل 
پیامبر" (افکندن مشتی خاک) و ایجاد طوفان را فعل الهی می‌شمرد. 


جزء ۹ سوره‌ی آنفال ۸ ۱۳۷ 


ر مَعَ الم 


عنم ڪڪ میا ولو گنرث وان ال مِنِينَ. 
« (ای مشرکان !) اگر فتح می‌خواستید پس #- آمد (و دیدید که مفتضحانه شکست خوردید!) و(لی) 
اگر بازایستید برایتان بهتر است و چنانچه (از کفر و ستیزتان) بازگردید (ما نیز به قبول توبه) بازمی‌گردیم 
و جمعیّت‌تان ولو بسیار باشد. هرگز سودتان ندهد و خدا با مؤمنان است ». 
در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده که مشرکان چون می‌خواستند برای جنگ بدر با مسلمان‌ها از مکه خارج 
شوند» به خانه‌ی کعبه رفته و پرده را گرفتند و دعا کردند : بار خدایا! از این دو لشکر (لشکر خودشان و 
لشکر مسلمانان) آن را که والاتر است و از این دو جماعت. آن را که گرامی‌تر است و از این دو دین 
(اسلام و شرک) آن را که برتر است یاری کن."" در آیه‌ی فوق» خداوند خطاب به آنان می‌فرماید. نتیجه‌ی 
دعاهایتان معلوم شد و دیدید که آن فتح درخواستی شما چگونه پیش آمد ؟! پس» بیش‌از این عناد نورزید و 
مقابله با «حق» مکنید و به صلاحتان ا که هرت ازجنگ بردارید؛ ولی اگر بازهم آهنگ کارزار کنید جز 
خسران» نتیجه‌ای نخواهید گرفت و آن قدرت و حکمت فائق بر هستی یار موّمنان است. بنابراین چیزی از 
جنگ با مسلمان‌ها عاید شما کافران نخواهدشد. هرچند نفرات و تجهیزات بسیار داشته باشید. 

البته عده‌ای آیه‌ی فوق را خطاب به «مژمنان» دانسته و گفته‌اند که در پی ذکر قبلی از مؤمنین» در اینجا 
می‌فرماید. آن فتحی را که می‌خواستید آمد. پس از نزاع در تقسیم غنائم (آیات اولیّه‌ی سوره) دست بدارید 
و بدانید هرگاه ادامه دهید ما با خشم خود سوی شما می‌آییم و جمعیّت‌تان هم کارساز نخواهد بوده زیرا 
او تار م ان است؛ 

ا ق ا نی ا کی ی ھا ا ٠‏ «خدا با مؤمنان است» در مقطع آیه» با خطاب 

به «مشر کان» در ابتدای آن بیشتر می‌سازد. انا قبل‌از جنگ «بدر» شکستی برای مسلمان‌ها پیش نیامده بود 
تا در اینجا بفرماید اگر به نزاع ادامه دهید. ما هم باز اراده می‌کنیم که مت ان شک زیر ایقان هکر رد شید 
بنابراین» قول نخستین که ما آورده‌ايم. آولی است و امّا اينکه می‌فرماید «آن فتحی که می‌خواستید رسید؛ 
احتمالاً لحن استهزاء‌آمیز دارد و این شیوه‌ی بیان در قرآن بی‌سابقه نیست؛ چنانکه خطاب به دوزخیان می - 
فرماید: «اين عذاب را بجش! که تو همان عزیز و بزرگواری (که در دنیا می‌اندیشیدی!)» (ذخان /4۹). 


(۱) - این مطلب خود می‌رساند که بحث اسلام با فار قریش» بحث در «خالقیّت خدا» نبوده. بلکه اعتراض اسلام 
نسبت به «مذهب شرک» و پرستش بت‌هاء یعنی «واسطه‌تراشی» در عبادت خداوند بوده است. 


۱۳۸ 
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(: یتایها الدي منیا اطیغوا له و روا ثر لوا له وآنشه توق . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! خدا و رسول‌اش را اطاعت کنید و از او (پیامبر) روی متابید. درحالی که 
(امر و نهی خدا را از او) می‌شنوید ). 
آیه‌ی شریفه پس از اتمام حجّت به مشرکان مهاجم مومنان را مخاطب قرار داده گوشزد می‌نماید که هیچگاه 
جبهه‌ی اطاعت از خدا و رسول را رها نکنند و قدرشناس ایمانی که به توفیق !لهی یافته‌اند باشند و به راه و 
روش‌های منحرفانه نزدیک نشوند که شایسته نیست چون به افتخار شنیدن کلام حق و امر و نهی او نائل 
آمده‌اند چنان رفتار نمایند که گویی هیچ هدایتی ندیده‌اند! 

۲۱ و اروا لین فالا سَیعتا رهم لایَسمَعُونَ ِ 
« و به مانند کسانی مباشید که گفتند شنیدیم. حال آنکه نمی شنید ند ). 
از دید گاه قرآن (چشم) و «گوش» برای دیدن و شنیدن «حقایق» است و کسانی‌که این دو را هرگز برای این 
منظور به کار نگرفته‌اند» آنان را «کور» و«کر» رة ات زیرا در این شرایط دو عضو مزبون به غایت 
خلقتشان نرسیده‌اند. چه بسیارند کسانی‌که قرآن را می‌شنوند و درک نمی‌کنند و یا درک می‌کنند و هیچ 
تأثیری بر گفتار وکردارشان به بار نمی‌آورد. خداوند - در آیه‌ی فوق - مژمنان واقعی را از این حالت برحذر 
می‌دارد که بگویند سخن حق را شنیدیم (و فرمان می‌بریم) ولی درحقیقت نمی‌شنوند و اطاعت نمی‌کنند! 
« همانا بدترین حنبندگان نزد خدا کران و لالانی‌اند که نمی‌اندیشند ». 
گاهی تصوّر می‌شود که بدترین موجودات عالم. حیوانات خطرناک امثال شیر و گرگ‌اند. ولی قران می‌گوید: 
«انسان» است که وقتی چشم و گوش او بر حقایق بسته شده زبانش در راه حق به کار نرفت» بدترین 
موجود عالم می‌شود. آنگاه چه بسا این سؤال پیش می‌آید که چرا خداوند اقدامی برای اصلاح اینگونه افراد 
اف وت ین 

(0 ولو علم أله فیهم خنرا مهم مهم لو رهم مُعَرصونَ . 
«واگر خدا خیری درآنها سراغ داشت قطعاً شنوایشان می کرد و(لی) اگر هم (به جبر) شنوایشان می‌ساخت. 
باز -به اعراض - روی برمی‌تافتند ». 
یعنی» اگر خداوند آمادگی پذیرش حق درآنها می‌دید هدایت‌اش را به آنها می‌رساند. ولی آنها به سبب کردار 


جزء ۹ سوره‌ی آنفال ۸ ۱۳۹ 


زشتشان استعداد و قابلیّت حقپذیری را ازدست داده‌اند و اگرهم حقّی ببینند به آن پشت خواهند کرد. 
بدین ترتیب بخش دوم آیه نظریه‌ی «- جبر» را درمورد رفتار انسان‌ها رد می‌کند و به دست می‌آید که ۱ «عطیّات) 
خدا در حد ۱ «قابلیّات) اراد است و از عدل لیب دور ات که بیان را جرب سوی حقاق بره 
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٣”‏ ییا لین او جیوه لول دا دعاسم لما مخییصم واغلموا نله ول بت 

آل e‏ 
« ای مژمنان ! (ندای) خدا و رسول را -آن زمان که شما را به آنجه حیاتتان می‌بخشد بخواند - اجابت 
کنید و بدانید که خدا بین انسان و قلبش حایل می‌شود و همانا به سوی او محشور می‌شوید ». 
به دنبال نهی مؤمنان از پیروی راه کسانی که چشم و گوش بر حقایق بسته‌انده آیه‌ی شریفه آنان را به راه صلاح 
که پیروی از هدایت خداوند باشد. دعوت می کند. در اينکه منظوراز «آن‌چیزی که حیات می‌بخشد» چیست. 
مفستران دو قول آورده‌اند : عده‌ای گفته‌اند مقصود «جهاد» در راه خدا و دفاع از شرف و ایمان خویش در برابر 
تجاوزات می‌باشد که اگر این‌حالت ازمیان ملّتی رخت بربست. «حیات» خود را ازدست داده است. چنانکه 
على فرموده است «المَْت فی حیاتکُم مفهُورین و الحیاةٌ فی موتكم قاهرین = مرده‌اید در حیات خود اگر 
سرشکسته باشید و زنده‌اید در مرگی که با اش شا توأم باشد». E E‏ ور «قرآن» 
است که شامل تمام جنبه‌های حیات‌بخش برای زندگی «موفق» و سعادت‌آمیز آدمی است. 

همچنین درمورد عبارت «خدا بین انسان و قلبش حابل می‌گردد» سه قول تفسیری هست : 

عده‌ای گفته‌اند. آیه‌ی شریفه نزدیکی خدارا به انسان می‌رساند. چنانکه فرموده‌است «از رگ گردن به 
انسان نزدیکتریم» (ق/۱۳). عله‌ای دیگر گفته‌اند مقصود آن است که قلب نمی‌تواند رازی را از خدا پنهان 
بدارد. اما برخی ظاهراً قول آرجح را آورده و گفته‌اند که چون «قلب» - از نظر قرآن - مرکز احساس و 
وجدان آدمی است. خداوند می‌گوید که آن کانون احساس به دست من است و بايد انسان‌ها به خدا روکنند 
تا «قلبشان» را به هدایت برد. و بدین‌ترتیب» پس‌از دعوت به «جهاد دفاعی» (بخش اول آیه) مسلمان‌ها را 
به «احلاص» بیشتر فرا می خواند. 

ق ری ان امست که بان تک کک ری مدا خاش ون کون کی نا 
نزدیک بوده و هدایتشان دردست اوست. 

(0۵ و افو فة لَانْصِيبنّ ال طلا ينڪ ا الان لت مُدِید الْعقاب . 

«و از فتنه‌ای که فقط به ستمگران شما نمی‌رسد بپرهیزید و بدانید که خدا سخت کیفر است ». 


واژه‌ی «فتنه » در اصل به معنی «کاری است که برای آزمودن طلا انجام داده آن را در آتش قرار می‌دهند). 
اموال و اولاد انسان را قرآن (ذ فتنه» گفته ژیرا - در عین نعمت - از مواردی است که انسان با آنها آزموده 
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می‌شود. چنانکه می‌فرماید ی تة = به راستی‌که اموال و اولادتان برای شما مایه‌ی 


۱۳۰ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رتانی 


آزمایشند» (آنفال/۲۸ و تَغبن/۱۵). به همین‌ترتیب» هر گرفتاری و مصیبتی نیز «فتنه» و در حقیقت «وسیله‌ی 
E E E E‏ رم لآ سس E‏ رمانشی E‏ اوه وان 
نمونه» گرفتار جنگ جمل شدند. 

ضمناً می‌توان گفت: آیه‌ی 39 هشداری به همه‌ی انسان‌هاست که وقتی جامعه‌ای در نتیجه‌ی کج- 
روی‌های عده‌ای به «فتنه» رفت. آن «فتنه» فقط دامنگیر کج‌روان نمی‌شود. بلکه کسانی‌را هم که درمقابل 
ناشایستگی‌ها سکوت کرده بودند. فرا می‌گیرد و فقط اشخاصی مصون خواهند ماند که لب به اعتراض 
گشوده و با زشتی‌ها مبارزه کرده باشند. چنانکه فرموده است: وا تم ما درو یه غیت ادن رن عن 
ال دنا لین لوا داب بیس بما وا یفسْفُونَ = وچون وهای را کا اند ان حادم ودد 
به غفلت سپردند. کسانی را که از بدی منع می‌کردند رهانيديم و کسانی‌را که ستم کرده بودند (مروجین 
بدی و نیز سکوت‌کنندگان درمقابل آن را) - به سزای آن عصیان که می‌کردند - به عذابی‌سخت دچار 


ساختیم) (آعراف/۱۱۵). 
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ا 5 أف فلي عون ق رش افر أن یَحَطَمَُم الئاس فَاونکم و 
یم بتضریه ررقم من لب للم ترون . 

« و به یاد آرید آن زمان که در زمین گروهی قلیل و مستضعف بودید؛ می‌ترسیدید که مردمان شما را 
بربایند. پس (خدا) مآوایتان داد و به یاری خود تأییدتان کرد و از پاکیزه‌ها روزیتان بخشید. باشد که 
سپاس دارید ». 
به دنبال پیروزی جنگی در «بدر» - زمانی‌که مسلمان‌ها از غلبه‌ی خود دلشاد بودند - خداوند گذشته را به 
یادشان می‌آورد تا آحیاناً خود آنها به ظلم‌هایی که در حقَشان می‌شد. دست نزنند. می‌فرماید شما مسلمان‌ها در 
مکه» عده‌ای قلیل و «مُستضعف» بودید. واژه‌ی «استضعاف». ممکن است از نظر فکری و عملی يا هر دو 
باشد. اما در ان فوق» «مُستضعف» به معنی کسانی است که تحت سلطه و ستم بودند و قدرت دفاع از 
خود نداشتند تا جای ی که گوشزد می‌نماید «می ترسیدید که مردمان شما را بربایند» زیرا رسم عرب در 
جامعه‌ی قبیله‌ای این بود که فرد بی‌قبیله هیچ پناهگاهی نداشت و هر لحظه ممکن بود توسّط سایرین ربوده 
شده به بردگی گمارده شود" و در اوائل اسلام هرآنکس را که مسلمان می‌شد» قریش طرد می‌کرد و 
بنابراین مسلمین, دام در معرض دزدیده شدن بودند. 


گر با تو 1 ز نو هدایت پیروی کب 1 رت ربوده خواهیم شد؛ (ولی) ی آنان را در حرمی امن (که 1 
را نمی‌ربایند) جای ندادیم؟ ... » (قصص/۵۷) و همچنین «َوَلَمْ یروا نا جَعَلنا حَرما آمتّا و بتَحَطْفٌ النَاسُ من حَوَلهمْ = 
آیا ندیدند (و توجّه نکردند) که ما حریمی امن (شهر مکه) قرار دادیم درحالی که مردمان از اطرافش ربوده می‌شوند؟! 


جزء ۹ سوره‌ی آنفال ۸ ۱۳۱ 


متعاقباً یادآوری می کند که در آن شرایط خداوند شما را «مأوا بخشید» یعنی وسیله‌ی هجرتتان را فراهم 
ود ان مکه به مده امه شاخ ادرو سیل درا فرشی ا د ان کیک به انتفرارق ا وسن 
و متعاقباً پس‌از محاصره‌ی اقتصادی در مکه. «از پاکیزه‌ها روزیتان بخشید» و بنابراین جای آن دارد که 
اکنون «سپاس دارید» و پس‌از آنهمه مراحم الهی. درجهت رضای او قدم بردارید. سپس شمّه‌ای از موارد 
خروج انسان از مسیر رضایت الهی را ذکر نموده» مسلمان‌های پیروز را از آنها برحذر می‌دارد : 


( تب الي َو لا ونوا له لول و ونوا تیم وَأ تَلَمون . 

« ای کسانی که ایمان آوردید! به خدا و رسول خیانت مکنید و به آماناتتان خیانت مورزید با آنکه (زشتی 
آن را) می دانید ». 

«خیانت به خدا» یعنی قر آن را 0 را قاق کو و ی و 
تحریف کشاندن. «خیانت به رسول "» یعنی اسرار او را فاش کردن یا مطالب غیرواقعی را به عنوان سنت 
رسول * جلوه دادن و به احادیث و روایات جعلی تکیه نمودن. قرآن و سنت رسول" دو آمانت الهی 
دردست مسلمائان است. و ممکن است مراد از خیانت به خدا و رسول یکی باشد پعنی خیانت به رسول, 
خیانت به خدا هم شمرده شود. سپس می‌فرماید «به اماناتتان خیانت مورزید». منظور از «آمانت‌ها» در اینجا 
- چون پس‌از ذکر عدم خیانت به خدا و رسول آمده - خیانت نسبت به اموال و «حقوق مردم» می‌باشد. در 
این ارتباط مسلماً هر مسلمانی» باید هر وظیفه‌ای را که درقبال مردم عهده‌دار می‌شود. با منتهای سعی و دقت 
به انجام رساند و هرگاه خود را قادر به انجام کاری ندید. یا فرد بهتری‌را در محیط برای انجام آن کار دید. 
از آن کار کناره‌گیری نماید؛ چنانکه حدیث نبوی می‌گوید : «هرکس که شخصی را بر کاری گمارد. 
درحالی که در بین مسلمانان بهتر از او هست و او می‌شناسد. بی‌شک به خدا و رسول و مژمنان خیانت 
ورزیده است.» بر خن از مفستران ا ووا امانا ا را مربوط به اعمال شرعی و دینی شمرده‌اند که باید 
حق آنها را اداء کرد 

مقطم آیه می‌رساند که اگر انسان غفلت کرده از سربی‌توجهی دست به آعمال فوق زند. آن اندازه مسئول 


۰ (عنکبوت/۶۷). این شواهد - که نعمت امنیّت و آزادی را حتی برای کافران مکه یادآور می‌شود - همه حاکی از 
آن است که ربودن و به بیگاری گرفتن انسان‌ها که مبنای نظام بردگی در جهان بوده» از دیدگاه اسلام مطرود است. 
همان‌گونه که حدیث نبوی انسان‌فروشی را تقبیح کرده و می‌گوید «شر الناس من باع الناس = بدترین مردم 
کسانی‌اند که به خرید و فروش انسان‌ها دست می‌زنند». بنابراین بردگی ازطریق آدم‌دزدی در صدر اسلام نبوده و 
ریشه‌ی آن را بايد در میان غربیان جُست که به عنوان مثال تمام سیاهپوستان امریکا بقایای کسانی‌اند که امریکاتیان 
(یا اسلاف انگلیسی آنها) از جنگل‌های افریقا ربوده و به عنوان برده» به امریکا می‌برده‌اند. مسلمان‌ها حق این گونه 
کارها را نداشتند که فردی را ربوده و بفروشند و یا در ازای مقروض بودن یا ارتکاب جُرم کسی او را به بردگی گیرند. 
متشا بردگان در صدر اسلام» همان اسرای جنگی بوده‌اند که رفتار با آنها نیز متفاوت بود» اعم از آزادی به رایگان یا 
آزادی در ازای پرداخت فدیه و غیره (به توضیح آیه‌ی ۷۰ سوره نگاه کنید). 


۱۳۲ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام ریّانی 


نیست که از راه و نج روخ ورگ 


0 ر 


(۲۸ و اغلموا أنما اَمو لڪ لدم فة وَأ لَه عند اجر عظیم. 
« و بدانید خز این نیست که اموال و اولادتان (مایه‌ی) آزما یش اند و پاداش بزرگ نزد خداست ». 
گویند. آیه‌ی فوق به مسلمانانی اشاره دارد که از مکه هجرت نمودند ولی زن و فرزندان آنها اسلام نیاورده 
نزد قریش ماندند. آنگاه چون پیامبر" تصمیم به رویارویی با سپاه قریش گرفت (که به جنگ بدر منتهی 
شد) آن مسلمان‌ها برای آنکه خانواده‌شان صدمه نبینند. قریش را از قصد پیغمبر " مطلع ساختند. این 
مطلب چندان به نظر مقبول نمی‌آید زیرا سپاه قریش در حقیقت مسلمان‌ها را حيرت زده کرد و | 
درحالی که انتظار داشتند به کاروان تجاری قریش رسیده جبرانی برای اموال تصرف‌شده‌ی خود در مک 
بطلبند. با سپاه قریش روبرو شدند (توضیح آیه‌ی۷). امّا به هرحال آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که مسلمان 
نباید از جبهه‌ی ایمانی به خاطر تعلقات دنیوی» مایه گذارد. همانگونه که مثلاً اگر پسرش دزد و جانی ازات 
درآمد. قانون‌را نباید به خاطر او پشت پا نهد. مال و همسر و فرزنده ا 
موجب «خیانت در امانت» می‌شود لذا خداوند آنها را «مایه‌ی آزمایش» خوانده تا بدانیم هرآینه ازى 
آزمایش به درستی #۵ در آییم (و علاقه و عواطفمان به آنها ما را وادار به معصیت نکند) پاداش بزرگ خدا را 
خواهیم یافت. (البته خداوند» هرگز آدمی‌را به خاطر شناختن آزمایش نمی‌کند بلکه آزمایش انسان» به معنی 
بروز باطن و روشن شدن استحقاق خود اوست). 


رم توا له عل کم فرقانا سیر عنصم سیقانکم وَیفیز کم 
ورد الله و ْفَضل العظیم . 
) ۳ کسانی که ایمان آوردید ! اگر تقوای خدا را پیش گیرید (خداوند) شما را فرقان می‌بخشد و 
گناهانتان را از شما می‌زداید و شما را می‌آمرزد؛ و خدا را بخشش بزرگ است ». 
«فرقان», از ماده‌ی «فرق»» به معنی «جداسازی و تفاوت نهادن» است. بنابراین در آیه‌ی فوق» برخی آن را به 
معنی «نّصرت» گرفته و گفته‌اند. خداوند می‌فرماید» اگر مسلمانان حفظ تقوی کنند. به انان نصرت و 
امتیازی می‌دهد که از کفار مثمایز و بر آنها غلبه خواهند کرد. و عده‌ای آن را به معنای نجات و گریز از 
مشکلات تفسیر نموده‌اند و دیگران گفته‌اند که مراد از فرقان «نیروی تمییز و قوه‌ی تشخیص بین خوب و 
بد» است که اگر مسلمان‌ها تقوی پیش گیرند. به تدریج خداوند آن قوّه را به ایشان عطا می‌کند. 
مقطع آیه مشعر بر آن است که خداوند وعده‌ی افزون می‌دهد که به شرط «تقوا» آثار بد و ناشایست را 
از مردمان می‌زداید و با آمرزش گناهان متقیان دنیوی را در آخرت مستحق بهشت می‌گرداند؛ و سعادتمند 
ساختن مردمان متقی در دنیا و آحرت. همان فضل بزرگ الهی است. 


۱۳۳ 


مل وم 


7 و ور و > ۳3 و ٤‏ و‌ و و ورل ور 
اه مرو و ‌ م > و ۵ 9 7 > مر و 7 2 4 و اس مصو و چ و سو ےا سو دو 
(۲۰) 1 يكر بك الذیق کَفروا يبوك أو یَتلوك او بخرجوك و O GE‏ خير 
له ت 


« و (به یاد آر) زمانی که کافران درباره‌ی تو نقشه کشیدند که تو را حبس کنند یا تو را بکشند یا (از 
مکه) اخراجت کنند؛ وآنان نقشه‌ای مکرآلود کشیدند و خدا نقشه‌هایشان را خننی ساخت و خدا بهترین 
خنثی کننده‌ی مکرهاست ». 
آی‌ی شریفه - به دنبال سخن از «فضل بزرگ خدا» در مقطع آیه‌ی قبل - نمونه‌ای از فضل الهی را در حق 
پیامبر"" شاهد مثال آورده است. «مکره به ویژه هنگامی‌که به خدا نسبت داده شود به معنای مجازات ۳ 
کننده است. چنانکه در لغتنامه‌ی المنجد آمده: «مکر اله فلا حازاهٌ علی الکن پس مکر خدا همان مجازات 
شخص مکار است و این را در اصطلاح علم بیان «مشاکله» می گویند. 

در سیزدهمین سال بعثت» بزرگان قریش در شورایی گرد آمدند تا طرحی برای ازبین بردن رسول‌خدا“ 
بریزند. بعضی گفتند. به زندانش افکنده او را غل و زنجیر کنید تا بمیرد! ولی شخصی گفت. در این‌صورت 
کسانش جمع شده او را نجات خواهند داد. بعد فکر کردند پیامبر“ را اخراج کنند و آنگاه همان شخص 
گفت هرجا برود مردم را جمع می‌کند و سرانجام ابوجهل گفت از هر قبیله مردی حاضر شود و همگی با 
شمشیرهای آخته به ضربه‌ی واحد او را بکشند که بدین‌ترتیب خونش درمیان قبایل تقسیم شده و بنی‌هاشم 
- چون نتوانند با همه طرف شوند - ناچار به گرفتن دیه راضی خواهند شد. 

آیه‌ی شریفه می‌فر ماید آنها « كرون = نقشه‌ای مکر آلود کشیدند» و از« مکر الله - تدبیر [لهی» غافل بودند. 
چون به قتل تبی " تصمیم گرفتند. خداوند به پیامبرش وحی نمود از مکه به سوی مدینه خارج شود. على 
در جای او خوابید و پیامبر " سوی مدینه همجرت کرد. بامدادان که قریشیان بر بستر پیامبر " یورش آوردند. 
جز على کسی را نیافتند و نقشه‌های شومشان نقش برآب شد (انعام/۱۲۳). اما باز قریشیان عبرت نگرفته رد 
پای پیامبر" و همراهش (ابوبکر) را تا مدخل غاری - که مهاجران در آنجا پنهان شده بودند - دنبال کردند و 
در آنجا چون تارهای عنکبوت بدیدند» تصوّر کردند سالهاست که کسی بدان غار وارد نشده است (توبه/ 
۰ در این راستا می‌فرماید «3 الله یر الْمَاکرین = خدا بهترین خنثی کننده‌ی مکرهاست» همان‌خدایی که با 
«تار عنکبوت» مسیر تاریخ زا عوض کرد. 

«« ودا تل عَلیهم ايتا قَالْوا قذ سمغتا لو دام فلا مثل هد ِن هدا 


۳۴ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رټانی 


رو چون آیات ما بر آنها خوانده شود. گویند : قطعاً شنیدیم اگر بخواهيم ما نیز همآنند آن می گوییم» 
همانا این (قرآن) جز افسانه‌های پیشینیان نیست » 
به دنبال سخن از «مکر» مشرکان در برابر پیامبرحق, آیه‌ی فوق به روحیّه‌ی تحقیر آنها نسبت به وحی الهی 
اوه واره 

مقطع آیه بنا به قول مفستران از سخن مشرکی به نام «تضر بن حارث» یاد می‌کند که به شغل تجارت 
میان عربستان و ایران در سفر بود و داستان‌های رستم و اسفندیار را از ایرانیان شنیده بود و برای عرب‌ها 
تعریف می کرد و اذعا داشت که پیام محمد“ نیز چیزی به مانند آنهاست (لقمان1). ولی در آیه‌ی شریفه 
مطلب از قول عده‌ای از مشرکان آمده است. از انواع نیرنگ‌ها در برابر حق» استهزاء و تحقیر آن است که 
چون افراد هیچ منطقی برای ارائه نداشتنده این روش را پیش می گیرند. 

واژه‌ی «اساطیر» از لغات دخیله (وارد شده) در زبان عرب است و به دو صورت می‌توان آن را معنی 
کرد : (۱) مطالیی که به نگارش درآمده و (۲) سخنان بی‌ريشه و نادرست. واژه‌ی مزبور در زبان لاتین به 
صورت «هیستوار) - به معنی (تاریخ» - می‌آید. ولی در قرآن به معنای «افسانه‌های بی‌اصل و دروغین» به کار 
رفته است. 

۲ ولذ قالوااً وا للم إن گان هد ها هو اي من O‏ ججارة من الما 

۲ 
« و (یاد کن) زمانی که گفتند : بار خدایا ! اگر این (پیام به) حق از جانب توست. پس بر ما از آسمان 
سنگی ببار یا عذایی دردناک بر ما فرست ». 
آیه‌ی شریفه - به دنبال آیات قبل - فرازی دیگر از روحیّه و عملکرد مشرکان را دربرابر قرآن نشان می‌دهد. 
مشرکان به خدا به عنوان خالق هستی و قادر مطلق. عقیده داشتند و به درگاه او دعا می کردند (و بحث 
اسلام با آنان» نه در «خالقټت»خداء بلکه در «خداپرستی» يا «توحید عبادت» بود.) ولی محتوای آیه‌ی فوق؛ 


۳0 ت ت‎ r 
اْتتا بغذاب‎ 


۳ 


۳ 


(دعا» نبوده بلکه درحقیقت «نفرین» است؛ که اگر این قرآن ازجانب خداست ما حاضریم عذاب خدا را 
بخریم ! البته بنا به قرآن این روحیّه‌ی ستیزه‌گری با حق» بین اقوام پیشین نیز بوده؛ وی ما صالح 
نقل شده است که به پیامبرخود می گفتند: ایغ یب ان مت من از تک = ای صالح عذابی 
را که به ما وعده می‌دهی بیاور» اگر از فرستادگان هستی»! (اعراف/۷۷). 


او م4 رو و 


۳ و ماکان الله لیْعدَبَهُه َه نت فيه وماکان الله مُعَذِبَهُمَ وه بَستفیژون . 
« و(لی) خدا بر آن نبود که آنان را - تا تو در میانشان هستی - عذاب کند و (همچنین) خدا عذاب 
کننده‌ی آنان آنگاه که استغفار طلبند. نباشد ». 


جزء ٩‏ سوره‌ی آنفال ۸ ۱۳۵ 


از امام على در نهج البلاغه گزارش شده که: «کان فی الازض آمانان من عذاب اله و قد رفع آحد‌شما. 
فدونکم الاخر فَتَمَسَّكوا به : ما الآمان الّذى رقع وول لله (ص) و اما لمات البافی قالاستغفا = در 
ھن دو امان اد فافش بود که یکی از آنها ا در O‏ 
اا آمانی که برداشته شد رسول‌خدا(ص) بوده و امّا آمانی که باقی است استغفار است (که هميشه ممکن 
است).» بنابراین درمورد مسلمان‌ها بعداز پیامبر - برای مصون بودن از عذاب و گرفتاری - هیچ‌راهی جز 
استغفار (شفاهی و عملی) به درگاه خدای‌تعالی نیست که باید به آن چنگ زد و توستل به غیرخدا؛ پندارهای 
دیگران است. 

(۳۴ و ما هم لايُعَذِبَهُُ لته و هم دون عن لَمسجدٍ آ رام و ماکان آولاء ان 


ره 
ع 


ون وی رهم لایغلنون . 

« و (امّا) چرا (اکنون) خدا عذابشان نکند درحالی که (موحدان را) از (رفتن به) مسجدالحرام بازمی‌دارند. 
حال آنکه e‏ (راستین) آن (مسجد) نیستند؛ همانا (سزاوار) تولیت آن (معبد) خر پرهیز کاران نباشند. 
ولیکن بیشترشان نمی‌دانند ». 

درمورد آیه‌ی فوق و آیه‌ی قبل مفستران به گفتگو پرداخته‌اند که فرق «عذاب» در آیه‌ی فوق با «عذاب» د 
آیه‌ی قبل چیست و جمع بین دو آیه چگونه ممکن ست؟ طبرسی در مجمع البیان دو پاسخ برای سوال 
مزبور آورده که (۱) مراد از عذاب در آیه‌ی قبل» عذاب‌های آسمانی (زلزله» صاعقه و...) است و منظور از 


عذابت در آیه‌ی فوق. قتل و اسارت بزرگان فریش در بدر بوده است با (۲) منظور از عذابت در آیه‌ی قبل. 


1 


و 


لا ۱ 
جاور !| 


عذاب دنیوی و در آیه‌ی۳۶ عذاب آخروی است. 

از نظر ما هیچ سردرگمی بین دو آیه‌ی فوق نیست. آیه‌ی ۳۳ از دو امان برای گناهکاران سخن آورده که 
یکی «حضور پیامبر 7) و دیگری «استغفار» آنهاست. در آیه‌ی ۳۶ می‌فرماید که آن دو امان برای مشرکان مکه 
ازمیان رفته زیرا (۱) پیامبر " دیگر بینشان نیست و به مدینه همجرت کرده است و(۲) استغفاری‌هم نمی کنند. 
بنابراین استحقاق رهایی از عذاب خدا را ازدست داده‌اند. حصوصاً آنکه آن مردم مشرک» موخدان را - به 
جبر- از رفتن به مسجد الحرام و پیروی از اعتقاداتشان بازداشته‌اند درحالی‌که آنها «غاصب» مسجدند و 
«متولیان (راستین) آن نیستند», بلکه عبادتگاه خدایی را درخدمت منافع و انحصارشخصی خود درآورده‌اند؛ 
حال آنکه «اولیاء راستین مسحد پرهیز کارانند» هرچند «اکثراً (ناشایستگی خودرا بر اين امر) نمی‌دانند» که 
در اینجا می‌توان به دو نکته اشاره کرد: اوّل آنکه با توجّه به «وحدت ملاک» می‌توان گفت که همه‌ی 
کسانی‌که خود را متولیان مسجد دانسته‌اند اما آنجا را پایگاه شرک و خرافات و وسیله‌ی رسیدن به مقاصد 
دنیوی قرار داده‌انده از دیدگاه قرآن» متولیان راستین مساجد شناخته نمی‌شوند و دوم آنکه می‌توان نتیجه 
گرفت که عده‌ای از مشرکان نیز می‌دانستند که غاصب مسجد بوده و قرارگیری در آن موضع حقشان نیست 
ولی همچنان به آن کار ادامه می‌دادند! 


(۳۵) 


(۳۶) 


(۳۷) لہ 


۳۶ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رټانی 


و 


ماکان صلائهم چند الت لا مکاء ود فور لاب بعا ك تصَفژون . 
« و نمازشان نزد آن خانه جز صفیر کشیدن و کف زدن نیست. پس (به روز رستاخیز) عذاب را به سبب 
کفرورزی‌هایتان بجشید ». 
گویند واژه‌ی «مکاء) نام مرغی است که آوازش صفیری طولانی ات فاا لغوی به معنی «سوت 
کشیدن با گذاشتن انگشتان دست در دهان» می‌باشد. «تصدیه» به معنی «کف زدن» و غوغا کردن است. این 
نحوه‌ی عبادت عرب جاهلی بوده چنانکه آورده‌اند «عرب جاهلی وقتی به صد قدمی خانه‌ی کعبه می‌رسید 
به مُکاء و تصدیه می‌پرداخت و همچنان ادامه می‌داد تا در گرد خانۀ کعبه (که جایگاه بت‌های آنها بود) 
طواف آنها پایان پذیرد."" 

در بخش بعدی آیه خداوند به آن مشرکان وعده‌ی عذاب آخروی می‌دهد و واضح است که آن عذاب 
فقط به خاطر «سوت کشیدن و کف زدن» آنها حول خانه‌ی کعبه نیست. بلکه آیه‌ی شریفه عذاب را به کل 


وه رەو 


زندگانی کفرآمیز آنها نسبت می‌دهد (ها کُنتّم تکْفْرُون. 
لت آذین ڪقرو وق نون لیوا ڪن سيبل آله فوته م تر لیم سره 
میرن وین ڪقرڌا ل جوم ینقزوق 
« به راستی کافران اموالشان را برای سد راه خدا خرج می‌کنند؛ پس به زودی آن را هزینه کنند سپس 
برایشان مایه‌ی حسرت گردد؛ آنگاه مغلوب می‌شوند و کسانی که کفر ورزیدند به سوی جهنم محشور 
گر دند ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در شرح عبادات مشرکان در آیه‌ی فوق به فقالیّت‌های مالی آنها اشاره می‌کند. می‌فرماید 
-به مانند بسیاری ازحقکشان امروزی که اراذل و اوباش‌را اجیر نموده» برای ضرب و شتم حقگویان می‌فرستند- 
مشرکان هم در راه کر حق سرمایه‌گذاری می‌کنند. ولی آن سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه نرسیده برایشان 
مای‌ی حسرت و اندوه می‌گردد. مخالفان حق شکست خورده نهایتاً - در سرانجام عالم - در دوزخ گرد 
آورده می شوند. 

OR E a Eee e OER EE تسا‎ 
کک بی‌نتیجه‌ی آنها گردید.‎ 

له ابیت من اليب 

و ۳ هم اَلْخَليِرُونً . 
ایند را از پاک دا ک رواد ی ان واه کتیگ کن رة ن اناه سات عا 


وَل ا بيت بَعْضَه, عل بَعّض یر که جبيعًا قَيَجْحَلَهُ ذ 


سے هه 


(۱) و (۲) -«جاهلیّت و اسلام» تألیف علامه یحیی نوری» ص ۲۸۶. 


جزء ٩‏ سوره‌ی آنفال ۸ ۱۳۷ 
به جهنم درآورد؛ آنان همان زیانکارانند ». 
مضمون آیه‌ی فوق در هشتمین آیه‌ی این سوره و همچنین در آیه‌ی۱۷۹ سوره‌ی آل‌عمران نیز آمده است. 
مردم در این دنیا؛ پاک و ناپاک - همگی - درهمند. خداوند حوادث و صحنه‌های آزمایش پیش می‌آورد تا 
ضمن آنها حقیقت افراد هم برای خودشان و هم برای دیگران - مشخص گردد. 

در بخش بعدی آیه می‌فرماید ناپاکانی که همواره - در طول تاریخ - پراکنده بوده‌اند. در عالم آخرت. به 
هم ملحق شده و به صورت جمعیّت واحدی, اهالی منطقه‌ی عذاب و گرفتاری را تشکیل می‌دهند و 
«آنهایند که زیانکارند. نه کسانی که عمرخود را با پاکدامنی و در راه مجاهدت برای حق صرف نموده در 
نظر ظاهربینان دنیوی» مغبون می‌نمایند! 

۳۸ فُل لیم کرو ان ینتهوا أ يعقر هم ما مد سَلّف ون وا همست ول 

« کافران را بگو: اگر (از کفر و عداوت) بازایستند. گذشته‌ها برایشان آمرزیده شود و(لی) اگر (به ظلم و 
بدی‌ها) باز گردند. پس به تحقیق سنت (خدا درمورد) پیشینیان گذشت ت (که پر آنان نیز وارد آید) ». 
یعنی راه پاک شدن و بازگشت گناهکاران به سوی خدا باز است. امّا چنانچه به ناشایستگی‌ها ادامه دهند -و 
فقط در چارچوب همین دنیا بیاندیشند - به ظلمت عذاب درخواهند افتاده همانگونه که سرنوشت بدکاران 


عالم جز این نبوده است. 


۱۳۸ 


کل ارم 


۳ 1 مت تس ص دش ام 5 و م22 وو 
رمس ولوش > حي لاتگون فته ویَکُون الدّین که لله فان انوا فان له بما د ن بصیر . 
« و با ایشان بجنگید تا فتنه‌ای نباشد و دین یکسره از آن خدا گر اگر بازایستادند (رهاشان سازید 


که) خداوند به آنچه می کنند بیناست ». 
به دنبال آیه‌ی قبل که - درصورت ترک مخاصمه و توبه - وعده‌ی غفران إلهی به مشرکان جنگ‌طلب داده 
است. در آیه‌ی فرق مسلمین را مخاطب قرار داده می‌فرماید با آنها هو جنگ‌طلب در 
آیه‌ی قبل برمی‌گردد) بجنگید تا «فتنه»ای که به پا کرده‌اند. فرو نشیند. از اینرو منظور از «فتنه» در آیه‌ی شریفه. 
بنا بر قولی «شرک» است و بنا بر قول بهتر» روش آن کافران در معارضه با اسلام به زور و شمشیر می‌باشد 
چنانکه در تفسیر مجمع البیان می‌گوید : حتّی لایفنْ مُوْمنْ عَنْ دینه! یعنی: «با آنان بجنگید تا سعی نکنند با 
فتنه (زور و جبر) مومنی را از دینش برگردانند». (بقره/ توضیح آیه‌ی ۱۹۳). 

متعاقباً می‌فرماید «وّ کون لین که له = و دين یکسره از آن خدا گردد» یعنی محیط آزادی به وجود 
ا که کی کی کو اا ن ا راان کا ری موانع قراس رر کرو ود که رین راغ 
بتواند غالب شود. ولی برخی گمان کرده‌اند که مراد آیه‌ی شریفه اینست که بجنگید تا همه به زور تن به 
اسلام دهند ! البته در این شرایط نه «دین» بلکه نفاق» حاکم می‌شود. به علاوه چنین مضمونی» مغایر آیات 
متعدد قرآنی است (به مانند نساء/۰٩‏ بقره/۰۲۵۷ ممتحنه /۸) و به نظر می‌رسد از دیدگاه قرآنی جنگ مسلمان 
فقط با کسانی است که مسلح شده و حالت هجوم و حمله پیدا کرده‌اند و با کسانی است که راه خدا را 
بسته مانع رفتن مردم به سوی خدا می‌شوند (بقره/ توضیح آیه‌ی ۱۹۳). 

در بخش انتهایی آیه می‌فرماید: «قان اھر = پس آگر بازایستادند به قول,مفستران؛ یعنی چون دست از 
گفر برداشتند یا از جنگ و بستن راه حق بازایستادنده شما هم ای مسلمین دست از سلاح بدارید و کارشان 


را به نظارت خداوند واگذارید. امّا: 

(۰ ون وا الوا أن آله ملسم نقم هم لول وَِعْم آللَصیرٌ 
‹ و اگر روی برتافتند (و سر جنگ داشتند با آنها بجنگید و) بدانید که خدا مولای شماست و چه نیکو 
مولا و چه نیکو یاوری است »؛ 
غالب مفسران «روی برتافتند» را در آیه‌ی فوق به «روی برتافتن از مسلمانی» تعبیر کرده‌اند ولی این قول به 
نظر ما معارض با آیه‌ی ۱" همین سوره است که می‌فرماید: «اگر آنان تمایل به صلح نشان دادند تو نیز بدان 


جزء ۷۰ سوره‌ی آنفال ۸ ۱۳۹ 


مایل شو." بثابراین ا ع انفال منظور ان است: که درصووت که کافران ف کر همچتان به تعدیات 
خود ادامه دادند. مسلمان‌ها -با داشتن امکانات - نباید تحمّل ظلم کٹل و لازم است در راه دفع ظلم بیجنگند 
که خداوند پشتیبان آنهاست (حج/۳۹). 


ra 0 


2 1 و EK‏ ۳ م سم 
مواغلنوا ما غیت تن نب خنته. لول ولدیآلفزي لت و لچین و 
۱ ۲ 2 ۳ ا و2 تیا ر ص ق ر 
ابن آلسّبیل ان کنثم ءامنثم باه وم انزلا عل عَبَيِتا یمان یوم ای مان وا 
ت هه 4 5 
عل کل شىء قَییر. 
«و آگاه باشید که اگر به خدا و آنچه بر بنده‌ی خود روز جدایی (حق از باطل) -روز برخورد دو گروه - 
فرو فرستاديم ایمان دارید. هرآنچه به غنیمت گرفتید یک پنجم آن از آن خدا و رسول و برای خویشان 


و 


و یتیمان و مسکینان و به راه ماند گان است؛ و خداوند بر همه جیز تواناست ۹ 


آیه‌ی شریفه شرایط بعداز جنگ را - که به پیروزی مسلمان‌ها منجر شده است - درنظر می‌گیرد. واژه‌ی 
«غنیمت» بنا به فرهنگ المنجد به معنی «جیزی است که بی‌عوض به انسان می‌رسد» و در آیه‌ی فوق - بنا 
به سیاق آیات که مربوط به جنگ می‌باشد - منظور «غنیمت جنگی» است؛ یعنی کلیه‌ی متاعی که از سپاه 
شکست‌خورده به دست آمده است: 

ی یی یه ی غنیمت» نصیبشان 


شده یک پنجم آن باید تسلیم پیامبر کت و ی 


(۱) - تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبر " در حدیبیه با مشرکان قرارداد صلح امضاء کرد و هیچ ماده‌ای در آن 
قرارداد مبنی بر لزوم مسلمان شدن مشرکان برای حفظ قرارداد» نبود. 
(۲) مفسران اهل سنت «غنیمت» را در ایه‌ی شریفه به «غنایم جنگی» منحصر دانسته‌اند. اما مفسران شیعی به 
«غنیمت» عمومیّت بخشیده و در کتب فقهی خود بابی به نام «خمس» گشوده‌اند که گویند خمس به هفت مورد 
تعلق می‌گیرد: ۱ منفعت کسب ۲-معدن ۲ گنج ۴ مال حلال مخلوط با حرام ۵ جواهرات عاید شده از دریا 
مانند مروارید و مرجان ۶ غنایم جنگی که از سرزمین دشمن به دست آید ۷-بهای فروش زمین به کافر ذمّی. به 
علاوه می‌گویند چون برطبق این آیه «خمس» حق خدا و رسول می‌باشد. لازم است در غیبت رسول, به امام 
معصوم و در غیبت امام. به ناثبان امام زمان که مراجع شیعی و یا نمایندگان ایشان باشند» تسلیم گردد تا به مصرف 
خود و خویشان, یتیمان, مسکینان و به راه ماندگان «سیّد» برسانند. 

فر ات ان E‏ کفته شیه انست که اولا در فران تج تمیمی ی ا ا مورف از ا 
می‌شود که آن نیز ۳ را مربوط به غنایم جنگی می‌داند. 

ثانیاً هرگاه معنی «غنیمت» را هم - چنانکه تفسیر نمونه می‌گوید - وسیع بدانیم آیه‌ی شریفه. با «واو» عطف 
به آیات قبلی خود مرتبط شده و بنابراین در سیاق جنگ است و همین «سیاق خاص» معنی «غنیمت» را در آیه - 
محدود ساخته منحصر به دستاوردهای جنگی می گرداند. 

الثا تفسیر مجمع البیان که از تفاسیر قدیمی شیعی است. درباره‌ی واژه‌ی «غنیمت» می‌نویسد : لْعنيمَه ما أَخَ 
من أَموالٍ أهُل الحَرّب من الکْفّار بقتال. یعنی: «غنیمت آن چیزی است که مسلمین از کثاری که به جنگشان آیند 


(fY) 


1۳۹ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رټانی 


مسافران راه مانده و مضطر برساند. چهار پنجم بقیّه» حق شرکت کنندگان در جنگ خواهد بود. در این 
راستا نطو از «ذِی ار = خویشان» در آیه نه صقان مان بلکه به قرینه‌ی آنکه فرموده «ِلرَسولِ و 
ی القر ی رشان پیامیر * ا که ون ارتاط با دقع مزال ی ماع که دمن بدون تس 
باقی گذاشته و می‌رود» فرموده «عَا أَقاء له عل وله من أَهْلٍ ری قله ولو وذی الری ايتا و 
الاين و ابن السّبیل ک لایَکون دول ین الأَغْنياء منکم = آنچه تعذا از اهل قریه‌ها بةغتیست: تصییت 
پیامبرش کرد. از آن خدا و رسول» خویشان و یتیمان و بی‌نوایان و در راه ماندگان است تا ثروت میان اغنیاء 
شما دست به نگردد» (حشر/۷). 

متعاقباً در آیه‌ی ٤١‏ سوره‌ی انفال» به مسلمانان فاتح در بدر گوشزد شده است که اگر به خدا و تمامی 
آیاتی که در بدر بر رسول خود نازل ساخت -و رهگشای پیروزی آنها گردید - ایمان دارند. از دستورالعمل 
فوق تخطّی نکنند و بدانند که «خداوند بر همه چیز تواناست». یعنی می‌تواند همواره آنان را به پیروزی و 
غنایم رساند و يا شکست خورده و محرومشان سازد. نشان می‌دهد که ممکن است افرادی حتی به جنگ 
در راه خدا برخيزند» ولی متعاقباً دچار وساوس مادی شده محتاج چنان هشدارهایی باشند. 


۳ ر‎ tI مر‎ ES EET رز ام ور 2 م< هه رم سم‎ < GÊ 
لد أنثم بالعُدَوَةٍ انیا وَهُم بالعدَوة الفَضوی وَالرکب اسم م ج ولو تواعَدتم لاخْتَلْفتم ف‎ 
3 ي ص م م 2 ۳۹ سِ و 1 ¥ سم ے 9ے ۳ ر و‎ 7 Kk < و‎ 1 
المیعد ولحن ليقضى الله امَرَا کان مَفْعَولا ليَهَلِكَ مَنْ هلك عن َة و يجي من خی عن بیتة‎ 
ند‎ Es وان الله‎ 


« (به یاد آر) آنگاه که شما بر کناره‌ی نزدیکتر بودید و آنها بر کناره‌ی دورتر بودند و آن کاروان پائین تر 
از شما بود؛ و اگر میان خود وعده‌ی (جنگ) می‌داشتید قطعاً در وعده‌گاه اختلاف می کردید. لیکن (جنان 
شد) تا خدا کاری را که انجام‌شدنی بود به انجام رساند؛ تا هر که هلاک‌شدنی است با دلیل هلاک شود 


و هرآنکه زنده ماند با برهانی زنده ماند؛ و همانا خداوند شنوا و داناست » 


می‌گیرند». هرچند طبرسی متعاقباً تعبیری می‌آوزد که : «یاران شیعه‌ی ما گفته‌اند که خمس از هرسودی که به ما 
رسد واجب است و ممکن است که به این آیه (آیه‌ی فوق) استدلال شود»! 

رابعاًء کوچکترین اثر تاریخی که نشان دهد. پیغمبر" و يا على از عایدات یا سرمایه‌های تجاری افراد خمس 
می گرفته‌اند. (خمس از ارباح مکاسب) وجود ندارد. 

خامساء درآية فقط واژ‌ی «خویشان» (و آن‌هم فقط «خویشان» به ترکیبی که استدلال شد) با «رسول» مرثبط 
است و از نامبردگان دیگر (بتیمان» مسکینان و به راه ماندگان) به صورت عمومی یاد شده است و با کل جامعه قابل 
تطبیق است. بنابراین» از خمس غنیمت جنگی, فقط یک ششم به شخص رسول " می‌رسد و پنج‌ششم باقی‌مانده را 
رسول به مصارف خدایی» یعنی رفع نیازمندی خویشان و یتیمان و مسکینان و به راه ماندگان جامعه می‌رساند. پس 
فقرای مسلمین اعم از اينکه خویشاوند رسول باشند يا نباشند. از خمس سهم دارند و در این‌مورد طبقه‌ی خاصَی به 
غ ای مالک خشسی ا کک 


جزء ۱۰ سوره‌ی آنفال ۸ ۱۴۱ 


به دنبال مقطع آیه‌ی «خمس» که مسلمان‌ها را به پیروی از فرمان خدا دعوت فرمود و تسلّط الهی را بر امور 
خحاطرنشان ساخت. در آیه‌ی فوق - مجدداً - تأییدات الهی را در حق مسلمین و مشیّت او را در غلبه‌ی 
«حق» بر باطل» » یادآور می شود. ۱ 
رل او ای هوالع ا اک کا ری دک اروش یک و مد / ان 
همین ترتیب «الْعُذْوَة لصو = کناره‌ی دورتر» کناره‌ای دورتر از مدینه است. واژه‌ی «ر کب» جمع مکستر 
«راکب = سوار» می‌باشدکه به قول اهل تفسیر منظور. کاروان تجاری قریش است (انفال/۷) که می‌فرماید 
سمل منم - قافن نز از تما (سلمان‌ها) E‏ نت ترفن ابف شویعه و فعتت) کی را در نز عفن 
توصیف می‌نماید که سپاه مسلمان‌ها در دامنه‌ی پائین‌تر کوه و سپاه مشرکان در دامنه‌ی بالاتر بوده بر سپاه 
مسلمین اشراف داشتند و کاروان نیز در موضع پائین‌تر (راه خود را پیموده و رفته بود - توضیح آیه‌ی ۷). 
بنابراین دشمن علاوه بر آنکه از نظر عده و غه بر مسلمان‌ها برتری داشت از موقعیّت جغرافیاتی بهتری نیز 
برخوردار بود. 
در پی آن می‌فرماید - بدین‌ترتیب - اگر شما مسلمان‌ها از ابتداء برای جنگ آمده بودید. وقتی سپاه 
قریش را با آن هیبت و ساز و برگ و در موقعیّت برتر می‌دیدید. در پیگیری تصمیم خود مردد شده به 
بحث و مناقشه می‌پرداختید؛ اما خدا می‌خواست «کاری را که انجام شدنی بود. به انجام رساند» یعنی 
مشیّت الهی این بود که گروندگان به حق را به صحنه‌ی رویارویی با باطل کشاند (تا هرکس بنا به ایمان و 
وجدان خویش انتخاب راه کند). به عبارت دیگر خداوند «مدّعیان» را به «اڈعای» خود وانمی‌گذارد. بلکه 
صحنه‌های رویارویی پیش می‌آورد تا افراد ملزم به اتخاذ موضع گردند و جوهر وجودشان بر خود و 
دیگران روشن شود. 
از اینرو منظور از «هلاکت» و «زندگی» در بخش بعدی آیه مرگ و حیات معنوی است. خداوند حوادث 
را پیش می‌آورد و با انسان است که راه شرف و پایندگی را برگزیند و یا موضع زبونی و ذلّت را انتخاب کند. 
در مقطع آیه اعلام می‌دارد که خداوند دانا به حال هدایت‌یافتگان و آگاه از حال گمراهان و شنوای گفتار 
هکان ای 
۳ اد رکه اله الف افك فلك واا هم گرا للم زغم ف الم وحن له 
ا هد عَلِيم دا آلصَدُور . 
« (و به یاد آر) آن زمان که خدا آنان را - در خوابت - به تو اندک نشان داد و اگر زیادشان می‌نمود 
قطعاً سست می‌شدید و بی‌تردید در کار (جنگ) اختلاف می کردید؛ امّا خداوند به سلامتتان داشت 
همانا او به مکنونات سینه‌ها آگاه است » 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که خداوند «موّمن صادق» را در شرایط انتخاب تنها نمی‌گذارد بلکه به نوعی - در 


جهت گزینش درست - یاری می‌دهد. 


۳۲ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رټانی 


چه بسا در خواب و ژژیء حقایق و باطن افراد جلوه‌گر می‌شود و جماعتی‌که در نتیجه‌ی بی‌ایمانی و عدم 
کسب قدرت از مَبدء» روحی ضعیف و متزلزل یافته‌اند -و لو به تعداد کثیر و با سلاح قوی - قلیل و بی‌اعتبار 
نمایان شوند. پیامبر " نیز - قبل‌از رویارویی در «بدر»- رژیایی اشاری دید که ماهیّت واقعی سپاه قریش را 
به صورت «سپاهی اندک» در نظرش جلوه داد و وقتی آن ریا را برای پیروانش تعریف کرد آنها حمل به 
ظاهر نموده تصوّر کردند. فقط با تعداد معدودی از کار روبرو خواهند بود! 

بخشی انتهاتی کے ازان‌است کفرمسلها اکر ی ھی کت دی کو ای شیاه فی از وران 
قریش را دیدم که با تجهیزات کامل به جنگ شما آمده بودند. مسلمانان خود را می‌باختند. ولی خدای 
حکیم که به ضعف‌ها و قدرت‌ها داناست» «وقایع» را برطبق «مصالح» پیش آورد و مسلمان‌ها را از کشمکش 
و اختلاف به سلامت نگاه داشت. متعاقباً صحنه‌ی بیداری را شرح می‌دهد: 


I EL 9‏ غ ف أَعَيْبِه لیفضی له مرا کان 
1 وال آله جم الامو 
« و (یاد کن) r e‏ شدید - آنان را در چشمان شما قلیل بنمود و شما را (نیز) در 
دیدگان آنها اندک جلوه داد؛ تا خدا کاری را که انجام‌شدنی بود به انجام رساند و همه‌ی امور به سوی 
خدا باز گردانده می شود ». 
مسلمان‌ها - با تأییدات ال انتخابشان را کرده آماده‌ی صحنه‌ی نبرد شدند و در این شرایط تأیید مضاعف 
الهی در تقویت عزم راسخ مسلمان‌ها رسید و درنتیجه» خواب پیامبر " در نظرها تعبیر (یا تأویل) شد و آنها 
سپاه مشرکان را «قلیل» دیدند. متعاقباً می‌فرماید که خدا مسلمان‌ها را نیز در نظر مشرکان «قلیل» جلوه داد 
که مسلماً اگر آنها مسلمین را کثیر و قوی می‌افتند. حاضر به جنگ نمی‌شدند امّا - چنانکه در آیه‌ی قبل 
متذکر گردید - «خدا می‌خواست کاری را که انجام‌شدنی بود به انجام رساند». به عبارت دیگر همه‌ی 
E‏ تدبیر |لهی - تنظیم گشت تا مقصود اصلی که شکست «باطل» و گشایش راه برای 
پیشروی «حق» بود تحقق پذیرد. 
مقطع آیه به تناسب بر این معنا دلالت دارد که همه‌ی کارها و تلاش‌ها و تدبیرهاء سرانجام به خدا برمی گردد 
و هیچکس را گریزی از سرانجامی‌که خداوند برای امور نهاده - و عکس‌العملی‌که برای هرعمل قرار داده - 
شایان توجه این که در سوره‌ی آل‌عمران (آیه‌ی ۱۳) آمده که مسلمان‌ها به درستی مشرکان را دو برابر خود 
دیدند که مربوط به قبل‌از شروع درگیری‌هاست ولی مضمون آیه‌ی4؛ سوره‌ی انفال که می‌فرماید هریک از 
دو گروه در چشم طرف مقابل قلیل جلوه کرد مربوط به زمان رویارویی و آغاز درگیری‌هاست. 


۱۳۳ 
۰ 
۰ 
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کے و ی وا رھ وو ۹ار چ و 2 کر سے ا کر 2 ۳ 
«ه» یتأیها آلذِينَ ءَامَنُوَا ا لقیثم فِعَة فاٿبُوا راد کزوا ال کییرا للم تملخون . 
« (شما) ای ممنان ! چون با گروهی رویاروی شدید پایدار مانید و یاد خدا بسیار کنید باشد که رستگار 
گردید ». 
چنانکه قبلاً فرمود «یا 


ا 


ها الَدِينَ امَو ڌا لقیشم الذي صَمرواً رخا فلوم ابر - شما که ایمان داريدا 
چون کافران را انبوه ببینید» به آنها پشت مکنید» (انفال/۱۵). اما تکرار مطلب به صورت آیه‌ی ۵ - پس‌از 
تحلیل حوادث جنگ بدر و نتیجه گیری‌های مربوطه - می‌تواند در راستای آماده‌سازی مسلمان‌ها برای جنگ‌های 
آتی باشد. می‌فرماید ای مسلمان‌ها! همچنان که در «بدر» مقاوم و ثابت‌قدم بودید. در آینده نیز -هرگاه با گروه 
متخاصمی برخورد کردید - استقامت خود را حفظ کنید. 

به علاوه تعبیر «وَذکروا الله ثیرا = باد خدا بسیار کنید» با «فَافْثْا = پس پایدار مانید» و «ثُفْلَحُونَ - 
رستگار شوید» در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد. یاد خدا انسان را قوی‌دل و ابت‌قدم نگه می‌دارد که البته 
منظور از آن نه فقط ذکر لفظی. بلکه توجهی است که بايد در آدمی نسبت به خداوند ملکه شده و همواره 
پاسدار او درمقابل وساوس درونی و مصائب بیرونی باشد. در این راستا می‌فرماید «یاد خدا بسیار کنید تا 


هم بتوانید در برابر متجاوزان پایدار مانید و هم از این‌راه به رستگاری برسید». 


(م» وَأَطِيعُوا هروه ولاترغو شلوا تهب ریم واضبرو لد له مَعآلصبرین. 

« و خدا و رسولش را فرمان برید و با هم به نزاع مپردازید که سّست می‌شوید و مهابتتان می‌رود؛ و 
شکیبایی ورزید که خدا یار صابران است ». 
واژه‌ی «ریح» از نظر لغوی. به معنی «باد» است ولی به معنای صولت و قوّت نیز می‌آید و در آیه‌ی شریفه 
و ما کار ر انیت 

«اطاعت از خدا» عمل به قرآن است و «اطاعت از رسول ۲ پیروی از منت اصیل نبوی است؛ و به طورکلی 
در قرآن این راه «وحدت مسلمین» معرفی شده‌است. (و البته منظور از پیروی «سنت رسول"» قبول هر 
ج متام تفیگ که قرو اس اک تون تاکن ان که مرت ا 
ثابت گردد؛ چه بساء در مواردی» رد حدیث دفاع از پیغمبر " باشد !). 


در مورد معنای وسیع «(صبر) در فرهنگ قرآن ذیل آیه‌ی۴۵ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم. 


نم 


(۲۷ و لاک ڪونوا ؟ 
و مر و وو 
یَعمَلون حيط . 


م 21 


آذین حَرَجُوا من يرهم بَطرّا و رکاء ] 


۶ و 


71 رم مر و د نم ۳ مر و ۳ 
لاس ویصدون عن مَییل الله و الله بما 


۳2 


۳۴ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رټانی 


« و همچون کسانی مباشید که با تفاخر و خودنمایی به مردم از دیار خود خارج می‌شوند و (مردمان را) 
از راه خدا بازمی‌دارند؛ و خداوند بر اعمالشان احاطه دارد ». 

واژه‌ی «بظر» در آیه‌ی شریفه به معنی «تفاخر و سرمستی» است. از سیاق آیات به دست می‌آید که منظور از 
as URE SNE SEE E RE‏ 
(توضیح آیه‌ی۷ همین سوره) و به ایشان وا شد که رویارویی با مسلمان‌ها لزومی ندارد» زیرا کاروان 
سلامت به مقصد می‌رسد. اما سپاهیان قریش نپذیرفته وگفتند می‌رویم تا قدرتمان را به تمام قبائل عرب 
بنماییم! آیه می‌فرماید» این بازدارندگان مردم از راه خداء سرمست از باده‌ی غرور و خودپسندی» به قصد 
خودنمایی به خلق از دیار خود رد شدند» ولی خداوند بر اعمال همگان احاطه دارد و این‌گونه افراد 
ی 


(۴) ولد ری ن لم مین اعتتیم ِِ لا الب کم الوم من الئاس ول جَار کم ملک 


« و (یاد کن) زمانی که شیطان آعمالشان را برایشان بیاراست و (به آنان) گفت : امروز هیچ کس را یارای 
غلبه بر شما نیست و من پناهدار شمایم! و امّا به هنگام برخورد دو گروه عقبگرد نمود و گفت : من از 
شما بیزارم» من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از خدا بیم دارم و خدا سنگین محازات است ». 
درمورد این آیه مفستران دو قول آورده‌اند: 

عده‌ای گفته‌اند منظور از «شیطان» شیطان نفس است که کفار قریش را به جنگ علیه مسلمین تشویق 
کرد. ولی این قول با بخش بعدی آیه که می‌فرماید وقتی شیطان احساس کرد که قریشیان رو به شکست 
می‌روند خود را کار کشید و حتی آنان را از این که دست به چنان کاری زده‌اند شماتت نموده نمی‌سازد. 

عده‌ی دیگر گفته‌اند که «شیطان» به صورت سراقة بن مالک که از اشراف بنی کنانه بود -و قریشیان قبلا 
یکی از آن طایفه را کشته و از ایشان واهمه داشتند - بر آنها ظاهر شده قوّت قلبشان داد که من شما را از 
هرگونه تعرض در امان می‌دارم. بروید و با مسلمان‌ها با خیال راحت بجنگید. این قول نیز دقیقاً با آیات 
قرآن نمی‌سازد. زیرا تصریح شده که شیطان با چشم ظاهر دیده نمی‌شود (اعراف /۲۷). 

ار اینرو از نظر ما قول محتمل آن است که من «شیطان» شخص سراقه یا دیگر مکارانی نظیر او 
بودهاند. که به. بعتان شیطنت‌هایی دس هی ودند ی :فرآن از اتسانهای. مکار دبایرست:» که منطنت به جات 
شیطانی هستند ‏ به لفظ «شیطان» : نیز یاد کرده است (انعام/۱۱۲ و زخرف ۳۷). 

البته این گونه افراد که برآنند تا - با نقش‌پذیری‌های گوناگون - همواره مطرح بوده صاحب شهرت و 
وجاهت در محافل و مجامع باشند. در این زمانه نیز کم نیستند که - بنا به مصداق آیه - ممکن است در 
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موقعیتی همگان را به پورش عليه عده‌ای صاحب قدرت تشویق کنند اما تا خطری پیش آید موضع ملامت‌بار 
به خود بگیرند و همان پیروان دیروزشان را نصیحت کنند که از این کارها دست بدارید! 

قرآن این گونه شخصیّت‌های عوام‌فریب را طی تحلیل‌هایش از حوادث. به روشنی معرفی می‌کند تا 
مسلمانان به رُشد و آگاهی اجتماعی رسیده در هر موقعیّتی. جناح‌های گوناگون پیرامون خود را بشناسند. 
متعاقباً به معرفی چهره‌های دیگری در بین مسلمان‌ها می‌پردازد : 


1 Ie 


٣‏ ٳِڏ مول آلمکیشون ودين ف فلوبهم مرش غر هتژلاء ديهم ومن يوگل عل أله قن آله 
« آنگاه که منافقان و مریض‌دلان می گفتند : این(مسلمان)ها را دینشان فریفته است (و خود را تأییدشده 
می‌پندارند! ام2) هر کس به خدا تو کل کند. پس بی‌تردید. خداوند شکست‌ناپذیر و فرزانه است ». 
«منافقان» کفاری با چهره‌ی ایمانی هستند و «مریض‌دلان» کسانی‌اند که بیماری شک داشته همواره بین 
قطب‌های مختلف فکری و روحی در حرکتند. از نظر این گونه افراد. به حساب آوردن عاملی در امور به جز 
عوامل ملموس ماذی» ساده‌لوحی است و کسانی را که در وّراء اسباب مای از حکمت و قدرت فائقه‌ای سخن 
بگویند. آنها را ساده‌اندیش و فریب‌خورده می‌پندارند. چنانکه همین گونه افراد در مورد مسلمان‌ها - هنگامی 
که راهی بدر شده بودند - می‌گفتند اینان را دینشان فریب داده وگرنه با عده و غده‌ی ناجیز با سپاه توانمند 
قریش رویاروی نمی‌شدند. آیا عاقل «به امید خدا» وارد چنان گرفتاری می‌شود؟ خداوند -در بخش دوم آیه - 
به این شعار پاسخ می‌دهد که آری. هرکس به تکالیف الهی خود عمل نموده عواقب را به خدا سپرد 
(معنای واقعی «توکل») آن قدرتمند حکیم» حوادث و شرایط را درجهت موفقیّت او قرار می‌دهد. 

(.۵ ولو ترع ٳِڏ یوق این قرو الَْلتيگۀ بضربون جوم هم دوف عذاب آفتريق. 

«و اگر می‌دیدی آندم که فرشتگان حان کافران‌را بستانند؛ بر جهره و پشت آنها می‌زنند و (گویند:) عذاب 
سوزان را بجشید ». 
یعنی» تو ای پیامبر (و شما ای مؤمنان)! فقط کشته شدن ظاهری مار را - به دست خود - در جنگ بدر 
دیدید و شاهد قبض روح آنها توسّط ملائک نبودید که یک ا از شما خورده افتادند و سپس ضربات 
متعلّد ملائک بر روحشان وارد شد. 

درمورد قبض روح دنیاپرستان توسّط ملائک که با ضربه و فشار توأم است. قبلا توضیح داده‌ايم (نساء/۹۷٩‏ 
- انعام/۳٩).‏ ازسوی دیگر آیه‌ی شریفه برای «روح» پشت و روی قائل شده (محمّد/۲۷) و این امر می‌رساند 
که قبض روح آدمی به نحو تجرد محض صورت نمی‌پذیرد. بلکه تج در قالب «لطیف مثالی» از بدن 
خارج می‌گردد. نکته‌ی دیگر آنکه مسلماً از مرحله‌ی قبض روح تا دخول در عذاب آخروی, فاصله‌ای وجود 
دادو اهنا له امانا ان انس کسیر اف مرد ا باون انی که اولا اسا 
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زمان در شرایط مختلف متفاوت است و چه بسا زمانی‌که با احساس این‌عالم چندین قرن باشد. درنظر 
مقیمان برزخ بسیار کوتاه آید (معارج/4) و ثانیاًء کلام آیه ممکن است بر سبیل قطعیّت موضوع باشد, زیرا 
هرچند صحنه‌ی عذاب در قيامت به وقوع می‌پیوندد. ولی رشته‌ی آعمال انسان» پس‌از مرگ با دنیا قطع 


شده و عذاب چ کاران می ات خواهد بود. 


(۵۱ الك ما قَدّمَتُ اذيك وان له لیس با اي 

« این به سبب آعمالی است که از پیش فرستادید و همانا خداوند ستمگر به بندگان نیست » 
آیه‌ی شریفه را می‌توان سخن خداوند يا دنباله‌ی سخن فرشتگان در مقطع آیه‌ی قبل درنظر گرفت. آن 
نیروهای قدسی در بشارت عذاب به بدکاران محتضر- خاطرنشان می‌سازند که آن عذابی‌که پیش روی 
دارند. عکس العمل کرداری است که خود در زندگی دنیا اتخاذ کرده بودند. و الا حداوند در پی آزار 
بند گان نیست. 

به عبارت دیگ عذاب آخرت را مفسدان به دست خود تحصیل می‌نمایند - که برطبق قوانین الهی به 
آنها می‌رسد - و خداوند ستم‌کننده به بندگانش نیست. واژه‌ی «ظلام» در آی‌ی شریفه» صیغه‌ی مبالغه به 
معتی, (تسیار.ستمگر): ایا دیو که دا بسی.ستمکار بر :کد کانش. تیست). کویی تعییر آیه‌با این 
اعتبار همراه است که اگر خدا ستمی بر بنده‌اش روا دارد آن ستم» «ستم بسیار» خواهد بود زیرا هرچه شأن 
و مقام بالاتر باشد انتظار لطف و بخشايش 


)0۲( گڌأب ال فرعون و انیت من لهم کم کفروا ابیت لته دهم آله بوبه لن له 
یی ااب 
« به مانند رفتار فرعونیان و کسانی که پیش‌از آنها بودند؛ آیات خدا را انکار کردند و خداوند آنها را به 
گناهانشان گرفت. همانا خداوند نیرومند و سخت کیفر است » 
یعنی راه و رسم قریش در برخورد با آیات إلهی» همانند روش فرعونیان و اقوام قبلی آنهاست و بر این‌مبنا 
به مشرکان قریش هشدار می‌دهد که از سرنوشت گردنکشان تاریخ عبرت بگیرند. (قول دیگر آن است که: 
رفتار خداوند با کار قریش مانند رفتار با فرعونیان و کافران پیشین بود). 
ازسوی دیگر آیه‌ی شریفه در بستر سياق نمایانگر نمونه‌ای از برهان قرآنی است. در آیات قبل فرمود 
که کُفار قریش نه تنها در جنگ با تو ای پیامبر شکست خوردنده بلکه در گذشتن از این دنیا نیز مورد ضرب 
و طعن فرشتگان قرارگرفتند و سپس این‌مطلب را طی آیه‌ای تعلیل نمود که اين» نتیجه‌ی آعمال خودشان 
بود و «خداوند ستمگر به بندگان نیست». در آیه‌ی فوق شاهد تاریخی می‌آورد که نه فقط آن وضع برای 
مشرکان قریش پیش آمد. بلکه سرنوشت فرعونیان و پیشینیان آنها نیز که روش کفر و عناد دربرابر آیات اٍلهی 
پیش گرفتند. جز این نبود. عبارت «خداوند آنها را به گناهانشان گرفت» کنایه از تعذیب است و «عذاب 
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الهی» را به دلیل ۱ «گناهانشان» » ذکر می‌کند تا شبهه‌ی طلم پیش نیاید. به عبارت دیگر ب بین آعمال آدمی و 
عاقبت او رابطه‌ی «علت و معلولی» وجود دارد نه پیوند اعتباری و «قراردادی»! 


۶ے ۳ 


. لك بان آله لك مرا ية آنعمها عل قوم حَئ یِعیرو ما بنشیهم وان له سَييعٌ عَلِيم‎ ٥ 
این امر از آن روی است که خدا تغییردهنده‌ی هیچ نعمتی که به قومی عطا کرده نباشد. مگر آنکه آنها‎ « 
» نفوس خود را تغییر دهند؛ و همانا خدا شنوا (به گفتارشان) و (ازآعمالشان) آگاه است‎ 
منظور از «ما بانشیهم) در آیه‌ی شریفه. خصوصیّات فکری و اخلاقی و فرهنگ یک ملت است. چه بسا‎ 
قومی به مانند آل فرعون, در نعمت و رفاه بوده (چنانکه در قرآن است باغستان‌ها و کشتزارهای فراوان داشتند‎ 
شعراء /۵۸ و ۵۷ و ذخان/۲۵9۲۷) و به تناسب دارای روحیّاتی ملایم و متوازن باشند. ولی آنگاه که حقی در‎ - 
محیط مطرح شود درمقابل آن «تغییر روحیّه» داده به سختی موضع می‌گیرند. چنین تغییر حالی را می‌توان‎ 
امروزه نیز در برخی افراد و در بعضی از محافل و مجالس مشاهده کرد که تاوقتی صحبت از مسائل روزمره‌ی‎ 
زندگی و شعر و ادب است. بسیار خوشخو و منطقی به نظر می‌آیند ولی همین که سخن حقی برخلاف‎ 
تعصبات ایشان مطرح گردید. به مانند خشن‌ترین دیکتاتورهای عالم سخن می گویند!‎ 

در آیه‌ی فوق خداوند می‌فرماید. دیری نمی‌پاید که اینگونه افراد و جوامع» دچار بلایا و گرفتاری‌ها شده 
نعمت مادی (و یا توفیق استفاده‌ی از آن را) ازدست می‌دهند. البته» عکس موضوع هم صادق است که وقتی 
ملّتی (نفسانیّات» خود را به سمت خير وخوبی متحوّل ساخت و از نعمت‌های مادّی درجهت توسعه‌ی 
اخلاق و دیانت هم در جامعه استفاده نمود و درنتیجه به هنگام طرح حقایق حاضر به فداکاری در راه حق 
گردید. شرایط خوب زندگی هم به سویش می‌آید. 

فرعونیان قبل‌از موسی*ٌ (و ریش قبل‌از پیامبر اسلام") از رفاه و خسن شهرت بهره داشتند. ولی آنگاه 
که پیام خدا مطرح شد به جای پاسداری از «نعمت معنوی» الهی به عناد و لجاج پرداختند و کفران یک 


نعمت نعمت دیگر را هم از کفشان ربود.*٩‏ 


۵۲ کدأب لفون و یی ی هم کََبوا ایب رَه م قَهلَحتَهُ بوبه و أَغقَنا ءل 
و 
عون رل کثوا ظلِيين . 
« (آری) همچون رفتار فرعونیان و آسلافشان؛ منکر آیات خدای خود شدند و ما آنان را به (سزای) 
گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همگی ستمگر بودند » 


(۱) - چنانکه امروزه نیز در دنیای غرب مشاهده می‌شود که به موازات بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و کوچک‌شماری 
دین» اضطرابات و عوارض روحی ناشی از آن» نتائج پیشرفت‌های مادّی راء از نظر تأثیری که بر «خوشبختی انسان» 
به بار می‌آورد. مورد سؤال قرار داده است. 
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درمورد علّت تکرار این آیه عده‌ای از مفستران گفته‌اند که در آیه‌ی مشابه ماقبل» رفتار قریش و سرانجام 
آنها با کردار فرعونیان و عاقبت ایشان پیوند داده شده و در آیه‌ی فوق» مطلب راء به عنوان مثالی از قومی 
که به علّت تغییر حالت درونی دربرابر حق به عذاب و گرفتاری رسیده نعمت مادی بیرونی را ازدست 
دادند. تکرارکرده است. البته» به نحوه‌ی عذاب فرعونیان نیز درآیه‌ی فوق - برخلاف آیه‌ی ماقبل - اشاره 
شده‌است. ولی جدای از تعلیل فوق. در ادبیّات هر ملتی» چنین روالی هست که گاهی جمله‌ی حساسی را - بر 
حسب مورد - تکرار می‌کنند. مثلاً به همین‌ترتیب. ممکن است گفت : «ساسانیان به مردم ایران ستم کردند 
و سزایش را دیدند. این قانون خداست که هرکه به مردم ستم روا دارد و با دين حق مخالفت ورزد سقوط 
می کند. آری» روش خدا با ساسانیان نیز چنین بود». بر این پایه» «قانونی» با دو شاهد در طرقین محصور شده و 
به نظر می‌رسد که همین صنعت - با تکرار یک آیه - در عبارات فوق به کار رفته است. 

ئ کر الاب عن له آنذین ڪقَرُوأ قهم لاویئوت ‏ 

« همانا بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی‌اند که حق را می‌پوشانند. پس آنان ایمان نمی آورند ». 

«(کافر» کسی است که «حق» به او رسیده. ولی او «انکار» می کند (بقره/ توضیح آیه‌ی). در اینجا خداوند 
می‌فرماید که بدترین جنبندگان نزد خدا چنین کسانی هستند. آنکه در برابر بالاترین قدرت‌ها و مهمترین 
حقایق عالم می‌گوید حق با من است! درواقع ادعای خدایی داشته و خود و عقایدش را به جای خدا 
گذاشته است! چنین کسانی» «فرعون» زمان خود هستند و آیات فوق می‌فرماید. ای کسانی که دربرابر پیامبر 
و قرآن ایستاده‌اید و مانند فرعونیان و پیشینیانشان انکار حق می‌ورزید. بدانید که بدترین جنبندگان نزد خدا 
آمثال شما هستند که درنتیجه روحیّه‌ی عناد و لجاج با حق از توفیق ایمان و زندگانی بر آن منوال, 
بازمی‌مانند. 


۱۴۹ 
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(۵۶ الَذِينَ عدت منهم مب تمصو عَهُدَهُم فى کل مرو رهم ايفو 
« همان کسان که باایشان عهد بستی و سپس هر بار پیمان خود را e‏ خدا) پروا ندارند ». 
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به دنبال آیه‌ی قبل که از «بدترین جنبندگان» یاد کرد - مردمانی‌که به کفر خو کرده و ایمان نمی‌آورند - در 
آیه‌ی فوق نمونه‌ای از آنها را شاهد مثال آورده است. 

مفستران منظور آیه را یهودیان بنی‌قریظه دانسته‌اند که در ابتدای ورود مسلمان‌ها به آنجا با پیامبر " عهد 
بستند که مشترکا ر برابر تجاوزات خارجی - از شهر دفاع خواهند کرد؛ اما علی‌رغم این تعهّد. آنها مرتبً 
با قریشیان ارتباط و همکاری داشتند و بر ضل مسلمانان توطثه می‌کردند. می‌فرماید آنها از خدا در شکستن 
ا ا کے وا او ا کی یک ا کو ایک ر و ی 
عهدهای مکرر بهودیان مسلمان‌ها در بسیاری موارد چشم‌پوشی نموده بر سر پیمان می‌ماندند. 

”۵۷ فما کم نی ارب فَعَرذ بهم من خلفَهم للم ید رون 

« پس اگر آنها را در جنگ یافتی. با (حمله‌ی سختی بر) آنان هم پشتی‌هایشان را پراکنده ساز شاید پند 
پذیرند (و به خود آیند) ». 
واژه‌ی «ثقاقت» در آیه به معنی «شناختن» است و از آن به (فرهنگ») نیز تعبیر شده است. می‌فرماید ای 
پیامبر اگر دیدی و متوجه شدی که آن بهودیان توطئه‌گر سر جنگ دارند. چنان ضربتی بر آنها بزن و 
چنان ایشان را بر سر جایشان بنشان که کسانی‌هم که در پشت جبهه به آنها کمک می‌کنند. عبرت گرفته 
قوس تفت ن 

اسلام انتظار دارد مسلمانان. حق‌پرست و باگذشت باشند. ولی آنها را ذلیل مفسدین هم نمی‌خواهد. این 
آیات» ریشه‌های درگیری با بهودیان مدینه را به خوبی نشان می‌دهد. ۱ 

(«۵ وا تا من موم خیانة فاثبذ ایهم عل سوآء إن له لا یب أ انين . 

« و اگر از قومی بیم خیانت داشتی (شواهد خیانت دیدی) پس (پیمانشان را) سویشان بیفکن تا به طور 
یکسان (بدانند که پیمان گسسته است) همانا خداوند خائنین را دوست ندارد ». 
حرف نون در آخر فعل «تخاف» در آبه‌ی شریفه. نون تأکید است؛ «مَا تحافَنّ = اگر حتمّا بترسی». یعنی با 
شواهدی روبرو شدی که خیانت آنها را برساند. می‌فرماید در این شرایط «پیمانشان را به آنها بازگردان» 
یعنی نقض پیمان را به آنها اعلام کن. 
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«وفای به عهد» در اسلام تأكيد شده (مائده/۱) اما در شرایطی که طرف مقابل نیز به معاهدات خود عمل کند. 
در غیر این‌صورت» مسلمان می‌تواند پیمان را منقضی دانسته و به آن پایبند نباشد. امّا آیه دستور می‌دهد که 
لازم است ابتدا و و ۲79 اعلام گردد. 


4 


. و لاسن کس بن ا فوا ا سوام لایْمجژون‎ )۵٩( 
.» و کافران گمان نبرند که پیشی جسته‌اند (مرگزا) ۳ عاجز کننده(ی خدا) نیستند‎ « 
هاوز کارا انبت که روبارژیی باععی) آنها زا ازعکوینت رمق عارم نع راما‎ ad 
SGOT o 
فرمان دا نتوانید کرد و همانا دا تحوارکننده‌ی کافران است» (توبه/۲) و ءام یسب الین عون السات‎ 
او فقوت ا کتون ات اب رای که مر کت ی ها رس کر ایتک زد هام کر ا‎ 


حکم می کنند» (عنکبوت .)٤/‏ 
ر تس و مر وو ۳ ا و و و .> Gg‏ ع 
(.ع وَأعِدُواً ما ا من فو وین رباط | ۷ تبون بے عدو اله و 
ّم سْتَطعَتم صن ر 1 ین 


آل 


من دُونهم لاتَعلموتهم له یمهم وَمَا ثنفقواً ِن شىء فى مَبیل الله یف يڪم و أن 
لَائلْلَمُون . 
« و هرآنچه از قدرت و اسبان مهیّا (به جنگ) که در توان دارید. دربرابر آنها بسیج کنید تا با این 
(تدارکات) دمو دا ودشمی خودنال ودیگزانن زا خر ایشان - که شما آنا را تنی‌شناسید ولی خدا 
می‌شناسدشان - بترسانید؛ و هرچه در راه خدا خرج کنید تماماً به شما بازمی گردد و ستم نمی‌بینید». 
آیه‌ی شریفه دستور صریحی است که جامعه‌ی اسلامی باید همواره نیرومند و برای رویارویی با متجاوزان 
آماده باشد. واژه‌ی «اسبان مهیّا برای جنگ» پس‌از «قدرت = همه نوع ادوات جنگ», ذکر خاص بعداز عام 
است که به صورت عام شامل همه‌ی 0 و مکان‌ها می‌شود. درمورد مسلمانان زمان نزول. می‌توان 
تصور کرد که چون آنها بی‌آنکه کاملاً مجهّز باشند در بدر فاتح شدند. می‌فرماید ازنظر جنگ‌های بعدی 
بدین‌گونه نباشند و خود را مجهز کنند. 

بخش بعدی آیه تدافعی بودن جنگ‌های مسلمین را در صدر اسلام می‌رساند که می‌فرماید تحصیل 
تجهیزات و ایجاد آمادگی‌های جنگی برای حمله نیست. بلکه برای آن است که فته‌جویان «بترسند» 
حساب ببرند و فکر حمله و تجاوز بر مسلمان‌هارا به خود راه ندهند. به عبارت دیگر باید. دردنیاء عادل و 
تسلیم حق» ولی در عین‌حال زورمند بود تا دشمن در اندیشه‌ی تجاوز نباشد. 

از سوی دیگر آیه به مسلمانان حاضر در زمان نزول. توجه می‌دهد که غیراز کفار قریش و بهودیان 
متجاوز مدینه» دشمنان دیگری هم دارند که نمی‌شناسند (ولی خدا آنها را می‌شناسد). درمورد این دسته از 
توطئه گران» مفستران نظرات مختلفی ابراز داشته‌اند؛ عده‌ای منظوررا منافقین و عده‌ی دیک رومی‌ها دانسته‌اند. 
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اق و ترا ا اک ی هلاه ما کر هر وات راد داد که ان 
بیند» ممکن است دشمنان دیگری هم داشته باشد که خود نداند. خداوند در آیه‌ی فوق که دستور تجهیز 
نظامی می‌دهد - ازنظر تأکید بر این امر که این موضوع از واجبات هر جامعه‌ای در هر زمان و مکان می‌باشد - 
اشاره می‌نماید که مسلمان‌ها دشمنان خود را نیز منحصر به کسانیکه فلا با آنها رویاروی بوده‌اند, ندانند 
بلکه ممکن است دشمن از هرجا و به هرصورتی سررسد. 
مقطع آیه مشعر بر آن استت. که مشرهانه کار ی کا هر هلت راغ دفاع از حقوق حقه‌ی خود به هدر 
ود ی ی 


(۱ء ون جَتحُوً للسَلّم فجتح [ ها و وکل عل ال اه هر هو آلسَمیمٌ ليم 
«و اگر به صلح مایل شدند. تو نیز بدآن مایل باش و بر خدا توکل کن که او شنوا و داناست » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که بنای اسلام بر صلح است و با اظهار صلح طرف متخاصم. مسلمان مكلف به 
قبول می‌باشد و هرگونه خحطری هم اگر احساس می‌شد. باید آن را به «خدای شنوا و دانا» واگذار کرد که 
این معنا در آیه‌ی بعد به وضوح آمده است: 

(۷) وان ون ید غوك ان حَسَبَك له هرذ یل پتصروه موی . 
« و اگر بخواهند فریبت دهند (حمایت) خدا تو را کافی‌است؛ همو که تو را به پاری خود و (یاری) مژمنان 
تأیید کرد ». 
یعنی فکر فریب ازجانب آنها (آیه‌ی قبل) باعث نشود که پيشنهاد صلح را نپذیری؛ تو(ای پیامبر!) دستور 
خدا را اجرا می‌کنی و همین برای رفع تشویش کافی است؛ از خدا - خدایی‌که تو را نصرت بخشید و یاری 


هت 


4 
سے 


«ء وَألف بين فُلوبه و آنقشت ما ف الارّض جييعا لفت بين فلوبهم وق الله اَلَف بيه 
لاد عریه عکیم 
« و میان دلهاشان (چنان) آلفتی افکند که اگر هرآنچه را روی زمین است هزینه می کردی نمی‌توانستی 
(اين چنین) دل‌های ایشان را به هم پیوند دهی؛ ولی خدا بینشان آلفت انداخت. همانا او شکست‌ناپذیر 
و حکیم است « 
به دنبال آیه‌ی قبل» آیه‌ی شریفه توصیفی از مؤمنان صدر اسلام (نمونه‌ای از مؤمنان واقعی) ارائه داده است. 
خکام ناحق غالبا سعی می‌کنند تا با دادن اضافه حقوق و رسانیدن مزایای مادّی به مردم» برای خود 
حامیان متحدی دست و پا کنند. ولی مردم آن مزایا را می‌گیرند و دشمن دستگاه هم باقی می‌مانند و بین 
خادمانش نیز رقابت و هم چشمی» جایی برای دوستی باقی نمی گذارد. اما بذر ایمانی. شکوفه‌های محبّت به 
بار می‌آورد و نگهبان چنان صمیمیّت و اتحادی» خداست. خدایی که فوق همه‌ی قدرتها و در عین حال 


۱۵۲ سوره‌ی آنفال ۸ بیان معانی در کلام رټانی 


حکیم است و همو پیامبرش را با مردمانی که - برای خدا - یار یکدگر بودند. یاری کرد. از اینرو مجددا 
تأکید می‌نماید: 

0 تايها ی حَسَبُكَ اله وَمَنِ ی أَبَعَكَ من اون . 
« ای پیامبر! خدا تو ومومنانی را که پیرویت کردند. کافی است ». 
البته عده‌ای از مفستران. «واو» آیه را عطف به «کاف» در کلمه‌ی «حنبک» ندانسته» بلکه عطف به «اله» 
کر E Ea SE aE‏ 
«کافی» را فقط برای خدا به کار برده و در مقام کفایت از کس دیگر سخن به میان نیاورده است چنانکه 


می‌فرماید : «و من بول عل الله فهو حَْبُهُ = آنکه بر خدا توکل نماید. همو برایش کافی است» (طلاق/۳). 
بنابراین» از نظر ماء «واو» آیه را باید عطف به ضمیر کاف در «حَیّک» دانست و آیه را به صورت ترجمه‌ی 


فوق درنظر گرفت. 

(۵ء تايها ی حَرّض مین عل تال ان ین مَنکم عفرون صیرون ن یلوا تین وان 
يڪن منک ماع یرما | َه قوم ایفقهو 
« ای پیامبر ! مؤمنان را به جهاد برانگیز! اگر از شما بیست تن (افراد) صابر 0 باشند. بر دویست تن 
(از دشمنان) غلبه کنند و اگر از شما صد نفر (باشند) بر هزار تن از کافران چیره گردند؛ هم از آنروی که 
آنها مردمی ی 

پس‌از تحلیلی از جنگ «بدر» و حوادث آن» در آیه‌ی فوق تذکر می‌دهد که مومنان همواره برای رویارویی با 

ظلہ و تجاوز آماده بوده از جنگ با زورگویان دریغ نورزند. خاطرنشان می‌سازد که با سلاح ایمانی» هر 
E E‏ و خن لنش 


دشمن» به نسبت ده برابر یاد کرده است. مقطع آیه تعلیل است که چون ناحقان دنیاپرست «(سطحی‌نگر» جز 
خواست‌های نفسانی هدفی ا قار آنها که به راه و کارشان ایمان داشته مستحکم و مقاوم با کا به ا 


قدم برمی‌دارند. انتظارمی‌رودکه در نسبت یک به ده برآنها پیروزشوند. 

۶ء آل حَفف الله عنم و٤‏ ِم ن فيڪ ضفقا ان ڪن منم يَأ صابرة یلوا تین 
ون يڪن منم الَف لبون ٳڏْنِ الله وله مَعَ لصلبرین 
« (امّا) اکنون خدا به شما تخفیف داد و دانست که در میانتان ضعفی هست؛ پس هرگاه از شما صد تن 
صابر باشند بر دویست نفر (از دشمنان) غالب آیند و اگر از شما هزار تن -به اذن خدا - بر دو هزار نفر 
پیروز شوند؛ و خدا با شکیبایان است ». 


آیه‌ی فوق می‌فرماید امّا از آنجا که خدا می‌داند شما (مسلمان‌های زمان نزول آیه) در آن مرتبه‌ی اعلای 
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ایمان نیستید» ان «ایده‌آل» (پیروزی بر دشمن متجاوز در نسبت یک به ده را در نظر نمی کر دا ولی حد اقل 
باید بتوانید در نسبت یک به دی قادر به چنین کاری باشید."" در مقطع آیه تصریح دارد که خداوند يار 
کسانی است که اهل استقامت در سختی‌ها بوده در راه دستیایی به هدف. پشتکار به رح می دهند (درمورد 


معنای دس ((صبر ) در فرهنگ قرآن ذیل آبه‌ی ۵؟ سوره‌ی بقره توصیح داده‌ایم.). 


داشت. هر یک تن از مشلمین در رار ده تن از کفار باستده ول چون مسلمان‌ها اظهار عجز نمودنده به:نسیت, یک 
بلکه چنانکه توضیح داده شد. مکمّل یکدگر در بیان اثر «ایمان به خدا» در جنگ می‌باشد. خداوند می‌فرماید: توازن 
قوای جنگی در روبارویی مؤمنین با کفار. از عوامل ثانوی است و سه دلیل برای این موضوع ذکر می‌کند که مؤمن 
می‌فهمد و غیرممن نمی‌فهمد. اذن و پشتیبانی خدا با مومنان است و با کافران نیست و مؤمن» بنا به ایمانش: 
«صابر» بوده و خدا یار صایران است. 


1۵۴ 


و 2 ,. هدر ج مار ام وود ی ی ر 
ین ون له رى حي یفجن ف الازض تریژون عرض الدنیا وال برد الاخرة 


۳ ت‎ E 


9-1 را نسزد که اسیرانی داشته باشد. مگر آنکه در زمین سخت به کشتار(مهاجمان) پردازد؛ 


مج + 


شما کالای ناجیز دنیارا طالبید و خدا (سعادت) آخرت را (برایتان) می‌طلبد؛ و خداوند شکست‌ناپذیر و 


حکیم است »» 
در آی‌ی فوق ‏ در انتهای تحلیل مسایل مربوط به جنگ (آیات قبل)- به موضوع آستراء پرداخته است. واژه‌ی 
«ماکان» در آیه‌ی شریفه ازنظر ادبی» در ت نفی مطلق است و مفاد آیه را نه فقط مختص پیامبر اسلا“ 
بلکه شامل همه‌ی انبیاء می‌داند. واژه‌ی «یثخن بُْخن» از مصدر «اخان» » به معنی غالب آمدن بر دشمن از طریق 
کشتار وسیع آنهاست؛ تو نیز آن را از ماده‌ی «ثخاتت و غلظت» دانسته به پیروزی و غلبه‌ی اشکار و 
سیطره بر سرزمین دشمن تعبیر کرده‌اند. 

در جمع معانی» مفهوم آیه این است که هیچ پیامبری را حق آن نیست که به سوی اسیرگیری رود» مگر 
آنکه در «جنگ تمام عیار» بر دشمن متجاوز چیره آید. در این راستا مفاد آیه در اشاره به درگیری‌های 
محدود اوائل جنگ بدر است که ضمن آنها مسلمان‌ها -صرفاً با هدف غنیمت‌یابی - بر عده‌ای از کار 
شوریده و برخی را می‌گرفتند و سپس به ازاء کسب مالی از کسانشان آزاد می‌کردند. آیه‌ی شریفه این روش 
را که صرفاً بر پایه‌ی اکتسابات مادی است» محکوم دانسته ومی‌فرماید اسیرگیری مسلمان‌ها فقط در صورتی 
ابیت که ین ر رو کل جنگی با کار اقتدار کفر درهم شکسته شود."؟ 


(۱) - متأستفانه شماری از مفستران آیه را چنین معنا کرده‌اند که برای هیچ پیامبری جایز نیست که بعداز غلبه بر 
دقفا آنها اس فة ویش ا اخ فدیه. اماف را آزاد کف بلکه بایت انسیرآن را کا ی ت تیت. ان کویه 
مفتران» لزوم کشتن آسراء را از آیه نتیجه گرفته‌اند که گویند با آیه‌ی ۴ سوره‌ی محمّد" که می‌فرماید اسراء را «یا 
بر آنها منت هاده اراد کنن و با قداه گت ندش شف کر ضور که اول آ بات سورب اتفال و خد“ قربا 
هم افق بوده و هردو مقارن حوادث جنگ بدر نازل شده‌اند. پس چگونه ممکن است خدای عالم در شرایط یکسان 
زمانی» سخنان متفاوت (و حتی متضاد) بگوید؟ انیا این معنای اعایی برای آیه‌ی ۶۷ سوره با آیه‌ی ۷۰ آن نمی‌خواند 
کا کال فک ف اسا مک ی که وم ا لها ای اه ا ی ها ها ی 
اسیران بدر به مدینه بازمی‌گشتند. در فکر بودند که با اسیران چه کنند زیرا تا آن زمان (پیش‌از نزول آیه‌ی ۴ سوره‌ی 
محمّد) روش به خصوصی درمورد اسیران نداشتند. پس پیامب ک با مسلمان‌ها مشورت کرد. عمر و عده‌ای عقیده به 
کشتن اسیران داشتند ولی ابوبکر ودیگران گفتند فدیه گرفته آزادشان کنیم و پیامبر* رآی ابوبکر را پسندید 
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بخش بعدی آیه شماتت مسلمان‌هاست که فقط می‌خواهید با هدف اسیرگیری از دشمنان و فروش 
ام اف به كما نش لاب مر دهان نش ول مره ری که ما کی یو هد اال گان دن ری درک سفن 
برود وسرمایه‌ای برای آخرتشان باشد. نه آنکه فقط اهداف مادی دنیوی‌را دنبال کنند (که به وضوح می‌رساند 
(هدف) اش و مسلمان‌ها در جنگ‌های صدر اسلا «غنیمت گیری» نبود» بلکه دستیابی به غنايم از 
«عوارض» جنگ‌ها بوده است). 

مقطع آیه متناسباً مشعر بر این معناست که خداوند آن مقام شکست‌ناپذیری است که دستوراتش همه از 
سر حکمت است. 


« ولا کت ین الله سب سم فیم دم عَدَابُ عطي . 
مت (در این‌باره) بود. عذابی سخت درآنجه گرفتید به شما می رسید ». 
واژه‌ی «کتاب» در آبه‌ی شریفه به معنی «مکتوب) آمده و مراده حکم إلھی است. 
می‌فرماید چون قبلاً خداوند قانونی مبنی بر ځرمت اسیرگیری و فروش اسیران در خارج از جنگ ابلاغ 
نکرده بود از اعمال عاملان درگذشت؛ وگرنه مرتکبین» به سختی عذاب می‌دیدند. 


ج 
4 وو 2 


ا اش 

(۶4) فکلوا ممّا غنمْتَم حللا طيَبَا راتوا الله رن الله عَفوز رَجيمٌ. 
« پس از آنجه غنیمت گرفتید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا پروا دارید؛ همانا خداوند آمرزنده و 
مهریان است ». 
بدین ترتیب خداوند اجازه داد از فدائی‌که در قبال آزادی اسیران در خارج از جنگ (تا قبل‌از ابلاغ قانون) 
ال نموده بودند. استفاده کنند. هرچند جنبه‌ی مالی و ذنیوی موضوع وم شوو غلبه داشت. 
نشان می‌دهد که در اسلا م تا حکمی ابلاغ نشده اصل «برائت» جاری است. 


ت 2و 
2 و 


دموا فص سین اون ف فلوم حير ک حيرا بوتکم خی 2 


5 يعفر وله 4 وو 2 


« ای ۳ شمایند بگو: اگر خدا خیری در دل‌هایتان سراغ کند. بهتر از آنجه 
ازدست دادید به شما می‌رساند و شما را بیامرزد؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است » 


(زند گانی محمّد* تألیف دکتر حسین هیکل. ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده. ص ۳۷۶). امّا مفتران مزبور این رویداد را 
به عنوان شأن نزول آیه‌ی۶۷ انفال آورده‌اند و مدّعی‌اند که خداوند ری عمر را دربرابر نظر پیامبر” تأیید کرد! حال 
آنکه مفاد آیه‌ی۷۰ با رآی پیامبر" بیشتر تطبیق می‌شود تا نظر عمر. رابعاً مفاد آیه‌ی ۶۷ انفال اساساً با شأن نزول 
اذعایی منطبق نیست. زیرا آیه‌ی شریفه سخن از این دارد که اصولا مسلمان‌ها خارج از جنگ نمی‌توانند اسیر 
بگیرند. درحالی که آنچه به عنوان شأن نزول مطرح شده. مربوط به شرایط بعد از جنگ و آخذ تصمیم درمورد 
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در بین اقوامی که اسیران خود را بی‌تأمّل و به بدترین وجه می‌کشتند. > چنین کلام محبّت‌آمیزی خطاب به 
أستراء واقعاً اعجاب‌آور می‌نماید؛ با آنکه معمولاً کسانی از مسلمین به دست همان اسیران جنگ به قتل 
می‌رسیذند! نوشته‌اند که پیامبر" با اسیران جنگ «بدر» رفتار متفاوت داشت. عده‌ای را با آخذ فداء از 
کسانشان. آزاد ساخت و از عده‌ای که خط می‌دانستند خواست تا سواد خود را به مسلمان‌ها آموخته. آزاد 
و بح رووا که کان شمش تام کی که فد مت پود د وم ساه و ی د 
اما وی جنگ چندانی نکرد و چون اسیر شد از پیامبر * درخواست آزادی نمود. پیامبر " به او فرمود: تو 

د مک هستی» فدیه‌ات را بده و آزاد شو. وی به بهانه‌ای سخن از ورشکستگی خود آورد ولی 
پیامبر ” - به وحی الهی - جزئیّات ثروتش را به او گوشزد کرد و همین امر باعث شد که عبّاس به رسالت 


تا ۳ یفین آورده مسلمان و 


۷۱ وان ُریدواً باتك فَقڌ ائو آله من بل فأمکن منهم وال لیم حَکيمٌ. 
« و اگر اراده‌ی خیانت به تو ورزند. (عجب e‏ خیانت ورزیدند؛ پس (خدا 
تو را) بر آنان مسلط ساخت. و خداوند دانا و حکیم است » 
از اسیرانی که آزاد می‌شدند. تعهّد گرفته می‌شد که از آن پس به جنگ مسلمان‌ها نیامده و با مشرکین 
محارب علیه مسلمان‌ها متحد نشوند. در این آیه خدا می‌فرماید اگر هم آنها عهد خود شکستند, ای 
مسلمان‌ها غم مخورید که خداوند باز رسول خویش را بر آنها تفوّق می‌دهد. آیه‌ی شریفه می‌رساند که 
مسلمانان نمی‌توانند - به صرف حدس و گمان بر خیانت اشخاص - رعایت قانون را درمورد انها کنار 
گذارند. مشابه آیات ٩۱‏ و 1۲ سوره که فرمود. پيشنهاد صلح جنگجویان را بپذیر و اگر قصد خیانت داشتند 
خدا تو را کفایت می‌کند. در آیات بعد با تجلیل از مهاجران و انصار: وظیفه‌ی مسلمین را نسبت به یکدیگر 
ائ ادي عامثوا و عاجرا و جوأ وم وآنشیهم ف سبیل له و این وا وضو 
تک بفطهم ول بع ای منوا وم بجروا ما لکم ین ولیتهم ین شین حي 
اجزوً وان آنکضزرگن یل ین یم اضر الا عل وم نیتم رینتهم یقت واه ما 
تون بَصیز 
« همانا کسانی که ایمان آورده و هحرت کردند و با مال و جان (در راه خدا) به جهاد برخاستند و 
کسانی که (آنها را) مأوا بخشیده و یاری دادند. اینان دوستان (و حامیان) یکدیگرند؛ و آنان که ایمان 


(VY) 


آورده و هجرت نکردند. شما را هیچ دوستی با آنها نیست تا هجرت کنند و(لی) اگر در (امر) دین از 


)۱ _ طبقات ابن سعد». چاپ «لیدن». ج قسم اوّل. ص۱۴ و۷ )8 
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شما یاری خواستند یاری‌شان بر شما (واجب) است. مگر بر(ضد) گروهی که میان شما و بین آنها 
پیمانی است؛ و خدا به آنجه می کنید بیناست ». 
بخش اوّل e‏ است که «مهاجر» و «انصار» همگی به منزله‌ی اعضای یک خانواده‌اند (و گویند 
در صدر اسلام حتی از یکدگر ارث می‌بردند). سپس استثنایی قایل شده و می‌فرماید امّا کسانی‌که اظهار 
ایمان نموده و همچنان با علائق خود در مکه مانده‌اند. درخور مراوده نیستند و مجاهدانی چون «مهاجر» و 
«انصار» از معاشرت با آنها طرفی نخواهند بست. مگر همّت نموده و به مانند ایشان همجرت کنند. ولی اگر 
آن مسلمان‌های مانده در مکه به خاطر مسلمانیشان تحت فشار قرار گرفته» درخواست کمک نمودند باید 
مهاجر و انصار برای نجاتشان بشتابند چنانکه فرموده است : «پس جیست شما را که در راه خدا پیکار 
نکنید؟ و (در راه نجات) مردان و زنان و اطفال محرومی که گویند : خداوندا ما را از این شهر ستمکاران خارج 
4( ۱ ۱ ۱ ۲ ) (نساء/۷۵). 

وا وو ان تم و یس شین و «الا عل قوم ینم وََينَهُم میا = مگر بر 
ف گروهی که میان شما و بین آنها بیمانی است.»:بعتی اکر آن فسلمان‌ها تحت فشان نوده و خواستند 
هجرت کنند و در عین‌حال بین شما و مکیان قراردادی برای استرداد فراریان مسلمان وجود داشت نباید به 
ET‏ ار ان شاظ مر E‏ ایا وق 
عَمرو» نماینده‌ی قریش» پیغمبر " پذیرفت هر مسلمانی E Slee‏ همجرت 
نماید با درخواست قریش, به آنها بازخواهد گرداند. (اين مطلب خود می‌رساند که اسلام تا چه حد برای 
وفای به عهد - که نظام جامعه بر آن استوار است - اهمیّت قایل است). 

مقطع آیه - در تأکید بر نظارت لهی بر اعمال بندگان - هشدار همیشگی قرآن است که مسلمان‌ها 
مراقب تصمیمات و موضع گیری‌های خود ات ناظر بر آنهاست. 


(«ه وین کَمَروابَعضهه او ل تن فت ف الاض وَفسَاه کر 
« و کافران نسبت به هم (حمایت و) دوستی دارند؛ (پس شما مومنان آنها را به دوستی نگیرید بلکه از 
یکدیگر حمایت کنید و) اگر جنین نکنبد. فتنه و فسادی بزرگ در زمین برپا خواهد شد » 
در آی‌ی قبل فرمود که مژمنان یاران و نزدیکان یکدگرند و در آیه‌ی فوق می‌فرماید کُفرورزان نیز فقط 
ها 
فتنه و فساد پر کنند (کمااینکه امروزه کرده‌اند!). واژه‌ی «ذ فتنه» در قرآن به معانی مختلف آمده و مقصود از آن 
در اینجا «گفر و شرک» و یا «مردم ی ساختن» و یا «ایجاد پراکند کی و 
احتلاف بین مومنان» است که به انواع لجام گسیختگی‌ها در جامعه منجر خواهد شد. 
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j‏ وا نی سبیل ال و الین اواو لے تصَروا تب هم النقمثون عم 


و 
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رفوار وود 


مُعْفرة ور 

« و کسانی که ایمان در راه خدا هحرت و جهاد کردند و آنان که (مهاجران را) مأوا داده و باری 
نمودند. آنها همان مؤمنان حقیقی‌اند؛ برایشان بخشایش و روزی نیکوست » 

در آیه‌ی قبل تکلیف (مهاجرین و انصار» را نسبت به هم بیان داشت. در آیه‌ی فوق آنها را ستوده پاداششان 
را ذکر می‌فرماید که شامل جنبه‌های معنوی و مادی هردوست و جنبه‌ی معنوی (مغفرت) را بر مادی 
(روزی کریم) مقدم داشته است. 


ج E‏ 
م2 و م ۳۹ و ۳ أ ۶ 


Kg‏ ےا ۳ جَهْد صص ژر و هه 1 و م 
(۸۵ زین اموأ ِن بعد وََاجَروا و جَهَدوا عم لکيكَ نکم ر 
یش ی کو ا 


« و کسانی که از آنپس ایمان آورده و هجرت کردند و به همراه شما به جهاد برخاستند. پس آنان 


> 94> ۶ 
| الا رحام بعَضهَم اول 


(نیز) از شمایند؛ و(لی) منسوبین رحمی نسبت به هم در کتاب خدا (در امر میراث) سزاوارترند. همانا 
خداوند به هر امری داناست ». 
آیه‌ی شریفه ابتدا اعلام می‌دارد که اسلام دینی «مدار بسته» و محدود به یک عله‌ی مهاجر و انصار نیست؛ 
بلکه مؤمنان مجاهد در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها یاوران یکدیگرند. 

سپس خاطرنشان شده است که ازنظر ولایت خاصه» خویشان هر کس آولی است. در این راستا عده‌ای از 
مفستران آیه‌ی فوق را ناسخ آیه‌ی ۷۲ دانسته‌اند. درصورتی که ا آیه‌ی اخیر را در معناء مکمّل آیه‌ی ۷۲ 
شمرد. در آیه‌ی ۷۲ «ولایت عمومی» مهاجر و انصار را نسبت به هم ذکر کرده و در آیه‌ی فوق ابتدا آن 
ولایت را به کل مژمنان مجاهد تعمیم می‌دهد و سپس صرفاً می‌گوید که «ولایت عمومی» با مؤمنان» هیچ 
موّمنی را از و «حقوق خصوصی» خویشاوندان - چون ارث و آولویّت در کمک‌های مادّی - بازندارد 
چنانکه در موضوع انفاق نیز خویشاوندان هرشخص را نسبت به سایرین مقلّم دانسته (بقره/۱۷۷) و همچنین 
فرموده‌است : «و أَوو لام تة وق ب ق کثاب الّه من لین الاي - خویشاوندان در 
مکتوب خدا به یکد گر -از مومنان و مهاجران - نزدیکترند» (احزاب). 


۱۵۹ 


سوره‌ی توبه (یا ترائت) 


توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره دارای ۱۲۹ آیه است که همگی در دوران مدینه نازل شده‌اند و عده‌ای آن را آخرین 

سوره‌ی نازله بر پیامبر " می‌دانند و برخیء سوره‌ی مائده را آخرین سوره دانسته و «توبه» را سوره‌ی 
ماقبل آخر دانسته‌اند. امّا نوع اشاراتی که به حوادث تاریخی در سوره‌ی توبه رفته - ازقبیل اعلام 
بیزاری خدا نسبت به مشرکان پیمان‌شکن و تجزیه و تحلیل رفتار منافقان به هنگام تشکیل سپاه 
مسلمان‌ها برای رویارویی بارومیان در تب وک ونکات دیگری در این زمینه - بیشتر با حوادث سال‌های 
هشتم و نهم هجری تطبیق می‌شود و از اینرو محتمل است سوره‌ی توبه سوره‌ی ماقبل آخر باشد. 

نام سوره (قویه) در ارتباط با آیه‌ی ۱۰۲ آن است که به قبول توبه‌ی سه تن از اصحاب که از 
راهی شدن برای جنگ با رومیان باء نموده بودند اشاره دارد. ازسوی دیگر سوره را به جهت اعلان 
بیزاری خدا نسبت به مشر کان پیمان شکن که در آغاز آن آمده «ټرائت = بیزاری‌جستن» نامیده‌اند. از 
همین‌روی این سوره تنها سوره‌ای است که در قر آن» با «بشم له لسن الرَحیم؛ شروع نمی‌شود و در 
این‌باره از امام علی (ع) گزارش شده که فرمود پشم لته آلَعن آلرَِیم برای امان و رحمت می‌آید و 
رات برای رفع امان و به منزله‌ی اعلام جنگ به مشرکین پیمان‌شکن می‌باشد - که با ذ کر رحمت 
ٍلهی بی‌تناسب است («بشم الله الرَخمن الرَحیم للأمانِ و الرَحْمَة و تَرَلتْ بُراءة رفع الأمانِ بالسَیْف» - تفسیر 
مجمع البیان). 

دو دسته در توجیه مواضع خود. فراوان به آیات این سوره استناد می کنند» یکی مخالفین اسلام در 
پیشبرد نظراتشان که اسلام به ضرب شمشیر پیش رفت» و دیگری مسلمانان خشونت‌طبع که راه افراطی 
خود را در پراکنده ساختن مخالفان به حکم آیات این‌سوره. محق جلوه می‌دهند. حال آنکه خواهیم 
دید این گونه برداشت‌ها به هیچ‌وجه با پیام‌ها و مفاهیم آیات در این‌سوره» سا زگاری ندارد. 

آیات سوره را می‌توان در ده بخش به قرار زیر درنظر گرفت : 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۶) که در اعلان بیزاری خدا ودستور جنگ با مشر کان پیمان‌شکن آمده 
است. دراین‌زمینه باید دانست که حدود سال ۶ هجرت پیامبر با مشر کان قریش قرارداد عدم تعرض 
امضاء کرد (صلح خدیبیه). ولی اکثریّت مشر کان به پیمان مزبور متعهّد نماندند و ازجمله آورده‌اند 
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که مشر کان بنی کعب به تحریکک و باری قریش به مسلمانهای بنی‌خزاعه پورش برده عده‌ای را در 
حال نماز کشتند. همچنین مشرکان دیگر قبایل - علی‌رغم پیمان عدم تعرض با مسلمانها - وقتی 
مسلمانی را تنها در بیابانی می‌دیدند او را کشته و اموالش را به سرقت می‌بردند. 
اینگونه حوادث زمینه‌ساز تصمیم پیامبر مبنی بر فتح مکّه گردید که در نتیجه مکه حدود سال 
هشتم هجرت بدون خونریزی به تصرف مسلمانان درآمد. اما متأسفانه باز مشرکان ماجراجو 
دست‌بردار نبودند و زمخشری در کشاف می‌نویسد که در سال ٩‏ هجرت وقتی عده‌ای از مسلمانان 
یمن به مه آمده بودند جماعتی از مشرکان از غیبت پیامبر که سرگرم مقابله با رومیان متجاوز در 
تبوک بود» استفاده کرده صدمات بسیار بر آن مسلمانها وارد ساختند. 
متعاقب این‌جریانات آیات اوّلین‌سوره‌ی توبه نازل شد که فسخ پیمان عدم‌تعرض با مشرکان 
پیمان شکن را اعلام می‌دارد و چند نکته درباره‌ی این آیات درخور توجه است: 
۱- تصریح می‌نماید که اعلام بیزاری و جنگ نسبت به مشرکان پیمان شکن است و نه 
همه‌ی مشر کان. 
۲ قبل از آغاز جنگ با مشرکان پیمان‌شکن ۴ ماه به آنها فرصت می‌دهد که اگر 
خواستند از آن سرزمین بروند. 
۳ به مشر کان پیمان‌شکن توصیه می کند که توبه آورند وک از مک هقرفت 
بردارند) در غیراین‌صورت بدانند که عاجز کننده‌ی خدا نیستند. 
۴ مشر کانی را که نقض عهد نکرده‌اند مستثنا کرده می‌فرماید پیمان آنها را تا انقضاء 
۵ اما در رابطه با مشرکان پیمان‌شکن می‌فرماید چون مهلت ۴ ماهه به سر رسید آنها را 
هر کجا که یافتید بگیرید و بکشید» ولی باز جای با زگشت می گذارد که اگر توبه آورده و 
مسلمان شدند راهشان را خالی کنید که خدا آمرزنده است. 
ما تاریخ نشان نمی‌دهد که مسلمانها بر طبق آیات این سوره (جُز به اختصار در جریان فتح مگه) با 
مشر کان جنگیده و آنهارا سر کوب کرده باشند. زیرا جنگی پس از فتح مه - سوای برخی در گیری‌های 
پراکنده - با قریشیان پیش نیامد (و آیات نازله با جنگ با هوازن نیز به دلیل سخن از پیمان‌شکنی 
مشرکان» تطبیق نمی‌شود). بنابراین به نظر می آید که عمدتاً همان تهدیدات مر واقع شده و مشر کان 
پیمان‌شکن را -حل آقل به ظاهر- آرام یا مسلمان ساخته است. ولی به هرحال به عنوان تخفیف جالبی 
درجنگ در آیه‌ی ۶ خاطر نشان می‌سازد که هرگاه حتی در میان جنگ مشرکی پناه خواست تا 
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کلام خدا را بشنود» باید مسلمانها به او پناه دهند و آنگاه وی را (چه مسلمان شود و چه نشود) سالم 
به امانگاهش برسانند. 

بخش دوم (آیات ۱۷ تا ۲۷) به‌طو رکلی رفتار د و گانه‌ی مشر کان را مد نظر قرار می‌دهد که از یکسو 
اعتقادات منحرفانه و معوج دارند و از سوی دیگر به آبادانی مسجدالحرام و آب‌رسانی به حاجیان 
برمی خیزند ! ( که با اوضاع و احوال بسیاری از مسلمان‌نماهای امروزی بی‌شباهت نیست!). در مقابل 
به عملکرد مسلمان‌های صادق اشاره می‌نماید که با مال و جان در راه خدا تلاش می کنند و سرانجام 
نیک آنها را تذ کر می‌دهد. تصریح می‌نماید که مسلمان واقعی نباید منکران را به دوستی و پشتیبانی 
بکر دو کسی .که ھن کاری ھی کد از کروه ستیگ ان مار می رود شاطرتشانم‌سارد. که | گر 
کسی اذعای مسلمانی داشت ولی رضای خدا را برتر و بالاتر از هر امری ندانست» از دائره‌ی هدایت 
خدا خارج شده است. سپس در توجیه سپاس گزاری همیشگی از خداوند» عنایات |لهی را در حق 
مومنان در شرایط صعب یاد آوری می‌نماید که چگونه ایشان را در جنگ حنین یاری نمود (و البته هر 
مومنی هرگاه منصفانه در شرایط حیات خود بنگرد نمونه‌هایی از یاری خدا را در سختی‌های زند گی 
درمی‌یابد). 

بخش سوم (آیات ۲۸ تا ۳۵) که طی آنها ابتدا تذ ری در مورد مشر کان به مسلمانها می‌دهد که 
آنان به لحاظ فکری پلیدند و پس‌از آن زمان دیگر نباید به مسجدالحرام (که محل یکتاپرستی است) 
نزدیکک شوند که این مطلب دو توجّه خاص می‌طلبد (۱) مشر کان در زمان نزول آیه که اواخر دوران 
هجرت و مقارن با اوج قدرت مسلمانها بود کماکان وجود داشتند و چون ظاهراً دست از جنگ 
برداشته بودند کسی را با آنها کاری نبود و (۲) رفت و آمد مشرکان به مسجدالحرام برای مسلمان‌ها 
استفاده‌ی مادّی داشت. ولی آیه‌ی شریفه روحیّه‌ی کسانی را که ممکن بود بدین خاطر از ممنوعیّت 
نزدیکی مشرکان به مسجدالحرام ناخشنود شوند» مطرح نموده نعمت و فضل خدا را به آنها وعده 
می دهد. 

سپس آیات شریفه به گفتگر درباره‌ی اهل کتاب پرداخته از کسانی یاد می کند که اسما اهل 
کتاب بوده ولی در واقع - به مانند مشرکان - به خدا و به روز بازپسین ایمان ندارند و هیچ حلال و 
حرامی را هم (حتی بنا به دین خود) محترم نمی‌شمرند. به مسلمان‌ها می‌فرماید با این‌ها پیکار کنید تا 
متواضعانه جزیه دهند. " اما اهل کتاب ساکن عربستان در آن تاریخ حکومت مرکزی را پذیرفته و 


 )۱(‏ «حزیه» ازجمله لغات دخیله در زبان عرب است. این کلمه چنانکه گفته شده از ماده‌ی «گزیت» به 
معنی «مالیات» در زبان پارسی قدیم بوده است. غیرمسلمان‌ها با پرداخت «جزیه» که میزان آن کمتر از 
زکات مسلمان‌ها بوده است. از حمایت مسلمانان و معافیت شرکت در جنگ برخوردار می‌شدند. 
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سرجنگگ نداشتند تا با آنها پیکار شود. بنابراین مراد آیات در این زمینه» رومیان متجاوز و عناصری از 
عربها که با آنها همیشتی داشتند» بوده است. 

متعاقباً آیات شریفه به برخی عقاید و کردار ناپسند اهل کتاب می‌پردازد و از روش آنها که 
روحانیون خود و مسیح را به اربابی گرفته بودند. انتقاد می کند. سپس به مؤمنان هشدار می‌دهد که 
بسیاری از روحانیون و علمای دینی اموال مردم را به باطل می‌خورند و آنها را از راه خدا بازمی‌دارند. 
این بخش از آیات» به سخن آغازین سوره در ارتباط با جنگ باز گشته و در این زمینه ابتدا از رعایت 
ماه‌های حرام سخن می گوید. سپس از روحیّه‌ی برخی مسلمان‌ها که در آمادگی برای جنگ تب وک و 
دفاع از دین و سرزمین خویش سستی به خرج می‌دادند» انتقاد نموده یاری خدارا تذ گر می‌دهد که در 
مواضع مختلف (از جمله واقعه‌ی غار) پیامبرش را حفظ کرد. متذ کر می گردد که اگر انسان‌ها -هرچند 
مؤمن باشند ‏ با ظلم ظالمان مقابله نکنند. برطبق قوانین خدا سر کوب شده و به ذلت خواهند افتاد. از 
اینرو مسلمان‌ها را نصیحت می کند که «سبکبار و سنگینبار» برای پیکار با دشمن متجاوز راهی شوند. 

بخش پنجم (آیات ۴۲ تا ۵۷) از روحیّه و رفتار منافقان شکوه می کند که اگر بتوانند به سهولت 
به غنیمتی دست یابند» برای جنگ به راه می‌افتند ولی آنگاه که کوچکترین احساس سختی و خطری 
بنمایند» شروع به عذرخواهی کرده کل می‌خورند که «اگر مقدورمان تفع تما منت نا شا 
پیکا رگران» به راه می‌افتادیم»! متعاقباً خداوند پیامبرش را توبیخ می کند که چرا به آنان اجازه‌ی 
«معافیت از جهاد» داد تا پرده‌پوشی برای نفاقشان باشد؟ ولی در عین‌حال تذ کر می‌دهد که خدا 
توفیقشان نداد و لیاقتشان همان بود که «در خانه بنشیننده و اگر هم با مؤمنان همراه می‌شدند. جز به 
فتنه گری نمی‌پرداختند. سپس آیات. شمّه‌ای از فتنه گری‌های منافقان را برمی‌شمرد که (۱) اگر 
مومنان را ظفری پیش آید غمگین می‌شوند و اگر مصیبتی دررسد خوشحال می گردند که داخل 
معر که نبوده‌اند! (۲) انفاقشان با کفر به خدا و رسولش همراه است و جز با کسالت به نماز نمی‌روند و 
(۳) به دروغ سوگند می‌خورند که با مومنان‌اند ولی اگر پناهگاهی در جایی بیابند شتابان به سویش 
می‌روند! 

بخش ششم (آبات ۵۸ تا ۶۶) همچنان بحث درباره‌ی منافقان را دنبال می کند. می‌فرماید آنها 
همواره طلبکارند و به اعطا کنند گان طعن می‌زنند. ولی صدقات خاص نیازمندان است هر چند می توان 
از محل ز کات برای جلب قلوب غیرمسلمان‌ها به سوی اسلام» استفاده کرد. از منافقان می‌پرسد که 
آیا آنان نمی‌دانند با آزارهایی که در جامعه برای پیامبر " و مؤمنان ایجاد می کنند» چه عذابی در پایان 
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عمر برای خود دست وپا می کنند؟! می‌فرماید بیم دارند که سوره‌ای نازل شده واقعیّت درونی آنها را 
برملا سازد ولی سرانجام راهشان رسوایی است. 

بخش هفتم (آبات ۶۷ تا ۷۸) چند نکته در این آیات در ارتباط با منافقان برجسته شده است: (۱) 
این که مردان و زنان منافق همگی از یک قماشند و مردان و زنان مومن همه یار و یاور یکدیگرند (۲) 
منافقان خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنان را از عنایت خود محروم ساخت (۳) عناد در برابر حق 
چه منافقانه و چه انکا ر آمیز - بی‌سابقه نیست؛ کفار پیشین از اقوام نوح و عاد و ثمود و غیره که از 
منافقان صدر اسلام مقتدرتر بودند ولی اثری از آنها به جای نمانده و به خسران رفته‌اند و در مقابل» 
مردان و زنان مؤمن بهشت خدا را خواهند یافت که زندگانی جاوید با مواهب پاکیزه» مقرون به 
خشنودی و رضایت خدا خواهد بود. سپس از «جهاد با کقار و منافقان» سخن آورده شده است که 
منظور از «جهاد با کفار» مقابله با اهل کتاب مهاجم و منظور از «جهاد با منافقان» سختگیری بر ایشان 
است. آنگاه به تعلیل نفاق منافقان پرداخته می‌فرماید با قول‌هایی که به خدا دادند و به آن عمل 
نکردند» بر طبق قانون اٍلهی در دل‌هاشان نفاق افتاد و هیچ رازی را از خدا پنهان نتوانند داشت. 

بخش هشتم (آیات۷۹ تا ۹۶) می‌فرماید اگر هفتاد بار هم پیامبر"" برای مردمی که به عصیان و 
نفاق رفتند آمرزش بطلبد خدا آنان را نخواهد بخشید؛ سپس در تعلیل این امر -مجدداً- به جنبه‌ای از 
بینش و روش منافقان اشاره می کند که آنها شادمان شدند که علی‌رغم دعوت پیامبر " به جنگ نرفته 
و در خانه‌های خود ماندنده هرچند اگر عاقل بودند باید به حال خود می‌گریستند! آنگاه به پیامبر 
فرمان می‌دهد که بر هیچ‌یک از آنان که از دنیا می‌رود» نماز مگزار و آمرزش مخواه که چنان 
استحقاقی ندارند. 

متعاقباً در برابر مردم منافقی که در پی آنند تا به هر بهانه‌ای از جنگ طفره روند می‌فرماید که «بر 
ضعیفان و بیماران و بی‌چیزان حرجی نیست» و سپس از مشتاقانی یاد می کند که چون مر کب 
برای عزیمت به جنگ نیافتند» اشک تأثر از چشمانشان سرازیر شد و می‌فرماید راه مؤاخذه بر اینان 

بخش نهم (آبات ٩۷‏ تا ۱۱۰) از بادیه‌نشینان عرب یاد می کند که می‌فرماید برخی حائز کفر و 
نفاق‌اند و برخی به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و به زودی به رحمت خداوندشان می‌پیوندند. 
سپس -به: تانب از پیشگامان مهاجر و انصار یاد؛می کد که بهشت الهی ارزانشان خواهد. بود؛ 
برعکس منافقانی در مدینه که مورد شناسایی پیامبر نیستند ولی خدا آنها را می‌شناسد. همچنین از 
گروه دیگری یادمی کند که اعمال خوب وبد را به هم آمیخته‌اند و به گناهانشان معترفند و می‌فرماید 
چه بسا خدا به رحمت به آنها باز گردد. در مقابل از دسته‌ای نام می‌برد که مسجدی برای ایجاد تفرقه 
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در صفوف مسلمان‌ها به پا کردند (مسجد ضرار) و مسجدی را معتبر می‌شمرد که -برعکس - بر پایه‌ی 
تقوا و کسب خشنودی خدا بنا شده است. 

بخش دهم (آیات ۱۱۱ تا ۱۲۹) می‌فرماید خدا از مؤمنان مجاهد» جان‌ها و اموالشان را به بهای 
بهشتی که می‌یابند» می‌خرد. سپس آن موّمنان را وصف می کند و خاطرنشان می‌سازد که پیامبر " و 
مومنان را سزا نیست که بر مش رکان - چون روشن شد که دوزخی‌اند - آمرزش طلبند؛ خاصه آنکه 
خداوند همواره موارد هدایت و گمراهی را بر مردمان بیان می‌دارد و دلهای مومنان مخلص همچون 
مهاجر و انصار را در لحظات حسّاس ثبات می‌بخشد؛ و از اینجا به وضع سه تن از مسلمان‌ها می‌پردازد 
که خدا با توبه‌ای که بنمودند - از اهمال آنها برای شر کت در جنگ با رومیان د رگذشت و آنان را 
ببخشود. آنگاه خداوند به نصیحت می‌پردازد مومنان را به احساس مسئولیّت در برابر خدایشان فرا 
می‌خواند و به یاری راستگویان توصیه می کند. می‌فرماید هیچ رنجی در راه خدا هدر نمی‌رود و هیچ 
انفاقی اتلاف نیست. سپس رهنمود می‌دهد که مسلمان‌ها در امر دین «فقیه» شوند و در این ارتباط از 
هردسته‌ای علّه‌ای برای آموزش نزد پیامبر " رفته و سپس به قوم خود با زگشته دیگران را بیاموزند. در 
انتها مجدّداً مومنان را به مقابله با دشمن متجاوز (رومیان مهاجم) فرا خوانده شیطنت‌های منافقان را در 
این زمینه تخطئه می کند و سرانجام از رآفت رسول " بر مؤمنان یاد می‌نماید و او را به ت وکل بر خدای 
یگانه سفارش می کند. 
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رم برع من آللّهِ و وله إلى الذین علهدتم من لش کیت . 
« (اين اعلام) بیزاری از سوی خدا و پیامبرش به کسانی از مشرکان است که (شما مسلمان‌ها) با آنان عهد 
پستید (و آنها یمان خود را شکستند) ». 


واژه‌ی «هذه = این» هرچند در آیه ذکر نشده ولی مبتدای محذوف برای خبر«بَاءِ) بوده و در ابتدای آیه 
در تقدیر است. همچنین با توجه به آیات بعد معلوم می‌شود که «اعلام e‏ مذکور در آیه» نسبت به 
«مشرکان پیمان‌شکن» بوده است. 

چنانکه در مقلّمه ذکر شد پیامبر" با مشرکان مکه در سال ششم هجرت در حدیبیه پیمان عدم تعرض 
بست. اما برخی از مشرکان دو سال بعد پیمان مزبور را شکستند. بدین‌ترتیب که در سال هشتم هجری 
قبیل‌ی بنی‌بکر (هپیمان قریشیان) برای انتقامجویی از خونی که پیش‌از اسلام از آنها توسّط بنی‌خزاعه 
(همپیمان مسلمانها) ريخته شده بود. به بنی‌خزاعه حمله برده و با همپشتی عناصری از قریش؛ جمعی از 
آنها (بنی خزاعه) را که حتی عله‌ای‌شان در حال نماز و عبادت بودند از دم تیغ گذراندند." غالب مفستران 
آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد را در ارتباط با آن قریشیان پیمان‌شکن می‌دانند که برخلاف قرارداد حدیبیه - به 
اتفاق همپیمانشان بنی‌بکر - دست به کشتار مسلمانان بنی‌خزاعه زدند؛ واقعه‌ای که منجر به نقض پیمان 
حدیبیه و فتح مکه در سال هشتم هجری گردید" (به توضیح آیه‌ی بعد نگاه کنید). 

(» قیځوا ف رض أَربعَة آشهر واغلنو نم غَبرمُفجزی له و له خزی الگفرین . 

« پس (ای مشرکان پیمان کل تا) چهارماه در این سرزمین (شبه جزیره‌ی عربستان, به آزادی) بگردید 
و(لی) بدانید که شما عاجز کننده‌ی خدا نیستید و همانا خدا خوار کننده‌ی کافران است » 


(۱) -سیره‌ی ابن هشام ج۴. ص ۴2۱۲ - طبقات کبری» ج ۰۲ ص۱۲۴ . 
(۲) - در تفسیر مجمع البیان آمده که هرگاه پرسیده شود. چگونه جایز است که پیامبرخدا" نقض عهد کند؟ پاسخ 


این است که از سه راه ممکن است : (۱) از ابتدا پیمان مشروط به شرائطی بوده و آن شرایط ازبین برود. (۲) از 
ناحیه‌ی همپیمانان پیمان‌شکنی شود و (۳) پیمان محدود به زمانی بوده و آن‌دوره‌ی زمانی منقضی گردد. 
مجمع البیان ادامه می‌دهد که به شهادت تاریخ. پيامب ‏ از مشرکان قول گرفت که نقض عهد نکنند ولی آنان 


پشت پا به پیمانشان زدند و معنی «بیزاری خدا و رسول از آنها» همان اعلام رفع آمان و خروج از پیمان است. 


۶۶ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


بدین‌ترتیب به مشرکان پیمان‌شکن چهار ماه فرصت داده شد که یا طی آن مدّت کوچ کرده از عربستان 
بروند و یا تفکُر و تحقیق نموده خود را عوض نمایند. نشان می‌دهد که پس‌از چهار ماه مجدداً شرایط 
جنگ بین آنها و مسلمان‌ها برقرار خواهد بود و بنابراین» قبل‌از انقضای این‌مدّت. فرصت دارند تا موضع 
خود را روشن سازند. 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که مشرکان مزبور تصوّر نکنند که اگر در فرصت چهار ماهه از مسلمان‌ها 
در آمانند» از حوزه‌ی قدرت و احاطه‌ی خدا خارج خواهند شد؛ هرگز! که خداوند معاندان دربرابر حق را 
خوار و ذلیل می‌سازد. به عبارت دیگر سرانجام کافران بر طبق قوانین خدا در عالم» خواری و رسوایی است. 

اما آیه‌ی فوق چندان با شرایط زمانی حمله‌ی بنی‌بکر به بنی‌خزاعه و نقض پیمان حدیببه که پس‌از آن 
پیش آمد (توضیح آیه‌ی قبل) نمی‌خواند. زیرا آن زمان (سال هشتم هجری) بحث فرصت a‏ پیش 
نیامد. بلکه پس‌از نقض پیمان مکه تقریباً بدون هیچ مقاومتی توسط پیامبر " و مسلمان‌ها فتح 2 
بسیاری از قریشیان به اسلام گرویدند. به علاوه در آیه‌ی بعد آمده‌است که اعلام خداوند مبنی بر اتمام حجّت 
بر مشرکان درروز «حج اکبر» بوده که به عید قربان سال نهم هجری تعبیر شده است (توضیح آیه‌ی بعد). از 
اینرو معلوم می‌شود که منظور از «مشرکان پیمان‌شکن» در آیات اوّلین سوره‌ی توبه. نه بنی‌بکر و پشتیبانانشان 
از قریش که برخلاف پیمان حدیبیه دست به کشتار بنی‌خزاعه زدند - بلکه مشرکانی بوده‌اند که بعداز فتح 
مکه به بهان‌ی آنکه با مسلمان‌ها پیمانی ندارند. در مسیر مکه به مدینه و برعکس» به راهزنی نشسته و بر 
مسلمان‌هایی که در آن مسیر رفت و آمد داشتند پورش برده به غارت اموال آنها و انواع تعرضات می‌پرداختند. 

همچنین تعبیری که برخی از مفستران درمورد آیه‌ی فوق آورده و گفته‌اند که «مشرکان مکه» به واسطه‌ی 
نقض پیمان صلح حدیبیه فقط چهار ماه مهلت داشتند که یا از عربستان بروند و يا به اسلام بگروند و در 
غیراین‌صورت باید آماده‌ی جنگ می‌شدند و ظاهرا از آنجا مدلول آیه را شامل حال جمیع مشرکان 
دانسته‌اند. صحیح نیست زیرا به وضوح سیاق آیات. مشرکانی را که نقض پیمان نکرده بودند. مستثنا کرده 
است. خاصه آنکه بنا به آیه‌ی۲۸ سوره چنان مشرکانی کماکان در محیط بودند و صرفاً نزدیکی آنها به 


س 


٣(‏ راذن من الله وَرسَوله إلى الئاس یوم ا سح الأ ڪب آن الله بر2 من میک 1 و سول فان 
د صا ص قل 1 
2 و وم ب دوو ۶ > ام مهم 2۶ < ٤‏ 2 اوا ]لا و و ا و 2 ۰ 2 4 م + و ت 
اليم . 
(۱) - نوشته‌اند که دستجات سپاه مسلمان‌ها بی‌هیچ مقاومتی وارد مکه شد» به جز گروه خالد بن ولید که در محلی 


به نام «شندمه» با پرخی قریشیان درگیر شد و در نتیجه دوازده تن از آنها کشته شده و بعد فراری گشتند (سیره‌ی 
ابن هشام. ج۴ ص ` ۳۸ 


جزء ٠١‏ سوره‌ی توبه ٩‏ ۶۷ 


« و (این) اعلامی از سوی خدا و پیامبرش به مردم در روز حج آکبر است که خدا از مشرکان بیزار است 
و رسول او (نیز)» پس اگر توبه آورید آن به نفع شماست و چنانچه روی برتابید. پس بدانید که شما 
عاجز کننده‌ی خدا نتوانید بود. و کافران را به عذابی دردناک بشارت ده » 
درمورد «روز حج اکبر» اقوال مختلف تفسیری هست و عده‌ای آن را روز عرفه دانسته‌اند. ولی آثار متعلّد از 
کر و نی ا ررض فان هر تیم کنیا این دی کے اکن اک راخ ار تفت 
و «روز حج اکبر» روزی است که آن حج به اتمام و اکمال می‌رسد. ۱ ۱ 

مخ را این «اعلامیّه‌ی حداست» که تعهّد مسلمان‌ها را نسبت به پیمان با مشرکان (پس‌از آنکه توسط 
ا همین کرد کی کک و اغ نی دازد که ا و ان یمان اخترانی او رام یرای 
خدا و رسول از مشرکان» به معنی بیزاری از «عهد» آنهاست. ازسوی دیگر» لحن عمومی آیه که اعلامیّه را 
«خطاب به مردم» نشان می‌دهد. مشخص می‌دارد که در اجتماعی از عموم مردم - و نه فقط مشرکان - امر 
به قرائت آن شده بود. در این ارتباط مفئران شيعه و سنی آورده‌اند که در موسم حج سال نهم همجرت 
آیات اولین سوره‌ی توبه بر امیر نازل شد. اما در آن موقعیّت حضرت به علّت اشتغالات زیادی که 
هه ربخ تاملک نوک EA‏ تم تموه تایه ام a ail‏ 
ادای مناسک برود. اما پیامبر"" علی را مآمور ساخت تا آیات اولین سوره‌ی توبه را در آخرین روز حج 
(روز عید قربان) بر اجتماع حج‌کنندگان بخواند."" 

در آن روزگار - بعداز فتح مکه - اجتماع حح گزاران متشکل از مسلمان و مشرک بود و هردسته به 
سبک خود اجرای مراسم می‌نمود." از اینرو حج‌گزارانی که در آن موقعیّت مستمع پیام قرآن بودند سوای 
مومنان. مشرکانی بودند که به دو دسته تقسیم می‌شدند: (۱) مشرکان مکه و امثال آنها که با اعلام عفو 
عمومی پس‌از فتح مکه. همه متعهّد به پیمان عدم تعرض به مسلمان‌ها بوده و هیچ نقصانی در تعهّد خود 
پیش نیاورده بودند و (۲) دسته مشرکانی که به بهانه‌ی آنکه با مسلمان‌ها پیمانی ندارند. در مسیر مکّه به 
مدینه و برعکس. به راهزنی نشسته و بر مسلمان‌هایی که در آن مسیر رفت و آمد داشتند» پورش برده به غارت 


اموال آنها می‌پرداختند و انواع تعرضات را روا می‌داشتند. خداوند نسبت به این دسته از مشرکان - پس‌از 


(۱) - این مطلب بر اساس سنت رایج بین قبایل عرب بود که برای لغو پیمان رسای قبائل. شخصی از خانواده‌ی خود 
را می‌فرستادند. از اینروه رسول‌خدا" ابتدا ابوبکر را فرستاد تا ضمن امیرالحاج بودن آن کار را انجام دهد ولی سپس 
فرمود» نقض این پیمان را باید خود و یا فردی از خاندانم ابلاغ کند و علی* را به دنبال او فرستاد تا این آیات را از 
ابوبکر گرفته بخواند. حدیث نبوی از احمد بن حنبل در مسند (جلدسوم. ص ۲۱۲) گویاست که فرمود : «رجل من 
هل بَیْنی». 

(۲) - حتی نوشته‌اند که قبلاز نزول آیات سوره‌ی انفال و توبه که در خلال آندو سوره» به صفیر کشیدن و کف زدن 
مق ام به گام وان راغا ن )و ههام به مالس ام نویه 6 ات امن کته ار آنا ایی کار ا 
اجبار بازنمی‌داشت. 


۶۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


آنکه در آیه‌ی قبل فرمود چهار ماه مهلت دارند"" تا وضع خود را روشن کنند. در آیه‌ی فوق ابتدا نصیحت 
می کند که به نفعشان است که توبه آورده تغییر رویّه دهند و به جمع موځدان بپیوندند و سپس اتمام حجّت 
می‌نماید که در غیراین‌صورت. زندگانی پر تب و تابی در دنیا و عذاب سهمگین در آخرت برای خود 
خواهند خرید. 
”إلا لین عم من لنفرکیت ف و با وَل هروا لیم أَحَد و 

دهم ل مد مد هم له م۶ لت ع 
RS‏ 
با هیچ کس (و گروهی) بر ضل تان همپشتی نکردند؛ پس پیمان ایشان را - تا (پایان) مدتشان - تمام 
کنید. همانا خداوند تقواییشگان را دوست دارد ». 
آیه‌ی فوق حکم آیه‌ی قبل را در مورد مشرکان به طور اعم مقیّد ساخته و می‌فرماید پیمان مشرکانی که 
و رت 

مقطع آیه حاکی از آن است که انسان «متقی» کسی است که پیمانش را ولو با مشرک» حفظ می‌کند و 
این ازجمله مواردی است که خداوند احراز آن را «تقوی» نامیده است. 

آی‌ی شریفه نمایانگر انصاف اسلام است و به وضوح می‌رساند که درگیری با مشرکان صرفاً بر سر 
عقیده نبود بلکه به خاطر تجاوز و پیمانشکنی آنها بوده و از اینرو می‌فرماید تعرض بر مشرکانی که پس‌از 
پیمان‌های خود - مستقیم و غیرمستقیم - بر ضا مسلمین اقدامی نکردند. روا نیست. 


(۵ فاد املع آل شهر آرم افوا آلنفرکت دنموم خرف و احَضرُوهُم اقغدوا 


لهم کل مرصدٍ فان تاو ماما الل وءاتا لو کوة محَلو مهم له موز رجیمْ 
« پس چون ماه‌های حرام به سر رسید. آن مشر کان (پیمان‌شکن)را - هر کجا یافتید - بکشید و بگیریدشان 
و محاصره‌شان کنید و در هر کمینگاهی به کمینشان بنشینید؛ پس (اما) اگر توبه آوردند و نماز به پا 
داشتند و زکات دادند. راه‌شان را خالی کنید (از آنان دست بدارید) همانا خدا آمرزنده و مهربان است » 
نکات زیر در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه منظور از «ماه‌های حرام» بنا به قولی» نه ماه‌های حرام چهارگانه (محرم رجب ذیقعده و 
ذیحجه) بلکه همان چهار ماه مهلتی است که در آیه‌ی۲ آمده است (زیرنویس آیه‌ی۳ در همین صفحه). به 


عبارت دیگر واژه‌ی (حرام» در آیه‌ی فوق. به معنی «(محترم) به کار رفته است. 


(۱) - چهار ماه مهلت بنا به قول امام صادق" عبارت بود از روز عید قربان سال نهم هجری (تا پایان ماه ذیحجه) به 
علاوه‌ی محرم و صفر و ربیع الاوّل و ده روز اول ربیع الثانی (مجمع البیان). 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۶۹ 


دوم آنکه «الف ولام» بر سر کلمه‌ی «مشرکین) در آیه - به قرینه‌ی آیات قبل که مشرکان را دو دسته کرد - 
«الف و لام» جنس نیست. بلکه «الف و لام» عهد است و مشرکان پیمان‌شکن را مد نظر قرار می‌دهد. 

س آنکه در ترتیب فرامین فاقوا ذو آغخر وم و ادوا لم کل قزضد = بکٌشید. بگیریدشان» 
محاصره‌شان کنید و در هرکمینگاهی به کمینشان بنشینید» یکی از مفسّران گوید که «چهار موضوع به صورت 
یک امر تخییری نیست. بلکه با درنظر گرفتن شرایط محیط و زمان و مکان و اشخاص مورد نظر باید 
هریک از این امور که مناسب تشخیص داده شود عملی گردد. اگر تنها با اسارت و محاصره کردن و بستن 
راه برآنها در فشار کافی فر ار می‌گیرند (که دست از تجاوزاتشان بردارند) از ان راه باید وارد شد و اگر 
چاره‌ای جز قتل نبوده کشتن آنها مجاز است.». 

چهارم آنکه بخش انتهایی آیه مشعر بر این معناست که اگر همان مشرکان پیمان‌شکن آدم‌کّش نیز 
هرگاه مسلمان شده و مسلمانی‌شان را با عمل به احکام نشان TT‏ رک مس زگ 
رحمت خدا خواهند بود. ۱ 

( وان أَحَد م ین آلنشرکین آستجار قأجره حق سمع گلم أده ُه آبلفه مامت لك بأكَهُمْ تم 
ا 
« واگر یکی از آن مشرکان از تو پناه خواست او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود. سپس وی را به 
امانگاهش برسان, هم از آنروی که آنان مردمی نادانند ». 
یعنی اگر چهار ماه مهلتی که به مشرکان پیمان‌شکن داده شد (آیه‌ی۲) به سر آمد و پس‌از آن یکی از آن 
مشرکان نزد پیامبر "7 آمده امان می‌خواست تا منطق اسلام را بشنوده پیامبر" باید به او امان می‌داد و پس‌از 
آن - حتی اگر او اسلام‌را هم نمی‌پذیرفت - پیامبر"" می‌بایستی ترتیبی می‌داد که وی سالم نزد قوم و قبیله‌اش 
باز گردد. 

مقطع آیه تعلیل حکم است؛ می‌فرماید «بَُْم قَوْمٌ لَايعْلَمُونَ = هم از آنروی که مردمی نادانند». یعنی با 

کسی باید جنگید که سرعناد و لجاج دارد. نه با آنکه جویای حق گشته است. 
و ا إل ی دتم عند آلمشجد ارام 
ما َسَمَمُوا لَڪ فا EN‏ قو إن ن الله لَه بح امین . 
« چگونه برای مشر کان نزد خدا و پیامبرش عهدی باشد ؟! مگر کسانی که در مسجدالحرام با آنها پیمان 
بستید؛ پس تا زمانی که به (پیمان با) شما پایبندند. شما (نیز) به (پیمان) آنها پایدار مانید. همانا خدا 


متفیان را دوست دارد ۹4 


۱۷۰ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


آی‌ی شریفه مجدداً وضع مشرکان پیمان‌شکن را توصیف کرده بیزاری خدا و رسول" را از آنها بیشتر تبیین 
می‌کند. البته مفهوم عبارت آغازین آیه این نیست که اصولاً پیمان‌بستن با مشرک معنا ندارد» زیرا متعاقباً 
مشرکانی را استثنا کرده و چنانکه می‌دانيم پیامبر " با مشرکان قریش در حدیبیه پیمان بست. پس معنای 
آیه‌ی شریفه این است که عهد پیمان‌شکنان نزد خدا اعتباری ندارد و محترم نیست 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که آن مشرک بی‌دین نیز اگر بر عهدش پایبند بوده مسلمان‌ها را حق 
آزار او نیست و این امر را نشانه‌ی تقوای مسلمان برمی‌شمرد. انسان‌های عادی وقتی تحت ستم قرار گرفته 
عصبانی می‌شوند. معمولاً جز زدن و سرکوب کردن به چیزی نمی‌اندیشند. ولی این خداست که پیاپی 
استثناء می‌آورد و به فاصله‌ی ۳ ا این دومین باری است که خداوند چنین استثنایی را تذکُر می‌دهد. چون 
مطلب بسیار مهم بوده و با جان افراد -و لو مشرک - سر و کار دارد. 

البته مفستران در این که منظور از «کسانی که در مسجد الحرام با آنها پیمان بستید» چه کسانی بوده‌انده 
اقوال گوناگون آورده‌اند. از ابن عباس روایت شده که مقصود قریش است که پیامبر " با آنها در حدیبیه 
پیمان بست. ولی آیه‌ی شریفه از پیمانی یاد می کند که «عند الْمَسْجد الْحَرام = در نزد مسجد الحرام» بسته شد 
و این مطلب با پیمان عدم تعرّضی که پیامبر"" بعداز فتح مکه با قریشیانی‌که مسلمان نشدند بسته باشد, 


بیشتر تطبیق می‌کند (توضیح آیه‌ی ۲). 


م2 ۹7ے 1> 2 و مه > 4 کم ۶ > ی +1 
( کیّف وان رو یسم لاير بوا فيڪ إلا و لا مه یرَضوتگم بافوههم وتاب بهم ر 
رهم في ون 


« چگونه (عهد آنها نزد خدا محترم باشد) در حالی که اگر بر شما دست یابند هیچ سوگند و پیمانی را در 
حقّتان رعایت نکنند. شما رابا زبان‌هایشان راضی می کنند ولی دل‌هاشان ابا دارد و اکثرشان فاسق‌اند ». 
واژه‌ی «یْف = چگونه» در ابتدای آیه دنباله‌ی «یْفَ» در آغاز آیه‌ی قبل است و مشرکان در آیه‌ی قبل به 
دو دسته‌ی «متعهّد به پیمان» و«پیمان‌شکن» تقسیم شدند. پس آغاز آبه‌ی فوق درارتباط با مشرکان پیمان‌شکن 
است که می‌فرماید اگر قدرت بیابند. هیچ ملاحظه‌ای نسبت به مسلمان‌ها نخواهند داشت و بنابراین هرآنچه 
در شرایط ضعف می‌گویند. همه لاف‌های زبانی است و اهل عمل به پیمان نیستند. واژه‌ی «ٍل در انه به 
معنی «خویشاوندی» و «سوگند» هردوست ولی با درنظر گرفتن مفهوم آیات در اینجاء بهتر است به 
(سوگند» معنا شود. 

در مقطع آیه با واژه‌ی «أَکرهُمْ» کل مشرکان به اکثریّت» و «قلیت» تقسیم شده‌اند و مقصود از «اقلَیّت» 
نفرات کمتر آنهاست که «غیر فاسق» بوده‌اند که نقض عهد نکردند و «کثریّت»شان را افرادی می‌داند که 
اوا بان فرل و فرار ا 


( شرا بای له متا قبیلا فصو عن سبیله هم سَاء ما توا یَعَلُو. 


هه مس سم 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۸( 


« آیات خدا را به بهای اندک فروختند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند؛ به راستی چه بد بود آنچه 
انجام می دادند ). 
آی‌ی شریفه دنباله‌ی توصیف مشر کان پیمان‌شکن‌است (هرچند برخی گفته‌اند که منظور یهودیان بوده‌اند که 
با سیاق آیات تطبیق نمی‌شود). می‌فرماید. با آنکه این پیامبر " (پیامبر اسلام) مشرکان را با زبان خودشان به 
حق و سعادت هدایت می کرد اما آنها تعالیم إلهی او را به هوس‌های دنیا - بهای اندک - فروختند و به 
علاوه» دیگران را هم با زور و تهدید و شکنجه. از ره خدا بازداشتند. در مقطع آیه «ما انوا یَعْمَلونّ» ماضی 
استمراری است که می‌رساند آنها آن آعمال ناروا را نه یکبار بلکه مدّت‌های مدید - قبل و بعداز همجرت 
پیامپر " - ادامه می‌دادند. و متعاقباً اضافه می‌کند که: 
٠(‏ لایرَفْبُونَ فى موّمن الا ولا وارك ار ن 
« هیچ سوگند و پیمانی را در (حق) هیچ مؤمنی رعایت نکنند و هم آنان تجاوزگرانند ». 
یعنی عقاید آن مشرکان پیمان‌شکن به صورتی است که مانع تعرض آنها به مسلمین نمی‌شود. 
این آیات. همه ضد خشونت است. زیرا حساب مشرکان وفادار به پیمان را «به صور گوناگون» از 
حساب مشرکان پیمان‌شکن جدا ساخته تا روشن باشد که اسلام حشونت بی‌جهت زل ۳ E‏ 
مخالفان؛ روا نمی‌شمرد. 
(۷ فان کاب ماما لصَلوة وعترالرکة ق خوشسکم ف آلّین وَنُمَصَلُ یت لقَوم یعون 
« پس (امَا) اگر توبه آورده نماز به پا داشتند و زکات دادند. برادران دینی شما هستند؛ و ما آیات(خود) 
را برای اهل درک. به تفصیل بیان می کنیم »» 
بخش اول آیه دلالت بر این معنا دارد که همان مشر کان پیمان‌شکن خونریز نیز اگر توبه نموده و توبه‌شان را 
با عمل به احکام نشان دادند. گذشته‌هاشان را باید به فراموشی سپرد و برادران دینی مسلمان‌ها می‌شوند. 
بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که روی سخن قرآن با دانایان است. نه چهال. یعنی دانایان می‌فهمند 
که این کتاب. هیچ قصدی جز هدایت مردم به سوی رشد و کمال ندارد و اگر در مواردی «ایستادگی» می کندء 
در برابر کسانی است که قابل اصلاح نبوده و دست از تجاوز برنمی‌دارند؛ و تأکید بر این مطلب که «ما آیات 
را به وضوح توضیح می‌دهیم» می‌رساند که قرآن قابل فهم بوده و به دور از هرگونه پیچیدگی و رمزگویی 
است (و اگر کسانی با سوء استفاده از آیات قرآن را به خشونت‌های بی‌دلیل می کشاننده مولود کجدلی و 
اران و از ات 


0 وان تکفوا أ يمهم د من بَعَدِ عَهَدِهم و طعَنوا فی دين ینم جلوا نهآ لک نم لا 
ر وا و و ه 
لعَلهم نتهون . 


۷ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


« و(لی) اگر سوگندهای خود را پس‌از پیمانشان بشکستند و به شما در دینتان طعن زدند. پس با 
پیشوایان کفر بجنگید که آنان را هیچ (اعتباری بر) سوگند و پیمانشان نیست. شاید بازایستند ». 
در آیه‌ی قبل فرمود که اگر مشرکان پیمان‌شکن توبه آورده مسلمان گشتند. ۱ 
ره هو هم ری یا شلد ا ور نفیت اسلا ب 
(و احتمالاً این کار را به تحریک بعضی سرانشان انجام خواهند داد) با سردمداران آنها بجنگید. شاید از این 
فتنه گری‌ها دست بردارند. 

از سوی دیگر از آنجا که «پیمان‌شکنی» معمولاً با «بد گویی» همراه است. از این جهت دو مطلب را توأم 
آورده» ولی تصریح می‌نماید که منظور نه بدگویی شخصی بلکه «طعنه در دین» است. همچنین ایه نشان 
می‌دهد که «إمام» کلمه‌ی آسمانی نیست» به طوری‌که حتی کفار هم امام دارند؛ و عبارتی که پیش‌از مقطع 
آیه آمده که «پیمان‌هایشان را هیچ اعتباری نیست»» به منزله‌ی تعلیل حکم است؛ یعنی چنانچه غیراز این 
می‌بود» و به پیمان‌های خود - ولو در موضع شرک- پایبند بودند. جنگ با آنها موردی نداشت. 

٠۳‏ أ لاون وتا ڪئرا سي ومو باخراج أَلرَسُول رهم بدموکم اول مرو َوه ماده 

احق آن موه ٍن کنشم مُومِنِينَ . 
« چرا با گروهی که سوگندها و پیمان‌های خود را بشکستند و پر آن شدند تا پیامبر را (از شهرش) 
اخراج کنند -و آنها اوّلبار (جنگ را) با شما آغاز کردند - نمی‌جنگید؟! آیا از ایشان می‌ترسید؟ پس 
سزاوارتر است که از خدا بترسید. اگر مومنید ». 
در بررسی این آیه و آیات بعد باید درنظر داشت که نزول آنها زمانی‌است که جمعیّت مسلمان‌ها از عده‌ی 
محدود -ولی فداکار - مهاجر و انصار فراتر رفته و جمع کثیری راشامل می‌شد که تذکر نکات فوق به آنان 
مورد داشت و الا مسلمانان اولیّه نشان داده بودند که در راه خدا از هیچ حطری نمی‌هراسند. 

آی‌ی شریفه جنگ با مشرکان را تعلیل می‌کند که (۱) پیمان‌های خود را بشکستند (قول عدم تعرض 
داده بودند و آن را زیرپا نهادند) (۲) قبلاً نیز تصمیم به اخراج پیامبر"" گرفتند (انفال آی‌ی۳۰) و(۳) آنها اول‌بار 
جنگ را آغا زکردند (که طبری می‌گوید» منظون حمله‌ی مشترک بی کرو فر یی به بنی‌خحراعه» پس از قرارداد 
صلح حدیبیه می‌باشد). 

نا آ«ثأ«_._ 


۶ 


. فلوم م یب له بأیدیکهم وحم یرم عَلَیَهمٌ یف صدور قوم مَؤَمِنِينَ‎ ٠ 


۷ ۳ دا ها کت که غلاب می کی راهان ماح ما توش انان رو 
می گرداند و (بدین‌ترتیب) دل‌های (دردمند) گروه مومنان را شفا می‌بخشد ۹ 


جزء ٠١‏ سوره‌ی توبه ٩‏ ۷۳ 


ابتدای آیه می‌رساند که افرادی که در جهت رضای خدا حر کت می‌کنند. مظهر اجرای اراده‌ی إلهی هستند. 
خداوند عده‌ای (مؤمنان با صلابت نیکوکار) را وسیله‌ی اجرای اراده‌ی خود و پیشبرد حق در دنیا قرار داده 
و در بعضی موارد - آنگاه که مومنان ستمدیده در برابر ظالم پیمان‌شکن از سر احلاص قیام نمایند - آنها را 
به پیروزی می‌رساند. 

مقطع آیه حاکی از آن است که ازجمله فراورده‌های مهم سرکوب ظلم در دنیا؛ تشفی خاطر و آرامش 
دل‌های دردمندی است که مورد ظلم قرار گرفته بودند. از نظر مصداق زمانی. مفستران گفته‌اند که منظور از 
آن‌دسته مؤمنانی که مورد ظلم قرار گرفتند. مسلمان‌های بنی‌خزاعه بوده‌اند که کسانشان در حمله‌ی 
ناجوانمردانه‌ی قریش و بنی‌بکُر - پس‌از صلح حدیبیه - قتل عام شده و به علّت عفو عمومی پیامبر"" پس‌از 
فتح مک غیظ خود فرو برده بودند و انتقامی نگرفتند. می‌فرماید. اگر مسلمان‌ها با مشرکان پیمان‌شکنی که 
وصفشان گذشت (آیات قبل) بجنگند. یکی‌از فوائدش هم این خواهد بود که برادران ایمانی مظلوم خود را که 
توستط آن مشرکان مورد تجاوز قرار گرفتند. از نظر روحی آرام می‌سازند. 

۵ ویب عَيظ فلوم یوب له من یاو وله لیم عکیمْ 


۳ 
* 


« و خشم دل‌هایشان را ببرد و خدا به هر که خواهد (و شایسته بیند) ازسر رحمت بازمی گردد و خداوند 


دانای حکیم است »» 

آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی مقطع آیه‌ی قبل است. البته خداوند وسیله‌ی تشفی دلهای مؤمنان را - به صور 
گوناگون - فراهم می‌سازد (و چه بسا در مواردی» گذشت نسبت به مظالم وارده. موجب آرامش خاطر 
می‌شود) و هرکس را که توبه کند خداوند می‌بخشد. مقطع آیه بیانگر این , معناست که خدا لایقان رحمتش 
را می‌شناسد و می‌داند که چگونه آنها را راضی سازد و در عکس‌العمل‌ها و قانونگذاری‌های خود حکیمانه 
رفتار می‌کند. 


ت ص ص 


ره آم > حسبثم آن ثترکوا ولا يَعَلَم ال لله لو جَهَدوا نڪ وَل يََخِدوا يِن دون آله ولا زشوله. 
ولا آلنژینیی وليجَة راخب نها تلو 
« آیا پنداشتید که (بدون امتحان) به خود واگذار می‌شوید ؟! و علم خداوند به کسانی از شما که په 
جهاد برخاسته باشند و غیراز خدا و فرستاده‌ی او و مؤمنان همرازی نگرفته باشند. هنوز تعلّق نگرفته 
است و خدا از آنجه می کنید با خبر است ». 
روی سخن آیه با تازه‌مسلمانان است. می‌فرماید که هنوز علم خدا درباره‌ی شما تحقّق خارجی نیافته و 
(معلوم» او در موردتان «ظاهر» نگشته است. به عبارت دیگر : هرچند خداوند «علم پیشین) به عمال نیکان 
دارد ولی تا آنها را در جریان‌های عمل نبیند و بالفعل مجاهد نداند. آنان را پاداش برجسته نمی‌دهد بلکه در 
بوته‌های آزمایش قرار خواهد داد. 


۱۷۴ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه - که امثال فراوان در قرآن دارد - به دست می‌دهد که خداوند. راضی نیست که افرادی خود 
را مسلمان بنامند و در حاشیه‌ی آمن زندگانی به سر برند و به تلاش و مجاهدت برنخیزند و آنگاه انتظار 
داشته باشند که به بهشت إلهی و بهترین پاداش آخروی نائل شوند! می‌فرماید چنین نیست؛ انسان بی‌جهت 
و به صرف آنکه اسماًمسلمان شده به مراتب والا نمی‌رسد. بلکه باید - همچون مهاجر و انصار- در میدان‌های 
عمل. «صالح و فداکار» پیش رود و در نتیجه. به شخصیّت و منشی دست یابد که شایسته‌ی رضوان الهی 
است. از اینرو مقطع آیه متناسباً مشعر بر این معناست که هرآنچه آدمی می‌کند. از علم تیزبین خدا دور 
نخواهد ماند و خداوند به ظاهر و باطن همگان آگاهی دارد. 


۱۷۵ 
2 


٠۷(‏ ماکان لش کیت مت راد ه هين عل آنشیهم بالگفر تب حبطث أَغَلهم 
و نی آلتّارٍ هم حون . 
« مشرکان را زوا نیست که مساحد خدا را آباد کنند. درحالی که به کفر خویش معترفند! آعمالشان تباه 
شده و خود در آتش حاودانند ». 
آیه‌ی شریفه پس‌از یادآوری به مسلمان‌ها که تصور نکنند «بدون امتحان» به بهشت خدا راه خواهند یافت 
(آی‌ی قبل) روی سخن را به مشرکان برده است. 
در این زمینه بايد در نظر داشت که مشرکان عرب در عین خصومت با مسلمانان و پرستش اصنام. خود 
را متدیّن می‌دانستند و به آعمالی نظیر تعمیر مسجد الحرام و آبرسانی به حاجیانش (چنانکه در آیات بعد 
مذکور است) سخت پایبند بودند. همه‌ساله حج به جای می‌آوردند و معتقد بودند که پیرو آئین ابراهیم 
هستند و پرده‌داری مسجد الحرام برایشان افتخاری بود. آیه‌ی شریفه می‌فرماید چنین کسانی» شایستگی 
آبادانی و مرمّت اا ان خدا را ندارند. به عبارت دیگر مقدس‌نمایانی که توحیدشان درست نیست تصور 
نکنند مثلا با اعطای قالی به «فلان» مسجد و نصب شیروانی در «بهمان») مسجد آباد کننده‌ی مسجد خدا 
محسوب می‌شوند! پیام آیه‌ی شریفه اینست که «مسجد» برای عبادت خدا «به تنهایی» است وآنکه «عبادت» را 
به غیرخدا تسری داده و خدا را با بندگی ؛ (آعم از اصنام يا روح بزرگان و شخصیّت‌ها) می‌خواند. 
«آباد کنند‌ی» مسجد محسوب نمی‌شود؛ و هرچند به هنگام نرول آیه مسجد دیگری کر الحرام و 
مسجد النبی؛ در عربستان نبود» ولی آیه‌ی شریفه از «مساجد» نام برده و سخنش کل است که نه فقط 
«مشرکان عرب» آباد کننده‌ی «مسجد الحرام» نباشند» بلکه منحرفان از توحید - به هرشکل و طریق - آباد 
کننده‌ی هیچ مسجدی نخواهند بود. ۱ 
اا ره افا مشرکان را تخطثه می‌کند که در غین قائل بودن به میانجی‌هایی"" برای 
خدای تعالی» خود را «مُعمر = آبادکننده»‌ی مسجد إلهی می‌شهرند! در این راستا باید دانست که منظور از 
کا در ایتجاه او ا است: و قرآن در موارد کک نیز ی کا را از مضادیق وک ذاسته و فلا 
می‌فرماید «فْل رک لتکْفْرُونَ بالذی خلقّ الأزض فی يَومَيْن و تجْعَلونْ لَهُ آندادّا = بگو آیا شما به خدایی که 
زمین را در دو روز (دو مرحله) آفرید. کافر می‌شوید و برای او همتایانی قرار می‌دهید؟» (فصِلّت/). 
(۱) - مشرکان عرب بت‌ها را نه شریک خالقیّت خدا (جنانکه در آیات متعدد قرآن منعکس است - مومنون/۸۴5<۸۹) 


بلکه شریک در عبادت او می‌شمردند» بدین‌معنی که معتقد بودند عبادت بت‌ها موجب می‌شود که آنها (بت‌ها) در 
درگاه خدا برای برآورد حاجات ایشان واسطه شوند و بدین‌طریق آنها به حاجات خود دستيابند. 


۷۶ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


همچنین شرک مشرکان عرب عیان بود و به وضوح در دعاهایشان می‌گفتند : لهم لک لاشریک لک الا 
شریکا هو لک تمه و ما ملک" = خدایا دعوت تو را اجابت کردم و شریکی ۱ 
که خود برای خویش قرار دادی! و تو مالک او و هرچه از آن اوست. هستی»"؟؛ و آیه می‌فرماید چگونه با 
چنین دعاهایی خود را خداپرست و آباد کننده‌ی مسجد خدا می‌دانند ؟! 
در بخش انتهایی آیه از «حبط اعمال» سخن رفته که تعبیری قرآنی به معنی باطل شدن و از اثر افتادن 

عمل است. یعنی. تمام مقدس‌بازی‌های کسانی که در توحید خدا انحراف دارند. از میان می‌رود و برایشان 
سرمایه‌ی آخروی نخواهد بود. ریشه‌های غلط فکری به آعمال سعادت‌آمیز نمی‌انجامد. 

َ غر مر مسج له من عامن باه الوم لاجر وأقام الصََة وعاق لرگ وَل خش لا 
لَه َو سى با آن كوو ین انهتیین 
«جخز این نیست که کسانی مساجد خدارا آباد می‌سازند که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته و نماز به پا 


و 


می‌دارند و زکات می‌دهند و از (هیچ کس) ُز خدا نمی ترسند؛ پس امید که آنان از راه‌یافتگان باشند » 
آیه‌ی شریفه با واژه‌ی «الّما = جز این نیست» در ابتداء اشاره به حصر دارد. یعنی آباد کننده‌ی واقعی مساجد 
(فقط» کسانی هستند که موخد و موّمن به آخرت بوده و نماز می‌گزارند و زکات می‌دهند و منتحصراً از خدا 
می‌ترسند و از این اوصاف برمی‌آید که آبادانی حقیقی مساجد. با چنان اموری سنخیّت دارد. به عبارت 
دیگر بیان مطلب» صورت «خکم» نداشته. بلکه در مقام (بیان واقعیّت» است و می‌رساند که مراد از «آبادانی 
مساجد» فقط آبادانی ظاهری نیست بلکه می‌فرماید. این مؤمنانند که با آموزه‌های صحیح و نور توحیدشان 
مساجد خدا را (واقعا) آباد می‌سازند. چنانکه طبری نیز در تفسیر خود از این اسحاق آورده که: من مرها 
بحتّها من آمن بالله و الیرم الاخر. یعنی: «منظور آیه آن است که (مؤمنان واقعی به خدا و روز بازپسین) 
مان كا چنانکه را آن است آباد می‌کنند». بنابراین» مراد از «عمارت مسجد» نه فقط بنای ظاهری 
آن. بلکه ایجاد فضای سالم برای ترویج حقایق دین و ساخت معنوی مسجد می‌باشد و این‌کار جز از 
مومنان «واقعی» ساخته نیست"" و مظهر حائز شدن ایمان واقعی را در آدمی. خو ف انحصاری او از خداوند 


(۱) - متأستفانه در برخی ادعیه نیز اگر نه غي ولی شبیه اینگونه عبارات رایج شده و مثلاً در زیارت مطلقه‌ی امام 
حسین(ع) و یا در زیارت عید فطر و قربان داعی, خود را بنده‌ی امام حسین" دانسته و گوید : «يا مَولای یا آباعبداله 
یبن رول ال دف و این آمتک الذلیل ن بذک و المْصَعر فی و رک و ارف بتک جاک شتجیر] 
بک. وبا اک دردعای توسّل به امامان؟ گفته می‌شود: «استنقذونی من ذنوبی» Tey‏ بعضی از دغاهای: ماه 
رجب. امامان خود را بازوهای خدا و وکیلان او دانسته و گویند : «اعضاذ و نها و مناد و أدواد و حفظة و رواد .. 
۲ - از علی تیا در نهج البلاغه آمده که درباره‌ی مساجد «مسلمان‌نمایان» می‌فرماید: «مساجدهم یو ومذ 

2 من البناء, حَراب من الْهُّدَی! -در آن روزگار مساجد ایشان به لحاظ ساختمان آباداست وازحیث هدایت و 
(کلمات قصار, شماره‌ی ۳۶۹). 





جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۷۷ 


برمی‌شمرد که به قول سعدی : 
موحد چو زر ریزی اندر برش چو شمشیر هندی نهی بر سرش 
امید و هراسش نباشد ز کس همین است معنای توحید و بس 
مقطع آیه اظهار اميد است که «عسی = چه بسا» چنان مردمانی با آن اوصاف. «راه یافته» باشند و طبری 
می‌گوید اظهار امیدواری از مقام کریم خداوند در سراسر قرآن اشاره به قطعیّت دارد کل عستی فى الْقرآن 


هی واجبة). 
0 أَجعلم سِقاية اج مار المسجد ارام کمن ءَامَنَ باه وليم آلاخر وَجَلهَدَ فى سَبیل 


لته آا E‏ هی قرع آللمین . 

« آیا آب‌رسانی به حاجیان و عمارت مسجد الحرام را با (عمل) کسی که به خدا و روز واپسین ایمان 
داشته و در راه خدا جهاد می کند. همانند پنداشته‌اید؟! (آنها) نزد خدا یکسان نیستند؛ و خدا ستمکاران 
را هدایت نمی کند ». 

سقایت حاجیان در نظر عرب دوران جاهلیّت» یکی از مفاخر بود. آیه‌ی شریفه می‌فرماید این گونه اعمال 
صوری با اعمال معنوی مژمنان راستین یکسان نیست."" و درمقطع آیه ازعدم هدایت «ستمکاران» یاد می‌کند. 
زیرا در فرهنگ قرآن یی تفس نت و اب می‌رساند. بلکه همه‌ی کسانی که 
در برابر اندیشه‌ی حق عناد می‌ورزند. آنها نیز از نظر خداوند ظالمند. چنانکه می‌فرماید: «و مایَجْحَدٌ بآیاتنا الا 
الظالمُون = هیچکس جز ظالمان به آیات ما عناد نمی‌ورزد» (عنکبوت/4۹). هرآنکه با اندیشه‌ی حق درآفتد 
ظالم است و خداوند. نه اینان» بلکه «منصفان» را هدایت می کند. 


۳[ وم و ۶ و > یم ر 
(۲۰ الذین ءامَنوا وهاجروا و جَلهَدُوا نی سبیل آله اوه وأنشیهم أَغطم درجَة ند لته ارت 
هم لبون . 


) آنان که ایمان آورده وهحرت کرده و با اموال و حان‌هاشان در راه خدا به حهاد برخاستند. درحاتشان 
نزد خدا افضل و هم‌ایشان رستگار و کامیابند 3 


در توصیف موّمن واقعی, در آیه‌ی فوق ذکری از اين گونه افراد آورده و از درجات والاتر ایشان سخن گفته 


تاه 


 )۱(‏ چه بسیار کسانی که آعمال کم‌فایده یا بیهوده‌ای را موجب کمال رضای خدا می‌دانند و همجنین کسانی که دين 
را فقط اجرای مراسمی دانسته وهر که را مراسم «سنگین»تر به پا سازد» متدیّن‌تر می‌دانند! آیه‌ی شریفه در مقام مبارزه 


بااین قبیل بینش‌هاست و در پی اصلاح افکار مزبور می‌فرماید: چگونه این‌قبیل آعمال با کار کسی که واقعاً به خدا و 
آخرت ایمان داشته و بر آن مبنا مجاهدانه زندگی می‌کند. قابل قیاس تواند بود؟ 


۱۷۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


ختام آیه می‌رساند که کسانی چون مهاجر و انصار - که صداقت ایمانی آنها در عمل به ظهور رسید - 
(رستگارند»» نه آنان که دل به تشریفات کم‌فایده سیرده‌اند. به عبارت دیگر اعمال حير و پسندیده از ایمان 


۶ 
ت 


۱ یرهم رهم رة مه ورضون وجَت هم فیها تیم مق . کللدین فیها أب تا لله عندهر 
جر عَظیمٌ. 
« خدایشان آنان را به رحمت و رضایتی از سوی خود و باغ‌هایی که نعمت آنها پایدار است. بشارت 
می‌دهد. درحالی که برای هميشه درآن باغستان‌ها جاودان باشند؛ بی‌گمان پاداش بزرگ به نزد خداست » 
آیات شریفه در بیان عکس‌العمل آعمال دنیوی مژمنان در سرای دیگر است و نتیجه‌ی آعمال سه گانه‌ی مژمن 
(ایمان. هجرت و جهاد) در ین دنیا را با سه پاداش ذکر می‌کند (رحمت خداء رضایت الهی و بهشت 
آخروی). اضافه می‌فر ماید که ر ی ی 


EE‏ اما انوا ءباءکُم و ِخوتَکم یام ِن تیا آلطفر عل الا 
من يولم مڪ الَللِمُونَ . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! پدران و برادرانتان را -اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند - به دوستی (و 
همپیمانی) مگیرید و هرکس ازشما که ایشان را به دوستی گیرد. پس آنان خود ستمگرانند ». 
آیه‌ی شریفه با درنظر گرفتن آنکه خویشان بسیاری از مسلمان‌ها در شرایط زمانی مشرک بودند (و چه 
بسا امروزه نیز چنین باشد) - پس‌از سخن از مشرکان و احوال ایشان در آیات قبل» روی سخن را به 
ماما نها پرفهتاست, شنایان و کو وی اوه در آنخدای انن گر .نان ا ساضی اسب ژیرا افراد 
را مس‌از انمانشان متحاطب قراز س ده 

متأستفانه احساس دوستی و هماهنگی نسبت به خویشان و نزدیکان عموماً باعث سهل‌گیری فرامین 

الهی در افراد می‌شود. از اینرو زمخشری در تفسیر آیه طی حدیثی از پیامبر"" آورده که «هیچکس طعم 
ایمان را نچشد. مگر خب و بغضش برای خدا باشد؛ تا آنجا که دورترین مردم راء برای خدا دوست بدارد و 
نزدیک 0 مردم را به خاطر خداء. دشمن شمرد». در غیر این‌صورت «عواطف» _ که ازحمله امور غریزی 
است - رفتار شخص را به جای «عقل و وجدان» در حکومت گرفته و به سهل‌انگاری‌های دینی می‌برد که 
سرانجام خوشی ندارد. البته آیه‌ی شریفه نفی «حفظ رابطه» نمی کند (مائده/توضیح آیه‌ی ۵٩‏ و آل‌عمران/۱۱۸) 
بلکه فقط می‌فرماید «مؤمن» حق تولی (مقام صمیمیّت و پشتیبانی) با خویشان بی‌ایمان خود را ندارد و اگر 
چنین کاری کرد ظلم به خود ا و حق ایمانش را آدا نکرده است (مجادله/۲۲). در آیه‌ی بعد موضوع را 
وسعت بخشیده و از «خویشان» به سایر وج داشتنی‌های انسان می کشاند: 


جزء 1۰ سوره‌ی توبه ۹ ۱۷۹ 


4 ا ار وو ار یز ۳ ۳ 
قل ان کان ءاباو ڪُم و بتاکم و اخونکم و جسم ۰ ول آفترفشنوها و 
جر شون گسَاڌها من تزضوتها بانیم م اه وَرَسُولِء و چهاد نی سییله- 
روا حم يان له بامروء وال لایهیی الوم یقن . 
« بگو: اگر پدرانتان و فرزندان و برادران و خویشانتان و اموالی‌ که به دست آورده‌اید و تجارتی که از 
بی رونقی اش می ترسید و خانه‌های مورد پسندتان. در نظر شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا 
دوست داشتنی تر است. پس چشم به راه باشید تا خدا فرمانش را بیاورد؛ و خدا فاسقان را هدایت 
نمی کند ».۰ 
آیه‌ی شریفه تهدید کسانی است که به جهت آویزش‌های نفسانی و تعلّق خاطرهای دنیوی, خدا را از یاد 
می‌برند. در نظر مژمن. عواطف به نزدیکان و همچنین مواهب مادّی دنیاء همه سایه‌هایی از اصل است و 
مسلمان واقعی هرگز (سایه» را به «اصل» نمی‌فروشد! 

سایه را تو شخص پنداری ز جهل زین سبب شخص آمده نزد تو سهل! (مولوی) 

می‌فرماید هرگاه عواطف و امور مادی دنیا در نظرتان مهمتر از خدا شد بدانید که به عذاب الهی 
خواهید رسید. زمخشری می‌گوید: عقوبتتان حتمی است. در این دنیا يا در آخرت (هی عُقَوبَة عاجلة آو 
آجلة). 
واژه‌ی «فاسق = نافرمان» در مقطع آیه» توصیف کسانی است که در تعلَقات دنیوی متعادل نبوده و به 

غفلت از خدا و نافرمانی او رفته‌اند (و در نتیجه از هدایت الهی محروم گردیده‌اند). البته مال و منال دنیا 
اگر از راه حلال کسب شده باشد و با توجه به وظایف الهی مورد استفاده قرار گیرد محل عیب نیست؛ 
بلکه وقتی مایه‌ی عیب است که انسان - در غفلت از خدا- مست آنها شود چنانکه مولوی گفته است: 

چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن نی قماش و نقره و فرزند و زن 

مال را گر بهردین باشی حمول نعم مال صالح گفتش رسول 

انار لش هک کیش یت ی ۳ 


یآ و و تین 1 عبنم کترنکم فلم تفن عنم میا و 


ماقت عَلَيّڪُم لاش بما رخبّت نم ولي ی 

ب یشک خدا شما را در م بسیاری یاری کرد و روز (جنگ) ختیّن (نیز)؛ آنگاه که کثرتتان شما را 
به شگفت آورده بود. و(لی) به هیچ وجه دفع (خطر) از شما نکرد و زمین -با تمام وسعتش - بر شما 
دک کشت سیس بت کنان می کر بشید 6: 

پس‌از آنکه مسلمان‌ها را از «تولی» با مشرکان - حتی اگر خویشانشان باشند - بازداشت. آیه‌ی فوق 


پشتیبانی‌های خدا را در حق ایشان گوشزد می‌نماید و مورد مشخصی از این پشتیبانی‌ها را - که ذکر «خاص» 


(۲۶) 


۱۸۰ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


بعداز «عام» است - مثال می‌آورد که مربوط به جنگ خنین می‌باشد. (امروزه نیز هرکس می‌تواند موارد 
متعدادی از مساعدت‌های خدا را در حق خویش به ياد آورد. هرچند که چه بسا چندان یاد خدا هم نبوده 
است). ۱ 
خنین» نام بیابانی بین مکه و طاتف است که جنگ مسلمین با مشرکان هوازن و تقیف در آنجا رخ داد. 

جنگی - به مانند همه‌ی جنگ‌های پیامبر""- دفاعی بود. زیرا پس‌از فتح مکه» حضرت خبر یافت که قبائل 
هوازن و ثقیف و برخی از طوایف دیگر» همه با هم اتحادکرده. برای هجوم به مسلمان‌ها در حرکتند وپیامبر" 
با مهاجر و انصار و کسانی که تازه‌مسلمان شده بودند برای سرکوبی آنان حرکت کرد. 

بنا به نوشته‌ی طبری» سپاه مسلمانان در آن جنگ ۱۲ هزار نفر و سپاه مشرکان ۶ هزار نفر بودند و از 
اینرو مسلمان‌ها تصوّر داشتند که به سادگی بر دشمن غلبه خواهند کرد و نگرش سطحی‌گرانه. توکل به 
خدا را از یادشان برده بود؛ به عبارت دیگر انبوه جمعیتشان, آنها را به غفلت کشانده بود. ولی خدا به آنها 
فهماند که عده و غه در فراموشی خداوند و عدم توّل به ای کارساز نیست و مسیّب الاسباب فقط 
حداست. ازاینرو وقتی مسلمانان با هجوم یکباره‌ی مشرکان - که در لابه لای کوه‌ها کمین کرده و بر 
یورش آوردند - مواجه شدند. سپاهشان درهم ريخت و همه - ځز معدودی که اطراف پیامبر " را ِ 


بودند - پا به فرار نهادند. 


۳ ۳ ت 


م نر له مکیتتهء عل وشوله. عل آلنوییین وأنزل جُئوڌا ل ترا وعّب دی ڪقَروا 
« آنگاه خدا آرامش خویش بر پیامبرش و مژمنان فروفرستاد و سپاهیانی - که آنها را ندیدید - نازل 
ساخت و کفرورزان را عذاب کرد و سزای کافران همین بود » 

پیامبر " با عده‌ی قلیلی تنها ماند و چه بسا در آن شرایط که سپاهش گريخته و دشمن در تیررس بود 
مضطربانه می‌اندیشید که سرنوشت اسلام چه خواهد شد؟ آیه‌ی شریفه می‌فرماید در آن شرایط صعب 
خداوند رسولش را آرام ساخت و به فرمان او عمویش عبّاس - که صدایی رسا داشت - بر بلندای ته ای 
رفته ندا درداد که : ای حافظان سوره‌ی بقره و ای اهل بیعت شجره! کجا فرار می‌کنید؟ رسول خدا" اینجا 
ایستاده است! و با شنیدن این ندا مسلمان‌ها - منقلب و نادم - بازگشتند و اینجا بود که پاری خدا آمد (نه 
هنگامی که فرار می‌کردند ! آل‌عمران/۱1۲۱۵2). خداوند آرامش معنوی و سکینه‌ای بر دل موّمنان فرود آورد 
و همان آرامش و اطمینان باعث شد که قوا و اميد خفته در آنها احیاء گردیده فعالانه به میدان رفتند و ورق 
جنگ به نفع مسلمان‌ها برگشت. در این راستا آیه‌ی شریفه به سپاهیانی نامرئی اشاره دارد که خداوند به 
یاری مسلمان‌ها فروفرستاد و ما تقویت مسلمانان شایسته را» در جنگ‌هاء از طریق نزول فرشتگان قبلا 
دیده‌ايم (انفال .)٩9۱۷/‏ 


جزء ۱ سوره‌ی توبه ٩‏ ۸۱ 


مقطع آیه در سخن از عذاب و کیفر کافران. توضیحی بر آیه‌ی۱۶ همین سوره‌است که چه بسا خداوند 
مردم متجاوز و معاند را در همین‌دنیا - به دست مؤمنان - عذاب می کند. 
0 ف یوب الله من بَغْد ديك عل من یام وال ور رجي . 
« آنگاه خدا بر هرآنکه می‌خواست (و شایسته می‌دید) به رحمت بازگشت و خداوند آمرزنده و مهربان 
است ۰4 
آیه‌ی شریفه به بازماندگان هوازن اشاره دارد که خداوند توبه‌شان را پذیرفت و از تقصیر جنگشان با 
شسلما نها ون هه ا ا 


(۱) - دکتر محمّد حسین هیکل محقق مصری در این‌باره می‌نوبسد: «هوازن و تیف همین که دیدند مقاومت فایده 
ندارد و اگر پافشاری کنند تمامشان کشته خواهند شد. رو به فرار گذاشته و زن و فرزند و مال خود را به جای نهادند 
که همه‌ی آنها (اسیر و) غنیمت مسلمانان شدنة ... عده‌ی اسیران شش هزار تن بودند که ابتدا همه را به دره‌ی 
جعرانه بردند و نگاه داشتند ... مسلمانان این پیروزی را ارزان به دست نیاوردند. بلکه عده‌ی زیادی از مردان و 
دلیران اسلام در این جنگ کشته شدند ... در جعرانه پیامبر " به تقسیم غنائم و اسیران پرداخت و در این‌هنگام 
فرستادگان هوازن که اسلام آورده بودند. پیش وی آمدند و تقاضا کردند اموال و زنان و فرزندانشان را به انها پس 
بدهند ... (پیامبر) به آنها گفت: آنچه قسمت من و بنی عبدالمطلب است. به شما می‌بخشم و هنگامی که از نماز 
ظهر فراغت یافتیم. برخیزید و بگویید : ما پیامبر را پیش مسلمانان شفیع می‌سازيم و مسلمانان‌را پیش پیامبر 
واسطه قرارمی‌دهیم که فرزندان و زنانمان را به ما دهند» در آن‌هنگام من قسمتی را که مربوط به من و کسان من 
است می‌بخشم و از مسلمانان نیز تقاضا می کنم قسمت خود را ببخشند ... فرستادگان هوازن دستور پیغمبر " را به 
کار بستند ... و بدین‌طریق مردم هوازن که مسلمان شده بودند زنان و فرزندان و بخش عمده‌ای از اموال خود را 
پس گرفتند ...» (زندگانی محمّد. ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده. ص ۵۸۸۵۹۵ به اختصار). 


۱۸۲ 
۳۳ 


کی ر ا ر وء ےہ وم وو >-2 rr‏ ا ا کا مر رف بر بو + و و 
(۲۸ بتایها الذین ءامنوا انما المشر ن نجش فلایقربوا المسْجد ارام َعَدَ عامهمٌ هذا وٍَنْ خفتم 


« ای مومنان! جز این نیست که مشرکان پلیدند؛ پس - بعداز امسال‌شان - به مسجد الحرام نزدیک 
نشوند؛ و اگر شما از فقر می‌ترسید. پس به زودی خدا - اگر بخواهد - از فضل خویش بی‌نیازتان 
گرداند؛ همانا خدا دانا و حکیم است » 
پس‌از آنکه مسلمان‌ها را از «تولی» با مشرکان بازداشت و رعایت رضای خدا را سرلوحه‌ی همه‌ی 
E ag a‏ فا انس اینی قرف یه 
اصل سخن بازگشته و مجدداً نکته‌ای را درمورد موضع مسلمانها در قبال مشرکان - که روشن است به 
هنگام نزول آیه (حدود سال نهم هجری و اوج قذرات: فسامانها )هو زر به مکه رفتا وه آمک. داشگ 
خاطرنشان می‌سازد. 

می‌فرمابد «مشر کان پلیدند» و طبری اقوال مختلف درمورد پلیدی مشرکان آورده و از قول قتاده می گوید 
«برای آنکه غسل جنابت نمی‌کنند»! و از ابن‌عبّاس می‌گوید که «آنها پلیدند مانند سک و خوک»!" امّا از نظر ماه 
پلیدی مورد اشاره. نه از نظر جسمی بلکه ازنظر روحی و فکری است. به عبارت دیگر خداوند «بت‌پرستان» 
را به خاطر افکار ناپاکشان پلید دانسته. نه بنا به «جسم بت‌پرست». به این دلیل که خداوند می‌فرماید «و جحل 
الرس على الذين لایعقلون و ا بر كاي که (به در اد عة دى ار ده و ین 
چون «پلیدی» را با «اندیشه» مرتبط دانسته معلوم می‌شود می‌توان «روحا» ازنظر خدا پلید بود و همین معنا در 
« المُشرکون نَجَسٌ) مراد می‌باشد. 

سپس بر آن مبنا - پلیدی روحی و فکری مشرکان - حکمی درباره‌ی آنان صادر می‌نماید که «بعد از 
امسال‌شان به مسجد الحرام نزدیک نشوند». پس تا آن سال (سال نهم هجری - توضیح آیات ۳ و۲) مشرکان 
به مسجد الحرام می‌رفتند و مسلمان‌ها در یک سالی که قدرت حاکم بودند (بین فتح مکه و نزول آیهەی 
فوق) مانع آنها نمی‌شدند. ولی می‌فرماید «بَعَدَ عامهم هَذّا = بعد از امسال‌شان» آنها را به مسجد الحرام راه 
ندهید؛ یعنی در آن حج سال نهم هجرت می‌توانند مراسم‌شان را داشته باشند ولی پس از آن دیگر حق 
ورود به مسجد الحرام را که معبد یکتاپرستی است. ندارند. ۱ 

بخش بعدی آیه می‌رساند که جمعی از مسلمانها از نیامدن مشرکان به مسجد الحرام بیم فقر داشتند زیرا 
زندگی آنها به داد وستدهای موسمی که در جریان حج برگزار می‌شد وابسته بود و عده‌ای از آن حح گزاران 


(۱) - طبری می‌گوید: سند این روایت به ابن عتّاس پسندیده نیست و لذا ما آن را ذکر نکردیم ف و 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۳ 


مشرک بودند. آیه‌ی شریفه در مقام رفع تشویش از آن مسلمانها می‌فرماید خداوند چون بخواهد. از طریق 
دیگری نیاز آنها را جبران می‌نماید و در این راستا آورده‌اند که دو قبیله‌ی بزرگ یمن و اردن - تباله و 
جرش - که متعاقباً مسلمان شدند. اقسام داد و ستد را به مکه آوردند.؟ 

مقطع آیه خاطرنشان می‌سازد که خداوند. عالم به اسرار و نیازهای همگان بوده و قوانینش همه از سر 
نگرفته و بدانند که این امر به نفع آنهاست. 
ا و و + 7 و ی و و ور رو و م کہ 4 > 

(۲۰) قَتلوا الذین لایوُینون پالله ولا ايوم الا خر و لا جحرمون مَا حرم الله و رسولدُو و لايَدِيئونَ دين 

۲ ار ا م2 ] + 1۳1 ی سك و < و 1[ - 2 ۳ م فقو مرو 
«با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام ساخته 
حرام نمی‌شمرند و به دین حق نمی‌گروند. پیکار کنید تا فروتنانه به دست خویش. جزیه دهند » 
در آیه‌ی فوق و انات بعدی این بخش» سخن را از مشرکان (موضوع آیات قبل) برداشته و به اهل کتابی 
می‌پردازد که در موضع مقابله با مسلمانها قرار داشتند. اما اهل کتاب ساکن عربستان به هنگام نزول آیه 
حکومت مرکزی را پذیرفته و سرجنگ با مسلمانها نداشتند تا با آنها پیکار شود. ازاینرو طبری به حق آیه را 
ناظر به رومیان متجاوزی می‌داند که به مرزهای مسلمانها حمله‌ور شده بودند ۳ 

مفاد آیه به چنان کسانی اطلاق دارد که - مانند مسلمان‌های شناسنامه‌ای - نه به خدا و آخحرت ایمان 
دارند و نه - حل اقل بنا به موازین وجدانی - به هیچ حرام و حلالی پایبندند؛ نه پیرو اسلام می‌شوند و نه 
حتی به حقّانیّت دين خود عمل می‌کنند و جز سلطه در دنیا و پول و قدرت» چیزی نمی‌فهمند و به علاوه 
دست‌بردار هم نبوده و همواره در پی آزار و حمله به مسلمین‌اند. 


(۱) - تفسیر کشف الحقایق. ترجمه‌ی نوبری ذیل آیه‌ی مذ کور. 

نوشت و او را به اسلام دعوت کرد. ولی این شخص به جای آنکه انصاف (یا لاأقل بی‌تفاوتی) نشان دهد. شروع به 
دشمنی با پیامبر" کرد و یکی از هم‌پیمانانش در شام -علی‌رغم رسم دنیای آن‌روز که از کشتار فرستاده و نامه‌رسان 
منع می کرد - سفیر پیامبر " را گشت و جنگ «موته» با شامیان بر سر همین امر رخ داد. در آن‌موقعیّت» وقتی سپاه 
شکست سختی خورده» سه تن از فرماندهان خود را ازدست دادند (جنگ موته). در موقعیّت بعدی مسلمانان. به 
رهبری شخص پیامبر " -وقتی شنیده شد هراکلیوس با سپاهی از شام سویشان می‌آید - حرکت کرده به تبوک رفتند. 
بودند - قرارداد صلح بست و پیمان به پرداخت جزیه گرفت. چون هراکلیوس از این موضوع با خبر شد. دستور داد 
رسای آن قبائل را کشتند و پیامبر" «أسامة بن زید» را برای رویارویی با سپاه روم فرستاد که ایشان را شکست 
دادند و بعدهاء خود هراکلیوس نیز شکست خورد (جنگ «یرموک»). 


۱۷۴ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


فما ند با خان کا کار وار که استکه اجار ان وف نلکه ا اعمانه نوت شود 


حزیه دهند» که مقصود از «یعطواً الجزية عن ید» را مفستران» پرداخت تخ به صورت نقدی و بدون 


واسطه معنا کرده‌اند. 


و و م رط 
( وَقال الود ریو اد ِن الله وقالْب لقصلرَی آلتییخ أبن الله َلك قَولُْم بوه يُصَلهئُونَ 


ول ین ح ا ACS‏ الله اف يوی ن 


« و یهودیان گفتند غزیر پسر خداست و مسیحیان گفتند مسیح پسر خداست! این گفتار آنهاست که به 


زبان می‌رانند و سخن کافران پیشین را تقلید می‌کنند؛ خدا بکشدشان جگونه (از حق) بازمی گردند؟! » 


(۱) - «جزبه» از نظر لغوی. ازجمله کلمات دخیله در زبان عرب است و از واژه‌ی «گزیّت» به معنی «مالیات» در 
فازشی قدیم گرفته شده ات شا که در فرهیگ هرهان قاطع> می خوانیم ربب ی امه که ام هرساله :ار 
رعایا می گیرند و آن را خراج هم می‌گویند - و زری را نیز گویند که از گفار ذمی می‌ستانند و مُعرب آن جزية می‌باشد.» 
بنابراین «جزیه» به معنی مالیاتی بوده که اهل کتاب. دربرابر محافظتی که از آنها به عمل می‌آمد. به حکومت اسلامی 
می‌پرداخته‌اند. چنانکه هر مسلمان نیز برای تأمین مخارج جامعه. زکات می‌پرداخت و در آثار اسلامی مذ کور است 
که از هر اهل کتابی که در ارتش اسلامی خدمت می‌کرد. جزیه نمی گرفتند و بر این پایه در کتاب «تاریخ گسترش 
اسلام» تألیف «توماس آرنولد» و ترجمه‌ی دکتر ابوالفضل عزتی (ازانتشارات دانشگاه تهران) ص ۴۷ و۴۶ می‌خوانيم: 
«جزیه, برخلاف آنچه که بعضی مایلند ما را وادارند چنین تصوّر کنیم. اصلا به عنوان مجازات عدم پذیرش اسلام بر 
کسی تحمیل نمی‌شد و به هیچ‌وجه جنبه‌ی انتقامی نداشت. بلکه بر مسیحیان در ردیف غیرمسلمانان ذمی دیگر 
ها SEE E SS a‏ اش وس تا اب ا 
و جانی» ازطرف مسلمانان وضع می‌گردید ... در قراردادهایی که بین خالد بن ولید با اهالی بعضی شهرهای نواحی 
حیره منعقد می‌شد. نوشته شده است : اگر ما از شما محافظت نماییم جزیه قابل پرداخت باشد و در غیر این‌صورت 
قابل پرداخت نباشد ... امپراطور بیزانس» هراکلیوس» ارتش عظیمی‌را برای بیرون راندن نیروهای مسلمان آماده کرده 
بود. فرمانده‌ی عرب. ابوعَبَیّده به اقتضای شرط مندرج در عهدنامه‌ها» به فرمانروایان شهرهای مفتوحه‌ی سوریّه 
دستور داد که تمام جزیه‌هایی را که جمع‌آوری نموده بودند. به صاحبان آنها پرداخت نمایند و اعلامیّه‌ای به این 
مضمون برای مردم نوشت : ما تمام پولی را که از شما دریافت داشته‌ايم به شما بازیس خواهیم داد زیرا اینک به ما 
خبر رسیده است که نیروهای قوی دشمن عَلیه ما درحال پیشرفت هستند و چون شرط معاهده بین ما آن بود که 
ما بایستی از جان و مال شما محافظت نماییم و انجام این وظیفه اینک از امکان ما خارج است. ما تمام پولی را که 
از شما گرفته‌ايم به شما برمی‌گردانیم ... بر اساس این اعلامیّه مبالغ هنگفتی از محل بیت المال بازپس داده شد و 
غیرمسلمانان برای پیروزی سران اسلام و مسلمانان دعا کرده گفتند: ان شاء الله خداوند مجنداً شمارا برما حکومت 
دهد. زیرا اگر رمی‌ها در چنین شرایطی بودند. نه تنها هرگز چیزی به ما پس نمی‌دادند. بلکه بقّه‌ی اموال مارا نیز ضبط 
هي کردن ج جزيه نها بر مردان سالم»درمعایل معافیت از حدمت نظام که درصوزت مسامان بودن می‌بایستی اتجام 
دهند. وضع می‌گردید و کاملا قابل توجه است که هر فرد مسیحی که در ارتش اسلام خدمت می‌نمود. از پرداخت 
جزیه معاف می گردید.» 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۱۸۵ 


به دنبال فرمان پیکار با اهل کتاب متجاوز (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق سخن را به انحرافات دینی اهل کتاب 
کشانده است. 

«عزرا» (که یهودیان آن را «مُصُر» کرده به رسم محبّت «غزیر) می گفتند و در لاتین با عنوان «اس دراس» 
آمده‌است) از کاهنان بزرگ بهود بود که پس‌از آنکه تورات با حمله‌ی :ت النّصره با نبوکدنصر به بیت 
المقدس از بین رفت» وی آن را احیاء نمود و بدین‌سبب همکیشانش در حق او علو نموده گفتند: اين» پسر 
ات مه ی سا ای فا OR‏ کی ارس رونت و وا 
تحریف و تبدیل بوده‌اند. اما واژه‌ی «قالّت = گفتند» در آیه‌ی شریفه می‌رساند که یهودیان در «گذشته» چنین 
کر دنل بو ان نمی ده که وو اه ند روما ایی .مان زا وتال شمواهتن. کرو ( هرکد درفو رد 
مسیحیان, کفر فوق همچنان ادامه دارد. و آنها کماکان معتقدند که عیسی" پسر خدا بوده است!) 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که کفر مزبور با تقلید از گذشتگان بین اهل کتاب راه یافت . چنانکه 
تحقیقات نشان داده که عقیده به «تثلیث» و اینکه خداوند پسری دارد. در مذاهب قدیم مصری و هندی 


(۱) - در کتاب «جاهلیّت و اسلام» نوشته‌ی یحیی نوری, می‌خوانیم «بُخت النصر با وای بسیار برای ویران کردن 
سامان بهود و قتل عام آنها فلسطین را محاصره کرد تا بلأٌخره قلعه را گشود. نفوس بی‌شماری را کُشت و بناهای 
فراوانی ویرانه ساخت. ازجمله مَعابد و مراکز دینی را به کلی منهدم نمود و صندوق شهادت که نسخه‌های تورات و 
کتب مورد استناد دینی يهود در آن بود در همین‌واقعه ضمن آتش‌سوزی‌ها و تخریب‌ها - نابود شد (به سال۵۶۸ 
ق.م.). نفوس باقی‌مانده‌ی بهود اسیر شده. جملگی به بابل سوق داده شدند. حدود پنجاه سال گذشت و یهودیان 
کتاب مذهبی و معبد نداشتند. جز آنکه تحت شکنجه و بردگی بابلیان بسرمی‌بردند. تا آنکه حدود۵۳۰ ق.م. کورش 
کبیر به بابل حمله کرد و گلدانیان را منقرض نموده بابل را فتح و اسیران بهودی را از اسارت رهانید. گروهی از 
یهودیان به ایران آمده و گروهی نیز در بابل ماندند. کورش عزرا را که ازجمله عالمان مورد توجه آنها بود. بر آنها به 
امارت گماشت و اجازه داد تا بار دیگر برای یهود کتاب‌های مذهبی و تورات بنویسد و معابد بسازد. عزرا در سال 
۷ ق.م. با گروهی از یهودیان به فلسطین بازگشت وآنگاه با همکاری جمعی به نگاشتن کتب عهد عتیق و تورات 
و مدارک مذهبی دیگر پرداختند - و این همان کتب است که امروز آنها را یهودیان تورات آسمانی می‌خوانند» 
(ص ۴۰۰ کتاب به اختصار). همچنین در «قاموس کتاب مقدس» (تألیف دکتر«هاکس» امریکایی) درص ۶۰۷ می گوید: 
«لفظ عزرا به معنی کمک و آمداد است. او کاهن و هادی معروف عبرانیان و کاتب ماهر شریعت و هم شخصی عالم 
و قادر و امین بود و چنین می‌نماید که در بارگاه سلطان ایران درجه و اعتبار تامّی داشته است. عزراء از اردشیر 
درازدست نوشتجات و فرامین و نفوذ و هر آمداد و اعانتی که لازم بود یافته» به سرکردگی و پیشوایی جماعت بزرگی 
از اسیران. به اورشلیم مراجعت کرد و در اینجا بسیاری از رفتار قوم و پرستش جماعتی از ایشان را اصلاح نمود و 
کنایسی چند تأسیس نمود که علی‌الدّوام قرائت نوشتجات مقدسه و دعا در آنجا مستدام باشد و تمامی کتب عهد 
عتیق را که حال قانون ما می‌باشد. جمع‌آوری و تصحبح فرمود.». ازجمله ضمائم تورات نیز کتاب عزراست که دارای 
۰ باب بوده و باب‌های اولیّه مشتمل بر تاریخ مراجعت بهودیان به فلسطین و تجلیل فراوان از کورش می‌باشد. 


۸۶ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


بوده و اهل کتاب» تحت تأثیر همان فرهنگ‌ها به چنان گفتاری رسیده بودند 
مقطع آیه نفرین خداست که به شیوه‌ی رایج میان عرب‌ها بیان شده است. چنانکه طبری می‌گوید این 
اصطلاحی است که عرب برای دور شدن از رحمت (یعنی لعنت) به کار می‌برد و به هنگام زشت شمردن 


عقیده‌ای» به کار گرفته می‌شود. 


۳ و 
م۶ 


۱ انوا أخبارفم و رتهم ا رابا من دون الله والمسیع آبن مریم وم آیروا الا لیعبدوا لها 


و ۶ 2و 


و دا له لا هو سبْحته, عا شرگون. 

« علمای دینی و ترسایان خود را - سوای خدا - به اربابی گرفتند و (نیز) مسیح پسر مریم را! با آنکه 
فرمان نداشتند که جز خدای یگانه را بندگی کنند؛ معبودی جز او نیست. منزه است از آنچه شریک 
(او) می گردانند ». 

بخش اول آیه می‌رساند که تعبّد و تبعیّت محض در برابر علمای دینی و مقدسین, در محضر خداوند 
محکوم است. در تفسیر آیه. طبری و زمخشری از «عدی بن حاتم» (پسر حاتم طایی معروف) - که مسلمان 
شده بود - آورده‌اند که : روزی, با صَلیبی از طلا به گردنم به حضور پیامبر " رسیدم و پیامبر " فرمود : ای 
عدی! این بت را از گردنت برافکن و آیه‌ی فوق را قرائت نمود. من گفتم : ای رسول‌خدا! ما راهبان و 
مقلسینمان را عبادت نمی‌کردیم؛ و پیامبر " فرمود : آیا نه آن بود که آنان حرام خدا را حلال و حلال خدا را 
حرام می‌کردند و شما می‌پذیرفتید؟ همین عبادت آنها بوده است ! از اینجا به دست می‌آید که اطاعت 
محض از علمای دینی» در جایی که مخالفت با کتاب خدا دارد. با این بهانه که «آقا بهتر می‌فهمد !»» نوعی 
عبادت محسوب می‌شود که چون متوجه غیرخداست. شرک است و آدمی را از مسیر توحید منحرف 
می‌سازد. این موضوع منحصر به يهود و نصاری نیست. بلکه مسلمانها هم اگر آن راه را بروند به همان 
ابتلاء می‌رسند. چنانکه امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود ذیل همین آیه می‌گوید : داستان ما مسلمانان در 
این روزگار بی‌شباهت به یهود و نصاری نیست. زیرا برخی از آیات روشن قرآن را بر هم‌کیشان خود 
می‌خوانیم و آنان نپذیرفته می‌گویند. مشایخ ما سخنی جز این گفتند و ما را نشاید که دست از سخنان 


(۱) در کتاب «نه گفتار در تاریخ ادیان» نوشته‌ی علی اصغر حکمت (انتشارات دانشگاه شیراز) از «افسانه‌ی خدایان 
ثلائه در مصر» گفتگو شده و می‌نوبسد که این خدایان «اوزیرس» ایزیس» و «هروس» نام داشتند که «اوزیرس» با 
خواهرش «ایزیس» ازدواج کرده و «هروس» نام فرزند آرشد آنها بود؛ و در جلد اول همان کتاب. ص۵۸ » از الهه‌ی 
ثلائه در مذهب هندو یاد می‌کند که برحسب فلسفه‌ی ودایی یک روح مجرد درجهان وجود دارد که از ازل بوده و تا 
ابد خواهد بود و به وسیله‌ی سه خدا: «برهما» «ویشنو» و «شیوا» در عالّم امکان ظاهر شده است. این» عیناً به مانند 
عقائد مسیحیان است که می‌گویند. خداوند در سه روح «پدر»» «پسر» و «روحالقدس» یافته و جالب است که 
مشرکان عرب نیز به سه بت «لات». «غْرا» و «منات» به عنوان سه مقام اصلی خدا روی زمین. عقیده داشتند! 


جزء ۱۰ سوره‌ی توبه ۸Y ٩‏ 


ایشان برداریم و به ظواهر این آیات بگرویم ! (جانا سخن از زبان ما می‌گویی - که بعداز هزار سال این 
گرفتاری همچنان باقی است). 

شایان توجه این که در اشاره به انحراف مسیحیان که مسیح ‏ را به ربوبیّت گرفته‌اند. عیسی را فرزند 

ذکر می‌کند؛ هشداری به مسیحیان و يهودیان هردو که آنحضرت (عیسی ) نه پسر خدا بود و نه 

u 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که در کتب «اصیل» اهل کتاب امر شده که آنها فقط خدای یگانه را 
رو صقان شرک‌الود یوو کت کب دا انحرافاتی است که بعدها پیدا شده است. خدای عالم منزه 
است از اينکه در ردیف مخلوقاتش قرار گیرد و قبول همسانی خدا و پیامبران ازجانب بشر» سرآغاز انحراف 
و لت امس 

. ُریدون آن يعوا وراه مهم ریق آله لا آن یم ورثه ولو گرة آلگفرون‎ ٣٣ 

« می‌خواهند نور خدا را با سخنانشان «تبلیغاتشان) خاموش کنند و خدا جز این نمی‌خواهد که نورش 
را کامل گرداند. هرجند کافران را خوش نیاید ». 
آیه‌ی شریفه در مقام دلداری پیامبر" و مؤمنان است که مخالفت‌ها و کارشکنی‌های دشمنان کاری ازپیش 
نخواهد برد و آئین راستین خدا - اسلام - روز به روز بر فروغ و شکوه‌اش افزوده می‌شود. مراد از «نور 
خدا» باید همان نبوت پیامبر " پا قرآن باشد (نساء/۱۷۶ و تغابن ۸) و آیه‌ی شریفه از عملکرد مخالفان به 
کار کسی تشبیه کرده که می‌خواهد نور عظیمی چون خورشید را با «پُفی» خاموش کندا! 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که همه‌ی فعَالیّت بی‌دینان بر ضا اسلام و اشعار مستهجنی که در این 
رابطه می‌سرایند و یاوه‌هایی که به هم می‌بافند و خوشدلی‌شان از اينکه دیانت را مشتی روحانی‌نمای از خدا 
بی‌خبر بی‌آبرو ساختند. همه و همه همان «یف» در برابر خورشید است و خداوند دینش را حفظ نموده 
رفعت خواهد بخشید هرچند معاندان حق - از یهودی و مسیحی و بی‌دین - (در گذشته و حال و آینده) 
نبسندند و بر ضد آن فعالیت کنند. به عبارت دیگر می‌فرماید پشتیبان اسلام انس هه و با هروه اکن فد 
جهانگیر شده در برابر يهود و مسیحیّت «دین غالب» خواهد بود؛ و این امر در دنیا واقع شد ولی متعاقبا 
مها با کشا از انش رت بر رها را NE‏ 

سم هر لدی ارہ ل ول لدی ودین الق لبْظهره, عل آلّین که ولو کره لکوت . 

« هموست که رسول خویش را با هدایت و آئین راستین فرستاد تا آن را بر همه‌ی ادیان پیروز گرداند. 
هرجند مشرکان را ناپسند افتد ». 


آیه‌ی شریفه حاکی از تحقّق پیش‌بینی آیه‌ی قبل است (چنانکه در گذشته‌هم رخ داد) و می‌فرماید روزی 
خواهدآمد که اسلام دین غالب جهانی خواهد شد (چنانکه در مقطعی آن شرایط پیش آمد) و البته نمی گوید 


۸۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام ریّانی 


که در همان حالت برتری نیز اسلام الی الاب با خواهد ماند؛ همچنین آیه‌ی شریفه نمی‌رساند که شخص 
معلومی از تبار معیّن بدآن کار همّت خواهد گماشت؛ بلکه ظاهراً روند تحولات فکری و اجتماعی انسانها 
به جنان شرایطی خواهد انجامید. 


(۳ بتأیها ین اموا ن کییرا من آلخبار بان یوت أمول الئاس بالبطل وَيَصدُونَ 
عن سيل الله ولد ینوت هب ولفِضَة ولاینیفوتها ف سيل الله رهم بداب اليو 
«ای کسانی که ایمان آوردید! همانا بسیاری از علما(ی دینی) و راهبان. اموال مردم را به باطل می خورند 
و (آنان را) از راه خدا بازمی‌دارند؛ و کسانی که زر و سیم را می‌اندوزند و آن را در راه خدا هزینه 
نمی کنند آنان را به عذابی دردناک بشارت ده » 
در آیه‌ی قبل فرمود که اهل کتاب علمای دینی خود را به اربابی گرفتند و در آیه‌ی فوق توضیح می‌دهد که 
آن علماء چگونه مردمانی هستند. آی‌ی شریفه نقد حال علمای دینی يهود و نصاری (و هرعالم دینی در هر 
دیانتی است که مصداق مفاد آیه باشد). می‌فرماید آنها به مردم درس ترک تعلقات دنیوی می‌دهند ولی خود 
به دنبال دنیا می‌دوند! 

«آحبار» جمع «حَبْر» به معنی «عالم» است. «رهبان) جمع (راهب» به معنی «ترسا» (خداترس) می‌باشد. 
در «آحبار) به جهت «علمی» و در «رهبان» به «زهد» پیشوایان دین اشاره شده است. می‌فر ماید : عالم‌نمایان 
و ژهدفروشان دینی که نه از طریق کار و کوشش بلکه به عنوان اينکه ما عالم و زاهد هستیم مال مردم را 
می گیرند و می‌خورند. کارشان «باطل» و ناحق است که نه تنها نفعی به مردم نمی‌رسانند. بلکه ضررهم 
می‌زنند و مردمان را از دين واقعی خدا بازمی‌دارند. دو نکته‌ی مهم اضافی در رابطه با ايه درخور توجه 
ست ۱ 

اول آنکه خطاب آیه به «مؤمنان» است و از اینرو برخی احتمال داده‌اند که سخن از یکجهت «کنایی» 
باشد و وصف علمای اهل کتاب را با مؤمنان گفته تا آنها راه اهل کتاب را نروند و مبادا علمایی با این 
اوصاف بین ایشان پیدا شوند! یعنی» شما مسلمانها نیز نباید برده‌ی علمایتان گردید (آیه‌ی۳۱) و آنان مال 
شما را ببرند و با سرگرم ساختن به اوهام و خرافات» از دین واقعی خدا بازتان دارند ؟! چنانکه مکرر در 
قرآن به مسلمان‌ها ندر داده شده راه منحط گذشتگان را نروند و مثلاً فرموده است : «و لاتکُوئو گالذین 
تَفرَفُو و اخْتَلَفُوا من بَعْد ما جاءَهُم الببْناتَ و آولنک لهم عَذابٌ عظیم = و نباشید مانند (اقوام گذشته) آنان که 
پراکنده شدند و پس‌از آنکه دلایل روشن برایشان آمد اختلاف کردند (و به گروه‌های مختلف تقسیم شدند) 
و اینانند که عذابی بزرگ خواهند داشت» (آل‌عمران/۱۰۵). مسلماً چیزی را که خدا برای بهود و نصاری بد 
دانسته برای مسلمین نیز بد می‌داند. همچنین می‌توان احتمال داد که علّت خطاب به مومنان آن باشد که 
روشنگری قرآن را آنها باور می‌کنند (نه معاندان و کافرکیشان). 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۸۹ 


دوم آنکه واژه‌ی «کثیوا = بسیاری» در آیه» انصاف قرآن را می‌رساند که همه‌ی علمای دینی را «به یک 
چوب نمی‌راند» و اشاره دارد که ای نیز چنین نیستند و پی زشتکاری کے گردند. 

ری باق ربیف ERASE‏ ری ماو سید 
ارتزاق‌خود از مردم پول نمی گیرند. بلکه از «وجوهات» ذخائر ساخته ثروت شخصی بنا می کنند ! می‌فرماید 
ثمره‌ی این کار عذابی دردناک خواهد بود. ازسوی دیگر می‌توان مفاد آیه را مستقل درنظر گرفت که به طور 
کلی مال‌اندوزان - که به جای صرف مال در راه خدا آن را انباشته می‌سازند - عذابی دردناک خواهند 


۱ 
وم بت لیا ن کر هکم قنگوی قا اهم ونم وگول هم ها ما رتم لشیم 
مرو و و 7 


فذوقوا ما کنتم تتگنزون . 
) روزی که آن (سیم و زر) را در ات دوزخ گداخته نمایند و پیشانی‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان را 
بدآن داغ کنند (و گویند:) این است آنچه برای خود اندوختید. پس(اکنون کیفر) آن گنجینه‌ها را که 


می ساختید بچشید ». 


() در اشتجا ی پیش می‌آند که «کنر» جیست؟ آبا اگر.مسلمانی:طلااو نقره و اول ف د یره ساخته و 
زکات آن را هم بدهد باز «کنز» به حساب می‌آید؟ در این‌مورد بايد گفت که الا طلا و نقره نصاب معیّنی دارد که 
پس‌از رسیدن به آن نصاب (بیست مثقال برای طلا و دویست درهم برای نقره) زکات‌پذیر می‌شود و مسلماً هرگاه به 
آن نصاب نرسیده باشد «کنز» نخواهد بود و نگاهداری آن اشکالی ندارد. ثانیاء پس‌از رسیدن به حد نصاب. بين 
مسلمین صدر اسلام اختلاف بوده که آیا فقط پرداخت زکات کافی a‏ زاید بر احتیاج ضروری را ِ 
در راه خدا انفاق نمود و مسلمان حق ندارد هیچ‌نوع ذخیره‌ی مالی برای خود ایجاد کند. ابوذر ازجمله کسانی‌است که 
چنین می‌اندیشیده و عقیده داشت که هر مال انبوه‌شده چه زکاتش را بدهند و چه ندهند - «کنز» است و باید از 
مال مسلمانان جدا شده. بین مردم خرج شود. امّا به نظر می‌رسد که این عقیده افراطی است و ری روابات متعدد 
از صحابه آورده که هرآنجه زکاتش داده شود. «کنز» نیست. چنانکه از رسول‌خدا" آورده‌اند : «کِل مال ی لم تود 
زکاته و فهو گنر و ان کان ظاهرا و کل مال دی زکاته فیس بکُنز = هر مالی که کت 
اگرچه پیدا باشد (نه پنهان مانند گنج) و هرمالی که زکاتش را داده‌ای کنز نیست (مشمول آیه‌ی فوق نمی‌شود)» البتّه 
خوب است که مسلمان تا می‌تواند از مال خود در راه خدا خرج کند. ولی «واجب» نیست! «واجب» فقط پرداخت 
زکات است. و البته مواردی پیش می‌آید که «مستحب» را «واجب» می‌سازد و آن زمانی است که مسلمانی با 
ذخیره‌ی مالی» جان و حیئیّت مسلمان دیگری را در خطر بیند و یا جامعه در فقر عمومی فرو رود. در این‌صورت. 
وظیفه‌ی هرمسلمانی است که ذخیره‌ی خود را ولو زکاتش را هم داده باشد - در رفع آن ضرورت‌ها بدهد. چنانکه 
در سوره‌ی بقره (آیه‌ی ۱۷۷) زکات را از انفاق جدا ساخته و می‌فرماید کسانی که هر دو را می‌دهند «به راستی» 
مسلمانند. در این رابطه برخی معتقدند که تمام طلا و نقره و اموال ذی‌قیمتی که در مقابر و آماکن مقدّسه‌ی ادیان 
ذخیره شده (درحالیکه بسیاری از مردم محتاج تامین نیازهای اوَلیّه‌ی خود هستند) انها هم «کنز» است و باید از 
آن حالت خارج شده و به مصرف نیازهای عمومی برسد. 


1۹۰ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


در مقطع آیه‌ی قبل کنز اندوزان به عذاب دردناک بشارت داده شدند و در آیه‌ی فوق وقوع آن عذاب را 
توھ ی ر یب 

در سوره‌ی آل‌عمران (آیه‌ی۱۸۰) آمده است که هرکس در مال خدا داده‌ی خویش بخل ورزد به روز 
قيامت آن مال وبال گردنش خواهد بود. در آیه‌ی قوق و همان پول‌هایی را که افراد در دنیا با 
توا سس و سوه ای ره دوک هی دنه درون تس 
داغ نموده بر «پیشانی» (موضع آن اندیشه‌ها) و «پهلو و پشت‌هایشان» (مظهر اتکاء) می‌جسبانند. 


۹۱ 


(۳۶ إن عد هو ند الله انتا عم شَهرا فى کتب الله یوم لى السَموّت والارض منها رَه 
۳ ر ف مور کا ےہ و ۳ ۳3 . ۶ ٩‏ 2 و سح نی تس 
ُرَم لت آلّین الب قلا لوا فیهن شم ولو المشرکین اف ما یلوتم 


«همانا شمار ماه‌ها نزد خدا در کتاب (تقدیر) الهی -از روزی‌که آسمان‌ها و زمین را بیافرید - دوازده ماه 
است؛ چهار ماه از آن حرام است. این قانون پایدار است؛ پس در آن (چهار ماه با جنگ وخون‌ریزی) 
بر خود ستم مکنید؛ و با مشرکان همگی. کارزار کنید چنانکه آنها همگی با شما می‌جنگند. و بدانید که 
خدا بار متقیان است 4؛ 
در آیات قبل سخن از جنگ با مشرکان پیمان‌شکن و اهل کتاب متجاوز بود و به تناسب. عقاید ایشان را 
مطرح ساخته و فرمود که بیشتر ا اا ا دو اقا یری ھی ازنك ایک به اضل سر 
بازگشته و در مقام تشریح شرایط جنگ. از حفظ ماه‌های حرام سخن می‌گوید. 

مقصود از «الْشَهُور = ماه‌ها» ماه‌های قمری می‌باشد که بر مبنای طرح [لهی در عالم» با تغییر شکل ماه به 
ظهور می‌رسند و همگان می‌توانند با نظری به آسمان. آغاز و میانه و آخر هریک از آن ماه‌ها را دریابند. 
منظور از «کتاب خدا». کتاب آفرینش و یا قرار و خکم الهی است. می‌فرماید از روزی‌که خداوند بساط 
آفرینش را بگسترد. در آسمان و زمین چنان مقرر فرمود که (طی یکبار گردش زمین به دور خورشید) ماه 
دوازده بار - ازنظر زمینیان - کوچک و بزرگ شود؛ و بدین‌ترتیب هرسال دارای دوازده ماه باشد. سپس 
خداوند» در قوانین تشریعی" خود اعلام داشت که چهار ماه (محرم. رجب. ذی‌قعده و ذی‌حجه) از آن 
دوازده ماه ماه‌های حرام است که جنگ و خونریزی در آنها حرام می‌باشد (بقره/۲۱۸ و ۲۱۷). شایان توجه 
این که سه ماه از آن چهار ماه (ذیقعده و ذیحجه و محرم) پشت سر هم قرار گرفته‌اند و ماه رجب با فاصله 
از آنها بین دو ماه غیرحرام (جمادی الانی و شعبان) واقع شده است. بدین‌ترتیب خداوند خواسته است تا 
با آتش‌بس‌های طولانی» مردمان به خود آیند و نسل انسان, با جنگ‌های مداوم. به نابودی نرود. از اینرو 
می‌فرماید «دلكَّ الین الْقَْمُ = این قانون پایدار خداست»"" یعنی قابل تغییر نیست و هرکشور مسلمان 
درگیر جنگ موظف است آمادگی خود را برای قبول آتش‌بس در رس هرماه حرام به طرف متخاصم اعلام 


(۱) - بر طبق مدارک. «ماه‌های حرام» از سنن ابراهیمی بوده که همچنان تا ظهور اسلام باقی بود و اسلام نیز آن را 
0 کرد (ازجمله احکام «امضایی» قرآن). 


(۲ - هرجند متأسفانه در جهان امروز توجهات ازاين قانون مفید برداشته شده و مسلمان و غیرمسلمان با جنگ‌های 
بی‌وقفه. در پی پول و قدرتند! 


1۲ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


دارد و چنانچه او نپذیرفت به جنگ ادامه دهد. در این راستا خطاب به مسلمان‌های زمان می‌فرماید با 
مشرکانی که ماه‌های حرام را (یا دیگر شرایط متارکه‌ی جنگ را در ماه‌های غیرحرام) رعایت نکرده و 
دستجمعی به سراغتان می‌آیند. شما نیز با اتحاد و اجتماع بجنگید به همانگونه که در سوره‌ی بقره (آیه‌ی 
۶ فرموده رعایت ماه حرام در برابر کسی است که او نیز حفظ حرمت نماید. 

در مقطع آیه تذکر می‌دهد که «خدا یار پرهیزکاران است» یعنی مسلمان‌ها نیز وقتی جلب یاری و 
تأییدات خدا را خواهندنمود که «متقی = مطیع قوانین خدا و رویگردان از گناه و مجاهد در ترویج نیکی‌ها» 
باشند (بقره/ توضیح آیه‌ی ۲). 

(۳ ما آلنییء 4زا ی آلسکفر یضل به ین قرو یوت عامّا وَیحَرَمُوتَه عَامّا لیاوا 
عة ما حَرَمَ | کے له فوا اک کِ هر له و عله وه لا يَهَدِى الق آلگفرین . 
« جز این نیست که تأخیر (و جا به جایی ماه‌های حرام) فزونی در کفر است که کافران بدآن گمراه 
می شوند؛ آن (ماه) را یک سال حلال و سال دگر حرام می‌شمرند تا (به خیال خود) با شمار ماه‌هایی که 
خدا حرام ساخته تطبیق شود ! پس (بدین‌ترتیب) حرام خدارا (برخود) حلال می کنند! زشتی اعمالشان 
در نظرشان آراسته شده و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند ». 
در آیه‌ی قبل که فرمود حفظ ماه‌های حرام قانون پایدار حداست. درواقع کنایه به موضوع آیه‌ی فوق داشت. 

مشرکان عرب - در عین اعتقاد به ماه‌های حرام - بنا به خواست خود آن را تغییر می‌دادند. مثلا در 

سالی که ادامه‌ی جنگ به نفع‌شان بود و ماه رجب فرامی‌رسید. دست از جنگ نشسته و ماه صفر را - بعداز 
محرم - به جای آن» حرام می‌شمردند ! آیه‌ی شریفه می‌فرماید چنین کاری ازدیاد کفر» است. یعنی آن 
خدانشناس مشرک. هرگاه اعتقادات مفیدی هم داشته و آن را رعایت نکند. کفرش توسعه می‌یابد و با 
اینگنونه اعمال به کلی از حق دور می‌شود. 

متعاقباً می‌فرماید که چون مثلاً یک‌سال صفر را به جای رجب حرام شمردند. سال دیگر مانعی نمی‌بینند 
که حرمت رجب را حفظ کنند ! وجدانشان را با این فکر آرام می‌سازند که خواست خدا را برای حرام 
دانستن چهار ماه سال» رعایت کرده‌اند ! اینگونه حقّه‌بازی‌ها؛ نتیجه‌ی حکومت امیال در آدمی است که 
ِِ خدا را دست کم می گیرد (و چه بسا افرادی در این دور و زمانه که با انواع کلاه‌شرعی‌ها مصالح 

نین الهی را از بین می‌برند). 

e‏ «قَيُحلُوا ما حَرَمَ ال = پس حرام خدا را (برخود) 
حلال می‌کنند». درست مثل کسانی که در این روزگار از راه‌های نامشروع -با زیان زدن به جامعه - پول‌های 
نا به جا به دست می‌آورند و آن‌وقت دل‌خوش می‌دارند که این به حساب خدماتی‌است که در گذشته انجام 
داده‌اند پا به جبران مالی‌است که در ساد فلان تاریخ» به ناحق از آنها مضایقه داشته شده بود ! اینهاء همه 
«خود گردانی» حلال و حرام‌های خداست که مُخل نظم و اعتماد در جامعه و اغتشاش قانون است. 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ 1۹۳ 


وو ۶و وه 


سپس حال و روز آن مشرکان دین‌فروش دنیاپرست را تشریح می‌کند که «ْیْنَ لَهُمْ سُوءٌ أعمالهمْ = 
E BOLE‏ ای اراس تا ای رش کی کار ور و یشابن CLAS‏ 
«نفس» و «خدا» را واا بیابند ! ولی «و الله لایَهدی الْقَوْمَ الَْافرینَ»؛ خدا هرگز چنین مردم هوی‌پرست 
لجوجی را که با انصاف با قضایا روبرو نشده بلکه با هوس‌هایشان به سوی حق می‌روند. هدایت نمی کند. 
در آیات بعد به عکس العمل برخی مؤمنان در قبال دعوت به جهاد می‌پردازد: 

(« تايها لین اما ما کم ا قیل كم آنفزوا فی سپیل اقم إلى ا 
با یره انیا من لاجر قما معم یوج لیا ف آلاجرد الا قییق ‏ 
دای کسائی که ایمان آوردید! شما راجه شده است که چون به شما گفته شود (برای جهاد) در راه خدا 
کوچ کید بر زمین سنگین می‌آیید (و سستی به خرج می دهید) ؟ آیا به زندگی دنیا -به جای آخرت - 
راضی شدید ؟ پس با اینکه) کالای زندگی دنیا دربرابر آخرت. جز قلیلی نیست ». 


از سای EE,‏ شان ورن اش NESEBA‏ مورک است. که بات بلاق ند با اش 


۶ ج‎ i 


۱ 
از أرضیثم 


سوره در همین ارتباط می‌باشد. زمان (ماه رجب سال نهم هجری) متقارن با موسم گرما و فصل خحرماچینی 
بود که مسلمانها دوست داشتند در خانه‌هایشان بمانند. از اینرو چون پیامبر " همه را برای رویارویی با 
رومیان متجاوز فراخوانده عدهای - حصوصاً آنکه به تازگی از جنگ تین و طائف بازگشته بودند - بی‌رغبتی 
نشان دادند کرو ی ا ا مات یه رساید ا ی ا 
زندگی موقت دنیا راضی شده‌اید؟ میوه‌چینی در کنج عافیت و تعلقات دنیوی» در برابر صلاح و رضای خدا 
قلیل است. چنانکه از على روایت شده که «زندگی در مرگ شماست» اگر بر دشمن مهاجم غلبه کنید و 
در آن زندگانی است که ذلیل و مغلوب دشمن اف 


رم الا 5 وا یعدم ابا ا و ا ذل قا یرک ولا اترو یا وله على کل سىء قدي 
« اگر (برای جهاد) رهسپار نشوید (خدا) شمارا به عذابی‌دردناک تعذیب کند و قوم دیگری را جایگزینتان 
سازد؛ و به او (خدا) هیچ زیانی نمی‌رسانید و خدا بر هر امری تواناست » 

یعنی اگر انسان‌ها و لو مؤمن باشند - با ظلم ظالمان مقابله نکنند. برطبق قوانین خدا (به دست دشمن يا از 
راه‌های دیگر) مضمحل خواهند شد و قومی دیگر جای آنها را می‌گیرد. این مطلب ازجمله قوانین حداست 
که خداوند آن را به عنوان واضع همه‌ی قوانین هستی, به خود نسبت داده است. می‌رساند که خداوند هیچ 
مظلوم و محقّی راء بدون آنکه خود اقدامی نموده یا شایسته باشد» یاری نخواهد کرد. 


(۱) - تب وک منطقه‌ای میان مدینه و شام. مرز شمالی عربستان با اردن کنونی است. به پیامبر” خبر رسید که رومیان 
سپاه بزرگی برای حمله به مسلمان‌ها در آن ناحیه تدارک دیده و قبایل مرزی را هم با خود همراه ساخته‌اند. از اینرو 


(۲) - «ْالْمَوت فی حیاتکم مقَهُورین. و الحَیاةٌ فی مَوْتکُم قاهرین» (نهج البلاغه. خطبه‌ی ۵۱). 


(۴۰( 


۹۴ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


بخش بعدی آیه حاکی از آن است که انسان‌ها با بی‌تفاوتی در برابر مظالم -که به طور کڵی از سر 
راحت‌طلبی انتتا 2 فقط به خود ضرر می‌زنند و خداوند توفیق حیات و سربلندی به قومی می‌دهد که به 
دفاع از شرف و عقاید حقه‌ی خویش برخیزند. 


لا تضرو؛ ققد کصر له أخرَجۀ الي کفروا ان ا یو یه 
لا رن إن آله متا رل له لله سکیتتهء عَلَيهِ و نو ودا تروها ‏ 0 


میرف وکِمه انه هی انلیا له عزیژ ین 

« اگر او (پیامبر خود) را یاری نکنید به تحقیق خدا یاری‌اش کرده؛ آن زمان که کافرانش (از مکه) بیرون 
راندند درحالی که دوّمین (نفر) از دو (تن) بود آنگاه که هر دو در غار بودند؛ آن زمان به مصاحب 
خود می‌گفت : غم مخور بی‌تردید خدا با ماست؛ پس خدا آرامش خویش بر او فرو فرستاد و با 
سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید تأییدش کرد و سخن (و شعار) کافران را خوار ساخت و کلام خداست 
که برترین است و خداوند شکست‌ناپذیر و فرزانه است ». 
تفت اوآ دجا و نایک کک انها و و ا ردو نها یقن شتا نالا ره اون 
را تایید نموده و دینش را حفظ خواهد کرد. سپس ایه‌ی شریفه - به عنوان نمونه‌ای از تاییدات خدا در حق 
پیامبر - به چگونگی حفاظت از او در جریان همجرت به مدینه اشاره می‌نماید. 

بنا به گزارش سیره‌نویسان» زمانی که مشرکان قصد جان پیامبر" را کردند. علی" در بستر پیامبر 
خوابید و آن حضرت شبانه به قصد مدینه به اتفاق ابوبکر- از مکه خارج شدند و چون قریشیان در تعغیب 
بودند» به غاری پناه بردند. تار عنکبوتی بر مدخل غار» کفار را از دخول به آن منصرف ساخت و پیامبر خدا 
و يارش ابوبکر - به اراده‌ی هی - از آسیب محفوظ ماندند. پیامبر گرامی " ابوبکر را در آن موقعیّت خطیر 
آرام می‌ساخت که اندوه به دل راه مده» خداوند یار و یاّر ماست و با ما عنایت دارد."" بقیّ‌ی آیه تاریخ 


(۱) - شایان توجه اینکه جدل‌هایی بین مفستران بر سر آیه‌ی فوق پیش آمده است. سْنیان می‌گویند. آیه نمایانگر 
فضیلتی برای ابوبکر است که نشان می‌دهد پیامبر" را در آن‌موقعیّت خطیر همراهی کرد و پیامبر" صریحا به او 
فرمود : «خدا با ما (یعنی» با من و تو هردو)است» و چگونه می‌توان چنین کسی را لعن کرد ؟! 

شیعیان در مقام تکذیب برآمده گفته‌اند: اولاء اينکه ابوبکر در آن غار مصاحب پیامبر" بود برای او فضیلتی 
نیست. چنانکه قرآن می‌فرماید حضرت یوسفت را هم در زندان چند مشرک مصاحب بودند ! (هرچند باید اذعان 
داشت که «آن» مصاحبت با «این» مصاحبت تفاوت داشته. زیرا ابوبکر اینجا - درمقام دفاع از دین و رهبرش - جان 
خود را در طبق اخلاص نهاده بود و آن‌مشرکان برحسب تصادف در آن زندان مصاحب یوسف" شده بودند). ثانیاء 
گویند بنا به آیه. ابوبکر تزلزل ایمانی داشته و پیامبر" او را آرام می‌نمود (درصورتی که آیه نشان می‌دهد. ابوبکر فقط 
محزون بوده و پیامبر" ِ رفع عمتن: سجتانی: امیتیجشن هی کمته ات و ِِ برای ابوبکر نقص نیست» 
«بودن» 71 با ابوبکر نيسٽ» زیرا خدا با همه‌ی اشیاء هست ! (ولی e‏ بودن «تکوینی» خدا با ابویکر 
مراد نیست. بلکه منظورء بودن «تأییدی» اوست - که خدا یار صالحان ومتقیان است چنانکه می‌فرماید: «ان الله مح 


آلذین انوا و آلذین هم مُخسئون» - نحل /۱۲۸). 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ 1۹۵ 


بعداز همجرت را در دو سه عبارت خلاصه کرده است که (۱) خداوند رسولش را در مشکلات و مخاطرات. 
اطمینان و قوّت قلب می‌بخشید (تأیید روحی). چنانکه طبری نیز عقیده دارد مقصود از ضمیر «علَیه» در آیه 
«پیامبر"۳» می‌باشد. (۲) می‌فرماید با سپاهیانی که با چشم ظاهر نمی‌توانستید دید تأییدش نمود که اشاره به 
تأییدات عملی خدا به وسیله‌ی فرشتگان در حق پیامبر"" ضمن جنگ‌هاست که قبلا شرحشان رفته است 
(توبه/ توضیح آیه‌ی۲۳). 0 عاطرنشان می‌سازدکه خداوند - بدآن ترتیب - «سخن (و شعار) کافران را خوار 
ساخت» و پرچمشان را پایین کشید و بالاخره در مقطع آیه تصریح دارد که به تأیید الهی. مکتب کفر 
واژگون گردید (نزول آیه. سال نهم هجرت) و سخن همواره والا و پیرو سخن خداست که شکست در 
او نیست و کارهای خدا همه از سر حکمت است. ی کید میس اش وان شرک و غرض 
از «گفتار خدا» توحید است. 


(۲ انیزواً حماقا یلا وجهدوً بوصم ونیم ف سبیل الله الم خر کم ان کن 
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دا . 

« سبکبار و سنگینبار (برای پیکار با دشمن) کوچ کنید و با اموال و جان‌هایتان در راه خدا به جهاد برخیزید؛ 
این به نفع شماست اگر می‌دانستید ». 
در آیه‌ی ۳۸ فرمود : «ای مومنان ! شما را چه شده که برای جهاد در راه خدا بیرون نمی‌روید؟» و سپس به 
مذمّت این روحیّه پرداخته - طی آیات۳۹ و ٤١‏ - عواقب عدم شر کت دو اد را کر تفع موق ی دن اف 
فوق می‌فرماید «سبکبار وسنگینبار (برای پیکار بادشمن) کوچ کنید !». در اينکه مراد از ۱ خفاقا = سبکبار) 
(«خفاف) جمع «خفیف) یعنی (سبک)) و «ثقالاً = سنگین‌تار) («ثقال»» جمع «تفیل» به معنی «سنگین») شعییست» 
مفستران اقوال مختلف آورده‌اند؛ ازقبیل آنکه «چه پیر باشید وجه جوان» «غنی یافقیرا» «صاحب کار يا بیکار) 
و «پیاده یا سواره». ولی به نظر می‌رسد که این واژه به نوع اسلحه اشاره داشته و بسیج عمومی‌را می‌رساند که 
هرکس با هو وسیله‌ای‌که دراختیار دارد - سبک یا سنگین - حرکت کند و شرابط افرادی را که مستثنا شدهاند 
اه ای هت و 

بخش بعدی آیه که به سرمایه‌گذاری جانی و مالی برای جهاد در راه خدا فرمان می‌دهد. بطلان عقیده‌ی 
کیا را وا کو ی ا ی اش صاخ نیا کاب زیر ام هم شوه 
که له نها تضویق تسبخابه کب مت آییستا بلکه می فزمای مال وتان راهم نذهید, 

در مقطع آنه روی سخن با «تازه‌مسلمانان» است (توضیح آیه‌ی۱1) که به مانند بسیاری از مردم گاهی در 
دمن تقطریر ی کرو که کر ORL‏ رای با اهاروش هه وان تیان یم است از ور 
صورتی که هرگاه آنها در موضوع به درستی تعمّق می‌کردند. به این نتیجه می‌رسیدند که چه بسا مواضعی که 
صرف مال وجان درآنها مای‌ی حیات حقیقی در آخرت و سرفرازی در دنیا خواهد بود. 


۶ 


۰ ۰ 
4 
4 ۰ 
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0 لو ان عَرَصًا قریبا و سرا قاصتا لب وڪ د تت عل الا وسفن بانله آو 
آسطفتا َرَجتا مَعُم م یوت آنفمَهم راه له یمهم تبون 


«اگر کالایی (غنیمتی) نزدیک (دردسترس) و سفری (آسان و) کوتاه بود. قطعاً در پی تو (ای پیامبر) می آمدند. 
ولی آن مسافت بر آنان دور و پرمشمّت می‌نماید و به زودی به خدا سو گند ی خورند: که آ گر من E‏ 
حتماً با شما خارج می‌شدیم؛ (با این سوگندها) خودرا به هلاکت می‌افکنند وخدا می‌داند که آنها 
دروغ گویانند ۳ 
پس‌از فرمان به مومنان که با همه‌ی امکانات برای جهاد در راه خدا - مقابله با رومیان متجاوز- به سوی 
تبوک روان شوند (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق به روحیّه‌ی دنیاپرستی منافقان اشاره می کند که دوست ندارند 
با پیامبر ” و مؤمنان همراه شوند و فقط به مأموریت‌هایی علاقمندند که بی‌خطر بوده و نفع تضمین‌شده‌ای 
ترانشان ا ان 

طبری می گوید منظور ٤‏ 3 فرب غنیمت حاضر و دسترس می‌باشد و «سَفر قاصدا» سفری 
کوتاه و آسان را می‌رساند. «شقة» راه‌های دور و درازی است که عبور از آنها با مشقّت توأم است. 

افراذ تھ و دنیاپرست ے که در مو مده زندگی.می کے همواره شی ازنك که کرو 
مسئولیّت‌هایشان را به نحوی برای سایرین توجیه کنند و از اینرو اکثراً - بی‌آنکه هیچ درخواستی‌هم شده 
باشد - سوگندهای مؤگد بر صداقت خویش می‌خورند ! خدا می‌فرماید اینگونه سوگندهای دروغ مایه‌ی 
هلاکتشان (ازنظر روحی و سرمایه‌ی 2 خواهد بود. 

(۲) عَمًا آله لَه عناق لِم انت هم حى تب لك ین صدقوا و تَعَلَمَ الگذِبينَ . 

« خدا (ای پیامبر) از تو درگذرد؛ ِ پیش‌از آنکه ِ بر تو آشکار گردند و دروغ‌گویان را 
بشناسی. اجازه(ی معافیت از جهاد) په آنان دادی؟ ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که منافقانی که از جنگ طفره می‌رفتند. از پیامبر "" اجازه‌ی معافیت گرفته و بر آن 
مبنا؛ کار خود را محق جلوه می‌دادند. در این راستا خداوند. پیامبر" را ملامت می‌کند که چرا در بسیج 
عمومی, عده‌ای را - بدون تحقیق در صحّت و سقم گفتارشان - معاف ساختی؟ ظاهراً خداوند انتظار داشته 
که پیامبر معاذیر آنهارا دقیقاً بررسی نموده وچون آثار بهانه‌جویی می‌دید. با آنان مخالفت کند و اتمام حجت 


نماید که هرگاه با دیگران همراه نشوند» نزد خدا مسئول خواهند بود؛ در این‌صورت وقتی آنها نمی آمدند» 


(fF) 
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جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ 1۳۷ 


ماهیّت واقعی کردارشان نزد همه آشکار می‌شد. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه خطاب به پیامبر"" می‌فرماید 
سزاوار بود به بهانه‌جویان اجازه نمی‌دادی تا نفاقشان مدلّل گردد. 

البته کار پیامبر" چون بر پایه‌ی خسن نیّت بوده. ازجانب خداوند خطای «غیر عمد» محسوب گردیده 
و از اینرو می‌فرماید «عقّا الله نك = خدا از تو درگذرد». می‌رساند که پیامبران نیز در معرض خطا و اشتباه 
بوده‌اند و نمی‌توان آنان را «بالذات» معصوم دانست. ازسوی دیگر, آیه‌ی شریفه مت اصالت و حقانیّت 
پیامبر اسلام است که تفر وت را - علی‌رغم آنکه از خود او انتقاد شده - تک اس اعلام داشته 
است و حتی در مراحل آخر عمر(نزول آیه, حدوداً چند ماه قبل‌از وفات پیامبر 0 سعی نداشته خود را 
عاری از هرگونه خطا و اشتباه جلوه دهد. البته مواردی هم هست که به پیامبر " می‌فرماید می‌توانی به افراد 
اجازه دهی به مانند آیه‌ی ۲ سوره‌ی نور (که مربوط به کار مشورتی است نه بسیج عمومی و تناقضی با 


آیه‌ی فوق ندارد). 
لایس تغزئك ین وتو باه ول لاخر آن پجَهد وا با لهم وأنشیهم رل عَلیم باقن 


« کسانی که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند از تو برای آنکه با و جان‌هایشان (در راه خدا) 
جهاد کنند. اجازه نمی‌خواهند و خدا به (احوال) تقواپیشگان داناست ». 

آی‌ی فوق و آیه‌ی بعد تمایز مؤمن و منافق را در قبال دعوت به جهاد ذکر می‌کند. آیه‌ی فوق می‌فرماید 
ممنان برای فرار ازجهاد درصدد ارائه‌ی معاذیر نبوده و اجازه نمی‌خواهند. به عبارت دیگر» آیه‌ی شریفه 
مشعر بر این معناست که آنها که واقعاً مومن‌انده همواره برای دفاع از حق آماده‌اند و در پی سر به سلامت 
بردن‌های ظاهری نیستند» بلکه می‌دانند که اگر پیامبر ”را هم بفرییند. خدا را نخواهند توانست فریفت 
ومسئولیْت‌های خود و پاسخگویی اعمالشان را در روز قیامت به نظر می‌آورند؛ و خدا چنین بندگان صالح و 
درستکاری را خوب می‌شناسد. 


« تنها کسانی (برای نرفتن به جهاد) از تو اجازت می‌خواهند که به خدا و آخرت ایمان ندارند و 
دلهاشان در تردید است و همآنان در شک" خود حیرانند ». 

یعنی» بهانه‌جویان و عذرتراشان برای نرفتن به جنگ کسانی هستند که نسبت به خدا و آخرت تردید دارند. 
و الا مؤمنان قاطع و به پقین‌رسیده چنان حالتی ندارند. منافقان که در برابر وظایف الهی. یک گام به پیش و 
یک گام می‌گذارند. برای آن است که بین «ایمان» و «انکار» در حیرتند؛ و همواره همین احوال را 
می‌توان درافراد ست ایمان درموقعیّت‌های مختلف زندگی - که لازم انیت تصمیم فاطع دربرابر«درست» و 
(غلط» گرفت - مشاهده کرد. 
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لو روا روج لاعدُوا له ده وگن کر له آثبعاَهم بهم وقیل آقغذوا معالقلیدین. 


۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


« و اگر (به راستی) فصد خروج با تو) داشتند. قطعاً برايش سار و برگی تدارک می د ید ند؛ ولی خدا 
حرکت و خروحشان را خوش نداشت و بازشان داشت ت و گفته شد اکان تفت 
آیه‌ی شریفه چنین می‌نماید که منافقان بی‌آنکه هیچ ساز و برگی برای سفر جنگی تهیّه نمایند. به منظور 
کسب اجازه‌ی معافیت از حهاد نزد پیام ۲۳ می‌رفتند و این امر نشان می‌داد که تصمیمشان از ابتدا این بود که 
به هرقیمت شده به جنگ نروند نه آنکه وضع و گرفتاری خود را تشریح کنند تا ببینند پیامبرخدا چه می‌گوید! 
مانند همه‌ی لاف‌زنان که با زبان خود را بی‌طرف و جویای حق نشان می‌دهند ولی رفتارشان به گونه‌ای 
است که نشان می‌دهد از ابتدا تصمیم خود را برای به کرسی نشاندن آنچه دوست می‌دارند گرفته‌اند. 
بخش بعدی آیه بیانگر یکی از قوانین تکوینی خداست که به نفوس منحرف: توفیق انتخاب راه حق را 
e‏ ودرنتیجه دو رویان e‏ به حالت 1 دیگر 
E‏ عبارت عدوا مَعَ القاعدین = با e‏ بنشینید» تعبیری از عدم توفیق i‏ در عبادت مهم 
و اف و و او > ۳ ۶ و رو م a,‏ 
o‏ و لاو صَعوا خللک يبو نکم لته و في سمعون 
۳ 2و له عل و 
اگر ی بیرون E‏ جر تباهی بر شما نمی‌افزودند و (با فساد و سخن‌جینی) میانتان 
رخنه کرده در حفتان به فتنه‌جویی می‌پرداختند؛ و در میان شما کسانی حاسوسان ایشانند و خدا به 
(حال) ستمگران آگاه است » 
یعنی. ای مومنانی که برای جهاد حرکت کردید ! ناراحت نباشید که چرا دسته‌ای با شما نیامدند که اگرهم 
می‌آمدند. نه تنها کمکی برایتان نبودند. بلکه میانتان به فتنه گری پرداخته و بعضی ساده‌اندیشان شمارا تحت تأثیر 
قرار می‌دادند و برایتان گرفتاری پیش می‌آمد. بدانید که خدا ظالمانرا حوب می‌شناسد و مصلحتی می‌دانسته 
که توفیقشان نداده (و به زبان تکوین به آنان گفت: نروید! -آیه‌ی قبل). واژه‌ی «سَمَاعُونْ» به‌معنی «جاسوس) 
اوو کی کی ات کک ی فرا کو ا کک 
چنین کسی (ساه مع مُطيع) ! گویند ولی «سَمَاع مُطيع» برای جاسوس مناسبتر است. 


(۱) - به طور کلی مشیّت إلهی در عالم شامل دو نوع فرمان است: (۱) فرمان تکوین و (۲) فرمان تشریع. «فرمان 
تشریع» دعوت به دین می‌کند و مشتمل بر مجموعه‌ی قوانین دینی است؛ ولی «فرمان تکوین» علاوه بر سنن 
طبیعی و ماورائی» شامل مجموعه مقررات و قوانینی است که به صورت عکس‌العمل هر عمل انتخابی انسان. خداوند 
تعیین کرده و در درون و برون آدمی بروز می‌کند. از نظر درونی» خداوند به کسانی که در برابر «فرمان تشریع» 
انصاف نشان داده درجهت رضای او قدم بردارند» «تکوینا» توفیق می‌دهد. و الا -همچون منافقان - بی‌توفیقی و دور 
شدن از کمالات» به روح آدمی القاء می‌شود (بقره/ توضیح آیه‌ی ۶) 


جزء ۱ سوره‌ی توبه ٩‏ ۹ 
ols <‏ چە ےو ت و 

۰ لد اقترا لَقتة ِن بل لیوا لت مور حى جاء ای وظهر مه ر له وم کرهون. 
« همانا پیش‌از این (نیز) فتنه‌جویی کردند و امور را بر تو دگرگون ساختند تا (وعده‌ی) حق پیامد و 
فرمان خدا آشکار گشت درحالی که آنها خوش نداشتند ». 
آیه‌ی شریفه در تحلیل روحیّه‌ی آن ضعیف الایمان‌هایی است که برای نرفتن به جنگ از پیامبر" اجازه 
می‌خواستند؛ قبلاً فرمود که اگر هم به جنگ می‌آمدند. مشارکتشان جز فتنه و زیان ثمری نداشت (آیه‌ی قبل) 
و در آیه‌ی فوق شاهدی از گذشته آورده و می‌فرماید. پیش از این نیز فتنه‌جو بودند که این سخن را می توان 
هروه سک اس و رشان عبدالله بن یی و یارانش در آن جنگ دانست (آل‌عمران/ توضیح آیات ۰۱7۲ 
۷ و ۱۷۰) که نه تنها مشارکت ننموده از میان راه بازگشتند. > بلکه اوضاع مؤمنان را د بیز به هم ريختند. 

«ظهور حق» (و پیروزی مسلمین) را در بخش بعدی آیه» باید به فتح مکه و غلبه‌ی نهایی دين خدا 

تعبیر کرد که مایه‌ی خوشحالی منافقان نبود ! چنانکه در هر جامعه‌ای دو رویانی هستند که نمی‌خواهند 
اهداف مقدس پیروز شود و آیه‌ی شریفه نويد می‌دهد که اگر حق‌طلبان هشیار و متکی به خدا باشند. چه 


بسا سمپاشی‌های منافقان در کارشان مور نبوده و به پیروزی ك 


ا EC ES‏ چ ت | کے ص < سے 

۰ و منم من یقول آفدن ل و لاقي ألا ف آلیتته مقضوا ون جَهََمَ لمُحیطة بالگفرین . 
رو از آنان کسی است که گوید : مرا اجازه(ی ماندن) ده و به فتنه (و گناه)ام میفکن؛ آگاه باش که آنها 
در فتنه (و معصیت) سقوط کرده‌اند. و همانا دوزخ بر کافران احاطه دارد ». 


ممکن‌است تصوّر شود که منظور از «لاتمتنی = به فتنه‌ام میفکن» این بوده که «مرا به زحمت سفر میانداز»! یا 
این که «اگر اجازه‌ی معافیت ندهی و با وجود این من راهی سفر نشوم گرفتار گناه و عصیان می‌شوم) ولی 
آیه به بهترین نحو با شأن نزول گزارش‌شده تطبیق می‌شود که گویند «جد بن قیس» (از رسای طائفه‌ی 
بنی‌سلمه) نزد اما E‏ ری وی اک اه AE‏ 
زنان سپیدروی و دلربای رومی را نداشته و می‌ترسید که دلش را بربایند و به گناه افتد ! (تفسیر طبری)"" 
قرآن پاسخ ظریفی به چنین آدمی داده که هم اکنون در فتنه افتاده‌ای و نمی‌دانی!"" یعنی» کسی که چنان 
سخنی می‌گوید. هم‌اکنون گرفتار نفس است. و نفس‌پرستی ریشه‌ی همه‌ی گناهان می باشد. به بیان دیگر 
در طلب راحتی‌ها. با بهانه‌ای خود را از صف مبارزان راه حق جدا ساختن. همه از وجوه مختلف نفس‌پرستی 
است و دوزخ - چنانکه 9 آمده - در انتظار چنین کسانی است. 


2 ۶ 


(.۵ إن تصباق حَسَته نموه وا ِن صبّك مُصِيبة یلو قد أَحذتا آمرتا من قبل ویتولوا رهم فرخوت. 


(۱) - این شان نزول نشان می‌دهد که - برخلاف گفته‌های مغرضین - چنین روالی در اسلام نبوده که هرکجا را 
مسلمین فتح کنند. بدون حساب زنانشان بر فاتحان اسلامی حلال باشند ! زیراء اگر چنین بود. قرآن یا پیامبر" به 
آن بهانه‌جو می‌فرمود : اگر زنان رومی دلت را بردند. کام دل بگیر چرا که با فتح سرزمینشان همه بر ما حلال خواهند 
GES‏ مه ای یی A‏ 


۳۰۰ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


« اگر تو را نیکی (و ظفری) پیش آید اندهگین‌شان کند و اگر مصیبتی بر تو رسد. گویند: ما فلا 

احتیاط خود را کرده بودیم و شادمان روی برمی گردانند ». 

آی‌ی شریفه. به وضوح روحیّه‌ی نفاق مسلمانان اسمی را نشان می‌دهد که واقعاً میل ندارند اسلام موفقیّتی بیابد 

ق در هو شکستی) e‏ معرک سس را به خطر نیافکنده بودند. احساس شادی می‌کنند! 
(«۵ فل آن یصیبتا الا ما کتب له هو مولنتا نتا وغل له یت المویئون . 

و ی N‏ 

خدا تو کل کنند ». 

آیه‌ی شریفه خطاب به پیامبر"" وهمه‌ی پیروان راستین اوست. می‌فرماید به دو رویان بگوییدسیاست‌بازی‌های 

شما همه به خاطر آن است که -به خیال خود - yT‏ اسان در رانو رادت بر 

کاهی بیش نیست و اگر خدا اراده کند. در خانه‌ی خود نیز قالب تهی می‌کند ! مومنان در عین آنکه هگا 

- برطبق دستور |لهی - جانب حزم و احتیاط را ازدست نمی‌دهند. ولی از ترس حوادث نیز ترک وظیفه 

نمی کنند و در عین‌حال سرنوشت نهایی خود را دردست خدای‌شان می‌دانند و به او اميد بسته و بر او توکل 

دارند. مقطع آیه بیانگر موضوع توکل است که مسلمانان واقعی آنجا که وظیفه ایجاب نماید. اقدام نموده 


۵۷ فل هل ربد نب دی تفن یش بلطم باب من 
عندو ی ی کر ۳ ریم 
:ا 


ات ماء عذایی بر شما برساند؛ پس منتظر مانید که ما نیز با شما منتظریم )» 
بخش اول آیه حاکی از آن است که برای مؤمنی که به وظیفه‌ی خود عمل می‌کند. چه در کارش موفق شود 
وجه جانش را از کف بدهد. هردو پیروزی است که یکی ظفر دردنیا ودیگری ملاقات خدا با سرفرازی است. 
متعاقباً انتظار موّمنان واقعی را درمورد دو رویان فرصت‌طلب بیان می‌کند که بیش‌از این نیست که یا (با 
گناهانی که به وجود می‌آورند) خدا گرفتارشان می‌سازد و یا مومنان فرصت یافته آنان (دو رویان) را سر 
مقطع آیه به منافقان از زبان ممنان خطاب می‌کند که پس شما منتظر باشید که ما به ملاقات خدا يا 


۵ فل نیو طوع او گزقا آن یل منم ام كنم وتا فة 


« بگو : چه به رغبت و جه به کراهت انفاق کنید. هرگز از شما پذیرفته نشود که شما قومی فاسقید ». 


۲١ ٩ سوره‌ی توبه‎ ٠١ جر‎ 


آیه‌ی شریفه در اشاره به رفتار برحی دو رویان است که پيشنهاد می‌کردند به جای شرکت در جنگ پول 
بدهند. می‌فرماید چه آن کار را با میل انجام دهند و چه با بی‌رغبتی. پذیرفته‌ی درگاه خدا و جاذب واب 
تخو اه بوده زیر و بو نیاورده موجب رضای لهی نخواهد شد. 


2 
ص 
و و 


(۵۳) و ما مَتَعَهُه تم آن بل ینهم تفه إل تلهم إلا أنه مروا بل و برسوله- و یا تون الصلوة 2 وهم 

کال ول و لاینفُون | ۷ وه رف 
« و هیچ چیز مانع قبولی انفاق‌های آنان نشد. جز آنکه به خدا و رسولش کفر ورزیدند و جز باکسالت 
نماز نگزارند و جز با کراهت انفاق نکنند ». 
به دنبال سخن از «فسق» منافقان در آیه‌ی فوق. خمیرمایه‌ی ذ و انا و توضیح داده است. می‌فرماید الا 
در مقام عقیده ایمان به خدا و رسول ندارند و روحشان در پاکی و حلوص نيّت نیست. ثانیاً نمازشان از سر 
خودنمایی و انفاقشان توأم با بی‌رغبتی است. به عبارت دیگر» خدا عمل خیر انسان فاسق و کافر را نمی‌پذیرد 
و دربرابر آن به او ثواب نمی‌بخشد. هرچند عمل خیر -برطبق قوانین هستی - اثرطبیعی خودرا به بار می‌آورد. 
ولی چون شخص مبنای ایمانی نداشته آن را به خود تحمیل می‌کند. چیزی عاید او نمی‌گردد. 

دو نکته‌ی تکمیلی از آیه مستفاد می‌شود : 

اوّل آنکه عبادات ظاهری افراد را (مثل نماز و روزه و انفاق) نمی‌توان ملاک ارزیابی آنان قرار داد. زیرا 
ممکن‌است بنا به «عادت» و یا از سر «نفاق» باشد؛ بلکه معیار ارزیابی افراد. کارهایی‌است که تحمّلش بر غریزه 
سخت است (مگر در پرتو ایمان) مثل عفت. امانت» راستگویی و احتراز از کار حلاف آنگاه‌که هیچ مانعی بر 
انجام آن نیست. 

دوم آنکه روحیّه‌ی مژمن. باید نقطه‌مقابل مواردی باشد که در آیه توصیف شده است. یعنی» مؤمن 
کسی است که از عبادات احساس رضایت می‌کند و در انفاق‌ها داز موقعیّتی که یافته - شادمان است. 

(۵۵ فلائعجبت و 1 ولا ولد دهم تما رید أله لْعَذبه هم بها ف آأیزة 

هم گفرون . 
« پس اموال و اولادشان تو را به شگفتی نیافکند؛ خز این نیست که خدا می‌خواهد آنان را - در این 
زندگی دنیا - بدآنها عذاب کند و جانشان درحال کفر بیرون رود » 
حداوند در اینجاء ازپیامبر " ودیگر مخاطبان نسبت به مال ومنال ریاکاران وکفرپیشگان؛ رفع شگفتی می کند. 

چه بسا مردم از مال و جاه کفرپیشگان در این دنیا به تعجب می‌روند که چرا علی‌رغم عنادهایشان با 


ص 


E | 


حق. خدا این‌همه نعمت نصیبشان کرده است ؟! در پاسخ این سوال طبری از قول برحی مفستران آورده که 


(۱) - «فسق» به معنی«خروج از فرمان» است. چه از جهت ایمانی که به کفر می‌انجامد و چه از نظر عملی که از آن 


۳۰ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتّانی 


«فی الْحَياة الدتیا» را مربوط به «لاتغجیک» دانسته‌اند؛ بدین‌معنی که «اموال و اولادشان در زندگی دنیا تو را 
(ای ا به شگفتی نیفکند؛ 4 نیست که خدا می‌خواهد آنان را (در نتیجه‌ی بدکاری‌هایشان به 
خاطر اموال و اولاد) در آخرت عذاب کند». 

اما از نظر ما وجه بهتر که با ساختار آیه مناسب‌تر است. این است که مقصود آیه را بدین صورت ببینیم 
که مال و اولاد برای کسانی که اهداف معنوی ندارند و غایت آمالشان اغتبارات متغیر دنیوی است":-عتی 
در این دنیا - مایه‌ی سعادت نمی‌شود و چه بسا موجب آزارشان خواهد شد (لْعَُبَهُم بهّا فى الْحَيَاة الا و 
مقطع آیه تصریح دارد که آن مال و منال آنقدر سرگرم و گرفتارشان می‌سازد که به هلاکت نفس می‌افتند و 
«دنیاپرست» از دنیا می‌روند که سرانجامش دوزخ است. 

(۵۶ و لفون بالّه نم رن م و ماهم ینم وَلَعتَهم قوم یرون 
« و به خدا سوگند می‌خورند که از شمایند درحالی که از شما نیستند؛ ولی قومی هراسناکند (از شما 
می ترسند!) »۰ 
مسلمان‌نمایان دنیاپرست! غالباً مردمان بُزدل و ترسویی هستند که در اثبات وفاداری‌شان به مؤمنان (به هنگام 
غلبه‌ی ایشان) سوگندهای شدید می‌خورند ! واژه‌ی «یَفرفّونْ» در اصل. به معنی «یراکندگی و جداشدن» 
است و راغب اصفهانی در «مفردات» آورده که چون در انسان ترسوء گویی وحشت و اضطراب وجودش 
را رو به پراکندگی می‌برد. واژه‌ی مزبور در این‌معنی به کار رفته‌است. 
(۵۷ لو دون مَلَجَا أو مرت أو مل ََا یه و هم یحو . 

« اگر پناهگاه یا نهانگاه‌هایی یا مَفری (در زمین) می‌یافتند. قطعاً شتابان به سویش روی می‌آوردند » 
آیات شریفه نمایانگر روحیه‌ی منافقانی است که بین مومنین راستین» در اقلت قران داشتند و از ترس آنکه 
مبادا گرفتار شوند. مرتب سوگند می‌خوردند که : اتود خن ما با شماییم»! ولی خدا می‌گوید این 
سخنانشان از سر ترس و ناچاری است (آیه‌ی قبل) و اگر کوچکترین راه و گزینه‌ی دیگری برای خود می‌یافتند. 
به آن سو می‌رفتند ! «ملحا » به معنی «یناهگاه» و «مَعارات» «خفره‌ی در کوه» و «مدخل) به معنی «سوراخ 
در زمین» است. این واژه‌ها همه تنگی حال آنان را می‌رساند که اگر هر راه دیگری جز اقامت با مسلمانان 
و تن هی گر فعنك وبا شتا هي رفتتد! 


۳ 


۵ 
4 4 ۰ 
۵ ۳ 
۰ 
4 


(«۵ و منهم من یلیر ف آلصَدقت فان أُعَظوا منها رَصُوأ وان یط نها (5ا هم یَسحَطون . 

« و برخی از آنان در(تقسیم) صدفات بر تو طعن می‌زنند؛ ٍ پس اگر (چیزی) از آن ۳ بخشیده شود. 
خشنود می گردند و چنانچه (سهمی) از آن (بدآنها) عطا نشود. به ناگاه خشمگین می‌شوند » 
آیه‌ی شریفه درادامه‌ی توصیف منافقان در آیات قبلی است. درحقیقت می‌فرماید آنها دین را برای دنیا می خواهند 
و هرکجا دین را درجهت منافع دنیوی خود احساس کنند از دین راضی ِ وگرنه بر دیانت خشم 
می گیرند. یعنی» ملاک تشخیص حق وباطل برای آنهاء منافع شخصی‌است و«حقیقت» را معیار قرار نمی‌دهند. 
طبری می گوید پیامبر خدا فرمود : «از این نوع افراد برحذر باشید که قرآن و از گلو گاهشان بالاتر 
نمی‌رود و از دین به آسانی تیر که از کمان خارج شود. خارج می گردند». 

واژه‌ی «یَلمزک» از مادهی «لَحْز» به معنی «عیب گداشتن روی افراد» می‌باشد. چنانکه می‌فرماید : و 
لکل هُمرة لَمََةَ = وای بر هر عیب‌جوی طعنه‌زن» (همرّء/۱). از آیه‌ی 7۰ همین سوره فهمیده می‌شود که مراد 
از ااا زکات است. 


1 


2 و ېوو ر و و و ر رو او ا عفی لته وج بو رت مره وت 15 
(«۵) و لو نهم روا ما تلهم الله و رسَولهه وقالوا حَسبتا له سَوَتِيتا الله من فضله. و رسولهد إا 


o‏ ع 


۳ ۳4 


إلى لته رَغِبُونَ . 
« و اگر به آنجه خدا و رسولش عطایشان کرده راضی شده و می‌گفتند : خدا ما را کافی است. زود 
باشد که خداوند از فضل خویش به ما ببخشد و پیامبرش (نیز عطای او را برساند) که ما تنها به خدا 
روی می‌آوریم (البته برایشان بهتر می‌بود))» 
یعنی. اگر فضل خدا را مورد سؤال قرار نداده و به جای آن منفعت‌طلبی‌ها طریق شکر و امید به مراحم إلھهی 
را می‌سپردند. به صلاحشان می‌بود. 

شایان توجه است که در صدر آیه می‌فرماید «ما آتَاهُم الله و رَمُولْهٌ = آنچه خدا و رسولش به آنها دادند» 
اما درمورد «کفایت» فقط خدا را ذکر نموده و مطلب را به رسول تعمیم نداده‌است و مقصود از 
بخشش «رسول نیز» این است‌که رسول فضل خدا را بدآنها ابلاغ می‌کند؛ و در مقطع آیه تقدام جار و مجرور 
(ٍی الله) افاده‌ی حصر دارد و می‌فرماید «انا ی الله راغبُون = تنها گرایش و امیدمان به خداست»." 


(۱) - متأستفانه برخی ادعیه خلاف مفاد آیه‌ی فوق بین مسلمان‌ها رایج شده چنانکه شیخ عبّاس قمی در مفاتیح 
الجنان آورده «پا مُحَمَدٌ یا عل یا عل با مُحُمَّدُء اکفیانی فانکما کافیای» یا مُحَمَذٌ یا عل یا عل با مُحْمَذ» أنصّرانی 
فانکما ناصرای» يا مَحَمَدٌ يا عقلیْ» یا علیٌْ یا مَحْمَذ» احفظانی فانگما حافظای = ای محمّد و ای على شما دو تن مرا کفایت 
کنید که شما دو تن مرا کافی باشید و یاریم نمایید که شما یاری کنند گانید و حفظم کید که حافظم شمایید» !! 


۳۴ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


نما لقث لِلمراء المسکین والعتملیی عَلَيَهَا راومه فلوبهْم نی آلرقاب والعرییت و 
ف سيل له وب سیب فیضة مَنَ لاله لیم حکيمْ 
« جز این نیست که صدقات از آن نیازمندان و بینوایان و مآموران (جمع‌آوری)آن و کسانی‌است که (با 
دریافتش) دل‌هاشان (به سوی اسلام) جلب شود و (همچنین) در راه آزادی بردگان و (آدای وام) 


وامداران و در راه خدا و برای در راه ماند گان باشد؛ فر بضه‌ای امت ازسوی خدا و خداوند دائا و 


حکیم است »» 
در آیه‌ی فوق سهم گیرندگان از صدقات (زکات) را معرّفی کرده است. واژه‌ی ّما = جز این نیست» در 
ابتدای آیه» مشعر بر آن است که زکات نه برای هر مدّعی. بلکه منحصر به طبقات هشتگانه‌ی مذکور است. 
البته باید توجه داشت که احتیاجات عمومی مملکتی باید از راه وصول مالیات و در آمدهای دیگر دولت 
تأمین شود. و پرداخت زکات ازجمله آعمال عبادی است که باید - مستقیماً توسط شخص ويا وسیله‌ی 
دولت - به مصارف فوق برسد. 

مراد از «فقیر؛ کسی است که کسر بودجه دارد و «مسکین» شخصی است که هیچ ندارد. چنانکه قرآن 
واقعی) می‌فرماید «یَحْسَبٌَُالْجَاهل أَْنيَاة من اف = (عفیفانه زندگی می‌کنند و) کسی که از احوال آنها 
بی‌خبر است آنان‌را بی‌نیاز می‌شمرد» (بقره/۲۷۳) و چون مردم اکثراً نیازمندند و به ندرت بی‌چیز» شاید آیه‌ی 
کریمه به ملاحظه‌ی کثرت. فقراء را مقدام بر مساکین آورده است. 

منظور از «العاملین عَلَیْها» مأموران جمع‌آوری زکات می‌باشند که امروزه فقط درحالتی پیدا می‌شوند که 
دولت اسلامی اشخاصی را برای این‌منظور برگزیند. آیه می‌فرماید می‌توان از ز کات جمع‌آوری‌شده به آنان 
نیز سهمی داد. 

در رابطه با «امموَلْقّة قلوبُهُم» آیه اجازه می‌دهد که در راه جلب قلوب افراد به سوی اسلام سهمی به 
آنان پرداخعت. محنّی اگر مشرک و بی‌دین باشند (چون در آیه‌ی شریفه شرط مسلمانی ذکر نشده است». 

در چهار مورد فوق, لام ملکیّت آمده چون «لْفْقَراء»؛ و پرداخت مستقیم به آنها را می‌رساند. اما چهار 
مورد بعد. با حرف «فی» همراه شده‌اند که شاید اشاره به این نکته باشد که پرداخت سهمی از زکات «در 
راء» رفع گرفتاری آنها است. یعنی از محل زکات می‌توان در راه آزادی اسیران یا بردگانی که نزد مشرکان 


بودند."" سهمی برداشت و یا در راه آدای وام به قرض‌دارانی که قدرت بر آدای قرض خود ندارند (و 
(۱) - وازەی «رقاب» جمع «رَقَبة» در اصل به معنی «گردن» است. در قرآن این واژه به معنی «برده» به کار رفته و 
در آیات اوائل بعنت مسلمان‌ها را مکلف به آزاد کردن «گردنها» (بردگان) می‌نماید «قكٌ رَقَبَة - بلد/۱۳). بنابراین در 
زمان نزول آیه (اواخر هجرت) مسلمان‌ها قاعدتا بردگانی نداشتند که آزاد کنند و در نتیجه منظور از «رقبه» یا باید 
اسیران جنگی باشد پا بردگانی که احیاناً نزد مشر کان بوده‌اند. 


(۶۱) 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۰۵ 


همین‌طور ورشکستگان بلاتقصیر) بخش دیگر را مصرف کرد. منظور از «فی ستبیل الله = در راه خدا» 
مواردی ازقبیل ساختن شرا کتابخانه‌های دینی و به خصوص پرداخت مخارج وان اسلامی است. 
«در راه مانده» کسی است که دور از دیارش نیازمند شده و از محل زکات خرج سفرش را می‌دهند تا به 
کا وو و ۱ 

از نظر میزان سهم هریک از طبقات هشتگانه از زکات» در بین مفستران گفتگوست که آیا باید زکات به 
تساوی بین این هشت دسته تقسیم شود و یا می‌توان آولویّت‌هایی را در تقسیم آن رعایت کرد ؟ حقیقت 
آن‌است‌که در میان دسته‌های مزبور می‌توان آولویّت‌هایی را رعایت کرد زیرا چه بسا نیاز برخی از آنان 
بیشتر یا کمتر از دیگران باشد و در مواردی نیز لازم است مساوات را رعایت نمود. 

۳ «فریضة) در مقطع یه می‌رساند که منظور از «صدقه» در ابتدای آیه صدقه‌ی واجب. یعنی«زکات» 
می‌باشد؛ و تصریح دارد که خداوند «عالم و حکیم» بوده و قوانینش همه از روی حکمت و مصلحت بندگان 


شاه 
و 


رهم م لین یوت لب وَيَفُولونَ هون قل آذن حيرا م یمن باه رین لنوت و 
رَه ا و ینم و يدون رسوا 


و 


ت 


سول لّه لَه عَذَاب اليه . 
۳9 ایشان کسانی‌اند که پیامبر را می‌آزارند و گویند: او گوش (زودباور) است؛ بگو : گوش خیری 
برای (به نفع) شماست. به خدا ایمان دارد و مژمنان را باور می‌کند و برای کسانی از شما که ایمان 
آورده‌اند رحمتی است؛ و کسانی را که پیامیر خدا را بیازارند. عذابی آلم انگیز (درپیش) است ». 
آیه‌ی فوق کردار منافقان را تعقیب می کند. 
از مکارم اخلاق پیامبر " این بود که درمورد عذر تقصیرها کنکاش نمی کرد و عمل افراد را - تا آنجا که 
حقی ضایع نشود - حمل بر قصد خير می‌نمود ومنافقان این خوی نیکوی رسول‌خدا""را حمل بر ساده‌لوحی 
و زودباوری می‌کردند. چنانکه در شان نزول آیه آورده‌اند که یکی از منافقان (به نام «جُلاس») با عده‌ای از 
هم‌فکرانش به بدگویی از پیامبر " مشغول بود و شخصی از میانشان گفت : چیزی نگویید ممکن است به او 
آیه‌ی شریفه در قبال آن اهانت‌ها - فرمان نمی‌دهد که ای پیامبر! گردن آن گستاخان را بزن (جنانکه 
رسم مستبلدان تاریخ بوده) بلکه ابتدا به توضیح و نصیحت می‌پردازد که این خسن رهبر است که نسبت به 
پیروانش خسن نیت داشته عذر انها را می‌پذیرد و اگر خحشن و سختدل می‌بود و هیچ پوزشی را 
نمی‌پذیرفت. آن‌وقت - با توجّه به قدرتی که دارد - چه بر شما قدرناشناسان می‌آمد؟! پس چگونه این 


روحیّه و سعه‌ی صدر را عیب می‌شمرید ؟! 


۶ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


با آن اوصاف بیازارند با قهر و غضب إلهی مواجه خواهند شد."" 


۶0 ون باه ڪم لزضوکم واه ولد أحَقْ آن یرو ِن گنو ون 
اکان ارو کد ی و وتا نا فها رتاش کته د ررر ی که تاجن ماف رکید اواز 
به رضایت است اگر مژمن‌اند! 
ازجمله خصوصیّات دو رویان ‏ بنا به قرآن - این‌است که فراوان قسم می‌خورند.۲ 
شایان توجه اين‌که آیه‌ی شریفه پس‌از ذکر خدا و رسول" ضمیر را مفرد - فقط برای خدا- آورده که 
نشان می‌دهد اصل. رضایت خداست و رضایت رسول تابع رضایت تا 


۳ 
مك‎ o 


(۶۳ الم يلموا اد تمه ا ن هکم لتا فيا َلك اَی أَلَعَطِيمُ . 
5 ادان یرای هر کش که با ان رمو لش هراد آتش دوزخ است که حاودانه در آن بماند؟! 
این خواری (رسوایی) بزرگی است ». 
مقصود از «یحادد الّه» در آیه مخالفت با اوامر الهی از سر عناد است. بنابراین هرکس از سر غفلت و نادانی و 
بدون عناد از احکام خدا سرباززند» «زوماً؛ در دوزخ جاودان نیست. 

سخن آیه با منافقان است و توأم با آی‌ی قبل می‌فرماید. آیا شما که منظماً در پی «جلب رضای مردم) 

سوگند خورده و درباره‌ی پیامبرش بد گویی می‌کنید. مگر نمی‌دانید که خدا همه‌جا حاضر و ناظر بر آعمال 
که پرده‌ها برافتد و باطن‌ها آشکار گردد. نزد همه رسوا و سرافکنده خواهید بود. 

۶ در المْتَفمُونَ آن تنل عل عَلیهم سورةٌ نّم بما ف فلوم قل استهر ۳ وا ان الله فرح ۳ 
و 4 


خدرون . 


(۱) - در برداشت فقهی از آیات شریفه‌ی قرآن به این نکته‌ها نیز بايد توجّه داشت که قرآن چگونه با مردم 
خدا در قرآن نوعی شاهد آوردن و به مرکا ب توجّه مردم به ۳ الهی و رسیدن به متام معرفت و توحید است. 
به عبارت دیگرء وقتی خدا می گوید» سوگند به خورشید و ماه و آسمان و ستارگان. یعنی قسم به قدرت و تدبیری 
که در جهان شاهدش هستید. چنانکه شاعر به زیبایی سروده است: 

از چه این شمس و ضحَی را خواست دوست؟ از برای این که از آیات اوست! 

ورنه بر فانی قسم خوردن خطاست! خود فنا کی لایق گفت خداست؟* 


(*) -شعر با اند ک تغییری از مولوی است. 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۷ 


« منافقان از آن بیم دارند که (مبادا) سوره‌ای بر ضد شان نازل شود و آنان را از آنجه در دل دارند خبر 
دهد؛ بگو : به استهزاء خود سرگرم باشید. بی‌تردید خدا آنچه را از (بروز)ش می‌ترسید برملا خواهد 
کرد ». 
مستران بان تزولی برای آبه‌ی فوق ذکر کرده و گفته‌اند که به هنگام نار گشت پیامبر " از تب و که عده‌ای از 
منافقان قصد جان رسول‌خدا را کردند و خداوند او را از قصد آنان آگاه ساخت. متعاقباً منافقان مزیوز» در 
قراس منت کد ادا ای ازل فسوی اوا رها ساره ۱۳ 

البته رویداد مزبور در سیره‌ها تن و استنکاف پیام ۶۳ از کشتار کسانی که فصد جانش را داشتند» 
روحبّه‌ای است که آثار آن در تاریخ اسلام به روشنی دیده می‌شود. ولی مفاد آیه با چنان واقعه‌ای تطبیق 
و ووا اکا مک از اسای انان چ هان اوی از این روا که کاود اکان کدی ا 


اعلام می‌دارد. باید با همان استهزای آنها مرتبط باشد که در آیه‌ی بعد مشخص می گردد. 


٠ء‏ و لین مَأََم یوی إا ئا خو و تلعب فُل اانه وعاینی و رموله. كنم هرون . 
« و اگر ایشان را بپرسی (از چه روی بدان کار می‌پرداختند؟!) خواهند گفت : ما فقط شوخی و تفریح 
می کر دیم! بگو: آیا خدا و آیاتش وپیامبر او را به استهزاء می‌بردید؟ ». 
البته متعلّق سژال «سالتهم در منطوق آیه نیامده امّا از قرینه به دست می‌آید که منظور. تمسخرهای منافقان 
نسبت به پیامبر "7" و دیانت بوده است. واژه‌ی «خو ضا در اصل لغت به معنی «ورود تدریجی در آب» است 
که رفته رفته شامل ورود به هرکاری شده و در قرآن برای بیان ورود به امور «باطل» به کار رفته است. 

آیه‌ی کریمه نشان می‌دهد که منافقان راجع به احوال پیامبر"" و مباحث دینی - به مانند بیماردلان 
امروزی - به قول معروف «جزک» ی ما یار نود خود ی گذاشتتد که اکز موضنوغ میان مومتان: فاش 
شد و مورد اعتراض قرار گرفت. بگویند : فقط قصد شوخی داشتیم! مقصود خداوند در این آیه (با توجه 
به آیه‌ی قبل) آن است‌که نیّات ایشان با قرار و مدار آنهارا در رابطه با استهزاء دین» بُرمّلا می‌سازد. بر همین 
پایه» طبری می گوید: بدین مناسبت سوره‌ی توبه را سوره‌ی «فاضحه» -به معنی «رسوا کننده‌ی منافقان» - 


(۱) - اينکه می‌فرماید. منافقان «بیم دارند» از اینکه سوره‌ای نازل شده اسرارشان را بَرمّلا سازد» می‌رساند که آنها 
بیم داشتند سوره‌ای در افشاسازی نام و مقاصد آنها نازل گردد. اما «منافق» درواقع کسی است که ایمان ندارد و 
بنابراین نمی‌تواند اعتقاد به «نزول سوره» داشته باشد. اگر آنها واقعاً معتقد بودند آیات قرآن گفتار خداست. و 
پیامبر" با مَبدءٍ عالم مرتبط است. منافق نمی‌شدند ! برخی از مفتران از توجه به این نکته غافل منده‌اند. شيخ 
طیرنیی در مج من ( قول ابومسلم می‌گوید. اظهار ترس آنها از نزول سوره - که بین خود ابراز می‌داشتند - به 
قرینه‌ی «فّلِ اسْتَهرُو» توم با استهزاء بوده و به یکدگر می‌گفتند: مراقب باشید همین روزها راجع به ما نیز سوره‌ای 
می‌آوزد !! و مقصود ایشان سخنانی بوده که پیامبر به عنوان وحی لهی بر آنها می‌خوانده است. هرچند آنان 
سوره‌ها را تنزیل الهی نمی‌شمردند ! یعنی به اعتبار اذعای پیامبر " از نزول سوره سخن می‌گفتند. نه بر طبق 
عقیده‌ی قلبی خود. 


۳۰۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


نیز گفته‌اند. 
می‌فرماید منافقان در پاسخ ايراد مؤمنان» می‌گفتند: مطالب ما جدی نبوده و در شوخی و تفریح فرو رفته 
بودیم. و خداوند پاسخی توبیخ‌آمیز و با صلابت می‌دهد که: آیا خدا و رسالت پیامبرش -جدی‌ترین حقایق 
را- به شوخی گرفته‌اید ؟! (چنانکه رویّه‌ی بسیاری از روشنفکرنمایان در مجالس و محافل امروزی است!). 
(۶۶ لاتَْتَذِزوا فد کَفرثم ب بعد بعد ینیم ِن تع عن طایمَة منم ندب طايمة 7 باهم کثو 
« عذر میاورید که همانا شما پس‌از ایمانتان به کفر رفتید و اگر گروهی از شما را عفو کنیم. گروه 
دیگر را به (کیفر) آنکه تبهکار پودند - به عذاب می‌رسانیم ». 
آیتی قرق ر آنست کهسانفان در ا دیدن ا گرم مرنم ان پات ** وو منیه) ت بایر 
قرار گرفته و ایمان آورده بودند. اماء به تدریج بی‌تفاوت شده و خصوصاً وقتی پاره‌ای قوانین عادلانه را بر 
دیا شود انشا کردنت: ایا تیان ت کدی وه کف فا رول کر شر وا ظاهن تھی سا یی 
شریفه می‌فرماید. ممکن است بعضی‌از شما (منافقان) را - که با شنیدن این آیات نادم و متحوّل گردند - 
خدا ببخشد. ولی عده‌ی دیگر را که همچنان درگناه می‌مانند. کیفر می‌دهد. برخی ازمفسران گفته‌اند که خدا 
می‌دانسته عده‌ای از منافقان از کار زشت خود پشیمان شده توبه خواهند کرد. لذا از ابتدا ایشان را مستثنی 
کرده است (یعنی» نه تنها به پیامبر" مأموریّت نمی‌دهد تا آنها را به قتل برساند بلکه می‌فرماید : ممکن 


است برخی از آنان را خداوند ببخشد). این رحمت اسلام است که در سخت‌ترین احوال جلوه‌گر است. 


۳۰۹ 
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تب و لقن هم هَن بَعَضِ یامُرونَ بالمنگر ویو عن اَلمَعَرُوفِ ییون 

ئ هم وا آله ف ا الْمَُفِقِينَ هم ون . 
0 مردن و زنان منافق از یکدیگرند؛ به کار ناپسند فرمان می‌دهند و از کار نیک بازمی‌دارند و دستان 
خود (از بخشش به دیگران) فرو می‌بندند؛ خدا را فراموش کردند پس (خدا نیز) به فراموشی‌شان سپرد؛ 
بی گمان منافقان همان فاسفقانند ». 
آیات این بخش نیز در پی ابات گذشته در ادامه‌ی شرح احوال و وضع منافقان است و جنبه‌ی دیگری از 
روحیّه و کردار آنان را وصف می کند. 

می‌فرماید مردم منافق همه به قول معروف «از یک قماش و سرو ته یک کرباسند! و به قول طبری» 
همه یک صنف و عملکرد و شیوه‌ی رفتارشان مثل هم است. متعاقباً نمونه‌هایی از خصوصیّات اخلاقی و 
رفتاری مردمان دورو را ذکر می‌کند که: 

او کاک اف ی مها ای نمض اش فش کی اک هوو ا ا وان فا ان گر ری 
دای وی وفشها هیا 

ثانیاً اهل انفاق نیستند و«دستشان دربرابر محتاجان باز نمی‌شود». تعبیر «یَفبضُونَ َبْدیَهمْ» بخل‌ورزی آنان 
را به نحو زیبایی نشان می‌دهد. 

لها راو کو سوت ےک ی سرا رون و اسا ناس و هو ای رانضا 
گویی آیه‌ی شریفه همه‌ی بدعملی‌ها و احوال نمایشی آنها را در جلب و گمراه کردن دیگران, دلیلی بر 
فراموشی خدا توستط آنان می‌داند. منظور از «خدا نیز به و سپرد» این است که خداوند هم - در 
مقابل - سلب رحمت و قطع عنایت از ایشان کرد. چنانکه فرموده «ذهمْ فی طَغْيَانِهم يَعْمَهُونَ = رهاشان 
کرد تا در سرکشی‌هایشان سرگردان بمانند» (بقره/۱۵ و الا در ذات بیکران آفریننده‌ی هستی» نسیان راه 
ندارد (اعراف/ توضیح آیه‌ی ۵۱). این تعبیر همان صنعت «مُشاکلّه» در ادب عربی است. (آل‌عمران/ توضیح 
آیه‌ی ۵1). 

در مقطع آیه موارد فوق جمع‌بندی شده و در یک کلام می‌فرماید منافقان «فاسقند» یعنی از ایمان به 
خدا و زند گی بر طبق رضای او خارج شده‌اند. 


ص ۲ 4 ور ا داد و رصا 
( وعد الله المُتفقين ولتت والْکمَار تار جَهْتم لد a E‏ و لْعَتَهم له و هم 


کا وو 0 وو 


عذاب 
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« خدا به مردان و زنان منافق و کافران. آتش دوزخ را وعده داد که در آن جاودان باشند؛ همان برای‌شان 
بس؛ و خدا از رحمت خویش دورشان ساخت و عذابشان پایدار است ». 
در اینجا به ذکر کیفر منافقان پرداخته و کار را هم به آنها ملحق ساخته است و می‌فرماید عذاب دائم و 
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2 ۷۹ ر امول و لدا فا 2 أ سََمَتَعَوا > ستَمْتَعوا لقي 2 ۳ 922 


رم کال کم فیط وا 
ی قلطم 1 منم فو ۱ 5 2 ِ 
َة کک دا - ۰« گالذی خاضوا لت حبطت 


« (شما منافقان) همانند ا هستید که ا بودند؛ آنها از شما نیرومندتر و اموال و اولادشان 
بیش از شما بود؛ پس از نصیب خود بهرمند شدند و شما (نیز) از نصیب خویش - همانگونه که 
پیشینیانتان از نصیبشان بهره بردند - برخوردار گشتید؛ و شما در باطل فرو رفتید چنانکه آنها فرو رفتند؛ 
اعمال آنان در دنیا و آخرت به حدر رفت و آنها همان زیانکارانند ». 

خطاب آیه به منافقان است‌که شما نیز به مانند کسانی هستید که درگذشته راه نفاق پیش گرفتند (درحقیقت 
توضیح بیشتر «بغضهُم من بَفْض» در آیه‌ی ٩۷‏ می‌باشد که منافقان, چه معاصران و چه گذشتگان» همه یک 
گروهند) و آنها هم ازجهت مالی و هم ازجهت جمعیّت» قوی‌تر و بیشتر از شما بودند که به کام زودگذر 
دنیا رسیدند و شما نیز می‌رسید چنانکه همانند ایشان در باطل فرو رفته‌اید. ولی هیچ‌کدامتان - چه قوی و 
چه ضعیف - سرانجام سعادت‌آمیزی ندارید. جز آنکه متاعی را دست به دست کرده و می‌روید. به عبارت 
دیگر کسی تا به حال - در نظام عالم - از «نفاق و فساد» به جایی نرسیده است! در آیه‌ی بعد چند مثال 
4 می‌آورد. 

( ألم ي ين تا یس قل زرح رغاد ون وکن ریم وأضحب مین کت 
۳ هم بابک قَمَاکان الله لمهم وڪن کثوا آشمهم یله 

« آیا خبر کسانی‌که پیش‌از آنها بودند به ایشان نرسیده است؟ (خبر) قوم نوح و عاد و ثمود و قوم 
ابراهیم و اهل مَدین و زیر و روشدگان ؟ پیامبرانشان با دلایل روشن به سویشان آمدند و خدا را بنای 
ستم بر آنها نبود. بلکه خود بر خویشتن ستم می کردند» 

محل سکونت شش طایفه‌ی فوق نزدیک حجاز بود و مقصود از «مُؤتفکات» بنا به مجمع البیان و دیگر 
تار شهرهای واژگون‌شده‌ی قوم لوط است. داستان این اقوام در سور مختلف قرآن ازجمله سوره‌ی 
اعراف (آیات ۵44۳) آمده و در اینجا فقط به تناسب» مورد اشاره TET‏ می‌فرماید ای نفاق‌پیشگان! 
از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرید. خدا قوانین خود را هر روز تبدیل نمی‌کند. بدانید اگر راه دشمنان 
دعوت پیامبران و بدکاران گذشته را پپیمایید - چه در موضع کفر و چه با چهره‌ی منافق - فرجام شما عذاب 


جزء ۱۰ سوره‌ی توبه ٩‏ ۲۱ 


وگرفتاری و اضمحلال خواهد بود. خواه از طریق سوانح. خواه در نتیجه‌ی احتلافات و لجام گسیختگی‌های 
ی ی دی سبحان بر کسی ستم روا نمی‌دارد. این منکران حقایقند که بر خود ستم می‌کنند. 
( وأموینونَ والموْیتتْ بعصي هم ییاه عض یمرن پالنتژونٍ وینهون عن الْمُنگرِ وَيُقِيمُونَ 

لصَلوة وَيُونونَ و وت له رو نیاق سم رهم الله ِن له عزیژ حکيم 
« و مردان و زنان مومن دوستان یکدیگرند. به کارهای پسندیده فرمان می‌دهند و از منکر بازمی‌دارند و 
نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و خدا و رسولش را فرمان می‌برند؛ آنانند که خداوند - به زودی - 
مشمول رحمتشان قرار خواهد داد؛ همانا خدا پیروزمند و حکیم است ». 
در آی‌ی فوق و آیه‌ی بعد. به کسانی که نقطه‌ی مقابل کافران و منافقان قرار دارند - ممنان - پرداخته فرجام 
آنها را شرح می‌دهد. 

واژه‌‌ی «آولیاء» جمع «ولی» به معنی» دوست و همپیمان است و با «مُحب» دوست معمولی» تفاوت 
دارد. ملاحظه می‌شود که درمورد منافقان فرمود : «بَفَضَهُم من بَفْض = همه یک صنف واحدند (اگرچه ممکن 
است به یکد گر خیانت ورزند)» (آیه‌ی 7۷) ولی درمورد مومنان می‌فرماید : بَفضهم 7 اولیاءٌ َخض! » محّت و 
همدلی میانشان هست. 

متعاقباً آیه‌ی کریمه. برعکس آیه‌ی 2۸ که فرمود. منافقان از رحمت خدا دورند. اینجا می‌فرماید. مؤمنان 
مورد لطف و رحمت خدا قرار خواهند گرفت؛ خدایی‌که «پیروزمند و حکیم» بوده و بنابراین» وعده‌هایش 
ارد ٣ا2‏ 


(VY)‏ وعد 


ومنین وال يتت جٍَ ری من تخیها لا نهر خللدین فِيها و مسکن طيبة طب 

ج عَذن ورضوَن من له ا ڪَبر لت هو مر لیم 

« خدا به مردان و زنان مومن بهشت‌ها وعده داد که نهرها از زیر (درختانش جاری است؛ در آن 
جاودانند. و (نیز) مساکن پاکیزه در باغستان‌های ابدی؛ و (به علاوه) خشنودی خدا که (از همه) بزرگتر 
است؛ این است آن کامیابی بزرگ » 

آیه‌ی شریفه پس‌از توضیح بهشت مادی و مواهبی که برای «جسم» مؤمن در آنجا مهیّاست» جمله‌ی ۷ 
رضُوانْ من الله آکبر» را آورده و می‌رساند که بالاتر از لذائذ ا بهره‌هندیهای روتی اشت که نضیب 
مومنان در آحرت می‌شود. در اینجا قرآن مجید «رضوان خدا» را نعمتی جداگانه و وراء بهشت توصیف 
می‌نماید؛ به معنی دخول در مرتبه‌ای که کمال فا نع خدا از مومن در آن‌مقام تجلّی می‌کند و او را به 
معرفت الله و سیر در معارف الهی و اسرار هستی می‌رساند و این مهمتر از بهشت مادّی و بالاترین مقامی 
است که در قرآن برای انسان ذکر شده و درحقیقت آدمی برای نیل به این مقام آفریده شده است. آسایش و 


کمال جسمانی را انسان در بهشت می‌یابد ولی روح او با هیچ‌چیز جز تقرب به خدا و وصول به رضوان او 
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سیراب نمی‌شود. آیه‌ی شریفه. به وضوح در رد سخن کسانی است که می‌گویند» خدا در آخرت فقط باغ و 
حوری به مومنان وعده داده است !. نکته‌ی درخور توجه این است که «و رضوانٌ من الله آکټر» به لحاظ 
۱ ۰ ۱ ۱۳ 
0 تايها لین جهد الکماز والمکفین راغلظ عليه مارم جع وبفش آلعصیز. 
«ای ۳ با کار و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر؛ و جایگاهشان جهنم است که بد سرانجامی 
است ». 
آی‌ی شریفه تکلیف پیامبر" را در قبال گروه‌های کافر و منافق - پس‌از توصیف آنان در آیات قبل - روشن 
ساخته است. 
با در نظر گیری شرایط نزول آیه به دست می‌آید که منظور از «کفار» معاندان مکّه و یا اهل کتاب داحلی 
(که از معاندان آنها نیز در قرآن به لفظ «کقّار» یاد شده است -بیّنه/۱) نبوده است چون مکه فتح شده بود و 
مشرکان مکه تسلیم شده بودند و اهل کتاب داخل عربستان نیز حکومت مسلمان‌ها را پذیرفته بودند. 
بنابراین مقصود از «جهاد و سختگیری با کفّار» باید جهاد و برخورد با مهاجمین خارجی - رومیان - 
بوده باشد که بحث‌اش در آیه‌ی۲۹ رفت و لزوم جهاد با آنان را از آیات ۲۷ به بعد تعقیب فرمود. 
امّا در اینکه مقصود از «جهاد با منافقین» چه بوده با درنظر گیری آنکه پیامبر اسلام " هرگز با شمشیر با 
منافقان روبرو نشد و فقط به خنثی‌سازی توطثه‌های‌شان می‌پرداخت - شیخ طبرسی در مجمع البیان اقوال 
مختلفی را گرد آورده و می‌گوید : «برخی را عقیده بر آن است که جهاد با ایشان ازطریق اندرز و بیم باشد 
و این قول از ابوعلی جټائی است؛ و بعضی گویند. جهاد با آنان در پرتو اجرای قوانین کیفری اسلام است که 
سهم منافقان - به علّت ارتکاب جرائم - معمولاً بیش‌از دیگران خواهد بود. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که 
جهاد با منافقان - برحسب امکان - از سه راه باید صورت پذیرد: اگر ممکن بود از توطثه‌هایشان جلوگیری 
شود وگرنه با زبان به اندرزشان پردازند و یا لاقل در دل از روششان بیزاری جویند.). 
درباره‌ی «و اغلّظ عَلَيْهمْ = بر آنان سخت بگیں» طبری می‌ویسد : و اعلّظٌ على المُنافقين بالگلام. منظور 
آن است که سخنان تند و صریحی را که درباره‌ی عذاب آخروی آمده به گوش آنان (منافقان) برسان (که این 
وظیفه‌ی مسلمان درباره‌ی همه‌ی کجروانی است که اطراف او را احاطه کرده‌اند). 
مقطع آیه ا کفار و منافقان خبر می‌دهد. 
و ۳ الوا و لقڌ قالوا ية تفر و کنو فد" یهن ونوا یام یاو و 
1 اتهم و موه من قضه» إن یا یك حيرا له نیوا یب 


و و 


أ 2 عَدَابًا ليما فى دنب و زان الأ من ول راتيب 


جزء ۱۰ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۳ 


« به خدا سوگند می‌خورند که (سخن ناروا) نگفته‌اند؛ درحالی که بی‌شک سخن کفر گفتند و بعداز 
اسلامشان به کفر گراییدند و بر آنچه موفق به انجامش نشدند همّت ورزیدند؛ و به عیب‌جویی برنخاستند 
مگر از آنرو که خدا از فضل خویش بی‌نیازشان گرداند و رسول او(نیز)؛ پس اگر توبه آورند برایشان 
بهتر است و چنانچه روی گردانند. خدا آنان‌را - در دنیا و آخرت - به عذابی دردناک مبتلا می‌سازد و 
در (سراسر) زمین هیچ یار و یاوری نخواهند داشت »» 
بتدای آیه حاکی از آن است که برخی از منافقان مطالب زننده‌ای علیه پیامبر"" و اسلام می‌گفتند و چون 
کارشان برملا می شك سوگند یاد می‌کردند که منظور بدی نداشته یا چنان اظهاراتی نکرده‌اند (شبیه آیات 
جوح. 

متعاقباً آی‌ی شریفه به توطته‌ی قتل پیامبر "توسط برخی منافقان اشاره دارد که در یکی از گردنه‌ها -در 
راه مراجعت از تبوک - می‌خواستند مرکب پیامبر ” را رم دهند تا به انتهای دره سقوط کند. 

سپس آیه‌ی شریفه از شدّت وقاحت نیّت و رفتار منافقان خبر می‌دهد که «مَاََمُوا لا أَنْ أَعْتَاهُمُ ال و 
وله من قطله شمه ی ر ا مکر از رن تا رفص ن ی نارشان کرو و رل 
او (نیز)»! یعنی. علی‌رغم آنهمه مراحم الهی و محبّت‌های رسول" چنین ناجوانمردانه به اسلام و پیامبر“ 
ضربه می‌زدند. دو نکته درمورد جمله‌ی مزبور درخور توجه است : اول آنکه نحوه‌ی بیان در این آیه‌ی 
شریفه بی‌شباهت به بعضی گفته‌های ما در فارسی نیست که مثلاً می‌گویند «هیچ چیز باعث اینهمه دشمنی 
او نشك مگر آنکه چون فرزند بزرگش کردم !» و دوّم آنکه واژه‌ی «قضله = فضل او» در آیه ا 
آمده است یعنی قرآن - به رعایت توحید - فضل و کرم را از آن خدا دانسته و رسول" را رساننده‌ی نعمت 
نف سات ا ورف است (رقبته ای ۱۱): ۱ 

آنگاه آیه‌ی شریفه منافقان را - بعداز همه‌ی شرارت‌ها که داشته‌اند - دعوت به توبه می کند که «قان 
وبوا يَكُ ح6 لَهُمُ = اگر توبه آورند برایشان بهتر است». شایان توجه است که افرادی خود را مسلمان جا زده 
از هیچ طعن و ناسزایی در حق اسلام و پیامبر" کوتاهی نمی‌کردند و حتی چند بار قصد جان پیامبر " را 
کردند مانا نز دز تهایت قدرت و صلابت بسرمی‌بردند مع‌ذلک به آنها گفته می‌شود «اگر توبه کنند 
برایشان بهتر است». این فرهنگی بود که اسلام را در «دل‌ها» مستقر ساخت و الا کجا تکفیر و شمشیر به 
چنین کاری نائل می‌آید ؟ چنانکه نوشته‌اند. وقتی پیامبر " آیه‌ی فوق را قرائت نمود. شخصی از منافقان به 
نام چلاس برخاسته گفت : ای رسول‌خدا! خداوند به من پيشنهاد توبه کرده و من نیز پشیمانی خود را 
اعلام و اظهار می‌دارم پیامبرخدا" هم از او پذیرفت (تفسیر طبری). به خوبی می‌رساند که قرآن همه جا راه 
اصلاح و بازگشت را بازگذاشته و هرگز مردم را مأیوس نکرده است. ولی البّه متعاقباً در آیه اتمام حجّت 
می‌نماید که اگر کجروان دست از کژی برندارند. هرگز روی آسایش ندیده و در دنیا و آحرت به عذاب 


می رسند. 


۳۴ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


ت 


E‏ علد الله لین اتتا من فضّله صقن وا 1 ون من الصلحينَ . د فلع ءَاتلهُم ن 
ی په وتو رهم عضو 
« و از ایشان کسانی‌اند که با خدا عهد کردند که اگر از فضل خویش به ما دهد. البته صدقه می‌دهیم و از 
شایستگان باشیم » . « پس (امّا) چون (خداوند) از کرم خویش به آنها بخشید. بدآن بُخل ورزیدند و 
اعراض کنان رویگرداندند ». 
در تفاسیر شأن نزولی آورده‌اند که آیات درباره‌ی یکی از منافقان به نام «تَغْلّبه» نازل شد که مرد فقیری بود 
و مرتب به مسجد پیامبر آمده اصرار داشت تا پیامبر" برایش دعا کند و مال فراوان نصیبش شود. پیامبر " 
به او می‌فرمود: : مقدار کمی که قرا کن ا ادا کے ی ازمال فراوانی است که از عهلده‌ی تکالیفشی 
برنیایی» آیا بهتر نیست با زندگی ساده‌ای بسازی؟ ولی ثعلبه دست‌بردار نبود و بالاخره به پیامبر"" گفت : 
سوگند به خدا اگر به من مالی دهد. تمام حقّش را پرداخته و سپاس‌گزار می‌شوم. در این شرایط پیامبر“ 
برایش دعا کرد و او از راه به ارث بردن ثروت پسرعمویش و یا به قول بعضی تکثیر گوسفندان معدودش به 
تروت رسید و آنقدر به زندگی مادی مشغول گردید که دیگر حتی در نمازهای ا هیر 
تم ا تیوقت هامید کی وا فا ال ر انش وا کا سمل رما وه 
می‌خواهد ! چون پیامبر " این سخن را بشنید. چندین بار فرمود : وای بر ثعلبه ! البته شأن نزول‌های دیگری 
نیز برای آیه نوشته‌اند که از مجموعه‌ی آنها همین معنا به دست می‌آید. 

0 عم ما نی فلوبهم ل یوم یلته بما لوا له ما وعدو؛ وبما کثوا يَڪَذِبُونَ . 
« پس به سبب خلف وعده‌ای که با خدا کردند و به خاطر دروغگویی‌شان (خدا) تا روزی‌که به ملاقات 
او رسند. در دل‌هاشان نفاق نهاد ». 
فاعل ۱ ایهم » را در آیه‌ی شریفه عده‌ای «خدا» و عده‌ای «آعمال منافقان» دانسته‌اند. به هرحال مقصود آن 
است که خداوند عکس‌العمل پیمان‌شکنی‌ها و دروغ‌های منافقان راء به صورت سلب توفیق و بی‌ایمانی» در 
روح آنان نشاند (بقره/توضیح آیه‌ی1). به دست می‌آید که بسیاری از «حالات» و «آعمال»؛ نسبت به هم علّت 
و معلول‌اند و یکی دیگری را پدید می‌آورد. در آیه‌ی فوق» پیدایش روحیّه‌ی نفاق با دو امر مرتبط دانسته 
شله استه:؟:(۱)تمان‌شکی ین (۲) دزوغکوی به ها ارا ای ری سوفن ای شان اند اسان 
در پیمان‌هایش استوار و با خحدای خود صادق باشد. و الا به تدریج روحیه‌ی نفاق در او روییده می‌شود. 
مقصود از «ملاقات خدا» چنانکه در موارد دیگر توضیح داده شده (بقره/41) نه برخورد حسی انسان با 

خداء بلکه حضور در صحنه‌ی قیامت و برافتادن E SE‏ نهاپی پاش و کیفر انش 


© ال یلوا الله بعل هم و وه وأن له عم لوب . 


ایا انت اند که ان ورون و 0 را می‌داند و خدا دانای اسرار نهان است؟ ». 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۹۵ 


در اینجا خداوند به کسانی که روزی ایمان داشته و آنگاه به ندریج ایمان را از کف داده و منافق شده‌اند» 
هشدار داده می‌فرماید: مگر نمی‌دانند خدا آگاه از آسرار نفس شماست و همه‌ی نجواهایتان را هم با یکدگر 
ردان ؟ کا کد ینیم ودا ن کی | او را که سای انا اعا ر بش۷۶ هدار ما 


۳6۴ 


۰ 4 
۳ موم 
کلم 


٠«‏ الذي یرون موجن من یی فى الصَدَقَتِ وآلذین لاجذون الا جُهَدَهُمَ فَيَسْحَرُونَ 

مئهم ا 
« آنان که مؤمنان راغب به خیر و (نیز) کسانی را که جز وسع(محدود)شان (چیزی) نمی‌یابند. در امر 
صدقات طعن می‌زنند و آنها را به ریشخند می گیرند (بدانند که) خدا تمسخرشان (را تلافی) می کند و 
برایشان عذابی پر درد است ». 
واژه‌ی «يَلّمرُونً» درآیه‌ی شریفه از ماده‌ی «لَمْز) به معنی (عیب‌جویی و طعن زدن» است. «مطوعین» به معنی 
«کسانی که داوطلبانه و با رضایت نفس کاری را انجام می‌دهند». مقصود از «مُطوعین من الْمُؤْمِنِين فى 
الطَدَقات» را مفسران مومنانی دانسته‌اند که علاوه بر زکات واجب. صدقات مستحّی نیز می‌پردازند. 

بنا به آیه‌ی ۱) اعلام جهاد برای مقابله بارومیان متجاوز در تبوک» حالت بسیج عمومی داشت (به توضیح 
آیه‌ی مربوطه نگاه کنید) و بنابراین. هرکس به وسع خود - از بین مسلمان‌ها - برای جبهه کمک‌رسانی 
می‌کرد. موّمنان توانگر کمک‌های هنگفت آورده"؟ و مساق یک تن OE‏ 
آی‌ی شریفه چنین برمی‌آید که منافقان در جامعه‌ی اسلامی. کمک‌رسانان توانگر را به خودنمایی متهم 
می‌کردند و مومنان تهیدست را به تمسخر می‌گرفتند. ۹" 

عبارت «مَخرّ ال منْهم = خدا ایشان را مسخره کند» در بخش انتهایی آیه» از باب مُشاکله است که 
جزای جرم را از نوع خود جرم و با همان تعبیر آورده (به مانند آیه‌ی «و مَکَروا و مَگَرَ ال - آل‌عمران/۵4) و 
بدین‌معنی است که خداوند «جواب» استهزاء‌هایشان‌را خواهد داد و به عبارت دیگر. چنان رسوایشان 
خواهد ساخت که خود مسخره‌ی محیط گردند! به تعبیر دیگر می‌توان گفت که بر طبق سنت‌های حاکم 


بر هستی. پاسخ هرعملی متناسب با آن می‌آید؛ چنانکه فرموده «یْحَادعُون الله و لین منوا و مَايَخْدَعُونَ إلا 


(۱) - تفسیر مجمع البیان می‌گوید عبدالرحمن بن عوف و عمر خطاب هریک چهارهزار درهم آوردند و بنا به سیره‌ی 
ابن هشام (ترجمه‌ی مسعود انصاری. ج۳. ص ۴۲۰) رس همه‌ی کمک کنندگان عثمان بن عفان (خلیفه‌ی سوّم) بود 
که هزار دینار طلا آورد و بر دامن پیامبر“ ریخت و قدم اساسی را در تجهیز سپاه مسلمین برداشت. 

(۲) - همچنین آورده‌اند که ابوعقیل انصاری مرد پیر و تنگدستی از صحابه بود که دو صاع خرما داشت؛ یکی را برای 
خانواده‌اش گذاشت و دیگری را برای کمک به جبهه تقدیم پیامبر کرد ا 

(۳) - آیه می‌رساند که «کمَیّت» از نظر اسلام آن اندازه مهم نیست که «کیفیّت» اهمَیّت دارد» چنانکه در انجیل نیز 
می‌خوانيم : «و (عیسی*) نظر کرده دولتمندانی را دید که هدایای خود را در بیت‌المال e‏ و بیوه‌زنی فقیر را دید 
که دو قلس در آنجا انداخت. پس گفت هرآینه به شما می گویم این بیوه‌ی فقیر از جمیع آنها بیشتر انداخت ... »(انجیل 
لاا شماره‌ی 5 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۷ 


آنفمَهُم و مَایشْعُرُون = (به خیال حود) خدا ومزمنان را می‌فریبند ولی جز خودشان را نمی‌فریبند و نمی‌فهمند» 
(بقره/4). 
عبارت «لهُمْ عَدَابٌ ليم = برایشان عذاب دردناک است» در مقطع آیه‌ی۷۹ وصف حال منافقان را در 

سرانجام عالم بیان می‌دارد. 

(۸۰) اس فيز لَه أو لاتنتفیز متفر من متفر هه ۾ سيين مر فلن یر الل له لك باتهم کَموو 
ا ء وال لایَهُیی الوم ألَعیقین . 
« برای آنها آمرزش طلبی یا آمرزش نطلبی؛ اگر هفتاد بار(هم) برایشان آمرزش طلبی. هرگز خدا آنها را 
نخواهد بخشید که به خدا و پیامبرش کافر شدند و خدا عصیان‌پیشگان‌را هدایت نمی کند ». 
شبیه آیه‌ی فوق درسوره‌ی منافقون آمده‌است که می‌فرماید «سَواء عَلَيْهِم أستغْفزت لهْم اَم آم تستغفر هم آن یَعْفر 
الله لهم ان الله آایهدی الْقَوْمَ الْقَاسقینَ = یکسان است برآنها چه برایشان آمرزش بخواهی يا آمرزش نخواهی, 
خدا هرگز آنهارا نمی‌آمرزد. همانا خداوند فاسقان را هدایت نمی‌کند» (منافقون/1). عدد «سبعین = هفتاد» 
آیه‌ی ۸۰ سوره‌ی توبه برای نشان دادن کثرت است. نه عدد معیّن. زیرا تعلیلی که در آیه به کار رفته 9 
که هیچگاه خداوند جنان استغفاری را بر کسانی که پشت پا به هدایت الهی زدند و از فرامین خدا و پیامبرش 
خارج شدند نمی‌پذیرد. حتی اگر این استغفار از ناحیه‌ی رسولش برای آنان باشد. به عبارت دیگر» دعا و 
استغفار پیامبر"" «لزوماه برای همه‌کس e‏ نیست و در این ارتباط باید افراد خود لیاقت نشان دهند تا 
غفران و رحمت الهی نصیبشان گردد. 

واژه‌ی «فاسقین» در مقطع آیه به معنی کسانی به کار رفته که هرچند به ظاهر اظهار ایمان می‌کنند ولی 

به لحاظ «درونی» عصیان کرده و از فرمان خدا خارج شده‌اند. 

(۸۱ فر و 
رقاو لاکنفروا یر فل کاز جهتم امد حرا أو وا نود 
« واپس‌ماند گان (ازجنگ) از نشستن (و نرفتن) خود (به جهاد) پس‌از رسول‌خدا شادمان شدند و کراهت 
داشتند از اینکه با اموال و جان‌هایشان را خدا جهاد کنند؛ و گفتند : در این گرما (برای سفر جنگ) 
بیرون نروید؛ بگو : گرمای آتش دوزخ شدیدتر (ازاینها) است اگر دریابند » 
یعنی آن مردمان منافق از اینکه - علی‌رغم دعوت رسول‌خدا" - به جنگ نرفتند و راحتی در خانه را به 
پیکار در راه حق ترجیح داده بودند. خوشدل و شادمان بودند (برخلاف کسانی که در آیه‌ی ۱۰۲ می‌فرماید از 
گناهشان محزون بودند) و با این شادمانی تبلیغات سوء هم کرده به مجاهدان عازم به جنگ می گفتند در 
این گرما کجا می و او بدین وک ا با دیکرآن را ا ود :همراه شازند. درموزد این افراد 
منافق می‌فرماید اگر مردمان فهیمی بودند. باید به عواقب کار توجه داشته می‌فهمیدند که چنان کرداری با 


۳۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


عقوبت [لهی روبرو خواهد شد که بسیار بدتر از آن گرمای تابستانی است! 


(۸۷ قَلَیضحَکوا قلیلا ریبک کثیرا جَراء بما انوا یُیبُون . 

« پس باید کم بخندند و -به کیفر آنچه می کردند - بسیار بگریند » 

به این آیه می‌توان به دو صورت نگریست : 

(۱) آنها در زندگی کوتاه دنیا از کار خود دلشادند. ولی چون از دنیا رفته و حقیقت کارهایشان را در 
آخرت به بینند. گریه‌های کثیر خواهند داشت. 

(۲) در برابر خنده‌هایی که به حال مجاهدان جنگی دارند اگر می‌فهمیدند چه بلایی با چنان آعمالی بر سر 
خود آورده‌اند هم اکنون - کمتر خندیده و بسیار گریان می‌شدند. حدیث نبوی که در توضیح آیه " 
گوید «سوگند به کسی که جان من دردست قدرت اوست. اگر می‌دانستند آنچه را که من می‌دانم. اندکی 
خندیده و بسیار می‌گریستند»» این قول را تأیید می‌کند. 

(۸۳ قن رَجَعَكَ الله ِل طایقة منم َاسَمَقَدَئوك للخروج قَقل لن ترجو می با ون نیلوا مَى 
صا 


و 


عَذُوا نکم رَضيئُم بالغود اَل مرو فاقوا عفن 

« پس اگر خدا تو را به سوی طایفه‌ای از آنها بازگرداند و از تو برای خروج (به جنگ دیگری) اجازه 
خواستند (آنان را) بگو : شما هرگز با من خارج نشوید و همراه من با هیچ دشمنی نخواهیدجنگید. زیرا 
اول‌بار یه شقن درداد ید بش (اکتون )با عانتقیقان مدد 


۷ 


یعنی» ای پیامبر! اگر خدا قسمت کرد که پس‌از مراجعت از تبوک عده‌ای از این نفاق پیشگان نزد تو آمده و 
از کار خویش عذرخواهی نمودند و برای شرکت در جهاد بعدی اجازه خواستند. بدانها که دروغ می‌گویند 
صریحاً بگو که لاف بی‌خود مزنید. شما اهل مجاهده در راه حق نیستید؛ پس همچنان به مانند گذشته 
هشن را سقط لی اه دنا نا شین ! 

او E‏ که یلا تسه E OES‏ هرا کی در ام ناریو 
مواردی‌که ریاکاری شخص روشن است اسلام می‌خواهد به او بفهمانند که از روش خود نتيجه نمی‌گیرد و 
از یس‌ماندگان جامعه شمرده خواهد شد. 


0 و لائصل عل آحد منهم مات ابا ولات عل قبرود تم کرو باه ورسولهه ومَاثو وم 
« و هرگز بر هیچ‌یک از آنان که بمیرد نماز مگزار و بر قبرش (برای آمرزش‌خواهی) مّایست. زیرا که 
آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و در فسق بمّردند ». 
آیه و و ورف بر غیرحربی را در دنیاء پیامبر " و مسلمان‌ها تحمّل کرده (و 
می‌کنند) ولی تجلیل از آنها پس‌از مرگ - به هرصورت و عنوان - جایز نیست. چنین کاری» جلوه می دهد 


جزء ۳ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۹ 


که ایمان و بی‌ایمانی مهم نیست و نوعی توهین و کوچک‌شماری ایمان به شمار می‌آید. از اینرو خداوند 
آمرزش خواهی و نماز میّت‌را بر کسانی که کفر و نفاقشان بر پیامبر " ومسلمان‌ها «آشکار شده» جایز نمی‌داند. 
مگر پیش از مرگ توبه کنند. این خود عبرتی برای اینگونه افراد است که تا فرصت باقی‌است به اصلاح خود 
بپردازند و دچار چنان سرشکستگی نشوند. گاهی حضور در محل و مشارکت در امری مطلوب خداست و 
گاهی عدم حضور و استنکاف از مشارکت در پاره‌ای امور. 

مقطع آبه تعلیل است و شامل تمام کسانی می‌شود که «انکار خدا و رسول کنند.» از آیه‌ی شریفه 
استنباط می‌شود که در غیر این‌صورت. می‌توان بر مسلمانی که فوت شده نماز میت خواند و بر قبر او 
ی E‏ 

و و ٦|‏ ا ا و م2 رو ما هه 21 ما م موس 2 ووو ر قو 

ی شیک ام ۳۹-۹ الما آن یَعَذَبَهُم بها فى الدنیا و نزهق انفسهم وهم 

ڪَفِرُونَ . 

« و اموال و اولادشان تو را به شگفتی نبرد. جز این نیست که خدا می‌خواهد آنان‌را - بدآنها - در دنیا 

عذاب کند و جان‌هاشان درحال کفر به‌در آید ». 


محتوای آیه را قبلاً (در آی‌ی۵۵ همین سوره) دیده‌ايم و سبب تکرار آن در این موضع. پاسخ به این سوال 
مقر است که چگونه کسانی‌که تا این حل منفور خدا هستند که حتی اجازه‌ی شرکت در تشییم جنازه‌ی 
ایشان را به مؤمن نداده» بعضاً در دنیا صاحب مال و منالند ؟ خداوند پاسخ می‌دهد که آن مال و منال» نه 
مای‌ی آسایش. بلکه موجب عذابشان در دنیا خواهد بود (توضیح آیه‌ی۵۵). 

)۶ رلا رلك د آن ءابُوً له و جهذوا مَحَ رسو وله ك رل لول منهم وقالوا دزن 
ڪن مَع القَعِِينَ 

( و چون نازل شود که به خدا ایمان آورید و به همراه پیامبرش جهاد کنید. ثروتمندانشان از 

تو احازه می‌خواهند و گویند : ما را واگذار با بازنشستگان باشیم ! »» 


(۱) با منکر خدا و رسول و منافقان» می‌توان در دنیا رابطه داشت و حتی در حقشان نیکی نموده و در هدایتشان 
کوشید. ولی چون از دنیا رفتند. بی‌معناست که در ارتباط با آخرتی که خود آنها به آن عقیده نداشتند» برای‌شان دعا 
نمود ! در شان زول آید آورده‌اند که سردسته‌ی منافقان عصر «عبدالله بن أب "» مرد و تیا ۶ خواست بر او نماز 
میّت به جای آوردکه آیه‌ی فوق نازل شد ووی‌را ازاین کار بازداشت. هرچند برطبق نوشته‌ی مورخان» «عبدالله بن آبی» 
در سال هشتم هجرت مرد و ایه‌ی فوق در سال نهم هجرت نازل شده است. به هرحال. ايه حکم کلی را میرساند 
آیه‌ی ۱۱۳ همین سوره نیز می‌فرماید «پیامبر و مومنان را روا نیست که برای مشرکان آمرزش طلبند». بنابراین 
در رابطه با احوال کنونی ماء برپاسازی و شرکت در مراسم تشییع و مجالس ترحیم منکران خدا و رسول " بر مؤمنان 
جایز نیست. زیرا کاری برخلاف حکم خدا می‌باشد. 


۳۳۰ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


واژه‌ی «طوّل) به معنای مال و ثروت آمده و بر این پایه «تروتمندان» را «أولوا الطوّل) گفته‌اند. می‌فر ماید. آن 
مردم منافق و دو روی» به هنگام دعوت به جهاد در راه خدا به همراه رسول (که برای دفع رومیان متجاوز و 
درحقیقت دفاع از شرف و حیئیّت خودشان بوده - توضیح آیه‌ی۲۹ وآیات ۳۸ به بعد) به جای آنکه امکانات خود 
زافرا ار کارت باهش اور تا زک اف و و 

ضمناً از آنجا که آیه‌ی فوق می‌فرماید. هرگاه سوره‌ای"" با این پیام نازل شود که «ایمان به خدا آورید 
و به همراه پیامبرش به جهاد برخیزید .... و سوره‌ی صف حامل چنین پیامی است که در مدینه و قبل‌از 
سوره‌ی توبه نازل گردید. مطلب فوق می‌تواند در اشاره به آیه‌ی سوره‌ی صف باشد که : «ای مژمنان ! آیا 
شما را به تجارتی که (هیچ زیانی در آن نیست و) شما را از عذاب دردناک نجات دهد رهنمون شوم ؟ به 
خدا و پیامبرش ایمان آورید و با مال‌ها و حان‌هایتان در راه خدا به جهاد برخیزید! این برایتان بهتر است. 
اگر می‌دانستید!» (صف /۱۱و ۱۰). 

0 رَصُوا پان يَڪوئوا مَحَ ا شوایف وطبع عل فلوبهم فهم هو 

« خشنود شدند که قرین خانه‌نشینان باشند؛ و بر دل‌هاشان مُهر نهاده شده و در نتیحه. نمی فهمند ». 
آی‌ی شریفه. در مقام سرزنش چنین روحیّه‌هایی است که در زمانی که همه باید برای دفاع از ایمان و 
سرزمین اسلامی خویش سلاح برداشته و به جبهه روند. آنها راضی می‌شوند که با «خوالف» بمانند ! منظور 
از «خوالف» «اهل خانه» است و کل به زنان و کودکان و پیران اطلاق می‌شود و طبری روایات مختلفی 
آورده که «خوالف» را «نسوان» معنی کرده‌اند. 

در مقطع آیه منعکس است که افرادی با چنان روحیّه و کرداری» در نتیجه‌ی نفاق و گناه به مرحله‌ای 
رسیده‌اند که -برطبق قانون خدا - دلهای آنان» یعنی کانون احساس و انصافشان, مُهر خورده (بقره/ توضیح 
آی‌ی") و در نتیجه زشتی عملشان را درک نمی‌کنند. به عبارت دیگر پوشیده شدن قوای فهم و ادراک آدمی» 


۱۳9 E 


۸ ڪن لول وا لین منوا عفر جهذوا باه ول و أنشیهم 
هم ألمْقلِخُون . 


« اما پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده‌اند با اموال و حان‌هایشان (در راه خحدا) حهاد می کنند و نیکی‌ها 
از آن ایشان است و هماآنان رستگارانند ». 


؟ , ۶و1 ما 


و اولتيك لهم ایر ین و ولتيك 


 )۱(‏ سخن از نزول سوره در آیه می‌رساند که نه «آیات پراکنده» بلکه «سوّر» قرآنی بر پیامبر اکرم " نازل می‌شده. 
یعنی دسته‌بندی آیات در هرسوره بنا به وحی إلهی بوده است. بنابراین. چون آیات هرسوره را خدا نظم بخشیده» 
بايد در درک و فهم هرآیه به قبل و بعدش توجّه کرد و هرگاه معنی مجردی برای آیه تصوّرشد که با قبل و بعد آن 
نمی‌خواند مسلما ان معنی منظور خداوند نبوده است. مگر آنکه موضوع گذشته پایان گرفته و موضوع تازه‌ای آغاز 
شده باشد. 


جزء ۱۰ سوره‌ی توبه ٩‏ ۲۳ 


واو آبه شفل‌اوند. سول ۳ و مومتانی را که: با آو هستند در برایر اتان (ایات قیال قرار داو ق می فرماید 
«برنده‌ی واقعی» آنهایند. حروف «الف و لام» بر سر کلمه‌ی «خْیُرات». تعبیر جامعی از تمام مواهبی است که 
نصیب پیامبر " و گرویدگان «واقعی» به او می‌شود؛ : آنها سازندگان تاریخ و به پا سازان فرهنگ و تمدن 
ی ۱ ۱ 
٠‏ اَعَد له مج ری من تخیها نهر علدین فیها َلك الم لیم 
« خدا برایشان باغستان‌ها فراهم آورده که نهرها از زیر(درختانش جاری‌است و در آن جاویدند؛ این 
است آن کامیابی بزرگ » 
یعنی» علاوه برآنکه آنها در دنیا والامقام می گردند (آیه‌ی قبل) در «فاز» بعدی هستی نیز چنان سرانجامی دارند. 
و جاء مت ژوت مق عراب یلم ونعد آلزین کتیو اه و زفولدر میصیت الذیخ 
ا منهم عَدَاتٌ ك 
«( و بادیه‌نشین عرب (نزد تو) آمدند تا به آنان اجازه(ی معافیت از جهاد) داده شود. و 
کسانی که به خدا و رسولش دروع گفتند (در خانه) نشستند؛ پس به زودی کافرانشان را عذابی دردناک 
خواهد رسید ». 
واژه‌ی «آعراب» اسم جمع و مفرد آن «آعرابی»است که به «صحرانشینان» عربستان گفته می‌شود. واژه‌ی 
غت نیز اسم جمع است و مفرد آن عر است که به «شهرنشینان» عربستان اطلاق می گردد. 

و ا عده‌ای از بادیه‌نشینان عرب که عذر موجه داشتند. نزد پیامیر"" آمده معذوریّت از جنگ 
گرفتند (نوشته‌اند که در اشاره به قبیل‌ی «عامر بن طفیل» است که نزد پیامبر"" آمده توضیح دادند که هرگاه 
روانه‌ی جنگ تبوک شوند. مشرکان «طی». متعرض قبیله و زنانشان می‌شوند و پیامبر"" ایشان را اجازه داد 
که در محل بمانند). ولی aS‏ اک ]و مان دروغ گفته بی‌هیچ عذری در خانه نشستند 
و می‌فرماید کافران اين گروه (نه لزوماً تمامشان) عذابی دردناک خواهند داشت. آیه‌ی شریفه «معذوران 
واقعی» را در برابر «عذرتراشان» دروغین نهاده و نمی‌توان «معذوران بادیه‌نشین» را در ابتدای نف به مانند 


بعضی از مفسران - «عذرداران به دروغ» خواند. زیرا که این برداشت با ختام آبه ساز گاری ندارد. 


Tt 2,1‏ م له 12 موه 1 فلت ر کی و > ما هریم یه سر 8 م ہے و 2 م2 
۱ لیس عل الضعَفاء و لا عل المَرّضی و لا عل الذین لایجذون مَا ینفقون حرج ذا تصحوا له و 

ص E‏ و 2 رم ۲ هو ي4 ووي وو 

رسوله» ما عل المُحینی من سَبیل وله غفور رجیم . 

« بر ضعیفان و بیماران و بر کسانی که چیزی نمی یابند تا (برای جهاد در راه خدا) خرج کنند - درحالی که 

خیرخواه خدا و رسولش باشند - حرجی نیست؛ بر نیکو کاران راه (مؤاخذه) نیست. و خداوند آمرزنده 


(۱) - برخی از واژه‌نویسان «غرب» را از نظر لغوی» از ماده‌ی «عبّر» به معنی «عبور کنندگان» دانسته‌اند - که مقلوب شده؛ 
به اعتبار آنکه قومی درحال «عبور» بوده‌اند و در آن‌منطقه از دنیا ساکن شدند. 


۳۳۲ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام ریّانی 


و مهربان است ». 

چون برای مقابله با رومیان متجاوز بسیج عمومی شده بود. هیچ مومنی به خود اجازه نمی‌داد در خانه 
دای و وا واه ی ا وش فان شاف کات و قطان ای کر افرای سار 
رفته (و می‌رود) که ازنظر روحی خود را با مجاهدان راه حق هماهنگ ساخته. برای پیروزی هموطنان‌شان 
دعا کنند. اینان نیک و کارانی هستند که وسیله‌ی «اعمال» نیکی ندارند و از اینرو واژه‌ی «مخسنین» درموردشان 


به کار رفته و می‌فرماید ایرادی بر آنان نیست. 


K3 1‏ ۳ 2 م 2 1 2 7 .2 1< 2 1 2 > لا > آح ه 
.پم 1 EE‏ و | وَأعَيْنُهُمْ تفیش من 


المع حر خا آلایجدو ما ینفِقَون . 
« و (نیز) بر کسانی که چون نزد تو آمدند تا مرکبشان دهی (و) گفتی چیزی نمی‌یاہم تا برآن سوارتان 
کنم. آنان با چشمان اشکبار از اندوه» بازگشتند که (چرا) چیزی نمی‌یابند تا (در راه خدا) خرج کنند. 
حرحی نیست ).۰ 
آی‌ی شریفه نشانگر روحیّه‌ی مجاهدان صدراسلام است‌که با عشق ایمانی به مقابله بادشمن متجاوزمی‌رفتند. 
نه از آنروی - چنانکه برخی خاورشناسان نوشته‌اند - به عشق غنیمت! 
مفستران آورده‌اند که به هنگام عزیمت برای تبوک» هفت تن از فقرای انصار نزد پیامبر " آمده ساز و 
برگ برای شرکت در جنگ می‌خواستند و چون پیامبر " به آنها گفت : ندارم از اندوه گریستند. آیه چنین 
افرادی‌را شیفته‌ی حق دانسته و در ایه‌ی بعد انان را در تقابل با کسانی فرار می‌دهد که با برخورداری از 
تمام وسائل و موجبات. در خانه می‌نشستند: 
۲ رتم عل ین 3 يَسَحَفُذِدُونَّكَ تک و هم 
« راه (مواخده) 1 بر کسانی است که از تو رخصت (ترک جهاد) می‌طلبند درحالی که توانگرند (و به 
این) راضی شدند که با خانه‌نشینان باشند؛ و خدا بر دلهایشان مُهر نهاد درنتیجه ایشان نمی‌فهمند »» 


اعيا ا 


ا ان یووم ا وال و طبع ال 


محتوای آیه را قبلاً دیده‌ایم (آیه‌ی۸۷) و فلسفه‌ی تکرارش در اینجا همان تقابل در برابر کسانی‌است که در 
آبه‌ی مین ذکرشان وفتا: 

اینگونه آیات قرآن میزان آزادی در صدر اسلام را منعکس می‌سازد که هرچند پیامبر"" در کمال قدرت 
بود وفرامین خدارا به مردم ابلاغ می‌داشت» ولی اجرای فرامین بر کسی تحمیل نمی‌شد و بودند افرادی‌که با 
وجود ادعای مسلمانی و استفاده از تمام مواهب حکومت. بی‌هیچ عذرموجهی ازاجرای فرامین سر باز می‌زدند 
و حکم الهی در رفتار با آنان فقط تقبیح و انذار بوده است. متعاقباً توصیف اینگونه افراد (سرپیچان از 


فرامین) را پی می گیرد: 


جزء ۱۰ سوره‌ی توبه ٩‏ ۳۳۳ 


۹ 


0 پبعتذرون لیم اڏا رجَمثم لبم فل لائمتذرواً آن تین کم قذ تبانا له ین ن آخبار 


سَیّری له ع e‏ یتشم پا گرم معا ی 
« هنگامی که به سویشان بازگردید برایتان عذر می‌آورند (وپوزش می‌طلبند) بگو: عذر نیاورید که هرگز 
شما را باور نخواهیم داشت؛ همانا خدا ما را از اخبارتان آگاه گردانده و به‌زودی خدا و رسولش 
عملکردتان را می‌بینند؛ سپس به سوی دانای آشکار و نهان بازگردانده می‌شوید و او شما را از آنجه 
می کر دید خبر خواهد داد ». 
بحث زمانی است که مومنان مجاهد از سفر تبوک - برخلاف پیش‌بینی منافقین - سالم بازگشته و منافقان 
برای رفع و رجوع کارشان, نزد آنها رفته و زبان به عذرخواهی می‌گشایند. لحن آیه می‌رساند که در جریان 
مراجعت از تبوک نازل شده و جنبه‌ی پیشگویی دارد. ازپیش به مژمنان مجاهد می‌گوید که چون به مدینه 
رسیدید و آن دو رویان فرصت‌طلب برای توجیه رفتارشان نزد شما آمدند. اجازه‌ی ریاکاری به آنها ندهید و 
ا ا اا را از اخبار (و نیاتتان) با خبر ساخته» و می‌دانيم که عذرخواهی‌هایتان از سر 
پشیمانی نیست. چنانکه باز هم زمینه‌ها پیش خواهد آمد و فرصت‌طلبی‌های شما مردم منافق در اعمالتان 
اهر لو در ھی کن فود غاا و تسوا دران افد کف : 

بخش انتهایی آیه در حطاب به منافقان, حاکی از آن تست منافق آخرالأمر نزد مقامی می‌روید 
کا مک ضرافت او ای ا ی ۳ 


مر و 4 Ike‏ و و 4 71 و و ۳۹ > 2۶۱ 4 جو > 3 < و و وود م وو 
)٩۵(‏ سََحَلْفون پالله کم ذا انقلبتم اجه قرشو عت قأغرشوا عن ! ِنَم رجس 0 ونهم 

هتم جر بعا و سیون 

« به‌زودی - چون به سویشان باز گردید - برایتان به خدا سو گند می‌خورند تا از آنها درگذرید؛ پس شما 


(۱) - متأستفانه برخی مفستران شیعی از عبارت «سَيرَی ال عَمَلَكُمٌ و رَمولهُ = پس به زودی خدا و رسولش اعمالتان را 
می‌بینند» در آیه‌ی شریفه. برداشت نادرستی داشته و با لحاظ بعضی روایات مشکوک نتیجه گرفته‌اند که پیامبر "و 
آئمّه“ همواره از احوال و آعمال پیروانشان آگاهند. درحالی که عبارت مذکور با توجه به سیاق آن ابداً چنان مفهومی 
ندارد. زیرا اوّلاء راجع به «امّت» نیست و در رابطه بامنافقان است. ثانیاء مربوط به حال (زمان نزول) نیست بلکه 
مربوط به آینده است. چون حرف «سین» در ابتدای کلمه‌ی «یری» (فعل مستقبل) به وضوح می‌رساند که منظور 
آعمال بروز یافته‌ی منافقان در آینده است که در معرض «علم شهودی خدا» قرار گرفته و رسول" نیز از آنها آگاه 
می‌گردد. ال در آی‌ی۱۰۵ همین سوره موضوع تکرار شده و می‌فرماید «مومنان هم آعمال آثان را می‌بینند» 
رابعا موضوع سابقه دارد و در آیات ۱۶ و۱۵ سوره‌ی فتح به تازه‌مسلمانانی که از شرکت در جنگ «خنین» سرباززده 
و متعاقبا به عذرخواهی پرداختند» می‌فرماید» به زودی باز زمینه‌ی عمل پیش می‌اید. 

() به طور کلّی بدکاران. همه. آعمال خود را در دنیاء خوب می‌دانند ولی چون قیامت فرارسد. حقایق آشکار شده. 
میزان تطبیق هرعمل با حق و باطل روشن می‌شود. 


۲۴ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


از آنان روی برتابید که مردمی ناپاکند و مأوایشان -به سزای آنچه می کردند - دوزخ است » 

دنباله‌ی آیه‌ی قبل است که خداوند مومنان‌را از نقشه‌های شیطنت‌بار منافقان باخبر کرده و اعلام می‌دارد که 
آنها سعی خواهند داشت با سوگند به خداء موقعیّت‌طلبی‌های خودخواهان‌ی خود را توجیه کنند. اشعار 
می‌دارد که مومنان به قول و قسم‌های منافقان توجّه نکرده با «روی برتابیدن» زشتی اعمالشان را بر آنها 
بنمایانند. واژه‌ی «اعراض) به دو معنی در آیه به کار رفته : «لْعْرضوا عنهم = تا از آنان چشم بپوشید) و «فاغرضوا 
عنهم = پس از آنان روی گردانید». همچنین آیه نشان می‌دهد که «رخس = پلیدی» مربوط به «بدن» منافقان 
نبوده (و هیچ فقیه اسلامی نیز تا به حال انسان منافق را به دنجاست ظاهری» مهم تساه هدو اوتا نا 
تات و آعمال آنها بوده‌است. 


۶ شون لَڪ لصا هم ان ترضوا عنم نله اینطی عن الْقومامَسقین. 

« پرایتان سوگند می‌خورند تا از آنها راضی شوید؛ پس اگر شماهم از آنها راضی شوید. قطعاً خدا از 
گروه فاسقان راضی نخواهد شد ». 
چنانکه مکرر دیده‌ایم» آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که کار منافقان قسم‌های غلیظ و شدید بوده (و هست) و 
مومنان نباید چنین باشند و نخواهند - به جای آنکه خسن نیّت خود را عملاً نشان دهند - با قسّم کاری را 
ازپیش ببرند. 

درمورد قسمت دوم آیه دو تعبیر هست : 

تعبیر اول می‌گوید خداوند - ضمن آنکه عدم رضایت خود را از منافقان بیان می‌دارد - مومنان را آگاه 
می‌کند که از قسم‌های آنان راضی نشوند. 

تعبیر دوّم (خبری) بر این عقیده است که خداوند مومنان را خبر داده می‌فرماید بدانید اگر شما - تحت 
تأثیر قسم‌های آنان - وجدان معنویتان تحریک گشته از آنان راضی شوید. خدا از آنها راضی نخواهد شد. 

از نظر ما قول دوّم قوی‌تر است و درحقیقت آیه تهدید منافقان می‌باشد که بدانید. اگر جلب رضایت 
مومنان راهم بکنید - با باطن ناپاک خود - خدای واقف به باطن‌هارا راضی نخواهید کرد. ازسوی دیگر. آیه 
نخان می‌دهد. که اگر موفتین و حتی بام کم از کسانی راضی شوند دلیلی ندارد که خداوند نیز از آنها 
راضی گردد ! و آنها که همواره (با عمال تملق‌آمیز و غیرمشروع) سعی در جلب رضایت پیامبر " و أئمّه 
دارند. باید بدانند که عملشان بیهوده‌کاری است و باید رضایت خدا را بجویند و تعالیم پیامبر و أئمّه را در 
آن‌راه به کار گيرند. 


4 
۰ ۰ 
5 


0 آلغراب أَقَدٌ کفرا ونقاقا وأَجدر ایلوا خدود ما آنزل له عل وله وال علیم حك 
« بادیه‌نشینان عرب شدیدترین کفر و نفاق را 4 و به جهل -از حدود اسب خدا بر پیامبرش نازل 
کرده - سزاوارترند؛ و خدا دانا و حکیم است « 
به دنبال آیات قبل که در ارتباط با «منافقان مدینه» بود» در آی‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد - به تناسب - از 
«منافقین بادیه‌نشین» سخن می گوید. 

ا فوق درواقع هشدار می‌دهد که منافقان فقط در شهرها زندگی بلکه میان صحرانشینان 
نیز وجود دارند و سرسختی و نفاق این‌عده از منافقان» نسبت به سایرین» بیشتر است. امّاء عرب بیابانی - که 
آزاد از هرنوع حکومتی بوده - چرا منافق باشد؟ علّت این امس ظاهراً نتیجه‌ی فقر و طمع آنها بوده که برای 
بهره‌گیری از صدقات و غنائم اظهار اسلام می کردند» ولی در عین‌حال. گاهی که مسلمانی را تنها در بیابانی 
می‌یافتند به خاطر مالش او را می‌کشتند! در آیه. واژه‌ی «کفر» مقدم بر «نفاق» آمده و این‌مطلب شاید 
می‌رساند که «اکثریّت» بادیه‌نشینان عرب علی‌رغم آنکه اسلام به آنها رسیده بود به هنگام نزول آیه (سال 
نهم هجری) - مشرک باقی مانده بودند و از یت مسلمانشان نیز بسیاری حال نفاق داشتند. می‌فرماید. چون 
جاهل و ساکن بیابان‌انده سرسختی آنها در برابر احکام الهی بیشتر است و خداوند با «علم» و «حکمت) 
و ی ِِ 


م مہ و 1 قا ر 
«مم وین آلغراب من ید ما ینفق مَْرمَا وَیَتربّش بکم الا پر ره ألمَوَء وا َه سَمِيعٌ 


«و از بادیه‌نشینان کسانی‌اند که آنجه را (در راه خدا) انفاق می کنند غرامت می‌شمرند و حوادث ناگواری 
را بر شما (مؤمنان) انتظار می کشند؛ پیشآمد بد برآنها باد ! و خداوند شنوا و داناست » 

آیه‌ی شریفه می‌وساندت. که اکثر بادیه‌نشینان عرب» مسلمانی را فقط. یرای ا غا سهمته‌ها می خواستند و 
هر گونه «پرداختی» بنا بر اسلا برایشان دشوار بود و همواره ارو داشتند مسلمان‌ها را «دواثری» از 
گرفتاری‌ها فراگرفته از قیود اسلامی راحت شوند (و فارغ‌البال به قتل و غارت دیگران بپردازند). واژه‌ی «داثرة» 
به معنی رخدادهای سخت روزگار است که احتمالاً مسیر تدویری داشته و میان مردم دور می‌زند (مانده/ 
توضیح آیه‌ی ۵۲). می‌فرماید بادیه‌نشینان منافق. مترصّد حوادث و عواقب ناگوار گردش روزگار برای شما 


مومنان هستند. 


۲۶ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


در مقابل. می‌فرماید «عَلَیْهِمْ دنه المَوْء» یعنی» ایشانند که با روحیّه و کردارشان» همواره در معرض 
خطرات و حوادث ناگوار خواهند بود و خداوند - که همه‌ی حوادث دراختیار اوست - شنوا به گفتارشان 
و از احوالشان آگاه است. 

اینگونه آیات نشان می‌دهد که قرآن می‌خواهد مسلمان‌ها مردمان محیطشان را به خوبی بشناسند و به 
تناسب دربرابر هریک اتخاذ موضع کنند؛ و قرآن هیچگاه همه‌ی افراد را به یک چوب نمی‌راند و استثنائات 
را متذ کر می‌شود, چنانکه متعاقباً می‌فرماید: 


مت 
۰ 


(» وم راب مَن ین باه رای آلاخر و وَیتّخْدُ ما ینفق فرجت عند له وَصَلَوتِ آلرمول 
له رها ره هم سید سََدحلهم له ی ره < ِن الله POS‏ 
‹ و برخی از بادیه‌نشینان به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق می‌کنند مایه‌ی تقرب په 
خدا و دعاهای رسول می‌شمرند؛ آگاه باش که آن (انفاقشان) مایه‌ی تقرب آنان (به خدا) است؛ به زودی 
خداوند ایشان را در رحمت خویش درآورد. همانا خدا آمرزگار و رحیم است 4: 
آیه‌ی فوق به دست می‌دهد که تنها عرب شهری به پیامبر"" ایمان نیاورد بلکه میان بادیه‌نشینان نیز مومن مخلص 
وجود داشت؛ هرچند هیچ‌یک از دو دسته» عاری از منافق و مشرک نبودند و حالت کفر ا توأم با 
جهل - بین بادیه‌نشینان زیادتر بود. 
در آیه‌ی فوق می‌فرماید برخی از بادیه‌نشینان عرب» به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و انفاقشان از سر 
پاکدلی است؛ خوشحالند که رسول“ وان دعا می کند (آیه‌ی۱۰۳ همین سوره). آیه نمی‌فرماید که آن 
طاعات و دعاها مایه‌ی قربشان به رسول می‌شود بلکه تصریح دارد که مایه‌ی قربشان به خدا خواهد بود؛ و 
مقطع آیه قبولی کار آنها را در درگاه خداوند بیان داشته می‌فرماید به زودی به بهشت خدا وارد خواهند شد 
و خدای توبه‌پذیر و مهربان گناهان گذشته‌ی ایشان را می‌آمرزد. 
(۱۰( سیون یو من أمهْجرینَ انار این وم باحسن رضیَ الله عَنهم و و رضوا 
نه عَه وَاَعَدَ عَد هم جتب ری متها آلانه هر خللدین فیها أب بدا لت مه لْعَظیم . 
« و پیشگامان نخستین از مهاجر و انصار و کسانی که با نیکو کاری از ایشان پیروی کردند. خدا از آنان 
خشنود و آنها (نیز) از او (خدای خویش) خشنودند؛ و (خدا) برایشان باغستان‌هایی فراهم آورده که 
نهرها از زیر (درختانش جاری است؛ جاودانه در آن (باغ‌ها) بسربرند؛ این است کامیابی بزرگ » 
آیات. در مقام دسته‌بندی مسلمان‌هاست و پس‌از سخن از منافقین و مؤمنان بادیه‌نشین اکنون به «پیشی گیرندگان 
نخستین از مهاجر و انصار» اشاره می کند. ۱ ۱ 
در بین مفستران کفتگوست که آیا واژه‌ی «من» در «و لبون ولو من الْمُّهاجرينَ و الصا برای 
بیان تبعیض است و یا خدا از پیشی‌گیرندگان در اسلام به طور کلی - آعم از مهاجر و انصار- راضی است؟ 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۳۳۷ 


شاید بتوان گفت واژه‌ی مزبور تبعیض را می‌رساند. خداوند پیشگامان مهاجر و انصار را به صورت گروهی 
انتاتی ا ورضانت کامل رین ار ا ن ات مرک او صووت ل ار 
زیرا از بین مسلمین صدر اسلام - اعم از مهاجر پا انصار- عده‌ای مرتد شدند! (مانند عبدالّه بن ابی‌سرح). 
بنابراین. منظو «پیشگامان» مهاجر و انصاراند و این عه را به حکم آیه» باید «بهشتی» دانست و از سب و 
لعن‌شان خودداری کرد؛ وی اگرهم خطاها و لغزش‌هایی داشته‌اند. «معدل» اعمال‌شان نزد خدا چنین 
بالاست و ما را نشاید که خلاف رأی و حکم إلهی سخن گوییم! نزول آیه به هنگام حیات انعد خود 
می‌رساند که خداوند به قدری از نفوذ ایمان در دل و جان‌شان مطمئن بوده‌که می‌دانسته - علی‌رغم شنیدن 
این حکم - دست از ایمان نمی‌شویند و گناهانی پیش‌از مرگ مرتکب نمی‌شوند که حکم خدا درباره‌شان 
تخییر :اند ی را و 
شاید بدکارانی بین آنها بوده و خداوند «کلا) فرموده که این‌دسته در رحمت او جای EE‏ تک تک 
نفراتشان؛ ولی این سخن رد می‌شود زیرا به قرینه‌ی آیه‌ی ۹٩‏ که پاکان بادیه‌نشین را از اکثریت ناپاکشان 
جدا ساخت اگر میان مهاجران و انصار پیشرو نیز استثناناتی وجود داشت؛ متذکُر می‌گردید. 
آیه از جند جهت دیگر شاین توجه است: 


اول آنکه وعده‌ی بهشت خدا (ذ فقط» به مهاجران و انصار اولیّه محدود نشده و همه‌ی تمسّک‌جویندگان 
به راه آنان را نیز - دز طول تاریخ - شامل است و صریحاً می‌فرماید «... و کسانی که با نیک و کاری از ایشان 
پیروی کردند .». 


دوم آنکه «خشنود شدن انسان پاک از خدا در آخرت» (جنانکه در آیه آمده) به معنای محّت و در نتیجه 
تقرب کامل به حق و رسیدن به درجات عالی بوده است. 

سوم آنکه در مقطع آیه که در توصیف بهشت است. برخحلاف معمول کلمه‌ی «من = از» با «تختها الأنهار» 
همراه ام رضم در واژه‌هایی جون (تحت) و «فوق» که ظرف مکان می‌باشد. به تناسب جمله می‌توان 
(من) را از آنها حذف نمود. 
> و1 س 7> ۳ ی ۳ ۳ ۶و صه را مه ص م2 م۳ ر صل م 

e‏ حَولڪَُم من آلاغراب مَُفِمُونَ و مِنْ أهل أَلْمَدِينَة مَردو على الیَفاي لاتَعَلمَهُمَ خن 

2:1 وم م و م یی 24 ۵ 72 م1 4 
تلهم 1 سَْعََبُهُم مرت نم یرون ال عذاب عظیم . 
« و برخی از بادیه‌نشینان که اطراف شمایند منافق‌اند و از اهل مدینه (نیز) عده‌ای به نفاق خو گرفته‌اند؛ 
تو آنان را نمی‌شناسی ما آنها را می‌شناسیم؛ به زودی آنان را دو بار عذاب کنیم؛ سپس به سوی عذابی 
بزرگ با زگردانده می‌شوند ». 
در برابر «پیشی‌گیرندگان نخستین از مهاجر و انصار» (آیه‌ی قبل)» آیه‌ی فوق منافقان مدینه و اطرافش را 
مطرح ساخته است. طبری می گوید مقصود از «مَردُوا عَلّی التُفاق = به نفاق خو گرفته‌اند؛ کسانی هستند که 
بر نفاق خود پایدار بوده و توبه نمی کنند. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که پیامبر " بنا بر فکر و لحساس خود نمی‌توانسته منافقان مزبور را 


۳۳۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


ا ا ۰ که و و ه > ه و و وو وه me a‏ ۳ : 0 : )0 
پنسا یله از اینرو می‌فر ماید ( لاتعلمهم نحن نعلمهم یو ان (منافقان)را نمی‌شناسی. ما انها را می‌شناسیم.) 1 
در بخش انتهایی آیه سخن از «دو بار عذاب (مجازات)» آن منافقان رفته که جون جدا از عذاب آعروی 
(عذاب عظیم) امک می‌رساند که مقصو د. عذابت آحروی نیست. شاید مقصود. «یکبار) عذابی است که 
ازجهت «خواری در دنیا» می‌کشند و «بار دیگر» عذابی که در سکرات مرگ سراغشان می‌آید (نساء۷٩‏ و 
ONES BO‏ 
۳۷ 7 ۶ ور و ۰ 2 ۳ f‏ 1 ام ج ت س٤‏ 7 15 ج > ع 2 
لا اک( خَرَ سَیغُا عَمی ال آن یوب ليم إن 


ص 
الله عفرو 4 وو 2 


غفورٌ رجیم . 

« و گروهی دیگرند که به گناهانشان معترفند؛ عمل شایسته را با (کار) دگر که بد (و مذموم) است به 
هم آمیختند؛ امید که خدا به رحمت بر آنان بازگردد؛ همانا خداوند آنرز دة ان است ». 
در پی آیات قبل در دسته‌بندی گروه‌های مختلف در جامعه‌ی اسلامی مدینه. آیه‌ی فوق عده‌ای را مطرح 
ساخته که می‌فرماید خدا از گناهان ایشان درمی‌گذرد و درمورد این‌عده مفستران دو احتمال داده‌اند (۱) 
منافقانی که به توبه برخاستند و (۲) گروهی از اهل ایمان که گاه مرتکب گناه می‌شدند. چنانکه به ماجرای 
سه تن از مسلمان‌ها که نه از سرکفر و نفاق بلکه از سستی بود که پیامبر را در تبوک همراهی نکردند و بعد 
تعنیمان د تن راب۱۱۸ مور فص یه نها اشاری له سا ی در هیر O EA‏ با 
آورده‌ايم. سه نکته درمورد افراد مورد اشاره درخور توجه است: 

اول آنکه اعتراف به گناهان داشته و گناهشان را توجیه نمی کردند و عناد و لجاج نمی‌ورزیدند. 

دوم آنکه آعمال صالحی نیز داشتند. 

سوم انکه واژه‌ی «شاید» درموردشان از مقام کریمانه‌ی خداوند - (حتم) را می‌رساند (اعراف / توضیح 


آیه‌ی .)1٩‏ 
(۸۰۳ ُد من أَمولهمْ صدَعَة فطهرهم رهم بها ول علي إن لاك مکی هم وا َه سَییم 


« از اموالشان صدقه‌ای بگیر که بدآن پاکشان سازی و تزکیه‌شان کنی؛ و دعایشان کن که دعایت برایشان 


آرامشیاست؛ و خداوند شنوا و داناست » 


(۱) -عده‌ای مفستران شیعی که قائل به علم غیب برای پیامبر" (و برای تک هستند» خواسته‌اند مفاد آیه‌ی فوق را 
با نظراتشان آشتی دهند و ازاینرو گفته‌اند که آیه می‌فرماید» ای پیامبر! منافقان را با علم عادی و ابزار معمولی که به 
تو داده‌ایم نمی‌شناسی» ولی با آن نسخه‌ی استثنایی که در وجودت نشانده‌ایم» می‌توانی بشناسی. امّاء آیه‌ی شریفه, 
علم پیامبر" را در برابر علم خدا گذاشته و می‌فرماید که «تو آنهارا نمی‌شناسی. ما آنها را می شناسیم» پس به 
وضوح می‌رساند که پیامبر" فقط علم به ظاهر داشته (و بنابراین نمی‌توانسته است منافقان را از ظاهرشان بشناسد) 
ول داش که ف ظاه و ان خا اا اا ا ات 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۳۳۹ 


منظور از واژه‌ی «خذ = بگیر» در آیه‌ی شریفه, غذ زکات به زور و جبر نیست» بلکه در ارتباط با توبه- 
آورندگان - که ظاهرا ساف مب ا e‏ می‌فرماید اکنون زکات آنها را بپذیر. چنانکه طبری 
اه کے ا انن‌عیاسی.-.واژه‌ی: خد راکو ایا معفا د دی اضولا اکا زکات و با «صَل 
علیهم = در شمان دعا کن» نمی‌خواند! 

۳ آیه‌ی شریفه به فلسفه‌ی روحانی زکات اشاره داشته تحقّق دو هدف را از َخذ/پرداخت زکات 
متذگر می‌گردد: 

اول آنکه «نطهرهم = پاکشان کنی»: در این راستا به طون کلّی تصور عمومی این است که «زکات» یاکی 
مال است و بر این مبنا فقط بعد اجتماعی آن را درنظر می گیرند. ِِ فوق» مبنای دیگری برای ات 
مطرح ساخته و می‌فرماید. صدقه دهید تا به طهارت نفس نائل شوید. یعنی آن‌کسی که بستگی‌های مادی 
چنان گرفتارش ساخته که در فکر رفع احتیاج از محتاجان محیطش نیست -و از شدّت تعلق به خود در 
پی‌اعتنایی محض نسبت به دیگران بسرمی‌برد - دچار نوعی آلودگی روحی است که قرآن از اين پدیده به 
«ناپاکی» یادکرده ومی‌فرماید در راه تطهیرش بايد صدقه داد وبه قول اهل نظر درخت روح را آفت‌زدایی کرد 

دوم آنکه «تزکیهم = تزکیه‌شان گردانی»: (تز کیه» به رن دادن» است مانند هرس کردن درختان 
برای نمو" آنها؛ یعنی تا بدینوسیله (پذپرش زکاتشان) آنها را به زشد رسانی و شخصیتشان بارور گردد و 
ترقی روحی بیابند. چنانکه طبری می‌گوید. یعنی «تا ایشان‌راء از منازل پست منافقان به مقامات عالیه‌ی اهل 
اخلاص» رفعت ۱ 

بخش انتهایی آیه مشعر بر آن است که «دعای پیامبر"" برای زکات‌دهندگان مایه‌ی آرامش است» نشان 
می‌دهد که انجام وظایف در جامعه باید با روابط عطوفت‌آمیز همراه باشد. می‌فرماید. ای پیامبر! در حق 
مردمی که با شوق و رغبت ر کات آورده‌انده دعا کنا زیرا دعای تو «مایه‌ی آرامش ایشان می‌شود». 

مقطع آیه به دست می‌دهد که خداوند از دعاهای پیامبر " و احوال همه آگاه است و می‌داند که چگونه 


عکس‌العمل نشان دهد. 
(۱۰۳۴) 1 لا أن الله هه هو یب لب عن کی عہادوے وا آلصَّدَقت ون الله 4 هو لوا ریم 


« آیا ندانستند که خدا - همو - توبه‌ی بند گانش‌را می‌پذیرد و صدقات را می‌گیرد؟ و خداست که او 


توبه‌پذیر و مهربان است » 


(۱) - اینگونه آیات می‌رساند که از دیدگاه قرآنء انسان موجودی «اجتماعی» است و رشد روحی او در گرو احساس 
شگولیت. دی ان واه وو کی یه ادامات ضفخ ماع استه آنان که فقظ کے ده دا رن و اعمال یر 
از ایشان سرنمی‌زند. «تزکیه» نمی‌شوند. این‌مطلب حقیقت محسوسی است و هر منصفی درمی‌یابد که با «عملی 
ساختن» نیت خی وضع روحی او فرق می‌کند. از اینرو خداوند می‌فرماید. ای پیامبر! از آنها زکات بگیر تا نیت 
خیرشان به نتیجه رسیده تربیت شوند. زیرا؛ «عمل» مرحله‌ی بلوغ «نیّت» است و نیّتی که به عمل نیانجامد. در 
انسان رشد نیافته وجود او را فرا نمی‌گیرد. به عبارت دیگر افکار و نیّات. هرقدر مشعشع باشند. چنانچه فقط در 
ذهن مانده به هیچ‌عملی نیانجامند. باروّری روحی نمی‌آورند. 


+ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


تعبیر خاصی در آیه به کار رفته که شایان توجه است. طبری می‌گوید. منظور آن است که (هرچند آنان 
صدقات خود را به پیامبر می‌سپارند) ولی نه محمّد " بلکه خدا پذیرای توبه و گیرنده‌ی صدقات بندگان 
است؛ و البته خدا توبه‌پذیر و بر بندگان مهربان است». 

ازسوی دیگر» آیه‌ی شریفه پاسخی به سوّالات افراد درباره‌ی زکات‌دهند گان است که پرسیده (و می‌پرسند) 
اینگونه عمال به کجا می‌انجامد ؟ خداوند پاسخ می‌دهد. مگر نمی‌دانند با چه خدایی روبرو هستند؟ خدایی 
که آعمال را بدون عکس‌العمل و پاداش نمی گذارد و می‌توان غفلت‌ها و خدمات فراموش‌شده را نزد او 
خبران کرد. 

(۸۰۵ وَل لو یی له کم و ولد النژیتون وَسَُرَدُونَ إل عم یب و ألشَهندة 

یتشم بما 2 Rr‏ 
« و بگو: به عمل کوشید؛ پس عمل شما را خدا و رسول و مؤمنان خواهند دید و به زودی سوی دانای 
پنهان و آشکار بازگردانده می‌شوید آنگاه (او) شما را از آنچه می کردید خبر خواهد داد ». 
در آیه‌ی فوق به کسانی که توبه‌شان پذیرفته شده و از رنج غلط کاری‌های خود در گذشته رهانیده شده‌اند از 
زبان پیامبر - نصیحت می کند. 

می‌فرماید راه جبران مافات باز و میدان عمل وسیع است» پس با اعمال خیر در آینده توشه 4 
رف سینا ر مر کدی :یری ۱ به وضوح می‌رساند که مقصود «آعمال آینده؛ است و به آعمال «مخفی 
اشاره ندارد» بلکه می‌فرماید ای کسانی‌که در گذشته خطا کردید ! پس‌از این آشکارا به e‏ 
مجاهدات شما را خداوند خواهد دید و در جامعه‌ی ایمانی منعکس می‌شود. چندانکه رسول‌خدا و مومنان 
نیز ناظر آن خواهند بود و بدان گواهی می‌دهند. در اینجا مراد. اعمالی چون انفاق و جهاد است نه کارهای 
پنهانی که کسی جز خدا از آن خبر ندارد؛ به دلیل آیه‌ی ۱۰۱ همین سوره که نشان می‌دهد رسول‌خدا"- 
منافقان را نمی‌شناخت. پس اینکه برحی نوشته‌اند این آیه می‌رساند که پیامبر و امامان از اعمال پنهانی مردم 
باخبرند صخت ندارد. 

بخش انتهایی آیه سرانجام نهایی اعمال را بازگو می‌کند که پاداش اعمال با حدایی است که واقف بر 
باطن‌ها و ظاهرها است. 

زونه عون عون زا ارت تیه رها PAC‏ وش یم 

« و گروهی دیگر (کارشان) به فرمان خدا واگذار شده است. یا عذابشان می کند و یا به رحمت بر آنان 
بازمی گردد. و خدا (به احوالشان) دانا و (در کار خویش) حکیم است ». 
این آیه با آی‌ی ۱۰۲ مربوط بوده و عطف به آن است. در آنجا فرمود «و آخَرُونَ اعرفُوا بوهم = علده‌ی 
دیگری که به گناهانشان اعتراف دارند» و در اینجا می‌فرماید «و آَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأْمْر الله = گروه دیگری‌که 
واگذار به امر خدایند». به عبارت دیگر, پس‌از ذکر کسانی که به گناهشان معترف و توبه‌شان پذیرفته شده 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۲۳١‏ 


(آیات ۱۰۲ تا۱۰۵)» دسته‌ای‌را ذکرمی‌کند که وضعشان نامعلوم بوده و موکول به فرمان خدایند. مفسرین در شأن 
نرول آه نوشته‌انده دسته‌ای متخلفین از جنگ بودند که متحول شده توبه کردند (آیه‌ی ۱۰۲) و دسته‌ی دیگری 
که اگرهم پشیمان شده بودند. صریحاً نمی گفتند و وضعشان مجهول بود (آیه‌ی فوق). چنین افرادی» معمولا 
نه کارهای تابناکی دارند و نه بدکاری و آیه می‌فرماید خداوند به احوالشان آگاه و در کار خویش حکیم است. 
اینگونه آیات نشان می‌دهد که چه بسا افراد در موضع کفر نبوده و در عین‌حال, به جبهه‌ی تقوی و 
آعمال عالیه یز تعلق نداشته باشند؛ نباید آنان را طرد نمود و دوزخی دانست, بلکه باید کارشان را واگذار به 
حدا درنظر گرفت که خداوندر «علیم و حکیم» با توجّه به حقیقت احوالشان درباره‌ی آنها به بهترین نحو 
خکم خواهد کرد. بنابراین مشاهده می‌شود که برخحلاف متعصبینی که جز «سفید» و «سیاه» نمی‌بینند» قرآن 
ل 


ES, وین ادوا منجتا ضِرَارا وصفرا وََفريقًا ب آلنژییین‎ ٠۰۷ 
ن بل ولف إن رن إلا سق واه یهد هم لَگذِبُونَ‎ 
رو آنان که مسجدی مایه‌ی زیان و کفر و تفرقه بین مؤمنان و (نیز) کمینگاهی برای آنکه از پیش با خدا‎ 
و رسولش به جنگ برخاست اختیار کردند؛ و سخت سو گند می‌خورند که قصدی جز نیکی نداشتیم؛ و‎ 
.» خدا گواهی می دهد که دروغگویند‎ 
در آی‌ی فوق گروه دیگری را مطرح ساخته که سنگری به ظاهر اسلامی گرفته بودند. ولی در واقع بر ضد‎ 
اسلام به پا عاستند. این اخلال دیگری ازجانب منافقان بود که عله‌ای از ایشان, به بهانه‌ی اینکه خانه‌ی ما به‎ 
مسبجد ای دور است و شب‌های تاریک و ایام بارانی مشکل به مسجد می‌رسیم. خواستند برای خود‎ 
مسجدی بسازند. موضوع را هنگام عزیمت پیامبر" به تبوک با وی مطرح ساختند و حتی از حضرت‎ 
دعوت نمودند آنجا را افتتاح کرده نمازی بخواند. درحالی‌که باطن قضیّه چیز دیگری بود و به پا سازی‎ 
مسجدء هدف خاصی را تعقیب می‌کرد. "" آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که هرآنکه مسجدی ساخت و واعظ و‎ 
منبر به پا داشت. لزوماً خیرخواه اسلام و مسلمین نیست. چه بسا مساجدی که بنا به مفاد آیه» برای «زیان‎ 
زدن به مسلمین». «تقویت کفر» (تفرقه میان مومنان» و به عنوان «پایگاهی جهت کسب و حفظ قدرت‎ 


(۱) - سیره‌ها بانیان امر را حامیان «آبوعامر راهب» معرفی می‌کنند. وی پیش‌از اسلام طی سفرهایی به شام. مسیحی 
شده بود ولی نسبت به اسلام خیرخواهی نشان می‌داد و حتی پیش‌از ورود پیامبر " به مدینه. به نفع اسلام در آن 
شهر تبلیغ می‌کرد. ولی چون پیامبر" بدآنجا وارد شد و موقعیّت او به عنوان یک راهب مسیحی ازمیان رفت. با اسلام 
و مسلمین به مخالفت برخاست. تا جای ی که به مک رفت و قریشیان را بر ضد پیامبر" تحریک کرد و حتّی در جنگ اشد 
شرکت نمود! اما چون کاری ازپیش نبرد. راهی شام شد تا از هرقل کمک بگیرد. در عین‌حال به دوستانش در مدینه 
پیغام داد که پایگاهی به نام اسلام ایجاد نمایند تا شکاف در صف مسلمین اندازند و آنان تصمیم گرفتند از راه «به پا 
این‌موضوع کشف شد به‌طوری که پیامبر 7 پس‌از مراجعت از تبوک «به نقل تاریخ». دستورداد آن‌مسجدرا خراب کنند. 


۲ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


دشمنان خدا و دین» به پا شده و می‌شود. 

واژه‌ی «ضرار» در آنه (منصوب و مفعول لاجله» است و هدف سازندگان مسجد را توضیح می‌دهد که «زیان 
زدن به مسلمین» بوده است. از اینرو تمام مساجدی‌که جز بدعت‌ها در آنها گفته نمی‌شود و به مسلمان‌ها -به 
جای نزدیکتر ساختن‌شان به خدا و تغییر روحیّه و خلقیّات آنان به سوی حق - تحزب و گروه‌گرایی و 
دشمنی با مسلمانان تلقین می‌شود. درواقع مصادیقی از «مسجد ضرار)ند 

اينکه می‌فرماید «آن را کمینگاه قرار دادند» می‌رساند که زمان نزول آیه. مسجد مزبور ساخته شده و 
پایگاه گردیده بود "و پیامبر"" بعداز بازگشت از تبوک از اخبار آن ملع شد. 

بخش انتهایی آیه حاکی از سوگند به پا کنندگان مسجد که «قصدی چز نیکی نداشتیم». چهره‌ی منافقانه‌ی 
آنان را نشان می‌دهد که همچون تمامی به پا داران مسجد ضرار در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها (که همواره 
مدعی اسلام بوده ولی درواقع قصدشان ایجاد پایگاهی برای خود است) علی‌رغم همه‌ی شیطنت‌ها و 


شرورشان» و 9 دروغ آنان را پرملا شاخت. 


لام فيه تا ا سس عل آلقوی من اول يوم احق آن تقوم فيه فیه رجال بت آن 
و الله مب اَلمُطَهَرِينَ . 
7 هرگ غو آن (مسجد. به نماز): قا ت ؛ هرآینه مسحدی که از روز نخست بر پایه‌ی تقوا بنا شده 


سزاوارتر است که در آن (به عبادت) برخیزی؛ در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پاکی ورزند و 
خدا پاکان را دوست می‌دارد ». 
اھ تام کی کحم کی ما و ای ی کی ان سل رکه هرد 
ارو ی O‏ دی مان یی ES SORE‏ مره ار 
ساختن نیّت بانیان مسجد مزبور» رسولش را از این کار منع فرمود که «لاَُم فیه با = هرگز در آنجا (برای 
نماز) قیام مکن» و متعاقباً مشخصات مسجد واقعاً اسلامی را ذکر می‌کند که از ابتدا با هدف تقوا و دوری از 
ا 

بخش انتهایی آیه تصریح دارد که جمعیّت اینگونه مساجد را افرادی (آم از مرد یا زن - ذکر «رجال) 
در آیه از باب «تغلیب» است) تشکیل می‌دهند که طالب طهارت روحانی‌اند ت یگانه‌ای که مَبدء هستی 
است» بندگان خود را چنین دوست می‌دارد. 


۳2 


و وم مرو 


(۰۹ تن ی ی ی نیت عل سما جرف ها 
yS‏ پر 17 


ی" 


(۱) د تفسیر مجمع البیان می‌گوید مسجد ضرار در جنب مسجد فبا ساخته شد. 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۳۳۳ 


پرتگاهی پی می‌افکند که در حال ریزش است و با آن در آتش دوزخ فرو افتد؟! و خدا بیدادگران را 
هدایت نکند ». 


آیه‌ی شریفه در مقایسه‌ی کردار و مسجدسازی موّمن و منافق است. 

واژه‌ی «بُنیان» مصدر است که در معنی اسم مفعول به کار رفته و منظور بنا و ساختمان است که همان 
مسجد می‌باشد. واژه‌ی «شفا)» اینجا به معنی «کناره» و «خرف» به معنی «حاشیه‌ی رودخانه پا جاهی است 
که آب آن‌را ست کرده و چون کسی پایش را بر آنجا گذارد با آن سقوط می‌کند). 

ساختار آیه درخور توجه است که در سخن از مومنان پاک‌نبّتی که مسجد می‌سازند کار آنها را مبتنی بر 
تقو ان با هدت تیب وهی دا توت من کید اما عمل از ند کان مسج رانا رانا لین وضف 
کرده - تا زشتی کارشان بهتر مشخص شود - و بی‌اعتباری و تلاش‌های آنان را در دنیا و عقوبتشان را 
در آخرت. توأماً توضیح می‌دهد. می‌فرماید» عمل ریاکاران در دنیا سست‌بنیان است و در آخرت نیز توشه‌ی 
راهشان به دوزخ خواهد بود. این نحوه‌ی بیان به لحاظ معناء در قرآن نظاثری دارد. چنانکه می‌فرماید «و 
الَذينَ گقَرُوا أَعْمالْْم كراب بقيعة یحْسَبَهُ الظَمنْ مَاء حتّی ذا جاءه لم يده میا و وَجَدَ الله عنده قوف 
حسَابَةُ وال ریغ الْحسَاب ‏ و کسانی‌که گفر ورزیدند. اعمالشان چون آب‌نمایی در بیابانی است که تشنه 
گمان آب در آن می‌برد تا اينکه به سوی آن می‌رود وچیزی نمی‌یابد و(حکم مقرّر) خدا را آنجا می‌یابد. پس 
خداوند حساب اورا به طور کامل می‌دهد وخدا سریع‌الحساب است» (نور /۳۹). 


(۸۱۰ لایزال جیهم الى بوا ریبة فی هم لا آن فطع فلوم وله لیم حکیم 
« بنیادی که بنا نهادند پیوسته مایه‌ی اضطراب دل‌هایشان است مگر آنکه قلوبشان پاره پاره گردد؛ و 
خداوند دانا و حکیم است ». 
می‌فرماید برپاکنندگان آن مسجد ضرار با احداث آن بنا و «عملی‌ساختن» نیت سوءشان» همواره در شک و 
تردید نسبت به حقیقت خواهند بود. مراد از «مگر آنکه قلوبشان پاره پاره گردد» یعنی تا آنحر عمر و زوال 
قلب به اطمینان و یقین نخواهند رسید."*! 

مقطع آیه حاکی از آن است که خداوند از نیّات و عمل بد اندیشان آگاهی داشته و در عموم کارها به 


ویژه حکم خود نسبت به چنین افرادی» حکیمانه فرمان ده 


(۱) - به طور کلی عمل» مرحله‌ی بلوغ نیّت است و همانگونه که نیّات خیر با آعمال خیر رشد می کند» مقاصد 
ریاکارانه نیز با اقدام و سرمایه گذاری عملی در وجود بدکاران» مستحکم می‌شود. افراد بد نیت انگاه که به نیت خود 
قالب داده عینیّت خارجی مش در وجودشان استقرار بیشتری می‌یابد. همه‌ی بداندیشان» وقتی بدی را به ثمر 
رساندند. در بدی پایدارتر می‌شوند و زحمات بیشتری لازم است تا آنان را از ورطه‌ی بدی‌ها بیرون کشد. 

 )۲(‏ اینگونه آیات به وضوح نشان می‌دهد که چه بسا بی‌دینان گاهی برای مخالفت با دین» کار دینی می کنند! چنانکه 
روانشاد دکتر شریعتی در یکی از آثار خود از «مذهب عَلَيْهِ مَذهب» سخن گفته و در طول تاریخ همواره «حقیقت 
دین» دربرابر دکان‌های دینی بوده است. 


۳۳۴ 
8 ۳ 


٠١‏ آله آشتری من المژینین أَنمُسَهُم وأولهم با لهم ئة بتلون ف سيل لله هبوت و 


و م2 0 


ون وغنا یه تا ز و ال وآنفزعان من أرق بعهیمه ین أله یرو 
ا لی بعتم به- ودلِكَ هو الْمَورُ اَلْعَظِيمُ . 
« همانا خدا از مؤمنان جان‌ها و اموالشان را به (إزای) بهشتی که خواهند داشت خریده است؛ (آنان که) 
در راه خدا پیکار می‌کنند. پس می کشند و کشته می‌شوند؛ (این) وعده‌ی حمّی است که او (خداوند) 
در تورات و انجیل و قرآن به عهده گرفته و وفادارتر از خدا به پیمان خویش کیست ؟ پس (ای مؤمنان) 
به این داد و ستد خود که با او کرده‌اید. شادمان باشید و این است کامیابی بزرگ ». 
در تقابل با آیات قبل که از بنیان‌گذاران مسجد ضرار و مقاصد شوم آنها سخن به ميان آمد. آی‌ی فوق و آیه‌ی 
فا او و نت و وی سای ا کن واه شا ها مد ی با کات ان 

مقام والای مجاهدان در راه خدا. در قالب بیان بدیعی بازگو شده و می‌فرماید خداوند به بهای 
ا ا وا شا می‌داره که اوه تر بواشت مکی وضو ان 
خدا» در آنجا تجلی می‌کند (آیه‌ی ۷۲ همین سوره) و آنها غالب یا مغلوب به چنان سرانجامی می‌رسند. 
تصریح دارد که خدا وعده‌ی بهشت به مؤمنان مجاهد را در کتب آسمانی ذکر کرده"" و از این‌رو نتیجه می - 
می‌شود که شهدای يهود و مسیحیّت و اسلام» همه اهل سعادت بوده و هستند 

بخش بعدی ايه درجهت اطمینان خاطر به مؤمنان است که هیچ احساس خسارت نکنند و به معامله‌ای 
که با خدا کرده‌اند و نتیجه‌اش - که رستگاری آنهاست - شادمان باشند. 


۱۷ تبون ألْعَبدُونَ آلحَیدُون ألسَتَیجونَ لر کون السُجدون ال مرو بالمَمَرّوف وَالَاهُو 
ص2 ص ر قد ص2 
عن لمُنکر والْحَفِطون دود أله رب لو . 


کاک ال کی کو خر ان کوک را دراک( کیاد ورا واخ د 
خطر نیاندازد) آن را هلاک سازد (شخصیّتش را هلاک نموده است) و هرکه جان خود را به خاطر من (خدای 
عالم یا رسول و دین او) هلاک کرد آن را خواهد دریافت (جانش را از خطر دوزخ حفظ و به سعادت آبدی نائل 
می‌سازد.)» در تورات و آثار علمای يهود نیز مطلب فوق به نوعی مذکور است. چنانکه در گنجینه‌ی تلمود (از 
کتب مقدسه‌ی یهودیان) می‌خوانیم «ارواح هفت طبقه از عادلان و نیکوکاران در گن عدن از نعیم جاودانی 
مستفیض می‌شوند. طبقه‌ی اول کسانی که در راه حفظ دین و ایمان خود شهید شده‌اند ...» (به گنجینه‌ی 
تلمود. صفحه‌ی ۲۹۰ نگاه کنید). 


حزء ۱۱ سوره‌ی توبه ۹ ۳۳۵ 


« آن توبه‌گران و عبادت‌کنندگان و سپاس گویان و روزه‌گیران و رکوع‌کنندگان و سجده‌آوران و آمران به 
نیکی و بازدارندگان از زشتی و حافظان حدود خدا؛ ومومنان (همه) را نويد ده » ۱ 
آیه‌ی فوق در بیان اوصاف موّمنانی است که در آیه‌ی قبل ذکرشان رفت. (بنا بر آنکه الَائبُون ... بدل از فاعل 
یعنی «واو» ضمیر در یاون باشد وگرنه» مراد گروههایی هستند که مانند مجاهدان بدانها نوید شرت داده 
شده e‏ 

کر ا کی که فت رات مومتانی که دو رام ها خا ازن م کد دک کرد یدو است: 

۵ توبه از افکار و آعمال نادرست و بازگشت به حق» 

* بندگی خدا و مدح و ثنای تام و تمام را موقوف به او دانستن» 

٩‏ سپاس نعمت‌های خدا و بهره‌برداری از آنها درجهت رضای او 

٩‏ روزه‌داری"" و مبارزه با شکم‌خوارگی و نفس‌پرستی 

۵ رکوع و سجود دربرابر معبود و تکبّر را فرو نهادن 

۵ پرداختن به وظایف اجتماعی در ترویج نیکی‌ها و مقابله با زشتی‌ها به دنبال خودسازی» 

۵ رعایت حدود و مرزهای خدا. 

می‌فرماید بر چنین ممنانی بشارت باد! یعنی موّمن مجاهد. فقط آن نیست که به جنگ می‌رود. بلکه 
دارای چنان روحیّات و حصوصیّاتی است که حتی اگر کارزاری‌هم پیش نیاید همین ویژگی‌های سعادتبخش 
از آن اوست. چنانکه طبری در تفسیر از قول حسن بصری می‌گوید. به صاحبان این صفات و احوال 
بشارت بهشت داده شده. هرچند به کارزار نرفته باشند (زیر؛ جنگ امری عارضی است و مهم رعایت این 


۳24 ۳ و ۳ 
م2 ۳ بر 9 اوا ا .و ۲ و ی م و اا أ و - م2 2 لا مه ود 26و و 
٠۱۳‏ ماکان للني الذِينَ ءَامَنُوا آن یروا للمشرکیت ولو کانوا أو قري من بَعَدِ ما تبین لهم انهم 
أ ااج 


« پیامبر و مؤمنان را سزاوار نیست که برای مشرکان - پس‌از آنکه برایشان روشن شد آنها دوزخی‌اند - 
آمرزش طلبند. هرچند خویشانشان باشند » 

درآ ا کو روو ا ا کر ی و ا و 
در آنه‌ق بعد. صفات دیگر مؤمنان را ری شد که کان بدون هیچ جنگی به بهشت سعادت دست می‌پابند. 
اینک - در آیه‌ی فوق - در مورد ارتباط «مومن» با کافری که از دنیا رفته سخن می‌گوید و در تکمیل آیه‌ی 


(۱) - واژه‌ی «سائخون» در آیه جمع «سائح» به معنی «سیاحت کننده و گردشگر» است و مفستران سلف منظور از 
«سیاحت» را در اینجا بنا به حدیث نبوی که می‌گوید «سیاحة أمّنی الوم = به سیاحت رفتن أَمّت من روزه‌داری 


است». همان روزه‌داشتن دانسته‌اند. 


۳۳۶ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


۶ سوره می‌فرماید مومنان حق آمرزش‌خواهی (یا شرکت در مجالس ترحیم به رسم امروز را) برای 
کزان که دور وان ای( و تجووتا ا 
باشند. این امر را به پیامبر"" و خویشان او نیز تسری داده‌که هرگاه شخص موصوف. منسوب به پیامبرهم 
بوده باشد» نه برای او و نه بر هیچ‌یک از مؤمنان جایز نیست که برایش ا طلبند. اما در «زمان حیات» 
می‌توان برای شخص منکر دعا کرد و رحمت خدا را در هدایتش طلبید. زیرا دوزخی بودن او مسلم نیست 
و چه بسا کافر«امروز» موّمن«فردا» باشد. چنانکه بات کن در کل برش مسا یوار 
پر خاسته و ات هدایت کرد و گفت : للم اهد قومی انهم لایْعلَمُون = خدایا ! قوم مرا هدایت کن 
که ایشان نمی‌دانند». ۱ ۱ 

همچنین, آیه‌ی فوق و آیه‌ی ۸۶ «تجلیل و آمرزش خواهی» برای منکر از دنیارفته را منع فرموده است. 

ات ی ی ما ۱ 


٥‏ و ماکان أسْتَعْمار إبَرَهِيمَ لابيه إا عن مدو وعدها باه فلا تین لد که در له کر من 


إن برهي لاو عل 
« و آمرزش‌خواهی ابراهیم برای پدرش» چز برای موعدی که به او وعده داده بود. نبود؛ پس همین که بر 
وشن در دشمن خداست. از او بیزاری حست: همانا ابراهیم یس دلسوز و بردبار بود »» 
در سوره‌ی مکی مریم ذکر آمرزش‌خواهی ابراهیم بر پدر مشرکش رفته و از اینرو ممکن بود (و هست) که 
سوال نود ا ابراهیم تٌ از دستور خدا سر باز زد ؟ خداوند در آیه‌ی فوق پاسخ می‌دهد که آن 
آمرزش خواهی دوره‌ی معیّنی داشت و همین که بر ابراهیم* محرز گردید که پدرش عناد با حق دارد از او 
تاش جست. برای روشنی موضوع آیات ۷ سوره‌ی مریم را مرور می‌کنیم : «آنگاه که (ابراهیم) به 
پدرش گفت : ای پدر من ! جرا جیزی را عبادت می کنی که نه می‌شنود و نه می‌بیند و نه هیجگونه فایده‌ای 
برایت دارد؟ ای پدر من ! به راستی (درجه‌ای) از آگاهی به من داده شده - که تو را نیست - از من پیروی 
کن تا به راه راست هدایتت يتت نمایم. ای پدر من ! شیطان را بندگی نکن که شیطان به (خدای) مهربان سرکش 
بود. ای پدر من ! به راستی می‌ترسم مبادا از سوی (خدای) مهربان بر تو مجازاتی وارد آید و یار شیطان 
شوی. (پدرش) گفت : ای اپراهیم ! آیا مخالف خدایان من هستی ؟ اگر دست (از مخالفت) پرنداری تو را 
سنگسار خواهم کرد مدّتی دراز از من دور شو. ابراهیم گفت : درود بر تو (خدا حافظ) از پروردگارم برایت 
آمرزش خواهم خواست .. ( 

اول ملاحظه می‌شود که ابراهیم ٤‏ با چه لحن محبّت‌آمیز و دلسوزانه‌ای با پدرش سخن گفته و بر 
هدایت او صبور بوده است و این خود بیانگر مقطع آیه‌ی مورد توضیح است که می‌فرماید: «همانا ابراهیم 
بس دلسوز و بردبار بود). 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۳۳۷ 


ثانی اینکه در آیات سوره‌ی مریم پدر ابراهیم به او گفت : برای مدتی (مَلیّ) از من دور باش» در تفاسیر 
واژه‌ی «مَلی» به معنای «مدّتی طولانی» آمده است. بدین تر تیب ظاهراً به دست می آید که آمرزش خواهی 
ابراهیم» برای پدرش در زمان حیات او بوده و پس‌از آنکه دید پدرش با کفر مُرد. از وی تبرزی جست. 
البته احتمال قوی‌تر آن است که در آخر حیات پدرش از این امر واقف شده و از او تبری جسته باشد. 


96 ك 


(۸۱۵ و ماکان الله لیضل توا بعد ٳِذ دهم ڪٿ يبن هم ما يمون ِن له بل سىء عَلِيمُ . 

« و خدا بر آن نیست که قومی را -پس‌از آنکه هدایتشان کرد - گمراه کند؛ مگر بعداز آنکه آنجه را 
باید پرهیز کنند برایشان بیان دارد؛ همانا خداوند به هر امری دانا است ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در اشاره به دوزخی بودن کفرپیشگان در این آیه می‌فرماید خدا «عقاب بلاییان» ندارد 
یعنی تا زمانی که حکمی را نیاورده و اموری را حرام نساخته و خرمت و واب‌ها را به آگاهی مردم نرسانده. 
عقوبتی را بر کسی روا نمی‌دارد. بنابراین کسانی‌که پیش‌از نزول آیه‌ی مزبور برای خویشان مشرک خود 
آمرزش خواهی کرده بودند. مشمول کیفر خدا نخواهند شد. خطای نابخشودنی که موجب عقاب می‌گردد. 
آن است که حرامی پس‌از اعلام حکم خدا انجام گیرد. از مفهوم آیه به دست می‌آید که خدا هرقومی را که 
به گمراهی سپرده» پس‌از آن بوده که حق و ناحق را برای‌شان توضیح داده و آنان سرکشی کردند. 

عبارت «خدا گمراه نمی کند» را در متن آیه به دو صورت تفسیر کرده‌اند : 

اول آنکه خداوند ه هیچ «قلبی‌را قفل) ! نکرده (بقره/ توضیح آیه‌ی) و حکم به گمراهی هیچکس نمی‌دهد. 
مگر پس‌از آنکه موارد لازم به پرهیز و ترویج را بر شخص روشن نموده و او تجاوز نماید. 

دوم آنکه هیچکنین به ضلالتشی که مرخب گرفتاری‌های اهروی است تمی‌رسده.مگر بغداز آنکهبا 
آگاهی از حکم خدا آن را زیر پا نهد. 

در مقطع آیه از علم بی‌نهایت خدا و آگاهی او از همه‌ی امور سخن رفته بدین‌معنی که خدا می‌داند چه 
کسانی ندانسته حلاف می‌کنند و چه کسانی دانسته به گناه و عصیان روی می‌آورند. 

(۸۱۶ ان له در ملك لسوت وا ضبن یمیت وال ین دُون آل ين و ولا تصیر. 

« به راستی سلطنت آسمان‌ها و زمین از آن خداست؛ زنده می کند و می‌میراند و برای شما ځز او یار و 
پاوّری نیست ». ۱ 
آیه‌ی شریفه اشعار می‌دارد که پس ای مسلمانها! به حدا تکیه کنید که فرمانروای هستی است و زندگی و 
مرگ در اختیار اوست و احتمالاً (با توجه به آیه‌ی۱۱۳) می‌فرماید بنابراین» ملاحظه‌ای از خویشان مشرک 


خود نداشته باشید و خدا را يار و باور خود بدانید. 


۳2 
2 2 
2 ص ص ۶ 


4 عل التي و لمُهجرین وّآلانصا رال اف سَاعَة ألْعْسَرةٍ من بَعَدِ مَا لد 
۳2 4 مه ۰ س 2 ۳2 2 م ت 
ا ب لاه بهم روف رجيم . 


۳۳۸ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


« همانا خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که او را - در آن ساعت دشوار - پیروی کردند رحمت آورد؛ 
پس‌از آنکه نزدیک بود دل‌های برخی از ایشان منحرف شود؛ پس برایشان ببخشود که او نسبت به آنان 
مهریان و صاحب رحمت است ». 
آی‌ی شریفه دراینجا به اصل سخن بازگشته و مجلداً عکس العمل دستجاتی از مسلمان‌ها را در قبال دعوت 
پیامبر ‏ به شرکت در جنگ تبوک و مقابله با رومیان متجاوز. مطرح ساخته است. 

می‌فرماید رحمت خدا شامل حال همه‌ی کسانی است‌که دعوت پیامبر "را در آن شرایط سخت لبیک 
گفته او را در عزیمت به سوی تبوک همراهی کردند. 

در رویداد تبوک «مهاجر» و «انصار»؛ علی‌رغم گرمای طاقت‌فرسا و کمی‌آب و کمبود زاد و توشه با 
وجود آنکه فصل خرماچینی بود خانه و کاشانه‌ی خود را رها کرده به همراه پیامبر" راهی تبوک شدند."" و 
عبارت «فی سَاعَة الْعَسْرَة = در آن‌گاه دشواری» به همان اام اشاره دارد که سختی شرایط سبب شد گروهی 
از اصحاب سست شده آهنگ بازگشت کنند. ولی می‌فرماید خدا آن‌عده را هم عفو فرمود و وسوسه‌ها را از 
ایشان دور ساخت. به طوری که حالت بات و پایداری به سوی خدا یافتند؛ سپس این مطلب را تعلیل می کند 
که «از آنروی که خدا بر ممنان رحیم است» و آنان را در تردیدها و تزلزل‌ها حفظ می‌کند. شایان توجه 
است که در اینجا خداوند اعلام رحمت را از رسول" و کسانی‌که فارغ از تزلزل بودند آغاز کرده و به 
دیگران سرایت داده است؛ زیرا همه به منزل‌ی یک گروه و یار یکدیگر بودند و شرافت رسول‌خدا " و 
یاران مخلص اوء مقتضی بوده که ذکر آنها به هنگام اعلام رحمت. در پیشاپیش دیگران بياید. 


«ه وغل که زین خفو حَ را اقث عم لار رَحبَت وضاقت عَليَهم أنفُسَهُم و 
نحل بل اک کت ی خر اب يم 
« و (نیز) بر آن سه تن که (از رفتن به تبوک) بازماندند تا آنجا که زمین با تمام وسعتش بر ایشان تنگ 
شد و از خود به تنگ آمدند و دانستند که هیچ پناهی دربرابر خدا جز به سوی او نیست؛ پس خدا آنان 
را بخشید تا توبه کنند. همانا خدا توبه‌پذیر و مهربان است ». 
در اینجا سخن متوجه کسانی است که در آیه‌ی ۱۰۲ به وجه کلّی از آنها یاد فرمود. و در اینجا تفصیل می‌دهد. 
حرف «واو») درابتدای آیه E‏ تخت او ره » در ابتدای آیه‌ی قبل معطوف می‌دارد. 


محتوای آیه نشان می‌دهد که آن سه تن" وجدانی آگاه داشتند و تفاوت موشن «کافر» نیز در همین 


(۱) -طبرسی در مجمع البیان شرایط دشوار مسلمان‌ها را در تب وک چنین گزارش کرده که هر ده نفر یک شتر داشتند 
و به نوبت سوار آن می‌شدند و آذوقه و خوراکشان نیز آرد جوی سبوس‌دار و خرمای کرم‌زده و روغن کهنه بود و آب 
را نیز جرعه جرعه می‌نوشیدند. 

۱ نان زو آبه کر دیسر ب#اصصیل امن که اوق ای ۹ 
چون پیامب  TG‏ 7 آنها کناره 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۳۳۹ 


است که موّمن پس‌از گناه سخت پشیمان شده به توبه و جبران مایل می‌گردد و این امر باعث تصفیه‌ی 
روحی او می‌شود. می‌فرماید. زمین وسیع خدا - با آن فشار وجدان - بر آنان تنگ می‌نمود. نشان می‌دهد که 
انسان اگر وجدانی آرام و مطمئن داشته باشد. چه بسا در زندان هم راضی است و در غیراین‌صورت بهترین 
باغ‌ها برایش زندان است ! سپس خاطرنشان می‌سازد که نه تنها جهان خارج» بلکه وجود خودشان نیز بر آنها 
تنگ می‌نمود و درچنین حالی که قطع امید از خود و دنیای مادی کرده بودند. یقین داشتند که هیچ پناهگاهی 
جز به سوی خدا نیست و همچون کودکی که از مادر خویش تنبیه می‌بیند و باز دامن او را می‌گیرد و به 
آغوش او برمی‌گردد. متوجه شدند که از غضب خدا باید به رحمت او پناه برد."" و در این شرایط خداوند 
وسیله‌ی آمرزش آنها را فراهم ساخت و توفیق‌شان داد تا به درگاه خدای توبه‌پذیر و مهربان, توبه کنند و از 
آن ذلت روحی کک 

0۱ تیا آذی او فا له و ولا مَع آلصقین . 
« ای کسانی که ایمان ۳۳ در برابر 3 تقوا پیشه کنید و یار راستگویان باشید ». 
به دنبال اعلام آمرزش خدا نسبت به راسخان در ایمان و همه‌ی کسانی که علی‌رغم تزلزل‌ها و اشتباهات در 
حوزه‌ی رحمت او جای گرفته (و می‌گیرند) در این آیه‌ی شریفه همگی را نصیحت نموده می‌فرماید. تقوای 
خدا را درنظر گیرید و در کشاکش روزگار یار پیامبر " و پیروان صدیق او باشید. واژه‌ی «صادقین» در اینجا 
به کسانی اشاره دارد که در ادعای ایمان راستگویند چنانکه تا با ایشان فرموده: ۱ چا المُوْمثُونَ الّذِينَ 
منوا باه و رَمُوله نم لم یرتابُوا و جَاهدوا بأمُوالهم و و آنشسهم فی سَبیل الله لت هم الصَادقون = مؤمنان تنها 
کسانی هستند که به خدا و رسول ایمان آوردند سپس تردید نکردند و با مال و جان در راه خدا به جهاد 
برخاستند! اینان (در اتعای ایمان) همان راستگویانند (حجرات/۱۵). البته در تفاسیر سنی منظور از «صادقین» را 
ابوبکر و عمر و در تفاسیر شیعی على دانسته‌اند که همگی فقط مصادیقی را گفته‌انده درحالی‌که آیه کلّی 
است و شخص ویژه‌ای را مطرح نساخته و بر ۰ صادقان دلالت دارد. 


0۷۰ ماکان لا تييتة وَمَن َولهم من آلاغراب أن و ا ۳ لا يعوا با : 


2 


عن تفه لك با لَايُصِيبُهُمَ ما ولا تب ولا فنص فى سبیل أله رو لابطفون مَوطت 


۳9 ت 


1 


ت 


گرفتند. کارشان به جایی رسید که به کوه پناه بردند و حتی از یکدیگر هم جدا شدند. پنجاه روز به این منوال 
گت فا با ول آے اعلام کی که داو دهان زا زات 

(۱) - چنانکه پیامبر " می‌فرمود : «الهی! ازعقوبتت به عفو تو پناه می‌برم و از خشم تو به رضایتت. و از تو به تو پناهنده می‌شوم. 
نعمت‌های تو را نتوانم شمرد (و ثنای تو را چنانکه باید نتوانم گفت) تو آن‌چنانی که خود بر خویشتن ثنا گفتی !» بدین 
ترتیب. پله پله. وصف را ترقی می‌دهد و از «فعل» خدا به «صفت» خدا و از آنجا به «ذات» او می‌رساند و سپس می‌گوید ثنای 
تو را چنانکه سزاوار است نتوانم گفت و تو چنانی که خود ثنایت را گفته‌ای ! 


این» کمال انقطاع انسان به سوی خداست و در این تقرب» آدم خاکی» عظیم می گردد و می‌تواند چنین دریافت‌هایی داشته 


۳۴۰ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


« اهل مدینه و بادیه‌نشینانی را که پیرامونشان‌اند. نشاید که از (فرمان) رسول‌خدا تخلف ورزند و نفس 
خویش عزیزتر از نفس او شمرند؛ زیرا؛ هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه خدا به ایشان نرسد و 
هیچ گامی در جایی که کفار را خشمگین سازد برندارند و به هیچ خیری از دشمن نمی‌رسند. مگر آنکه 
برای‌شان - به سبب آن (دربرابر این امور) - عملی شایسته نوشته شود؛ بی گمان خدا پاداش نیکو کاران 
را تباه نگرداند ». 
آیه‌ی شریفه در توضیح «صدق در ایمان» است و انتظار دارد که مسلمان‌ها چنان راسخ در ایمان باشند که 
جان خود را دربرابر جان پیامبر مهم ندانند و هرگاه همانند شرایط تبوک باز هم بسیج عمومی پیش آید. 
حفظ جانشان را مهم‌تر از حفظ جان رسول " نشمرند. در این راستا هرچند آیه اهل مدینه و اطرافیانشان را 
مد نظر قرار می‌دهد -زیرا زمان نزول» تخلف‌هایی از آنها سرزده بود - ولی از همه‌ی مسلمان‌ها انتظار می‌رود 
که همواره متعهّد به فرامین شان بوده از هیچ گونه جانبازی در راه اهداف ایمانی» دریغ نورزند. متعاقباً تعلیل 
می کند که همه‌ی شدائدی که در راه خدا متحمّل می‌شوند - از اقدامات و گام‌های خشمگین کننده‌ی کار 
گرفته: نا ایا که به شکست و کت و از ایشان انجامد - هیچ‌کدام هدر نخواهد رفت و همگی اعمال 
e STS‏ 
۷۱ وَلايُنفِفُون که صَِيرة ولا کییرة ولا لا يقظعو ع وادد یا لا کیب لَه لیجریهم لجَريهُم ا ا ا 
یعون 
« و هیچ مالی را - کم یا زیاد - انفاق نکنند و هیچ سرزمینی را نییمایند. مگر آنکه برای‌شان ثبت گردد؛ 
تا خدا ایشان‌را به بهتراز آنجه می‌کرده‌اند پاداش دهد » 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی مضمون آیه‌ی قبلی است که هر مخارجی هم که انسان برای جهاد در راه خدا متحمّل 
شود و از کوره راه‌های سخت و صعب العبور بگذرد (و به طور کی جان‌را به هر نوعی به خطر اندازد و با 
مال و جان به هر صورتی در راه خدا بکوشد) پاداشی بهتر از عمل خویش خواهد یافت (نه فقط پاداشی 
«معادل» اعمال خود). 


ا 


0 وماکان او ن لیتروً کا لوا تفر من کل فرقة مهم اه َو نی آلّین ریزو 
مهم دا جع ایهم للم درون 
« و مؤمنان همه نتوانند که (برای جهاد) کوچ کنند. پس چرا از هر گروهی از ایشان دسته‌ای کوچ نمی کنند 
تا (ضمن جهاد در معیّت پیامبر7) در امر دین فهیم و آگاه شوند و هنگامی‌که به سوی قوم خویش 
بازمی گر دند ایشان را بیم دهند؟ تا شاید (از نافرمانی خدا) حذر کنند » 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۱۳۴۱ 


ی او انا کم ان ان EEN‏ همه کی واه E SS E USE‏ 
مشاهده شد که عده‌ای عذر موجه داشتند وعده‌ای نیز وسیله نداشتند - آیه‌ی )٩۲‏ و همیشه لازم است علده‌ای 
برجای مانده و به امور جامعه برسند. با توجه به این امر آیه‌ی شریفه متعاقباً رهنمود می‌دهد که از هر طایفه 
اما نها اکن نوات ر کت کت با مه مات با اوه ان فعض سامیر ‏ فار فد 
دین شده و به هنگام بازگشت. کسان خود را با احکام دین آشنا سازند. (می‌رساند که مسلمان‌ها می‌توانستند 
در یک سفر جنگی با پیامبر " فقیه در دین شوند و سال‌ها رنج و دود چراغ خوردن برای این‌منظور لازم 
نبود). 

در ختام آیه مذکور است که «تا دیگران را هشدار دهند. شاید تخلف از آحکام الهی نکنند». یعنی ضمن 
تعلیم احکام دین باید وجدان‌ها را بیدار ساخت و کاری کرد که در مردم حالت تقوی ایجاد شود و فرهنگ 


دینی جامعه ارتقاء یابد (نه آنکه عمری صرفا قوانین ارائه داده و فکری به حال سقوط اخلاقی و عقائد 


انحرافی مرم نک" 
7 9 ج 7 
Î‏ < ماو | ی Î‏ ما ام سم E‏ و ار مه اه مهس اه لت 
(۱۲۳) یتایها الذین ءَامنوا قتلوا الذین يلوت ڪَم مَنَ الکفار و ليجدُوا فیکم غلظة و اغلموا ان اللة 


مَمَ مد ۱ 
« ای مؤمنان ! با کافرانی که به شما نزدیک می‌شوند بجنگید. و باید در شما سرسختی (و صلابت) بیابند 
و بدانید که خدا یار پرهیزکاران است ». 


در آی‌ی قبل بحث کوچ برای جنگ بود که فرمود از هر طائفه‌ای عده‌ای برای همراهی پیامبر " رفته و در 
عین‌حال, تفقه در دین کنند. در آیه‌ی فوق مشخص می‌سازد که با چه کسانی باید جنگید؟ می‌فرماید «َلْذینَ 


رو رو 


وک ف اکر ا ا ا ا ا 
عربستان باشند زیرا آن زمان (نزول آیه حوالی سال نهم هجری) اسلام بر سراسر جزيرة العرب مسلط شده بود. 


(۱) - «غزوات» به جنگ‌هایی گفته می‌شود که شخص نبی اکرم" در آنها حضور داشته است و واژه‌ی «نفر» در 
آیه‌ی شریفه. به معنی «حرکت برای جنگ» است. از آنجا که در آیه‌ی قبل فرمود «موّمنان را روا نیست که نفس 
خود را عزیزتر از نفس رسول شمرند». نشان می‌دهد که سیاق آیات درباره‌ی جنگ‌هایی است که پیامبر " در آنها 
شر کت داشته است. 

(۲) - طریق انتقال احکام دین در صدر اسلام چنین بوده که آیات قرآن و بیانات پیامبر“ را در هرمورد عيناً نقل 
می کردند و هرگاه اختلافی پیش می‌آمد. به خود رسول " مراجعه می کردند (نساء/۵۹). این روش, نه «تقلید» بلکه 
«تعلیم و تعلم» را می‌رساند. بنابراین کسی در صدر اسلام «مرجع» نبود. بلکه همه «گزارشگر قران و سَنت» بودند و 
| کر ی ی ما EE‏ مه هک هو ام تاره ار 
است آنها را با «ذکر دلیل» از کتاب و سنت به مردم مستعد ارائه دهد و همگی تابع «دلائلی» که متکی به فرمان 
خدا و رسول است باشند. نه مطیع رائ شخصی! و در صورت لزوم. کار به شورای اهل صلاح واگذار شود که فرمود: 
مهم ُوزی بت (شوری/۳۸. 


۳۳۲ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


طبری -به حق - مصداق آیه را به هنگام نزول» رومیان متجاوز(آیه‌ی۲۹)معرفی می‌کند که به مرزهای مسلمان‌ها 
حمله‌ور شده و پیامبرخدا ‏ اکثر مومنان را برای مقابله با آنها؛ در تبوک» بسیج کرده بود. می‌فررماید. این 
کافران متجاوز باید در شما مومنان سرسختی و شدت عمل بینند تا دیگر جرأت حمله به خود راه ندهند؛ 
و و 


Sr 4‏ 
۳7 مرو نم 2 و ر 


۷0 ودا ما أنرکث سور فیتهم من یفول أَیْسم رَادثة هذ یمتا ماما این عاوا هم یمتا 
هم یرون . 
« و زمانی که سوره‌ای نازل شود. پس بعضی از آنان (منافقان) گویند اين(سوره) ایمان جه کس از شما 
را فزونی بخشید ؟! پس آنان که ایمان داشته (دل‌هایشان تسلیم خداست) بر ایمانشان افزوده گردد و آنها 
خرسند (و شادمان) می شوند ». 
به دنبال آیه‌ی قبل, آیه‌ی فوق به عکس‌العمل منافقان دربرابر فرامین قرآن پرداخته مشخص می‌سازد که 
وقتی مژمنان - با تلاش هرچه تمامتر- در تدارک دفع دشمن متجاوز بودند. وضع روحی و کردار منافقان 
چ و 

می‌فرماید. زمانی که سوره‌ای از قرآن (توضیح آیه‌ی۸۲) نازل شود» منافقان می‌خواهند آن را حقیر و بی‌بها 

جلوه دهند - مبادا در دل‌ها نفوذ کند - و ازاینرو با حالت انکار می‌پرسند : این سوره» ایمان چه کسی را 
افزوده است؟! چنانکه امروزه نیز چون آیه‌ای از قرآن در بعضی مجالس و محافل خوانده شود بیماردلان - 
آنان که همواره سعی دارند گرایش به معنویّات را در جامعه بی‌اعتبار سازند - می‌گویند. این حرف‌ها به چه 
درد می‌ خورد ؟ خداوند پاسخ می‌دهد که: لین آمَنُوا رادم ات و هم یَسْتَیشرَونْ» یعنی دل‌های منصف 
مومن با شنیدن آیات قرآن. دلائل بیشتری برای ایمان به خدا و آیات او یافته اه ما 

0۲۵ رما زین في لوبهم مرش فَرَادتهم رجْمّا ِل جیهم وَمَاثوا وم کفرون . 
« ولی بیماردلان را پلیدی بر پلیدی‌شان بیفزاید و در حال کفر بمیرند ». 
یعنی درست برعکس مؤمنان» آنهایی که در دل میل به باطل دارند. از حق متنفرند و از اینرو توفیق هدایت 
از ایشان سلب شده و در برای ات خدا موضع مخالف می گیرند ودرنتیجه 3 عناد وپلیدی‌شان 
افزوده می‌شود؛ چنانکه فرموده است «فی قُلوبهم مَرَص رادم الله مضه (بقره/۳)۱۰. و اینگونه افراد اگر 
طی عمر درصدد توبه و اصلاح خود برنيایند. با حال کفر از دنیا می‌روند (و به عواقبش می‌رسند). 


(۱) - ملاحظه می‌شود که نظم آیات با جو محیط تطبیق می‌شود. محیطی پر از اخبار و مسائل جنگ و همچنین 
کارشکنی‌ها و ناهنجارگویی‌های منافقان ! ازاینرو ایات گاهی دررابطه با حوادث جنگ و زمانی به توصیف منافقان 
می‌پردازد. 

(۲) - نشانه‌ی «طهارت قلب» این است که انسان حق‌جو شیفته‌ی راستی باشد و آماده برای آنکه حق را حتی اگر بر 
خلاف خواسته‌اش باشد (نه برخلاف مصالح. زیرا حق هیچگاه با مصالح حقیقی انسان در تضاد نیست) بپذیرد و نشان 


حزء ۱ سوره‌ی توبه ۹ ۳۴۳ 


۰ ولایروت انهم تون ف کل عاي مر أو مَرڌټن شم لایفوبوت ولاهم ید رون . 
«آیا نمی بینند که هر سال یک یا دوبار - آزموده می‌شوند؟ سپس باز گشت نکرده و پند نمی گیرند ؟! ». 
یعنی» آیا منکران به آزمون‌هایی که هرسال. یکی دوبار به وسیله‌ی غزو و جهاد (مانند تبوک)» برای‌شان پیش 
می‌آید نمی‌اندیشند ؟ بدین ترتیب خداوند خواسته است تا از امور آزمایشی برای عبرت‌آموزی شاهد آورد. 
انسانی که منظماً در معرض آزمون‌های درونی یا بیرونی قرارمی‌گیرد و شکست می‌خورد حد أقل باید در 
روش خود تردید نموده درصدد اصلاح خویش برآید. 

در اينکه حوادث وارده بر منافقان در زمان نزول آیه چه بوده ؟ اقوال مختلف تفسیری هست برخی آن 

را ماقم کی او انس که او نا ان 
حوادث و دعوت به دفاع از حوزه‌ی دین و وقوع جنگ‌ها هرسال. یکبار یا دوباره دروغ‌هایشان فاش شده و 
رسوا E‏ (و باز حاضر نبودند دست از لجاجت خود بردارند). 

ام اون بَعْض هَل یرم من أحد کم آنصرفوا صرف له وه 


ور ون ۲ 


«و چون سوره‌ای نازل شود. برخی ازایشان به برخی دگر می‌نگرند (و گویند:) آیا کسی شمارا می‌بیند ؟ 
آنگاه منصرف شده (از مجلس به در روند) خدا دل‌های ایشان را (از ایمان) منصرف سازد زیرا مردمانی اند 
که درک و هم نمی کنند ». 
آیه‌ی شریفه وصف حال منافقان در مجلسی است که آیات قرآن بر پیامبر " نازل می‌شده یا پیامبر " بر 
مسلمانها قرائت می‌کرده‌است. مفاد آیه به دست می‌دهد که منافقان تحلیل‌های روحی را که از آنان در قرآن 
به عمل می‌آمده با خود منطبق می‌دیدند. از اینرو پس‌از توقفی در مجلس پیامبر کے متوجّه می‌شدند که آنجا 
جایشان نیست و در زمان مناسب که کسی متوجه‌شان نبود از ادامه‌ی حضور منصرف گردیده به آرامی از 
مجلس خارج می‌شدند. خدا دل‌های اینگونه افراد را از خیر بازمی‌دارد زیرا مردمانی‌اند که با روحیّه‌ی کبر 
و نفاقشان» نت مواعظ الهی را دریابند. 

۷۰ لقڌ جاعکم ول من أَشیَم عريڙ عَلَيَهِ ما عنم حریص ڪَلَيَڪُم بالمقینین زارف 


ت وو 


رجیم . 


9 ماذی اوست بیذیرد و هرجه ۳ حز ان است: با بهانه‌ها 9 شیطنت‌هایی رد کند. در این‌صورت. چون اوّل‌بار حقی ۳ 
و از حق دورتر می‌شود. از اینرو چه خوش گفت رسول گرامی که «آعدی عدوک ۳ ال ی = 
دشمن‌ترین دشمن تو (ای انسان) نفس توست که در میان پهلوهای توست»! 


۳۳۴ سوره‌ی توبه ٩‏ بیان معانی در کلام ریانی 


« همانا رسولی ازخودتان سوی شما آمد که آنچه شما را به رنج افکند. بر او گران آید؛ بر (هدایت)تان 
حریص و بر مومنان دلسوز و مهربان است »» 

ی و 
است. می‌فرماید ای قوم! رسولی از میان خودتان - که سالها بین شما زیسته و همه او را به صدق و امانت 
می‌شناسید - بر شما مبعوت گردیده که هرآنچه باعت. آزارتان شود - چون گناه و کمراهی که انسان‌را به 
حسارت می‌افکند - برای او دردآور است و سخت در هدایتتان کوشاست؛ چنانکه خطاب به او می‌فرماید: 
«و نزدیک است که تو در پی ایشان اگر بدین‌سخن (قرآن) ایمان نیاورند خود را به اندوه. هلاک سازی!» 
(کهف /) و اينکه می‌فرماید «با مؤمنان مهربان است» البته منظور آن نیست که پیامبر " با غیرمسلمانان 
هار و وک مرا ی یت تشه هیر شمان هامدت ما که 
دوا اعا خت ھک و از ناب لنافت سر ا مایت 


3 5 ص2 
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. تن توا قفل حسی له لاله الا هو عَلیّه توت هو رب عرش ألْعَظيم‎ ٠٠ 

« پس اگر روی گرداندند. بگو: خدا مرا کفایت می کند؛ هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل دارم و 
او خداوند عرش عظیم است »» 
در آخرین آیه‌ی سوره که می‌دانیم در منتهای قدرت پیامبر " و اواخر عمر او نازل شده است - خداوند 
پس‌از نصیحت و تذکار منکران و منافقان در آیه‌ی قبل» دستور تحمّل مخالفان را می‌دهد (که حق است 
همه‌ی مغرضانی که اشاعه داده‌اند پیامبر"" درحال ضعف. گذشت می کرد اما همین که قدرت یافت شمشیر 
بر روی مخالفان کشید. این آیه را بخوانند و شاید خجالت بکشند). می‌فرماید ای پیامبر! اگر از سخن و 
دعوت تو «تولوً = رویگرداندند» بگو: مشکلی نیست «حشبی الله = خدا مرا کفایت می‌کند» همان خدایی که 
نه فقط آفریننده‌ی هستی است بلکه «لا له الا هو = هیچ معبودی جز او نیست» و من بر او توکل دارم که 
«(کانون هستی و فرماندهی عالم» دردست اوست. 

در فرهنگ قرآن «عرش عظیم) ناحیه‌ای‌است که فیض از آنجا در عالم جاری‌است و قرآن خداوند را «رَب 
الْعَرْش» توصیف می‌نماید؛ به معنی آن مقامی که قلب یا کانون فرماندهی عالم دردست اوست (و مسلمانان 
واقعی همگی - چون پیامبرشان - فقط به چنین خدایی توکل دارند و فقط او را می‌خوانند و در عبادت و 
تومئل» جز او مقامی نمی‌شناسند). 


(۱) - به عنوان مثال در آثار هست که رسول‌خدا" در غائله‌ی خیبر از زنی بهودی که با خوراک گوسفندی زهرآلود 
قصد جان او را کرده بود» درگذشت (ترجمه‌ی سیره‌ی ابن هشام از مسعود انصاری» ج۳» ص۱۷۹). همچنین قرآن به 
محل زکات به آنها کمک مالی کرد (توبه!۰ع) 


